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گردآورند  گانسخن 
مݠ   اںݠب سم الله الرّحم   الرّحی 

ݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥ، و ݥݥݥن  ی  لم ݥݥݥلعا ݥݥݥ ا ٮݬ ّ لله ر ݥݥݥد لحم ݥݥݥا 
ݩݩݘ

ل  ض  ر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݘ  یݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥلله ݥݥݥݥا  ݥݥݥݥٮ  ݥݥݥݥا ݥݥݥݥصلو  ݥݥݥف  ݘ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥف  ݥݥݥݥݥش  ی  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلأ  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥء ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ی  ب 
  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  سل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلمر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو 

ݘ
ه ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ی ّ ت ح  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ کمل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا   یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥب 

ݘ
ه ی  ب   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥهل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ّ س  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ لأ  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  م ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلمعصو ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥی  ق   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥما ی  ی   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ لله ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ه  ی ّ ب  ݘ ݥݥݥݥݥݥݥ ݥݥݥݥ ا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥف   ݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  ص  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلأ

ه  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥو  لعی 
ّ
هم ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعد ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݘ  یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥئݘمه  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلدّ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥبݘ  .ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ݪ  ب ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلدّ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥم ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ و ی   یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥل ݬݙ

و  فی» جلد سوم از مجموعهکتاب پیش ر که شامل سؤالات متنوع؛ قرآنی، « در محضر فقیه معار
یخی و دیگر موضوعات اسلامی است فی، فقهی، تار های متمادی از که طی سالحدیثی، معار

که دغدغه دین داشتند، از دانشجو ، ای شهرهای مختلف، قشر فرهیخته از شهرهای مختلف 
ها مطرح شده، و البته های علمیه دینیّه اصفهان، قم و غیر آنهای حوزهدکتر، مهندس، طلبه

پاسخ بعد از زمانی گاه فراتر از پرسش بلکه به نوعی  شبهه بوده است و با وجود پیگیری، بی
که صاحب عصر و زماندراز، اما از آن حضرت آیة الله العظمی بقیّة الله الاعظم عجّل الله  جا 

یدگانی را از میان خلق  یف هرگز از حال شیعیان و محبّین خود غافل نیستند، برگز فرجه الشّر
یده که حق و که دوران سختی و سرگردانی است، با ایناند تا با وجود ابر سیاه غیبت با اینبرگز

گردیده، اما همیشه ستارگانی در میان خلق قرار  باطل به هم آمیخته و امر بر بسیاری مشتبه 
که دهانشان، صدای احادیث اهلمی بیت اَطهار را دارد و دست به سوی راه هدایت بلند دهند 

که این است راه نجات، راه اهلنموده اشاره می گرامیدهند خلق را   بیت علیهم السّلام... فقیه 



 

 

که شانکربلائی دام ظلّه یکی از همان ستارگان درخ شیخ حیدر تربتیآقای حضرت آیت الله  اند 
گمشدگان، حتی دلپالله سپرده و دل به ولایت آل  زدگان هستند.ناه 

که مرقوم فرمودهپاسخ زشمند هایی را  وهشی ار کامل و بر اساس تنها وحی و وحی تنهاست. پژ اند 
وشن کننده، و بی بدیل، ر و  تشنگان معارف دین محمّد ذا برای استفاده بیشترلگر و اقناع 

که به صورت موضوعی تنظیم و در مجموعهآل ای در محمّد صلّّ الله علیهم تصمیم بر آن شد 
گیرد.  ادامه جلد یکم تنظیم و در اختیار قرار 

فی و حدیث شنا ین ارادتمندان به آستان این فقیه معار کمتر رگ س بزاین مجموعه، توسط این 
گردآوری که پیششده، و شخص ایشان در تنظیم و تدوین آن ... موضوع بندی و  تر به ها 

کرده ها را بررصورت جدا جدا میان ارادتمندان ایشان نشر یافته، بار دیگر تمام بودن پاسخ  وسی 
 ها اضافه نمودند.مطالب بسیاری را به آن

لله صلوات ا لیهماز حجّة الله علّ الحجج سیّدة نساء اهل الجنّة اجمعین، امّ الائمة النّجباء ع
که این یتیم یم  ن و محمّد علیهم الصّلوة و السّلام را، به نحو احسنواز ایتام آلاجمعین خواستار

یل عنایت نموده و خوانندگان را سینه کمل اجر جز  معانی را ای فراخ دهد تا عمقاجمل و اتّم و ا
زشمند را بشناسند و پاس بدارند.  زش ار یابند و ار  در

 ا اَن الحمد لله ربّ العالمین.  و آخر دعویٰن
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 محمّد؟عمران یا سوره آلسوره آل

 محمّد است؟عمران در قرآن همان آلیا آلآ -سؤال
که  -جواب یم به ترتیبی  کر مسمّی به  ایاست سوّمین سوره، سوره رس همهدر دستدر قرآن 
  ٣٤عمران است به سبب وجود این نام در همین سوره در آیه آل

  .«آدَمَ وَ نُوحا  وَ آلَ إِبْراهیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمینَ  إِن َ الَله اصْطَفى  »
بزرگ  ز تفسیراکه قسمتی « یاسین صلوات الله علیهم اجمعینو آل   ه  موسوعة قراءآت ط  »و ما در 

کهیاسین است آوردهآل  و  ه  ط   ز ر حدیث ا، چهادر یک حدیث از امام محمّد باقر علیه السّلام ایم 
 ضا صلوات اللهرّ العلّ محمّد حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام، یک حدیث از عالم آل

که  یح دار همگیعلیهم و یک حدیث و چهار خبر  و م بیت علیهم السّلاد بر قرائت اهلنتصر
د  وَ آلَ »لله بن مسعود و ابن عبّاس بر قرائت: قرائت عبدا یح و «مُحَم َ  و دهش نازل چنین که شده تصر

 اند. از قرآن حذف نموده راآن دشمنان کهاین
که آجعفر در تفسیر عیّاشی از امام  وایت شده   یه چنین است: صادق علیه السّلام ر

د  فيِ الْعالَمینَ إِبْراهیمَ وَ آلَ آلَ »  .«مُحَم َ
کهپ لت بر آن دارد  د  عَلَی الْعالَمینَ آلَ » :س اسمی را به جای اسمی قرار دادند و این دلا تبدیل  «مُحَم َ

 ردر خصائص الوحی المبین از تفسی .اندمحمّد را از قرآن انداختهشده، پس آل «عِمْرانَ آلَ »به 
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که در مصحف ابن م وایت نموده   :چنین بوده است سعودثعلبی به سند متصل ر
ى آدَمَ وَ نُوحا  وَ آلَ إِن َ الَله » د  عَلَی الْعالَمینَ إِبْراهیمَ وَ آلَ  اصْطَف   «. مُحَم َ

گفته شد از این قرار است: لقمي، افسیر طوسي، بشارةالمصطفى، تشیخ  الأمالي اهمّ منابع آنچه 
عد لجامع، ساامع بیان في تفسیر القرآن، تفسیر جوافي، البرهان في تفسیر القرآن، التّ تفسیر الصّ 

یف لاهیجي، تفسیر نور الثقلین، عود للنّ السّ  نوار، ارابحفوس منضود، مجمع البیان، تفسیر شر لأ
کشف معاني القرآن و کنز الدقائق و بحر الغرائب، نهج البیان عن   ... . تفسیر 

کتاب و یل لقواعد التّ شواهد التّ  های مخالفین:از   و  ن العظيمالقرآ فضیل، روح المعاني في تفسیرنز
. ... 

*** 
 کفّارند؟ بر آیا پیروان حضرت عیسی علیه السّلام تا روز قیامت فوق

رُكَ مِ  لَيَّ وَ إِ وَ رافِعُكَ  إِنّي مُتَوَفّیكَ  یإِذْ قالَ الُله یا عیس  » :56عمران آیه( آل3سوره ) -سؤال نَ مُطَهِّ
بَعُوكَ فَوْ 

َ
ذینَ اتّ

َ
کَفَرُوا وَ جاعِلُ الّ ذینَ 

َ
کَفَرُوا إِل  الّ ذینَ 

َ
مَّ یَوْمِ الْ  یقَ الّ

ُ
حْکُ  قِیامَةِ ث

َ
مُ إِلَيَّ مَرْجِعُکُمْ فَأ

کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ  کریمه  «بَیْنَکُمْ فیما  که پیروان تو تا م استلاالسّ  خطاب به حضرت عیسی علیهآیه 
کفّار هستند کافر و مسیحض در حالیکه بعد از ظهور ،روز قیامت آقا بالاسر و فوق  اهد حی نخورت 

 .بود
لام فوقیّت حجّت و برهان و علم و معرفت وقیّت تابعین حضرت عیسی علیه السّ ف -1 :جواب

کافران، و عملا نیز چنین بوده و هست.  است بر یهودیان و باقی 
وز از مقصود -2 یمه آلظهور دولت و قیام صغرایقیامت قیامت ر  علیهم و محمّد صلّ اللهکر

 باشد.می فرجه الله عجّل منتظر مهدی الأمرصاحب حضرت دست هب سلّم
که در معرفت و طاعت پیرو حقیقی تابعان حقیقی حضرت عیسی علیه السّ  -٣ کسانی اند  لام 

که آن حضرت بشارت به رسالت حضرت خاتم النبیّین صلّ الله علیه و آله  آن حضرت باشند، 
د صلّ الله علیهم دادند و بنا بر احادیث فراوانی محمّ و سلّم و دین اسلام و امامت حضرات آل
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اند به مقام و منزلت کردهولایت این خاندان بر پیامبران عرضه شده است و تا قبول و اقرار نمی
که اند، بنابر این تابعان حقیقی آن حضرت شیعیان میرسیدهنبوّت و رسالت و ولایت نمی  باشند 

ک ن تدا نموداق حضرت در ن فوقیّت داشته و دارند. و تابعیّتافراهمیشه در حجّت و برهان بر همه 
یف. به امام  عصر عجّل الله فرجه الشر

*** 
 .؟ ... هاخلود در بهشت و دوزخ و برچیده شدن زمین و آسمان

ا» :107( هود )ع( آیه 11سوره ) -لسؤا ذینَ شَقُوا فَفِي النَّ
َ
ا الّ مَّ

َ
 :(108آیه )و  « یق   وَ شَهرِ لَهُمْ فیها زَفیر  فَأ

كَ إِنَّ »  ما شاءَ رَبُّ
َ
لّا رْضُ إِ

َ
ماواتُ وَ الْْ ا » :(109آیه )و  « دُ عّال  لِما یُریكَ فَ  رَبَّ خالِدینَ فیها ما دامَتِ السَّ مَّ

َ
وَ أ

 
َ
ماواتُ وَ الْْ ةِ خالِدینَ فیها ما دامَتِ السَّ ذینَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّ

َ
لّا رْضُ الّ كَ   إِ عَطاءً غَیْرَ  ما شاءَ رَبُّ

که آسمان، «مَجْذُوذ   که در ها و زمین هست، در حالیافراد سعادتمند در بهشت هستند مادام 
گر بهشت و دوزخ در قیامت هست معنی این آیه ها برچیده میقیامت زمین و آسمان شوند و اصلا ا

 چیست؟
که یا و آمقصود از بهشت و آتش در این آیات بهشت و آتش در عالم میانه دن -وابج خرت 

زخ می  باشد.همان عالم بر
ذینَ سُعِدُوا فَفِي » یه:آدر توضیح  338فحهص 1لدج: خود تفسیردر ی قمابراهیم بنعلّّ 

ا ال َ م َ
َ
وَ أ

ةِ خالِدینَ فیها  نویسد:می «الْجَن َ
  .تي تنقل إلیها أرواح المؤمنیننیا الّ ات الدّ یعني في جنّ 

وح مؤمنان به آن اندهای دنیویدر بهشت مند شدند(که سعادتنانآ) یعنی جا که ر
 شود.منتقل می

ماواتُ وَ الْأَرْضُ » و در توضیح: كَّ عَطاء  غَیْرَ مَجْذُوذ   *ما دامَتِ الس َّ ا ما شاءَ رَب ُ   نویسد:می «إِل 
علی من ینکر  به و هو ردّ  صلاا ة یکون متّ یعني غیر مقطوع من نعیم الآخرة في الجنّ 

 نیا في البرزخ قبل یوم القیامة.واب و العقاب في الدّ الثّ عذاب القبر و 
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دنیوی به  هاینعمت این و شد خواهند مندنیز بهره بهشت در آخرت هاینعمت از یعنی
وی نعمت که منکر  منکرانی ردی است برد و این جواب متصل خواهند بوهای اخر

وز ق زخ قبل از ر  یامت هستند. عذاب قبر و ثواب و عقاب دنیا در عالم بر
*** 

 آیا قرآن قدیم است؟
 که نقل شده است منینؤال قیصر روم از امیرالمؤبیست س -144درکتاب تذکرة الخواص ص -سؤال

کریم قدآفریده نشده فرمایند: قرآن قدیم است ومی  ؟.یم است، آیا این روایت صحیح است و قرآن 
ایش نابر فرمتباری ندارد. و بما اع زدنمخالفین است و تالیفات کتاب تذکرة الخواص از  -وابج

ین العابدین علیه السّلام:حضر   ت امام ز
لامُ الْخالِقِ  ،لَيْسَّ بِخالِق  وَ لا مَخْلوق  »    1«.وَ هُوَ کَّ
یننده نه قرآن) یده نه و است آفر یدگار کلام او و ،شده آفر  .است آفر

 و امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود: 
لامُ الْخالِقِ  مَخْلوقٌ،لا خالِقٌ وَ لا » هُ کَّ کِن َ   2«.وَ ل 

ینندهنه  ()قرآن یده شدهاست و نه  آفر لی، آفر یدگار است. و  کلام آفر
 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: 

لامُ الِله »  3«.لَيْسَّ بِخالِق  وَ لا مَخْلُوق   ،وَ الْقُرْآنُ کَّ
کلام الله است،  ینندهو قرآن  یداست و نه  آفر  .ه شدهآفر

 و فرمود:
لامُ  وَ الْقُرْآنُ ... » ، فیهِ خَبَرُ مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ، وَ خَبَرُ ما یَکُونُ  ،الِله  کَّ غَیْرُ مَخْلُوق 

د  رَسُولِ  بَعْدَكُمْ، نْزِلَ مِنْ عِنْدِ الِله عَلی  مُحَم َ
ُ
مَ أ

ل َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ
ل َ  4«.، ... الِله صَّ

یده( نیست، و قرآ...  کلام الله است، مخلوق )و آفر که پیش و در آن است خبن  کسانی  ر 
که بعد از شما خواهند بود، و از نزد خدا بر محمّد  اند،از شما بوده کسانی   اللهرسولو خبر 
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 ، ... .صلّّ الله علیه و آله است فرو فرستاده شده
 : فرمود و امام علّّ الرضا علیه السّلام

وَجَل َ  لِق  وَ لا مَخْلُوق  لَيْسَّ بِخا» لامُ الِله عَز َ هُ کَّ کِن َ   5«.وَ ل 
وجلّ است. کلام الله عزّ  قرآن نه خالق است و نه مخلوق و لکن 

  :فرمود السّلامو امام علّّ الهادی علیه 
، وَ ما سِواهُ مَخْلُوقٌ، وَ الْقُرْآنُ » وَجَل َ ا الَله عَز َ

لامُ  وَ لَيْسَّ الْخَالِقُ إِل َ ، لا تَجْعَلْ لَهُ اسْما  الِله  کَّ
ینَ  ال  ، فَتَکُونَ مِنَ الض    6«.مِنْ عِنْدِكَّ

یننده و وجلّ نیست، و جز او ایآفر کلامهمه مخلوق می÷ جز الله عزّ الله  باشند، و قرآن 
گمراهان میاسمی قرار مده، برایش است، از خودت   شوی.که از 

کلام الله و حادث است و قدیم ن یم  کر گرنه تعدّد قدماء لازم میقرآن  امری  آید و اینیست و 
 .استباطل 

که حرف سابق آن معدوم می در  گردد به وجود لاحق آنقرآن مرکّب از اصوات و حروف است 
گشتن.  تلفّظ و واقع و برای قدیم جایز نیست معدوم 

کلام الله تعالی قدیم بود پس بر خداوند دروغ لازم می گر  وغ بر او با ا زم ت، چون لاطل اسآمد و در
کلام او قدیم باشد( آن نیز باطل است.باطل شد ملزوم )یعنی این  که 
کلام او قدیم می گر  که قول او:  بود لازم می بیان: ا  آمد 

لْنا نُوحا  إِلی  » رْسَّ
َ
ا أ نْ  إِن 

َ
نْذِرْ قَوْمَكَّ مِنْ قَبْلِ أ

َ
نْ أ

َ
 قَوْمِهِ أ

ْ
لیمٌ یَأ

َ
 7«.ݥݥتِیَهُمْ عَذابٌ أ

که قوم خود را )از قهرما همانا  ز  خدا به نوح را به سوى قومش )به رسالت( فرستادیم  اندر
 که بر آنان عذاب دردناك فرا رسد. بترسان از آن (و پند

لی بوده باشد، و آیه حکایت از سابق می یرا او به صیغه ماضی است در حالی قدیم و از کند ز
یرا ماضی به معنیکه در ازل تصوّر ماضی نمی  نیست  سابق منقضی است و ازل را سابقیشود، ز
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وغ الله کلام که آیدمی لازم پس وغ و باشد در  و محال. تعالی قبیح است الله بر در
گر قرآن قدیم بود خداوند را عبث در قول لازم میوجه دیگر این  آمد مانند: که: ا

کاةَ ...» لاةَ وَ آتُوا الز َ قیمُوا الص َّ
َ
 8«. وَ أ

ید ... .پا دو نماز را به ید و زکات را بپرداز  ار
ة و ازل از بودن، قدیم بنابر که تکلیف و ... امر به اقامه صلا فی  نموده است در حالی   ر ازلدمکلَّ

یده شدنشان تا این اعتبار به است نبوده  که به تکالیفعدم وجود مکلّفان قبل از آفر
 داوند قبیح است.حکمت خ در عبث و آید،می شمار به عبث آن و نماید، مخاطبشان

کند: وجه دیگر این یم خود را محدَث توصیف می  کر  که: قرآن 
ا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ »

هِمْ مُحْدَث  إِل َ تیهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَب ِّ
ْ
  9«.ما یَأ
کرهیچ  وردگارشان از اىتازه ذ  .شنوندکنان میرا بازیآن کهاین مگر آیدنمی هاآن براى پر

کر»و   بنابر برخی از آیات از جمله:  «ذ
وْفَ تُسْئَلُونَ » هُ لَذِكْرٌ لَكَّ وَ لِقَوْمِكَّ وَ سَّ  10.«وَ إِن َ
کر قومت و تو براى قرآن() همانا و ودى از آن پرسیده )و بازخواست ذ  ( شوید.است و به ز

کر  یم است. بنابر این قرآن خود را محدَث توصیف نموده است. و نتیجه ذ کر یم ه قرآکنآقرآن  کر ن 
 عامّه ینه یقبو  .قائل به قدیم بودن قرآن هستند ،. و در میان عامّه از جمله حنابلهنیستقدیم 

 اند.در این نقل نیز تصرّف نموده
*** 

کنیم و چرا؟  از کدام زنان و فرزندان حذر 
ذینَ آمَنُوا إِنَّ »چنین است:  15(تغابن آیه64) سوره مبارکه -سؤال

َ
هَا الّ یُّ

َ
 نْ مِ یا أ

َ
  ݥݥزْواجِکُمْ وَ أ

َ
 ݥݥوْلادِکُمْ أ

ا لَکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَ   «.غَفُور  رَحیم    الَله إِنَّ عَدُوًّ
که از آنها و بعضی اولادچطور از بعضی زنسؤال:  ها در حذر باشیم، آیه مطلق است، ها را بشناسیم 

گرامی چرا از آنتوضیح ندارد و بعضی  ها دوری نکردند مثل؛ حفصه و حضرات ائمّه و پیغمبر 
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 الفضل و جعده؟ خواهشمندم درباره آیه توضیح بفرمایید. امّ 
ودبنابر  -جواب وایت ابوالجار  :شده بایه فرمودآالسّلام در بیان این باقر علیهامام محمّد ،ر

رادَ الْهِ »
َ
جُلَ کانَ إِذا أ ن َ الر َ

َ
لِكَّ أ قَ بِهِ ابْنُهُ وَ جْرَةَ إِلی  رَسُولِ وَ ذ 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَعَل َ
ل َ الِله صَّ

ا وَ تَدَعَنا فَنَضْبَعَ  نْ تَذْهَبَ عَن 
َ
تُهُ وَ قالُوا نَنْشُدُكَّ الَله أ

َ
، فَمِنْهُمْ مَنْ  امْرَأ )فَنَضیعَ( بَعْدَكَّ

بنَا
َ
رَهُمُ الُله أ هْلَهُ فَیُقیمُ فَحَذ َ

َ
ءَهُمْ وَ نِساءَهُمْ وَ نَهاهُمْ عَنْ طاعَتِهِمْ، وَ مِنْهُمْ مَنْ یُطیعُ أ

وا مَعي، ثُم َ یَجْمَعُ الُله بَیْني وَ بَيْنَکُمْ في  مَا وَ الِله لَئِنْ لَمْ تُهاجِرُ
َ
یَمْضي وَ یَذَرُهُمْ وَ یَقُولُ: أ

يْ  نْفَعُکُمْ بِشَّ
َ
ا جَمَعَ دارِ الْهِجْرَةِ لا أ ، فَلَم  بَدا 

َ
نْ یُوفيَِ وَ یُحْسِنَ وَ ء  أ

َ
مَرَهُ الُله أ

َ
الُله بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ، أ

وا فَإِن َ الَله غَفُورٌ رَحیمٌ »وَ  یَصِلَهُمْ فَقَالَ:  11«.إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُ
که چون مرد می لیه و آله هجرت صلّّ الله ع اللهرسولبه سوی  خواستبه این معنی 

ن  زند او، به او آویزان میو کند، ز دهیم از گفتند: تو را به خداوند قسم میشدند و میفر
که ما بعد از )کشته شدنت( بی پرست خواهیم شپیش ما نرو و ما را تنها مگذار؛  د. سر

گوش می کردند. پس خداوند و هجرت نمی دادندبعضی از آنان سخن خانواده خود را 
ها را از اطاعت ایشان نهی فرمود. شت و آنود بر حذر داها را از فرزندان و همسران خآن

که گفتند: رفتند و میگذاشتند و میها را تنها میبرخی از آنان، آن گر با ابه خدا قسم 
کند   رسانم. پس، هیچ نفعی به شما نمیمن هجرت نکنیدو سپس خداوند مرا با شما جمع 

که خداوند آنان را با آن کردهو به او امر می دیگر جمع نمایدهمگاه  که به آنان وفا  کند 
ی ز ید و بیامر گر ببخشید و درگذر کند و صله )رحم( نماید پس فرمود: و ا انا همد پس نیکی 

 خداوند آمرزنده و مهربان است.
کردن از اط کردن در آیه مقصود حذر  نان در آاعت بنابر فرمایش امام علیه السّلام امر به حذر 

کفر به دار الهجصلّّ الله علیه و آله، و از بلا للهارسولعدم هجرت به سوی  دین  ر در امرة، یعنید 
ن و فرزند   نکنید.اطاعت از ز
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ین العابدین علیه السّلام  -61ص 1متشابه القرآن و مختلفه )ابن شهر آشوب(:  ج - 1 و سئل ز
قخ »عن القرآن؟ و قال علیه السّلام: کَلامُ الْخالخ لوقٍ وَ هُوَ  قٍ وَ لا مَخْ الخ  «.لَیْسَ بخخ

رارة قال: -14ح 6ص 1عیّاشّي: جتفسیر ال - 2 سألت أبا جعفر علیه السّلام عن القرآن  عن ز
لوقٌ »فقال لي:  قٌ وَ لا مَخْ قخ  لا خالخ کَلامُ الْخالخ هُ  نَّ  .«وَ لٰکخ

و أحمد بن الحسن  حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهیثم العجلّ  -9ح609-603ص 2الخصال: ج - 3
و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتّب و عبد الله بن  نانّ القطّان و محمّد بن أحمد السّ 

اس أحمد بن يحيى بن محمّد الصائغ و علّ بن عبد الله الورّاق رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا أبو العبّ 
یّا القطّان قال: حدّثنا بکر بن عبد الله بن حبیب قال: حدّثنا تمیم بن بهلول قال: حدّثنا أبو  زکر

نْ »عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیه السّلام قال: معاویة، 
َ
رادَ أ

َ
نْ أ َ عُ الدّینخ لِخ هخ شَرائخ هٰذخ

رادَ الُله هُداهُ:
َ
ا وَ أ كَ بهخ لُوقٍ  ... یَتَمَسَّ قٍ وَ لا مَخْ الخ کَلامُ اللهخ لَیْسَ بخخ  «....  وَ الْقُرْآنُ 

محمّد بن الحسن بن أحمد و تصدیق ذلك ما أخرجه شیخنا   -7ح 30ب 226التّوحید: ص - 4
عن العبّاس بن  ،و حدّثنا به عن محمّد بن الحسن الصفّار ،بن الولید رضي الله عنه في جامعه

وف قال: حدّثني عبد الرّ  حیم القصیر عن عبد الرّ  ،عن حّماد بن عثمان ،حمان بن أبي نجرانمعر
کتبت علّ یدي عبد الملك بن أعین إلی أبي عب ختلف إلام: جعلت فداك د الله علیه السّ قال: 

کتبت به النّ  کتبت بها إلیك فإن رأیت جعلني الله فداك أن تشرح لي جمیع ما  اس في أشیاء قد 
کلام الله  ون:  کلام الله غیر مخلوق، و قال آخر إلیك: ... و اختلفوا في القرآن فزعم قوم أنّ القرآن 

کانَ قَبْلَکُمْ، وَ  اللهخ  کَلامُ  وَ الْقُرْآنُ »... مخلوق ... فکتب علیه السّلام:  لُوقٍ، فیهخ خَبَرُ مَنْ  غَیْرُ مَخْ
دٍ رَسُولخ  خَبَرُ ما یَکُونُ بَعْدَکُمْ، مَّ نْدخ اللهخ عَلّٰ مُحَ نْ عخ لَ مخ نْزخ

ُ
مَ أ هخ وَ سَلَّ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
 ... «.اللهخ صَلّّ

حدّثنا  -1ح 30ب 223ید: صو التّوح 12ح 81المجلس 545الأمالي، الشّیخ الصّدوق: ج - 5
یاد بن جعفر الهمدانّ رضوان الله علیه قال: حدّثنا علّ بن إبراهیم  عن أبیه إبراهیم بن ،أحمد بن ز
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ن عن : قلت للرّضا: یا ابن رسولعن الحسین بن خالد قال ،عن علّ بن معبد ،هاشم الله! أخبر
قٍ وَ » أ خالق أو مخلوق؟ فقال: القرآن الخ لُوقٍ  لَیْسَ بخخ وَجَلَّ  لا مَخْ کَلامُ اللهخ عَزَّ هُ  نَّ  «.وَ لٰکخ

د بن مّ ثنا مححمدویه و ابراهیم، قالا: حدّ  -934ح 490ختیار معرفة الرجال: صإ -رجال الکشّّّ 
قّ عیسى، قال: حدّ   نّ إم فقال: لاعلیه السّ  ه دخل علّ أبي الحسن الخراسانّ ، أنّ ثني هشام المشر

م: لهقلت فیونس یقول: أنّ الکلام لیس بمخلوق،  کلام، فقالوا: إنّ أهل البصرة سألوا عن ال
 ما بَلَغَکُمْ قَوْلُ »

َ
خْلُوقٍ، أ َ نَّ الْکَلامَ لَیْسَ بِخ  صَدَقَ یُونُسُ إخ

َ
لَ عَنخ  لامُ لسَّ ا هخ یْ لَ رٍ عَ بي جَعْفَ  أ حیَن سُئخ

لُوقٌ  وْ مَخْ
َ
قٌ هُوَ أ خالخ

َ
االْقُرْآنخ أ مْ: لَیْسَ بخخ قٍ وَ ؟ فَقالَ لََُ ا هُوَ  ،لُوقٍ  مَخْ لالخ نّمَ قخ ... إخ کَلامُ الْخالخ   .» 

حدّثنا  -14ح 81المجلس 546دوق: صیخ الصّ لشّ ، او الأمالي 4ح 30ب 224التّوحید: ص - 6
حدّثنا محمّد بن عیسى بن عبید الیقطینّي قال:  :حدّثنا سعد بن عبد الله قال :أبي رحمه الله قال

سْمخ اللهخ »بن موسی الرّضا علیه السّلام إلی بعض شیعته ببغداد:  کتب علّ بن محمّد بن علّ  بخ
ح حْمانخ الرَّ تْنَةخ الرَّ نَ الْفخ یّاكَ مخ عْمَة   ،یمخ عَصَمَنَا الُله وَ إخ ا نخ عْظَمَ بهخ

َ
نْ یَفْعَلْ فَقَدْ أ نْ لا یَفْعَلْ  ،فَإخ وَ إخ

دالَ فيخ الْقُ  نَّ الْجخ
َ
ى أ نُ نَرٰ لْکَةُ، نَحْ يَ الََْ دْعَةٌ فَهخ جیبُ، فَیَتَعاطَی  ،رْآنخ بخ لُ وَ الُِْ اشْتَرَكَ فیَها السّائخ

، وَ ما لّاَ الَله عَزَّ وَ جَلَّ قُ إخ ، وَ لَیْسَ الْخالخ جیبُ ما لَیْسَ عَلَیْهخ فُ الُِْ لُ ما لَیْسَ لَهُ، وَ یَتَکَلَّ  السّائخ
لُوقٌ، وَ الْقُرْآنُ  واهُ مَخْ عَلْ اللهخ  کَلامُ  سخ نَ الضّالّیَن، جَعَلَنَا الُله وَ ، لا تََْ كَ، فَتَکُونَ مخ نْدخ نْ عخ سْما  مخ لَهُ إخ

نَ  یّاكَ مخ قُونَ  إخ نَ السّاعَةخ مُشْفخ الْغَیْبخ وَ هُمْ مخ مْ بخ ُ بّهَ شَوْنَ رَ ذینَ یَخْ
َ
 «.الّ

لٰی : »2( نوح علیه السّلام آیه 71سوره ) - 7  إخ
رْسَلْنا نُوحا 

َ
نّا أ نْ  إخ

َ
نْ أ

َ
نْ قَوْمِهخ أ

َ
نْ قَبْلخ أ رْ قَوْمَكَ مخ ذخ

لیٌم 
َ
مْ عَذابٌ أ یَهُ تخ

ْ
 «.یَأ

لٰی : »60( الأعراف آیه 7سوره )   إخ
رْسَلْنا نُوحا 

َ
لٰهٍ  لَله ما لَکُمْ بُدُوا اا قَوْمخ اعْ یقَوْمِهخ فَقالَ  لَقَدْ أ نْ إخ مخ

خافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظیٍم 
َ
نّ أ  «.غَیْرُهُ إخ

لٰی : »26یه السّلام آیه ( هود عل11سوره )  إخ
رْسَلْنا نُوحا 

َ
نّ لَکُ  وَ لَقَدْ أ  «.مُبیٌن  مْ نَذیرٌ قَوْمِهخ إخ

لٰی : »24( المؤمنون آیه 23سوره )  إخ
رْسَلْنا نُوحا 

َ
لٰهٍ  وَ لَقَدْ أ نْ إخ قَوْمِهخ فَقالَ یا قَوْمخ اعْبُدُوا الَله ما لَکُمْ مخ
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قُونَ   فَلا تَتَّ
َ
 «.غَیْرُهُ أ

لٰی : »15( العنکبوت آیه 29) سوره  إخ
رْسَلْنا نُوحا 

َ
مْ قَوْمِهخ فَلَ  وَ لَقَدْ أ ثَ فیهخ لْفَ  بخ

َ
لّا  أ سیَن خَْ سَنَةٍ إخ

ونَ  ُ وفانُ وَ هُمْ ظالِخ خَذَهُمُ الطُّ
َ
 «.عاما  فَأ
بْراهیَم وَ جَعَ : »27( الحدید آیه 57سوره ) رْسَلْنا نُوحا  وَ إخ

َ
یَّ  لْنا فيوَ لَقَدْ أ خ ذُرّخ بُوَّ تخ تابَ مَا النُّ ةَ وَ الْکخ

قُونَ  مْ فاسخ نْهُ کَثیرٌ مخ مْ مُهْتَدٍ وَ  نْهُ  «.فََخ
عیَن : »43( آیه 2سوره ) - 8 کخ کاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّا ةَ وَ آتُوا الزَّ لا قیمُوا الصَّ

َ
 «.وَ أ

خَذْنا میثاقَ بَني: »83( آیه 2سوره )
َ
ذْ أ سْرائیلَ لا تَعْبُدُونَ  وَ إخ الّاَ الَله إخ إخ دَیْنخ  وَ بخ ي إخ لْوالخ حْسانا  وَ ذخ

بٰی  ق وَ الْیَتامیٰ  الْقُرْ
َ
لنّاسخ حُسْنا  وَ أ کینخ وَ قُولُوا لخ سا لایمُووَ الَِْ یْتُُْ إخ اةَ وَ آتُوا ا الصَّ

َ
کاةَ ثَُّ تَوَلّ لّا لزَّ

ضُونَ  نْتُُْ مُعْرخ
َ
نْکُمْ وَ أ  «.قَلیلا  مخ

قی: »110( آیه 2سوره )
َ
مُ وَ أ کاةَ وَ ما تُقَدّخ ةَ وَ آتُوا الزَّ لا نْ مُوا الصَّ َ

کُمْ وا لأخ نْ خَیْرٍ  فُسخ نَّ تََخ مخ نْدَ اللهخ إخ دُوهُ عخ
ا تَعْمَلُونَ بَصیرٌ   «.الَله بمخ

وا : »77ساء آیه ( النّ 4سوره ) کُفُّ مْ  ذینَ قیلَ لََُ
َ
لَی الّ  لَمْ تَرَ إخ

َ
 أ

َ
یَکُمْ أ قیمُ وَ یْدخ

َ
ةَ وَ  أ لا کاةَ  آتُووا الصَّ ا الزَّ

شَوْنَ النّاسَ  مْ یَخْ نْهُ یقٌ مخ ذا فَر تالُ إخ مُ الْقخ بَ عَلَیْهخ کُتخ کَ فَلَمّا    خَشْیَةخ  
َ
وْ أ

َ
بَّ اللهخ أ َ شَدَّ خَشْیَة  وَ قالُوا رَ نا لمخ

لٰی  رْتَنا إخ خَّ
َ
تالَ لَوْ لا أ یبٍ قُلْ  کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقخ جَلٍ قَر

َ
نْ تاعُ مَ أ نخ اتَّ الْ  یا قَلیلٌ وَ  الدُّ َ رَةُ خَیْرٌ لِخ وَ لا  قٰی خخ

 «.تُظْلَمُونَ فَتیلا  
وا الَله قخ : »103ساء آیه ( النّ 4سوره ) کُرُ ةَ فَاذْ لا ذا قَضَیْتُُُ الصَّ ذَا  عَلّٰ  عُودا  وَ یاما  وَ قُ فَإخ کُمْ فَإخ جُنُوبخ

ؤْمِ  کانَتْ عَلَّ الُِْ ةَ  لا نَّ الصَّ ةَ إخ لا قیمُوا الصَّ
َ
نَنْتُُْ فَأ

ْ
تابا  نیَن اطْمَأ کخ  .« مَوْقُوتا   

نعام آیه 6سوره ) قُوهُ وَ هُوَ : »72( الأ ةَ وَ اتَّ لا قیمُوا الصَّ
َ
نْ أ

َ
لَیْ اوَ أ ذي إخ

َ
شَ لّ ونَ هخ تُُْ  «.رُ

قیمُوا وُجُو: »29( الأعراف آیه 7سوره )
َ
سْطخ وَ أ الْقخ بّيخ بخ مَرَ رَ

َ
نْدَ قُلْ أ کُلّخ هَکُمْ عخ دٍ وَ ادْ مَ   عُوهُ سْجخ

صیَن  لخ کُمْ تَعُودُونَ  مُخْ
َ
کَما بَدَأ  «.لَهُ الدّینَ 

لٰی : »87( یونس علیه السّلام آیه 10سوره ) وْحَیْنا إخ
َ
صْرَ بُیُوتا   مُوسٰی  وَ أ خ قَوْمِکُما بمخ ءا لخ نْ تَبَوَّ

َ
خیهخ أ

َ
وَ أ
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ؤْمِنیَن  رخ الُِْ ةَ وَ بَشّخ لا قیمُوا الصَّ
َ
بْلَة  وَ أ  .«وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قخ

کُ : »78( الحج آیه 22سوره ) هخ هُوَ اجْتَبا هادخ دُوا فيخ اللهخ حَقَّ جخ لدّینخ الَیْکُمْ فيخ عَلَ عَ مْ وَ ما جَ وَ جاهخ
نْ  میَن مخ سْلخ کُمُ الُِْ ا بْراهیَم هُوَ سَمّ بیکُمْ إخ

َ
ةَ أ لَّ نْ حَرَجٍ مخ یَکُونَ   وَ فيبْلُ قَ مخ سُولُ شَهیدا   هذا لخ الرَّ

ةَ وَ آتُ عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَ  لا قیمُوا الصَّ
َ
کاةَ وا اداءَ عَلَّ النّاسخ فَأ مُ  لزَّ کُمْ وَ اعْتَصخ اللهخ هُوَ مَوْلا وا بخ

لٰی  وْ عْمَ الَِْ صیرُ  فَنخ عْمَ النَّ  «.وَ نخ
طی: »56ور آیه ( النّ 24سوره )

َ
کاةَ وَ أ ةَ وَ آتُوا الزَّ لا قیمُوا الصَّ

َ
سُ وَ أ  .«ونَ کُمْ تُرْحَمُ ولَ لَعَلَّ عُوا الرَّ

قیمُوا الصَّ : »31وم آیه ( الرّ 30سوره )
َ
قُوهُ وَ أ لَیْهخ وَ اتَّ ةَ وَ لا تَ مُنیبیَن إخ شْرخ مخ کُونُوا لا  «.کیَن نَ الُِْ

ى آیه ( الشّ 42سوره ) هخ نُوحا  : »13ور نَ الدّینخ ما وَصّّٰ بخ ذي شَرَعَ لَکُمْ مخ
َ
  وَ الّ

َ
لَیْكَ وَ وْحَیْنأ ما  ا إخ

بْراهیَم  هخ إخ یْنا بخ قیمُوا الدّینَ وَ لا تَ  وَ عیسٰى   وَ مُوسٰی وَصَّ
َ
نْ أ

َ
قُواتَفَ أ کَبُرَ  رَّ کیَن ما عَ فیهخ  شْرخ لَّ الُِْ

تَبي لَیْهخ الُله يََْ لَیْهخ  تَدْعُوهُمْ إخ دي إخ لَیْهخ مَنْ یَشاءُ وَ يََْ  «.نْ یُنیبُ  مَ إخ
سْطخ وَ : »9حمان آیه ( الرّ 55سوره ) الْقخ نَ بخ قیمُوا الْوَزْ

َ
رُ وَ أ سخ  .«وا الْمیزانَ لا تُُْ

مُوا بَیْنَ یَدَيْ : »13( المجادلة آیه 58سوره ) نْ تُقَدّخ
َ
شْفَقْتُُْ أ

َ
 أ

َ
کُمْ  أ وا ذْ لَمْ تَفْ فَ دَقاتٍ صَ نَجْ عَلُوا وَ تابَ إخ

طیعُوا الَله 
َ
کاةَ وَ أ ةَ وَ آتُوا الزَّ لا قیمُوا الصَّ

َ
ا تَعْمَلُونَ  یرٌ وَ الُله خَب سُولَهُ رَ وَ  الُله عَلَیْکُمْ فَأ  «.بمخ

َ : » 2لاق آیه ( الطّ 65سوره ) کُوهُنَّ بِخ مْسخ
َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
ذا بَلَغْنَ أ  فَإخ

َ
وفٍ أ قُ عْرُ عْ وْ فارخ َ وفٍ وَ وهُنَّ بِخ رُ

کُمْ  َّخ ذٰلخ هادَةَ للهخ قیمُوا الشَّ
َ
نْکُمْ وَ أ دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مخ شْهخ

َ
هخ یُو أ کانَ یُ عَظُ بخ اللهخ وَ  مَنْ  رخ وَ الْیَوْمخ الْ ؤْمِنُ بخ خخ

رَجا   عَلْ لَهُ مَخْ قخ الَله يََْ  «.مَنْ یَتَّ
دْنٰی : »20( المزّمّل آیه 73سوره )

َ
كَ تَقُومُ أ نَّ

َ
كَ یَعْلَمُ أ بَّ نَّ رَ صْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ  إخ یْلخ وَ نخ نْ ثُلُثََخ اللَّ مخ
یْلَ وَ  رُ اللَّ ذینَ مَعَكَ وَ الُله یُقَدّخ

َ
نَ الّ فَةٌ مخ ؤُا ما طائخ صُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَ نْ لَنْ تُُْ

َ
مَ أ ارَ عَلخ النّهَ

نْکُمْ مَرْضٰی  نْ سَیَکُونُ مخ
َ
مَ أ نَ الْقُرْآنخ عَلخ رَ مخ نْ فَضْلخ  تَیَسَّ بُونَ فيخ الْأَرْضخ یَبْتَغُونَ مخ ونَ یَضْرخ وَ آخَرُ

لُونَ في ونَ یُقاتخ ؤُا م اللهخ وَ آخَرُ ضُوا الَله سَبیلخ اللهخ فَاقْرَ قْرخ
َ
کاةَ وَ أ ةَ وَ آتُوا الزَّ لا قیمُوا الصَّ

َ
نْهُ وَ أ رَ مخ ا تَیَسَّ

جْرا  وَ اسْتَ 
َ
عْظَمَ أ

َ
نْدَ اللهخ هُوَ خَیْرا  وَ أ دُوهُ عخ نْ خَیْرٍ تََخ کُمْ مخ نْفُسخ َ

مُوا لأخ وا الَله قَرْضا  حَسَنا  وَ ما تُقَدّخ رُ غْفخ
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نَّ الَله غَفُورٌ رَحیٌم   «.إخ
نبیاء علیهم السّلام آیه 21ه )سور - 9  .3( الأ
قَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ : »45خرف آیه ( الزّ 43سوره ) - 10 کْرٌ لَكَ وَ لخ هُ لَذخ نَّ  «.وَ إخ
لَیْ : »45حل آیه ( النّ 16سوره )  نْزَلْنا إخ

َ
بُرخ وَ أ ناتخ وَ الزُّ الْبَیّخ کْرَ بخ تُبَ كَ الذّخ لنّاسخ  لخ َ لخ لَ  یّنخ لَ إخ مْ وَ ما نُزّخ یْهخ

ونَ  رُ هُمْ یَتَفَکَّ  «.لَعَلَّ
ا جاءَهُمْ : »42( فصلت آیه 41سوره ) کْرخ لَِّ الذّخ وا بخ کَفَرُ ذینَ 

َ
نَّ الّ هُ  إخ نَّ توَ إخ یزٌ  لَکخ  «.ابٌ عَز

 . 372ص  2تفسیر علّ بن ابراهیم القميّ: ج - 11
نوار: ج 184ص 5افي: ج: تفسیر الصّ از او  5قلین: جثّ ر نور الو تفسی 43ح 6ب 89ص 19و بحار الأ
کنز الدّ  20ح 342ص  .283ص 13قائق و بحر الغرائب: جو تفسیر 
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کاغذ  حکم نقّاشی روی 
کاغذ و یا تهرهکه بعضا برخی از نقّاشان چو این -سؤال ار یا دیو وابلوی نقاشی های افراد را بر روی 

 کنند از نظر شرعی محلّ اشکال است یا خیر؟ ترسیم می و...
تمام و  سازیکرهپیسازی، خواه خواه با تَسیم و برجستهنقّاشی انسان و دیگر جانداران  -جواب

که باشد جایز نیست،  ،یا قسمتی کجا  لله ا و ،باشدلیلّ بر حرمت نمیبرای عکّاسی داما بر هر 
 العالم.

*** 
کردن زنانی  کنندکه مراعات حجاب و عفّت نمی آرایش 

که  خانم -سؤال لام علیهم السّ  بیتاهلولایت  درآمدش را خرج تبلیغمقداری از  آرایشگری هست 
کند.کند و مبلغی را  می که نزد خانمهم برای خودش مصرف می  کامل آرایش  آیند باو میاهایی 

گناه آنان برا، یا در مجالس میشوندخارج شده و در ملأ عام ظاهر می  ی این خانمروند، آیا 
 شود؟ وظیفه ایشان چیست؟نیز نوشته می آرایشگر

کن عم -جواب که در اما نی  کافر و بیز که نامحرم یا زنان  با ، تقوا وجود دارندومی و مجالسی 
گر به حلاآرایش  کارحاضر شود فاسقه است و ا ضروری دین با باشد،  معتقد ل بودن این 

مخالفت با دین  ق و یا ، مساعدت در فسآرایشگری این افرادو در هر دو صورت، مخالفت نموده 
کند، عمل خلاف ایشان را صرف تبلیغ دین می کارکه وی مقداری از درآمد این و ایناست؛ 
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 کند. و الله العالم را تصحیح نمی
*** 

 : ...گویدکند؟ وهّابی میت ادب با نزدیکان پیامبر را نمیآیا شیعه مراعا
 صلّی الله اللهرسولسافرت مع  والسلام آمده: المؤمنین علیهالْنوار از امیرروایتی در بحار -سؤال

کان له لحاف لیس له لحاف غیره و معه عائش کعلیه و آله و سلّم لیس له خادم غیري، و  ان ة و 
یده ل یخط بصلاة اللی و بین عائشة، لیس علینا ثلاثتنا لحاف غیره فإذا قام إلی ینام بیني اللهرسول

کرم امن با رسول  -(814اللحاف من وسطه بیني و بین عائشة. )کتاب سلیم بن قیس الهلالی صفحه
کرم صلّی الله  ود لّم بسآله و  لیه وعصلّی الله علیه و آله و سلّم به سفر رفتم و عایشه هم همراه رسول ا

کرم صلّی الله علیه و آله و سلّم من بودم و یک لحاف هم بی و  داشتیم،شتر نو تنها خدمتگذار رسول ا
کرم صلّ  کرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بین من و عایشه می خوابید. رسول ا آله  و علیه ی اللهرسول ا

ه یه و آل علکرم صلّی اللهو سلّم صبح بیدار شد برای نماز شب خواندن و من خوابیده بودم و رسول ا
کرد تا فاصله باشد بین گذاشت و جمع   عایشه. من و و سلّم آمد این لحاف را بین من و عایشه فاصله 

أة لدا مجهمچنین در روایتی در من لا یحضره الفقیه آمده: اذا وجد الرجل و امراة في اللحاف 
ک زنی را زیر یک لحاف بیابند، گر یک مردی و یا -(23صفحه 4جلدة. )من لا یحضره الفقیه جلد

 باید به آنها صد شلّاق بزنند.
شیعه  شته:ت( بیان داابیّ شخصی به استناد روایت بالا و همچنین قول عثمان الخمیس )از سران وهّ 

کرم صلّی الله علیه و آله و سلّم ادب را رعایت نمی صوص خکند. لطفا در نسبت به ناموس رسول ا
 ید.این روایات توضیح بفرمای

کتاب سليم، و در بر -جواب نوار از  کتاب الإحتجاج و بحار الأ وایت در  های خی از نسخهاین ر
کتابها نقل شده و در همه به ارسال آمده است، و با اینکتاب سليم و نه در همه آن یف  که  شر

مه محمّد صلوات الله و سلاباشد و حاوی اسرار آلسليم بن قیس هلالی از اصول شیعه می
کاملاعل وایتی در آن باشد  که هر حدیث و ر ح صحی یهم أجمعین است لکن به این معنی نیست 

 د. نباش  تحقیققابل بررسی و است و 
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که خود را به دروغ و نیرنگ مدافع ناموس  فی سلّم مع یه و آله وصلّ الله عل اللهرسولو به آنان  ر
کتابنمایند میمی کتاباید و از آنطالعه نمودههای خودتان را با دقّت مگویيم: آیا   ها 

که در جلد  کم نیشابوری را  و در چاپ دیگری به  ٤1٠صفحه ٣مستدرک الصحیحین حا
بیر از ٣٦٤تحقیق یوسف مرعشل صفحه بیر بن العوام از عبد الله بن الز بیر پدرش ز در مناقب ز

گفت:  که  کند   نقل می 
عض یته وهو مع بفي غداة باردة فأت)صلّی الله علیه و آله و سلّم(  اللهرسولأرسلني 

 ه فأدخلني في اللحاف فصرنا ثلاثةنسائه في لحاف
با  دم و اوس او را آمصلّ الله علیه و آله و سلّم در صبحگاه سردی مرا فرستاد پ اللهرسول

کرد پس سه تن شدیم.  برخی از زنان خود در لحافش بود پس مرا داخل در لحاف 
کم پس از نقل این خبر  نویسد: می و حا
 .الإسناد و لم یخرّجاههذا حدیث صحیح 

 خود صحیح هایکتاب در رااست و بخاری و مسلم آن ندالسّ  حیحص حدیث این

 اند. نیاورده
کتاب تلخیص خود می که صحیح است.و ذهبی نیز در   نویسد 

کتاب السّ  بیر بدین قرار است:  و بن أبی -ةنّ برخی دیگر از منابع خبر ز  597عاصم ص عمر
یخ مدینة دمشق1٣9٤ح کر: اب -، تار  9جلهیثمی: ا -وائد، مجمع الزّ ٣9٣و  ٣92ص ٨1جن عسا
 .٣57ص 7جشاد: الرّ  و سبل الهدى و ٣٣٤ص 1ج : يعبد الله بن عد -، الکامل151ص

که به دروغ چنین اخباری را پس لعنت حضرت الله جلّ جلاله بر ناصبی کثی باد  های نا
ین فرد عالم خلقت زده باشند، و لعنتبا غیرت اللهولرساند تا توهینی بر ساخته های بی پایان تر

وایت آن ناصبی که ر کسانی باشد  کثین را تصحیح نمودهنثار  اند، و لعنت خداوند تعالی بر ها و نا
که برای طعنه بر شیعیان و مدافعان حقیقی حرمت ناصبی زاده صلّ الله علیه  اللهرسولهایی باد 
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یق به هر حشیشی تشبّث می و آله و سلّم  کنند.مانند غر
یم از همسران با تقوای  کر یم قرآن  یفى استله و سلّم صلّ الله علیه و آ اللهرسولو امّا تکر ت و شر
که خداوند قرآن حضرتاحترامی برای آنان به جهت انتساب به  گر شرایطی  ده را ار دا، البتّه ا

کنند:   مراعات 
بِي ِ لَسْ » ذي فيیا نِساءَ الن َ

عْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ ال َ قَیْتُن َ فَلا تَخْضَّ ساءِ إِنِ ات َ حَد  مِنَ الن ِ
َ
أ  تُن َ کَّ

وفا   ةِ الْأُول وَ قَرْنَ في *قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلا  مَعْرُ جَ الْجاهِلِی َ جْنَ تَبَر ُ وَ  ی  بُیُوتِکُن َ وَ لا تَبَر َ
لاةَ وَ آتی قِمْنَ الص َّ

َ
طِعْنَ الَله وَ رَسُولَهُ أ

َ
کاةَ وَ أ  1«.نَ الز َ

که تقوا را پیش تى  ید. ه خوداى همسران پیامبر! شما همانند سایر زنان نیستید در صور  ساز
که بیمار دلان به شما طمع خوا گفتن صداى خود را نازك نکنید  هند در هنگام سخن 

گویید  انندهمهایتان بمانید و و در خانه *کرد؛ بنا بر این سخنی درست )و شایسته( 
کنیبی ید و زکات را پرداخت  پادار دا و د و خحجابی عصر جاهلیت ظاهر نشوید، نماز را بر

 رسول او را اطاعت نمایید.
بِي ُ إِلی  » ر َ الن َ سَّ

َ
هُ  وَ إِذْ أ فَ بَعْضَّ ظْهَرَهُ الُله عَلَیْهِ عَر َ

َ
تْ بِهِ وَ أ

َ
أ ا نَب َ واجِهِ حَدیثا  فَلَم  زْ

َ
 وَ بَعْضِ أ

نيَِ الْعَلیمُ الْخَبیرُ 
َ
أ ذا قالَ نَب َ كَّ ه 

َ
نْبَأ

َ
ها بِهِ قالَتْ مَنْ أ

َ
أ ا نَب َ عْرَضَّ عَنْ بَعْض  فَلَم 

َ
إِنْ تَتُوبا *  أ

غَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِن َ الَله هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْریلُ وَ صالِحُ  إِلَی الِله فَقَدْ صَّ
لِكَّ ظَهیرٌ  الْمُؤْمِنینَ   2.«وَ الْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذ 

گفت، او آنو آن که پیامبر راز خود را به یکی از همسرانش  کرد و خداوند گاه  را فاش 
گاه ساخت ى بخشی از آن ،پیامبرش را از آن آ گفتن بخش دیگر خوددار گفت و از  را بر او 

کسى  گفت: چه  کرد  تو را از این مطلب با خبر نمود. وقتی پیامبر همسرش را از آن با خبر 
گاه و دانا مرا با خبر ساخت کنید؛ ساخت؟ فرمود: خداى آ کرده خود توبه  ن از  * شما دو ز

یرا دل گر بر ضد پیامبر متحد شوید، خداوند یاور اوست ز گشته است و ا هایتان منحرف 
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 باشند.می او پشتیبان آنان، از بعد فرشتگان و اویند یاور شایسته مؤمنان و جبرئیل همچنین
*** 

گرفت؟ مثلا فلسفهآیا نباید علوم و معارف را از غیر اهل  ؟ار بیت طهارت 
 که فلسفه حرام است، و به دنبال فلسفه نباید رفت. فرمایید در رابطه با اینبحدیثی بیان  -سؤال

  لام فرمودند:امام جعفر صادق علیه السّ  -جواب
هُ  زَعَمَ  مَنْ  كَذَبَّ » ن َ

َ
وَةِ غَیْرِناش مِنْ  أ كٌ بِعُرْ  3«. یعَتِنا وَ هُوَ مُتَمَس ِ

 جوید.می کتمسّ  ما غیر به کهحال آن ماست، شیعیان از کندمی عاادّ  کهآن گویدمی دروغ

  فرمودند: و

هُ  زَعَمَ  مَنْ  كَذَبَّ » ن َ
َ
كٌ  أ وَةِ غَیْرِنا 4یَعْرِفُنا وَ هُوَ مُتَمَس ِ   5«.بِعُرْ

که ادّ میدروغ  کسی  که به غیر ماما را شناخته استکند عا میگوید  ک تمسّ  ، در حالی 
 جوید.می

  لام فرمودند:امام محمّد باقر علیه السّ و 

 ٦«.ذَا الْبَيْتِ فَهُوَ باطِلٌ مِنْ ه   یَخْرُجْ  مَا لَمْ  كُل ُ »
که از این خانه )نبوّت و رسالت( خارج )  د.باشباطل می ،نشدهگرفته( و آنچه 

نا امیر المؤمنین علّي بن ابی   طالب علیهما السّلام نیز فرمودند:مولا

لامُ یَخْتِمُهُ.  عِلْم   ! ما مِنْ یا کُمَیْلُ  ...» ا وَ الْقائِمُ عَلَیْهِ الس َّ فْتَحُهُ، وَ ما مِنْ سِر   إِل 
َ
نَا أ

َ
ا وَ أ إِل 

ة  بَعْضُها مِنْ بَعْض  وَ الُله یا کُمَیْلُ  ی َ ِ میعٌ عَلِیمٌ ! ذُر  ا تَکُنْ سَّ ا عَن  خُذْ إِل 
ْ
. یا کُمَیْلُ! لا تَأ

ا  7«.. .. مِن 
ى )چیزی( نیست مگ... گشودم، راز که من آن را  کمیل! دانشی نیست مگر این  ر اى 

که حضرت قائم به پایان رساند. که بعضى از آن از بع این  کمیل! خاندانی  ر ضى دیگاى 
کمیل!  از ما بگیر تا از ما باشی... . است و خدا شنوا و داناست. اى 
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 : دفرمومی تلاوت را آیه این لامالسّ  علیه جعفرصادق امام شنیدممی گوید: سهل بن صالح
يْ  ...» يْناهُ فيوَ کُل َ شَّ حْصَّ

َ
  8«.إِمام  مُبین   ء  أ

وشن(و در  ... گردآورده همه چیز را به شماره آورده امام مبین )و ر  ایم. )و 

 : فرمودو درباره آن 

گاهی از( لام، یعنی مقصود خداوند از اینالمؤمنین علیه السّ در امیر که فرموده است: و )آ
لام امام مبین امیرالمؤمنین علیه السّ )مقصود از ( هر چیزی را در امام مبین قرار دادیم، 

گاهی دارد. که از هرچیزی آ  9است 
 لام فرمودند: سیّدالشهداء امام حسین علیه السّ و 

که این آیه بر هنگ گشت اللهرسولامی  ابوبکر و عمر از جای  ،صلّ الله علیه و آله نازل 
! آیا )امام مبین در این آیه( تورات اللهرسولخود برخواستند و از آن حضرت پرسیدند: ای 

یا انجیل و یا همان قرآن است؟ حضرت در هر سه مرتبه فرمودند: نه، آنگاه امیرالمؤمنین 
او )امام صلّ الله علیه و آله و سلّم فرمودند:  اللهرسولروی آوردند، پس لام علیه السّ 

که خداوند در او علم بر هرچیزی را جمع نموده است.   1٠مبین( این است، همان امامی 
گیر برای اضافه بر این  الم شر و عبکه عقلًا و نقلًا قرآن و عترت ضامن سلامت و سعادت فرا

گمراهی و تباهی و  ،ی غیر قرآن و عترتمخلوقات است و رفتن به سو ب( )سبعین ضلالت و 
یان مادی و معنوی است کمال آ ،ز کلام خدا در قرآن و عترت و نپذیرفتن    .ستا هانو خود ردّ 

گیری علوم از غیر قرآن و عترت میوجوب بر دالّ  نیز احادیث خاصّ  از که باشد اجتناب از فرا
که ها علومی ممنوعهجمله آن  .هاست فلسفهباشند و از آنخلاف حقیقت و دین الهی میاند 

کشف و شهود و یا ه که باشد، چیز دیگر رحال به نام الهی و یا حکمت الهی و یا عرفان و یا  ی 
یرا بشر از نوعی عقل ئی نسبی  ز برخوردار است و بدون وجود و پیروی از راهبر منتخب و جز

کم ،اً غیر راه مستقيمبرد و یقینیراه به صراط مستقيم نم ،الهی  بودهل اانحراف از مسیر حقیقت و 
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و آن بیراهه  باشد.ین و مغضوبین علیهم میها از ضالّ بلکه مسیر ضلالت است و پیر
که زادگاه هرچند  ،باشدکفر و شرک )یونان( و غیر آن می یهاسرزمین شو در خصوص فلسفه 

ری از که انکار بسیارا آنحقیقت  نداولی نتوانسته ،ب اسلامی به آن داده شدهلعارنگ و 
کنند. است،حقائق الهی   کتمان 

یع و علوم و معارف را به محمّد و آل اجمعین  لیهممحمّد صلوات الله عخداوند فتح تکوین و تشر
یارت: و به آنان ختم نمود کرد که از حضرات معصومیندر بسیاری از احادیث و ز م  علیههایی 
 است: لام به ما رسیده آمدهالسّ 

   11«.بِکُمْ فَتَحَ الُله، وَ بِکُمْ یَخْتِمُ »
یع و )تکوین وحیبیتاهل شما (واسطه و سبب) به خداوند  .دهدمی خاتمه و نموده باز را( تشر

  :ستاداده  قرار علیهم الله صلوات او آل و را محمّد (مرجع علمی )و باب علوم الهی خداوند
 ئَ اسْ فَ »

َ
ِ  لَ هْ لوا أ  .«مونَ لَ عْ لا تَ  مْ تُ نْ کُ  نْ إِ  رِ کْ الذ 

که هیچ خطا و اشتباهی در آن وجود ندارد، قرآن صامت و ناط فی صراط مستقيم  ه ق، هماز طر
 باشد: عصمت و طهارت می بیتاهلدر 

گوید: امام باقر علیه السّلام ید عجل   درباره آیه:  بر
ن َ ه  »

َ
بِعُوهُ، وَ لا تَت َبِعُ وَ أ بیلِهِ ذا صِراطي مُسْتَقیما  فَات َ قَ بِکُمْ عَنْ سَّ بُلَ فَتَفَر َ  12«.وا الس ُ

کنید، و از راه وى  که موجبو همانا این است راه راست من پس از آن پیر  هاى دیگر 
 تفرقه شما از راه اوست متابعت نکنید. 

 فرمود: 
کنی»دانی منظور از یا مآی  چیست؟ «دو این راه راست من است پس از آن پیروی 

 : گفتم: نه، فرمود 
 و اوصیاء است.  ولایت علّ 
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 فرمود: 
 یعنی چه؟  «پیروى هر راهی نکنید»که و میدانی این

 گفتم: نه، فرمود: 
 ( است، غاصب اولیو غاصب دومی مقصود ولایت فلانی و فلانی )

 فرمود: 
کنید از راه جدا می»و آیا میدانی مقصود از  گر چنین   چیست؟ «شویدا

 گفتم: نه، فرمود:  
گر جدا شوید(. راه علّ  یعنی از  1٣علیه السّلام )ا

 فرمود:  لامعلیه السّ صادق جعفر امام و 
يْ  إِن َ الَله تَبارَكَّ وَ تَعالی  » نْزَلَ فيِ الْقُرْآنِ تِبْیانَ کُل ِ شَّ

َ
، حَت ى  وَ الِله أ يْئا   ما تَرَكَّ الُله  ء  شَّ

ذا أیَحْتاجُ إِلَیْهِ الْعِبادُ، حَت ى  لا یَسْتَطیعَ عَبْدٌ   یَقُولُ لَوْ کانَ ه 
ݩݩُ

نْزَلَهُ 
َ
ا وَ قَدْ أ نْزِلَ فيِ الْقُرْآنِ إِل 

 1٤«. فیهِ  الُله 
و فرستاده کخداى تبار  که ،و تعالی در قرآن بیان هر چیز را فر وگند خدا سه ب تا آنجا 

که هیچ بندهو تا آن ،چیزى را از احتیاجات بندگان فروگذار نفرموده  :بگوید ى نتوانداجا 
و فرستاده استکه خدا آنجز آن ،کاش این در قرآن آمده بود اى  .را در قرآن فر

 وصمت عو عدم قبول فلسفه و حتّی تحت نام حکمت از خاندان  و اما احادیثی بسیار در ردّ 
که به دو حدیث از آن احادیث بسنده می ک همین کنيم وطهارت به ما رسیده است  ه کسی برای 

و راواقعاً حق کفایت میجو و پیر  ند:کستین حق باشد 

 سخنان طولانی خود به مفضّل بن عمرو فرمودند: ضمن در لامالسّ  علیه فرصادقعج امام
فَةِ ... » ا  وَ خَیْبَة  وَ تَعْسا  لِمُنْتَحِلِي الْفَلْسَّ یْفَ عَمِیَتْ قُلُوبُهُمْ عَنْ ه   ،فَتَب  هِ الْخِلْقَةِ ذِ کَّ

وا الت َ  ى  الْعَجیبَةِ حَت   نْکَرُ
َ
 15«....  ؟!ادْبیرَ وَ الْعَمْدَ فیهأ
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کور  ،بادبافان میدى بر فلسفهاامرگ و ن ...  ی بودچگونه دلشان  نش عجیب از این آفر
که تا   ... . منکر قصد و تدبیر درباره آن شدندجایی 

کتاب حدیقة الشّ  زکیّ  حسن یعة به سند معتبر خود از امامفقیه محقّق ملا احمد اردبیل در 
که آن حضرت به ابوهاشم جعفری فرمودند:نقل میه السّلام علیعسکری    کند 

با هاشِم  »
َ
تي زَمانٌ عَلَی الن   !یا أ

ْ
یَأ وَ قُلُوبُهُمْ مُظْلِمَةٌ  ،اسِ وُجُوهُهُمْ ضاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ سَّ

ةُ فیهِمْ بِدْعَةٌ  ،16رَةٌ کَدِ نْ مُ  ن َ ةٌ  ،الس ُ رٌ الْمُؤْمِنُ بَ  ،وَ الْبِدْعَةُ فیهِمْ سُن َ وَ الْفاسِقُ  ،يْنَهُمْ مُحَق َ
رٌ   أ ،بَيْنَهُمْ مُوَق َ

ݩݩُ
ونَ  ونَ  ،مَراؤُهُمْ جاهِلُونَ جائِرُ لَمَةِ سائِرُ بْوابِ الظ َ

َ
  ،17وَ عُلَماؤُهُمْ في أ

غْنِیاؤُهُمْ یَسْرِقُونَ زادَ الْفُقَراءِ 
َ
مُونَ عَلَی الْکُبَراءِ  ،أ صاغِرُهُمْ یَتَقَد َ

َ
عِنْدَهُمْ  وَ کُل ُ جاهِل   ،وَ أ

ونَ می َ تَ لا یَ  ،وَ کُل ُ مُحیل  عِنْدَهُمْ فَقیرٌ  ،خَبیرٌ  لا یَعْرِفُونَ  ،ابِ بَیْنَ الْمُخْلِصِ وَ الْمُرْت  18زُ
ئابِ  ِ نِ مِنَ الذ 

ْ
أ هُمْ  ،وَجْهِ الْأَرْضِ  عُلَماؤُهُمْ شِرارُ خَلْقِ الِله عَلی   ،الض َّ هُمْ( لِأَن َ لا إن َ

َ
یَمیلُونَ )أ

فِ إِلَی الْفَ  و ُ صَّ فَةِ وَ الت َ  وَ  ،لْسَّ
َ
فِ أ حَر ُ هْلِ الْعُدُولِ وَ الت َ

َ
هُمْ مِنْ أ ِ  ،یْمُ الِله إِن َ یُبالِغُونَ في حُب 

ونَ  ،مُخالِفینا
شاءِ   20إِنْ فَ  ،یَناشیعَتَنا وَ مُوالِ   19وَ یُضِل ُ ِ با  لَمْ یَشْبَعُوا عَنِ الر  وَ إِنْ  ،نالُوا مَنْصَّ

یاءِ خُذِلُوا عَبَدُوا الَله عَ  ِ اعُ طَریقِ الْمُؤْمِنینَ  ،لَی الر  هُمْ قُط  لا إِن َ
َ
عاةُ إِلی   ،أ  ،نِحْلَةِ الْمُلْحِدینَ  وَ الد ُ

دْرَكَهُمْ فَلْیَحْذَرْهُمْ 
َ
  «.وَ لْیَصُنْ دینَهُ وَ إِیمانَهُ  ،فَمَنْ أ

که مردم چهره گشاده و دلای ابوهاشم! زمانی فرا خواهد رسید   هایی سیاههایی خندان و 
یك دارند، سنّت در میان آنان بدعت و بدعت سنّت باشد، و مؤمن در میان ایشان  و تار

و بی وایانشان نادان و ستمگر و خوار گرامی و صاحب اعتبار، فرمانر مقدار شده و فاسق 
وتوشه مستمندان را به  ثروتمندانشان زاد شد دارند، و ها به دربار ستمگران آمدعلمای آن
کوسرقت می ها هر فرد نابخرد و گیرند، از نظر آنچکترها بر بزرگترها پیشی میبرند و 

گاه به شمار میهحیل آید و هر انسان هوشمندی از دیدگاهشان فقیر گری شخصیّتی آ
گوسفند را از  و نیستند، قائل تمایزی تردید اهل فاسد و است. میان افراد باایمان مخلص
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ین مخ .شناسندگرگ بازنمی یرا به علمای آنان بدتر لوقات خداوند روی زمین هستند ز
یف فلسفه و تصوّف می گرایند، به خدا سوگند! آنان اهل تجاوز و بازگشتن از حق و تحر

کنند و شیعیان و دوستداران ما را در دوست داشتن مخالفین ما مبالغه می .اندبه باطل
گر منصبی یابند از رشوهگمراه می گر کنند، پس ا فروگذاشته شوند، یعنی ها سیر نشوند و ا

گاه باش! آنان راهزن  کنند؛ بدان و آ یا، خدا را عبادت  گر منصبی به ایشان نرسد به ر ا
کیش بد دینان یابد باید از آنمؤمنان و دعوتگران به  ها حذرکند و اند، هرکه آنان را در

 «. ایمان خود را حفظ نماید دین و
 سپس فرمودند: 

با هاشِم  »
َ
 ذا ما حَد َ ه   !یا أ

َ
د  عَ  ، عَنْ عَنْ آبائِهِ  ،يݪݪݪݪݓ ٮثَني أ لامُ،جَعْفَرِ بْنِ مُحَم َ وَ هُوَ مِنْ  لَیْهِمُ الس َّ

 أ
ݩݩَ

ا عَنْ أ ،اسْرارِن  فَاکْتُمْهُ إِل 
ݩݩَ

 21«.هْلِهِ 
بن محمّد» پدرانش از جعفر که پدرم از ه بلام علیهما السّ  ای ابوهاشم! این سخنی است 

 «.آن را جز از اهلش پنهان داراسرار ماست، پس  وجز من بازگفت، و
ین باب بسیار است. گوید: و اخبار در  و محقّق مقدّس اردبیل 

یف را فقیهی محقّق مانند ملا احمد اردبیل از فقهایی  کنید: این حدیث شر چون  قّقمحتوجّه 
 نابربشیخ مفید نقل نموده و فقهایی والا مقام چون شیخ حرّ عامل صاحب وسائل الشیعه 

 اند.اند نقل نمودهکه داشته اعتمادی
*** 

کرد؟آیا می  توان در نماز به غیر شیعه اقتدا 
کرد؟ در روایتی آمده:  آیا می توان -سؤال  إسناده عنبنوادر الراوندي: در نماز به غیر شیعه اقتدا 

ف ان خلیکان الحسن والحسین علیهما السلام یصلّ  موسی بن جعفر، عن أبیه علیهما السلام قال:
کان مالله وي إذا رجع إلی البیت؟ فقال: لا کان أبوك یصلّ  ان بن الحکم فقالوا لْحدهما: مامرو ا 

 . 15ح 123ص 44ج بحار الْنوار: یزید علی صلاة.
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که امام حسن و امام حسین علیهما السّلام ر سپشت  از حضرت موسی بن جعفر از پدرش روایت شده 
گفتند: پدرت وقتی به خان مروان بن حکم نماز می خواندند، به یکی از ی ه برمفرزندان ایشان 

 واند.خگشت نماز )را مجدداً( نمی خواند؟ جواب داد: نه به خدا سوگند، یک نماز بیشتر نمی 
 2ج لخصال:یة. اکه در روایت دیگری آمده: لا صلاة خلف الفاجر، و لا یقتدی إلّا بأهل الوَلاحال آن

 .604ص
کرد. نماز پشت سر فاجر درست نیست و  به غیر شیعه مذهب نباید اقتدا 

که می -جواب یّ ضاند، و تقیّه از دانیدحضرات معصومین پیوسته در تقیّه بودههمانطور  ور ات ر
گ  ینا واهتشیّع است و احادیثی در این باره وجود دارد و متون فقهی قدمای علمای شیعه،  

 وارحیجو باید مؤمن جوانحی و است  جماعت نماز اقامه در ماموم رسول جماعت، امام کهاست
 آنانبه دل در و اندگذاشتهمی ، و ائّمه در ظاهر نمازباشد و غیر او شایستگی این جایگاه را ندارد

 .است آمده چنین فقه و حدیث کتب در اند،نمودهنمی اقتدا
*** 

که اهل بدعت است جائز است؟آیا   اقتدا به امام جماعتی 
گر روحانی -سؤال که اهل بدعت است، یا به هر صورتی ای را ا بیت علیهم در رابطه با اهلبشناسیم 

نماز  وشت سر او بایستیم پ ،نماز جماعتاحترام توانیم به آیا می ،خلافی از او صادر شدهالسّلام، 
 خودمان را بخوانیم؟ 

گر امام جماعت بدعت -جواب بیت عصمت و طهارت علیهم بت به اهلگذار باشد و یا نسا
گال گر  کندکناه سّلام ظلم نموده و یا  اهل غلوّ باشد، فاقد شرط ایمان و عدالت است، و ا و یا  بیره 

گناه صغیره نماید فاقد شرط عدالت بوده و اقتدا به او صحیح نیس ون کسی ت، چاصرار بر انجام 
 که در دربار حق تعالی سفیر مأمومین است باید مؤمن و عادل باشد. والله العالم.

*** 
 یا نماز تنها توجه قلبی به الله تعالی است؟آ

گوش می -سؤال که به  کی از آن استبرخی از نواهای شیطانی  که: نماز عبارت است از رسد حا
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کنون مسلمانان به پا می که ا که شامل:...توجّه قلبی به الله و نه این نمازی  قیام، رکوع،  دارند 
ای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء ذکر نشده، پاسخ ههای نمازسجده و... و در قرآن تعداد رکعت

 این شبهه را بفرمایید.
 نکار ضروریا ،ین سخنانی بوی دهان نجس منکران دین دارد، در واقع آنچه ذکر شدنچ -جواب
کافر  باشدهای اسلامی میفاق همه فرقهکه مورد اتّ است دین  و منکر ضروری دین مرتد و 
 است. 
گاهی پیروان قرآن و عترت، به برخی از انبوه آیادر این مختصر به و ما،  یم و  ت قرآنمنظور آ کر

ربار   : ایمهنمودو ائّمه اطهار صلّ الله علیهم و سلّم اشاره  اللهرسولاحادیث در
 آیات قرآنی درباره:

 اوقات نماز
كَّ  فَاصْبِرْ عَلی  » :130( طه آیه 20سوره ) حْ بِحَمْدِ رَب ِّ ب ِ مْسِ وَ قَبْلَ  ما یَقُولُونَ وَ سَّ قَبْلَ طُلُوعِ الش َّ

كَّ تَرْضى  
هارِ لَعَل َ طْرافَ الن َ

َ
حْ وَ أ ب ِ یْلِ فَسَّ

ها وَ مِنْ آناءِ الل َ وبِّ  «.غُرُ
مْسِ وَ قَبْلَ  فَاصْبِرْ عَلی  » :39( ق آیه 50سوره ) كَّ قَبْلَ طُلُوعِ الش َّ حْ بِحَمْدِ رَب ِّ ب ِ ما یَقُولُونَ وَ سَّ

وب  «.الْغُرُ
فَسُبْحانَ الِله حینَ تُمْسُونَ وَ حینَ تُصْبِحُونَ * وَ لَهُ الْحَمْدُ فيِ » :18 و17وم آیه ( الرّ 30)سوره 

ونَ  ا وَ حینَ تُظْهِرُ ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِی    «.الس َّ

مْسِ إِلی  » :78( الإسراء آیه 17سوره ) لاةَ لِدُلُوكِ الش َّ قِمِ الص َّ
َ
یْلِ وَ قُرْآ أ

قِ الل َ نَ الْفَجْرِ إِن َ قُرْآنَ غَسَّ
 «.الْفَجْرِ کانَ مَشْهُودا  

 و قنوت -مو قیا -نماز ظهر نمازها و وقتمحافظت بر 
لاةِ الْوُسْطى  » :238( آیه 2سوره ) لَواتِ وَ الص َّ هِ قانِتینَ  حافِظُوا عَلَی الص َّ  «.وَ قُومُوا لِل  

 نمازدر قبله 
كَّ وَ وَ مِنْ حَیْثُ خَرَ » :150( آیه 2سوره ) هُ لَلْحَق ُ مِنْ رَب ِّ طْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِن َ ِ وَجْهَكَّ شَّ

جْتَ فَوَل 
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ا تَعْمَلُونَ   «.مَا الُله بِغافِل  عَم 
طْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ » :151( آیه 2سوره ) ِ وَجْهَكَّ شَّ

وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَل 
وا وُجُوهَ 

وْهُمْ وَ فَوَل ُ ذینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَّ
ا ال َ ةٌ إِل  اسِ عَلَیْکُمْ حُج َ ا یَکُونَ لِلن  طْرَهُ لِئَل  کُمْ شَّ

وْني کُمْ تَهْتَدُونَ  وَ لِأُتِم َ نِعْمَتي اخْشَّ
 «.عَلَیْکُمْ وَ لَعَل َ

نعام آیه 6سوره ) ذي فَطَرَ الس َّ إِن ي » :79( الأ
هْتُ وَجْهِيَ لِل َ نَا مِنَ وَج َ

َ
ماواتِ وَ الْأَرْضَّ حَنیفا  وَ ما أ

 «.الْمُشْرِكینَ 

 تغییر قبله 
تي» :142( آیه 2سوره )

اهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ال َ اسِ ما وَل  فَهاءُ مِنَ الن  یَقُولُ الس ُ هِ  سَّ کانُوا عَلَیْها قُلْ لِل  
 «.مُسْتَقیم   صِراط   الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یَهْدي مَنْ یَشاءُ إِلی  

نتَْ بِتابِع  » :145( آیه 2سوره )
َ
وتُوا الْکِتابَّ بِكُل ِ آیَة  ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَّ وَ ما أ

ُ
ذینَ أ

تَيْتَ ال َ
َ
وَ لَئِنْ أ

هْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَّ مِنَ ا
َ
بَعْتَ أ كَّ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِع  قِبْلَةَ بَعْض  وَ لَئِنِ ات َ لْعِلْمِ إِن َ

الِمینَ   «.إِذا  لَمِنَ الظ 

طْرَ  قَدْ نَرى  » :144( آیه 2سوره ) ِ وَجْهَكَّ شَّ
كَّ قِبْلَة  تَرْضاها فَوَل  یَن َ ماءِ فَلَنُوَل ِ بَ وَجْهِكَّ فيِ الس َّ

تَقَل ُ
 
طْرَهُ وَ إِن َ ال َ وا وُجُوهَکُمْ شَّ

هُ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَل ُ ن َ
َ
وتُوا الْکِتابَّ لَیَعْلَمُونَ أ

ُ
ذینَ أ

ا یَعْمَلُونَ  هِمْ وَ مَا الُله بِغافِل  عَم   «.الْحَق ُ مِنْ رَب ِّ

 نیّت نماز
نعام آیه 6سوره ) لاتي» :162( الأ هِ رَب ِ الْعالَمینَ  وَ مَحْیايَ وَ مَماتي وَ نُسُكي قُلْ إِن َ صَّ  «.لِل  

کیفیّت آن  قرائت در نماز و 
ا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» :110( الإسراء آیه 17سوره ) ی  

َ
حْمانَ أ وِ ادْعُوا الر َ

َ
وَ لا   قُلِ ادْعُوا الَله أ

بیلا   لِكَّ سَّ لاتِكَّ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذ   «.تَجْهَرْ بِصَّ

 و نماز جماعت -رکوع در نماز
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قی» :43( آیه 2سوره )
َ
اکِعینَ وَ أ کاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الر َ لاةَ وَ آتُوا الز َ  «.مُوا الص َّ

 «.وَ إِذا قیلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا یَرْكَعُونَ » :48( المرسلات آیه 77سوره )

 رکوع و سجده در نماز
ذینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَب َ » :77( الحج آیه 22سوره )

هَا ال َ ی ُ
َ
کُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ یا أ

کُمْ تُفْلِحُونَ 
 «.لَعَل َ

كِ وَ اسْجُدي وَ ارْكَعي یا مَرْیَمُ اقْنُتي» :43عمران آیه ( آل3سوره ) اکِعینَ  لِرَب ِّ  «.مَعَ الر َ

 ذکر رکوع نماز
كَّ الْعَظیمِ » :74( الواقعة آیه 56سوره ) حْ بِاسْمِ رَب ِّ ب ِ  .«فَسَّ

كَّ الْعَظیمِ » :96آیه  ( الواقعة56سوره ) حْ بِاسْمِ رَب ِّ ب ِ  .«فَسَّ
كَّ الْعَظیم» :52( الحاقة آیه 69سوره ) حْ بِاسْمِ رَب ِّ ب ِ  «.فَسَّ

 سجده نماز
هِ وَ اعْبُدُوا» :63( النجم آیه 53سوره )  «.فَاسْجُدُوا لِل  

 ذکر سجده نماز
كَّ الْأَعْلی  » :1( الأعلّ آیه 87سوره ) حِ اسْمَ رَب ِّ ب ِ  «.سَّ

 صلوات واجب در نماز
و إِن َ الَله وَ مَلائِکَتَهُ » :56( الأحزاب آیه 33سوره )

ل ُ ذینَ آمَنُوا یُصَّ
هَا ال َ ی ُ

َ
بِي ِ یا أ و ݥݥݥنَ عَلَی الن َ

ل ُ ݥݥݥا عَلَیْهِ صَّ
مُوا تَسْلیما   ل ِ  «.وَ سَّ

 نماز مسافر
رَبْتُمْ فيِ الْأَرْضِ فَلَيْ » :101( النساء آیه 4سوره ) لاةِ وَ إِذا ضَّ وا مِنَ الص َّ نْ تَقْصُرُ

َ
سَّ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أ
ا مُبينا   وا إِن َ الْكافِرینَ کانُوا لَکُمْ عَدُو   فَرُ ذینَ کَّ

نْ یَفْتِنَکُمُ ال َ
َ
 «.إِنْ خِفْتُمْ أ

 کیفیّت اقامه نماز خوف در میدان جنگ
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قَمْتَ لَهُمُ ا» :102( النساء آیه 4سوره )
َ
لاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَّ وَ وَ إِذا کُنْتَ فیهِمْ فَأ لص َّ

خْرى
ُ
تِ طائِفَةٌ أ

ْ
جَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرائِکُمْ وَ لْتَأ سْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَّ

َ
خُذُوا أ

ْ
وا  لْیَأ

ل ُ وا فَلْیُصَّ
ل ُ لَمْ یُصَّ

وا  فَرُ ذینَ کَّ
سْلِحَتَهُمْ وَد َ ال َ

َ
خُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أ

ْ
مْتِعَتِکُمْ مَعَكَّ وَ لْیَأ

َ
سْلِحَتِکُمْ وَ أ

َ
لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أ

وْ کُنْتُمْ مَرْضى
َ
ذى  مِنْ مَطَر  أ

َ
 فَیَمیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَة  واحِدَة  وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ کانَ بِکُمْ أ

عَد َ لِلْكافِ 
َ
هَ أ سْلِحَتَکُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِن َ الل َ

َ
عُوا أ نْ تَضَّ

َ
 «.رینَ عَذابا  مُهینا  أ

 وقت اقامه نماز شب
دْنی  » :20( المزمل آیه 73سوره )

َ
كَّ تَقُومُ أ ن َ

َ
كَّ یَعْلَمُ أ یْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ  إِن َ رَب َ

مِنْ ثُلُثيَِ الل َ
قیمُوا ا

َ
هارَ ... وَ أ یْلَ وَ الن َ

رُ الل َ ِ ذینَ مَعَكَّ وَ الُله یُقَد 
وا الَله إِن َ مِنَ ال َ کاةَ ...وَ اسْتَغْفِرُ لاةَ وَ آتُوا الز َ لص َّ

 «.الَله غَفُورٌ رَحیمٌ 

دْ بِهِ نافِلَة  لَكَّ عَسى  » :79( الإسراء آیه 17سوره ) یْلِ فَتَهَج َ
كَّ مَقاما   وَ مِنَ الل َ نْ یَبْعَثَكَّ رَب ُ

َ
أ

 «.مَحْمُودا  

ب ِ » :40( ق آیه 50سوره ) یْلِ فَسَّ
جُودِ وَ مِنَ الل َ دْبارَ الس ُ

َ
 «.حْهُ وَ أ

جُومِ » :49( الطور آیه 52سوره ) حْهُ وَ إِدْبارَ الن ُ ب ِ یْلِ فَسَّ
 «.وَ مِنَ الل َ

نسان آیه 76سوره ) حْهُ لَیْلا  طَویلا  » :26( الإ ب ِ یْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَّ
 «.وَ مِنَ الل َ

 تارک نماز به عمد
 السّلام فرمودند:  ماعلیه امام امیر المؤمنین علّ بن ابی طالب

هُم َ الْعَنْ مَنْ »
. الل    تَرَكَّ  إِن َ الْفاخِتَةَ تَقُولُ: سُبْحانَ مَنْ یَرى  وَ لا یُرى  وَ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلی 

دا   لاةَ مُتَعَم ِ   22«.الص َّ

کر او چنین است(: منزّه است آنهمانا )پرنده( فاخته می ه که می بیند و دیدگوید )ذ
که نماز را به عمد ترک مینمی کسی را  نماید، شود و او در دیدگاه بلند است، بار الها! 

کن.   لعنت 
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 که فرمودند:شده السّلام نقل امام جعفر صادق علیهاز 
يْ ... »  وْ شَّ

َ
دا  أ لاةِ مُتَعَم ِ ا فَرَضَّ اللهوَ تَرْكُ الص َّ ی الُله عَلَیْ لِأَن َ رَسُولَ ء  مِم 

ل َ هِ وَ آلِهِ وَ الِله صَّ
مَ قالَ: مَنْ 

ل َ ةِ رَسُولِ  تَرَكَّ  سَّ ةِ الِله وَ ذِم َ دا  فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِم َ لاةَ مُتَعَم ِ ی الُله عَلَیْهِ وَ الص َّ
ل َ الِله صَّ

مَ ... 
ل َ   23«.آلِهِ وَ سَّ

کبیره، تر»...  گناهان  یرا رسول خدا صلّ  کو دیگر از شمار   وعلیه   اللهعمدى نماز است ز
که نماز را عمداً تر آله و سلّم فرمود: ى جس، از ذمّه خدا و رسولش دکند ککسی   ... تهور

.» 
  صلّ الله علیه و آله و سلّم فرمود: اللهرسول

فَرَ  تَرَكَّ  مَنْ » دا  فَقَدْ کَّ لاةَ مُتَعَم ِ  24«.الص َّ
که عمداً  ینماز را  هر  ز کافر ور کند به تحقیق   .است دهترک 

 السّلام فرمود: ق علیهامام جعفر صاد
مَ فَقالَ: یا رَسُولَ »

ل َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ
ل َ بِي ِ صَّ وْصِني. فَقالَ: لا تَدَعِ جاءَ رَجُلٌ إِلَی الن َ

َ
الِله! أ

ةُ الْإِسْلامِ 
دا  فَقَدْ بَرِئتَْ مِنْهُ مِل َ دا  فَإِن َ مَنْ تَرَكَها مُتَعَم ِ لاةَ مُتَعَم ِ  25«.الص َّ

کرد: صلّ الله علیه و آله و سلّم  اللهرسولی خدمت مرد الله! مرا رسول یارسید و عرض 
یرا وصیّت  رک را به عمد تکس آنهمانا هرنما. حضرت فرمود: نماز را به عمد ترک نکن، ز

 . است نماید، از ذمّه اسلام خارج شده
 السّلام فرمودند: امام محمّد باقر علیه

مَ: الِله صَّ قالَ رَسُولُ »
ل َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ

ا تَرْكُ ل َ نْ یَکْفُرَ إِل 
َ
ما بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ أ

یَها ل ِ وْ یَتَهاوَنَ بِها فَلا یُصَّ
َ
، أ دا  ةِ مُتَعَم ِ لاةِ الْفَرِیضَّ  26«.الص َّ

گرصلّ الله علیه و آله و سلّم فرمود: فاصله میان این اللهرسول کافر  دد، جز که مسلمان 
را ترک که آنکه نماز را سبک بشمارد تا آنترک نمودن نماز واجب به عمد نیست، و یا این
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 نماید. 
 صلّ الله علیه و آله و سلّم فرمود: اللهرسول

لاةِ » ا تَرْكُ الص َّ  27«.ما بَیْنَ الْکُفْرِ وَ الْإِیمَانِ إِل 
کفر و ایمان جز ترک نماز نیت.  فاصله میان 

 کیست؟ (و سلوک طاعت ،معرفتدر ین )مرجع امور د
یم، مسلمانان را برای درک  کر قرآنی،  قایقححضرت الله تبارک و تعالی در بسیاری از آیات قرآن 

که   د و مرادمقصو تفسیر آیات قرآن و بیانامر به مراجعه به خاندان وحی فرموده. و بیان نموده 
ت الله نبوّت صلوا بیتاهلو  اللهرسولهده الله، )آیات اعتقادی و احکامی و اخلاقی( تنها به ع

 باشد: علیهم اجمعین می
قُوا الَله ... » :80( الحشر آیه 59سوره ) سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ ات َ وَ ما آتاکُمُ الر َ

دیدُ الْعِقابِ   «.إِن َ الَله شَّ
ناتِ وَ ا» :44( النحل آیه 16سوره ) لَ إِلَیْهِمْ وَ بِالْبَي ِ ِ اسِ ما نُز  نَ لِلن  کْرَ لِتُبَی ِ ِ نْزَلْنا إِلَیْكَّ الذ 

َ
بُرِ وَ أ لز ُ

ونَ  رُ
هُمْ یَتَفَک َ

 «.لَعَل َ
ذِي اخْتَلَفُوا فیهِ وَ هُدى  وَ » :64( النحل آیه 16سوره )

نَ لَهُمُ ال َ ا لِتُبَی ِ نْزَلْنا عَلَیْكَّ الْکِتابَّ إِل 
َ
وَ ما أ

 «.م  یُؤْمِنُونَ رَحْمَة  لِقَوْ 
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »...  :43( النحل آیه 16سوره ) ِ هْلَ الذ 

َ
 .«فَسْئَلُوا أ

نبیاء آیه 21سوره ) کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »...  :7( الأ ِ هْلَ الذ 
َ
 «.فَسْئَلُوا أ

 فرمود:  علم و ...ة ال و مدینصلّ الله علیه و آله و سلّم در احادیث متواتر ثقلین اللهرسول
نَا مَدینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِي ٌ بابُها»
َ
 «أ

 من شهر علم هستُ و علّّ درب آن است.
 و ...  « عَلِي ُ مَعَ الْقرآنِ وَ الْقُرْآنُ مَعَ عَلِی   »
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 ، و ... .علّّ با قرآن است و قرآن با علّّ است
که برای درک حقایق باید به س ت حضر نّت ایشان و سنّت خاندان اطهار آنبه امّت فهماند 
 باشند. مراجعه نمود، و این دو از همدیگر جدایی ناپذیر می

یح دارد بر وجوب اطاعت از   یم تصر کر سلّم  ولیه و آله صلّ الله ع اللهرسولخداوند در قرآن 
که اطاعت از آن حضرت را اطاعت از خود بیاناطاعت محض همراه با تسليم، تا آن  وده: فرم جا 

وْا فَإِن َ الَله لا یُحِب ُ الْكافِرینَ » :32عمران آیه ( آل3سوره )
سُولَ فَإِنْ تَوَل َ طیعُوا الَله وَ الر َ

َ
 «.قُلْ أ

کُمْ تُرْحَمُونَ » :132عمران آیه ( آل3سوره )
سُولَ لَعَل َ طیعُوا الَله وَ الر َ

َ
 «.وَ أ

 » :59( النساء آیه 4سوره )
هَا ال َ ی ُ

َ
وليِ الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ یا أ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الر َ

َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا أ

يْ  تَنازَعْتُمْ في لِكَّ خَیْرٌ وَ شَّ هِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذ  سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالل   وهُ إِلَی الِله وَ الر َ ء  فَرُد ُ
ویلا  

ْ
نُ تَأ حْسَّ

َ
 «.أ

ما عَلی  » :92لمائدة آیه ( ا5سوره ) ن َ
َ
یْتُمْ فَاعْلَمُوا أ

وا فَإِنْ تَوَل َ سُولَ وَ احْذَرُ طیعُوا الر َ
َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
 وَ أ

 .«رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبینُ 
نفال آیه 8سوره ) قُو» :1( الأ سُولِ فَات َ هِ وَ الر َ صْلِحُوا یَسْئَلُونَكَّ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ للِ  

َ
ا الَله وَ أ

طیعُوا الَله وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ 
َ
 «.ذاتَّ بَيْنِکُمْ وَ أ

نفال (8) سوره هَا یا» :20 آیه الأ ی ُ
َ
ذینَ  أ

طیعُوا آمَنُوا ال َ
َ
وْا لا وَ  رَسُولَهُ  وَ  الَله  أ

نْتُمْ  وَ  عَنْهُ  تَوَل َ
َ
 «.مَعُونَ تَسْ  أ

نفال آیه 8سوره ) لُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ وَ » :46( الأ طیعُوا الَله وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَّ
َ
وَ أ

ابِرینَ  وا إِن َ الَله مَعَ الص   «.اصْبِرُ

لَ وَ عَلَیْکُمْ » :54( النور آیه 24سوره ) ما عَلَیْهِ ما حُم ِ وْا فَإِن َ
سُولَ فَإِنْ تَوَل َ طیعُوا الر َ

َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
 قُلْ أ

ا الْبَلاغُ الْمُبینُ 
سُولِ إِل َ لْتُمْ وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الر َ  «.ما حُم ِ

کُمْ تُرْحَمُونَ » :56 آیه ( النور24) سوره
سُولَ لَعَل َ طیعُوا الر َ

َ
کاةَ وَ أ لاةَ وَ آتُوا الز َ قیمُوا الص َّ

َ
 «.وَ أ

سُولَ وَ » :33ه ( محمّد )صلّّ الله علیه و آله( آی47سوره ) طیعُوا الر َ
َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا أ

هَا ال َ ی ُ
َ
یا أ
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عْمالَکُمْ 
َ
 «.لا تُبْطِلُوا أ

دَقات  فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ » :13( المجادلة آیه 58سوره ) مُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَّ ِ نْ تُقَد 
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ

َ
أ

قی
َ
طیعُوا الَله وَ رَسُولَهُ وَ الُله خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ تابَّ الُله عَلَیْکُمْ فَأ

َ
کاةَ وَ أ لاةَ وَ آتُوا الز َ  «.مُوا الص َّ

ما عَلی  » :12( التغابن آیه 64سوره ) یْتُمْ فَإِن َ
سُولَ فَإِنْ تَوَل َ طیعُوا الر َ

َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
رَسُولِنَا الْبَلاغُ  وَ أ

 .«الْمُبینُ 
نْفِقُوا خَیْرا  لِأَنْفُسِکُمْ وَ » :16بن آیه ( التغا64سوره )

َ
طیعُوا وَ أ

َ
قُوا الَله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أ فَات َ

ئِكَّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأ مَنْ یُوقَ شُح َ نَفْسِهِ  ݥݥول  ُ
 «.ݩݩ

طاعَ الَله وَ مَنْ تَ » :80( النساء آیه 4سوره ) 
َ
سُولَ فَقَدْ أ لْناكَّ عَلَیْهِمْ حَفیظا  مَنْ یُطِعِ الر َ رْسَّ

َ
 «.وَل ی  فَما أ

 و مقتداست الگو اللهرسول
کتاصلّ الله علیه و آله و سلّم در حدیث مشهور است )و در بسی اللهرسولو از  های باری از 

که فرموده باشند:   حدیث و فقه شیعه و عامّه است(  

ما رَأ» وا کَّ ل   صَّ
ݩݩَ

ݥݥݥݥأ یْتُموني 
يݩُ ل   28«. صَّ

که مینماز ب ید همانطور  گزگزار  ارم.بینید من نماز می 

م، و سیره عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیه بیتاهلو  اللهرسولو سیره عمل 
 بیت وحی چنین بوده. متّصله مسلمین متشرّعین به اهل

 اللهرسولمخالفت با قرآن و سنّت پرهیز از 
 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: 

فَرَ مَ » مَ فَقَدْ کَّ
ل َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ

ل َ د  صَّ ةَ مُحَم َ  29«.نْ خالَفَ کِتابَّ الِله وَ سُن َ
کتاب الله و سنّت حضرت محمّد صلّ الله علیه و آله و که مخالفت با  کس  کند،  سلّم هر 

کافر شده است.  به یقین 

 به رأیوحی حذر از تفسیر 
 الله تبارک و تعالی فرمود:
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ݪݪݪݓ ما آمَنَ »  رَ بِرَأ ي مَنْ ٮ  فَس َّ
ݩْ

لامي ...  یِهِ   30«.کَّ
کند، به من ايمان نیاورده ...  کلام مرا تفسیر  که به رأى خود  کس   «.آن 

 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند:
رَ ]بِرَ »...   وَ مَنْ فَس َّ

ْ
فَرَ أ  31«.ݥݥیِهِ[ آیَة  مِنْ کِتابِ الِله فَقَدْ کَّ

گشتههکه آی کسی و ... کافر  کند، به یقین  کتاب الله را ]به رأی خود[ تفسیر   .ای از 
یعی نیز به عهده  علّ  بیت اطهار ایشان یعنی حضرتو اهل اللهرسولبنابر این تفسیر وحی تشر

 السّلام ولوة م حسین علیهم الصحسنین و نه امام از فرزندان اما بن ابی طالب و فاطمه زهراء و
کس دیگری گونه تغییر و یا تبدیل از آن است، و نه   مقدّس از ذات بشود. نباید و ها نشدهو هیچ 

ور و فتن و مهالک و حیلهمی بیت اطهاراهل به توسّل با تعالی الله که ما را از شر های خواهيم 
 دشمنان دانا و جهالت سست ایمانان حفظ فرماید.
*** 

 حکمت قتل مرتد چیست؟
 ؟ودچرا مرتد باید کشته ش -سؤال

کلمه  -جواب  که از  کفر.بگرفته شده به معنی بازگشت است، بازگشت « ردّ »ارتداد   ه 
رگ نیز  احکام جزایی مترتّب بر ارتداد اختصاص به اسلام ندارد و در برخی ادیان و مذاهب بز
که از دین سابق  کافر به شمار می آید و بدان سبب  گرداند  یده روی  کسى از دین برگز هرگاه 

که دین حق نزد برگشته مرتد  خوانده و مجازات می شود. و در فرهنگ دین اسلام از آن جهت 
ینَ عِنْدَ الِله »خداوند است:  کسى از دین حق باز می 32« الْإِسْلامُ إِن َ الد  که  گردد حتّی زمانی 

شود بلکه او را باید تُت نظر در زندان نگه دارند و حقایق اسلام را بر او عرضه دارند کشته نمی
که آن گر در حالی  کشته میمرد و گاه ا گرداند  وی  وی عمد از اسلام ر شود. دارای عقل بود و از ر

عی است دینی بر حق و علمی است و همیشه به که اسلام مدّ و این به آن جهت است
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ها را پاسخ دهد و همه ابهامات و شبهههای علمی و عقلّ پاسخ صحیح را دارد و میپرسش
که ازمی کسى  زند دیگر افراد جامعه را حقایق علمی عقلّ و حقیقی سر باز می پذیرفتن دهد و 

گاهی لازم برخوردار نیستند را منحرف می نماید و برای جلوگیری از انحراف جامعه که از آ
که ویروس وار سبب بیماری اعتقادی جامعه میمی شود از میان بایست این عضو بیمار را 

گر عضوی از بردارد، چنان کسى شود برای که ا کسى سبب فساد بقیّه اعضای بدن  بدن 
 باشد. جلوگیری از آن آسیب جبران ناپذیر آن عضو محکوم به قطع شدن می

*** 
 حکم عدّه زن پس از زنا

 ند با او ازدواج نماید؟بتوا تا دارد نگه هعدّ  باید زنا از بعد آیا نموده زنا زنی با که کسی -سؤال
ن با او ازدوبنابر احتیاط واجب  -جواب ک شدن ز ، داج نمایباید پس از یک بار حیض دیدن و پا

 .و الله العالم
*** 

کرده که در عدّه زنا   حکم ازدواج با زنی 
که در عدّه طلاق بوده است زنا نماید می تواند  -سؤال کسی با زنی  گر   ازدواج نماید؟ ا

 .الم، و الله العگرددزنا در عدّه رجعیّه موجب حرمت ابدی می -جواب
*** 

 وقت غسل جمعه
 مود؟ن جمعه غسل شودمی نیز جمعه شب در آیا است؟ ساعتی چه از جمعه غسل وقت -سؤال

وال ظهر است -جواب وز جمعه تا ز ا تهر آن ظو از بعد از  ،وقت غسل جمعه از طلوع فجر صادق ر
وب روز شنبه وقت قضاء آن است لی ،غر وب جمعه آن است لکن احوط او که به از ظهر تا غر

 و قصد اداء و قضاء نکند.  ،جا آوردقصد قربت مطلقه به
لی آن است وب به جا نیاورد احوط و او گر تا غر که شب شنبه به جا نیاورد بلکه در روز شنبه و ا
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که وقت قضاء آن موسّع باشد تا آخر به عمل آورد. و بعضی احتمال دادهرا به قصد قضاء آن  اند 
لی مشکل است کنکه در سایر ایام کی نیست به آنبا ، وهفته، و ود بلکه  دغسل  بدون قصد ور

 که مطلوب شارع مقدس باشد.به امید آن

*** 
که درباره خُمُس و وجوب آن   مده استآآیاتی 

 ؟است ای در قرآن آمدهیا درباره خُمُس و وجوب آن آیهآ -سؤال
یضه خس در آیات و احادیث نگاهی اجمالی به -جواب یم:می اهّمیّت فر  انداز

 نبوّت صلوات الله علیهم به آیات زیر  استناد شده است: بیتاهلدر احادیث 
نفال  -1   42الیة 8سورة الأ

 موا لَ اعْ وَ »
َ
 فَ  يْء  شَّ  نْ مِ  مْ تُ مْ نِ ما غَ ن َ أ

َ
 ى وَ تام  یَ الْ  ی وَ ب  رْ قُ ي الْ ذِ لِ  وَ  سولِ لر َ لِ  وَ  هُ سَّ مُ خُ  هِ ل   لِ  ن َ أ

  وَ  الِله بِ  مْ تُ نْ آمَ  مْ تُ نْ کُ  نْ إِ  بیلِ الس َّ  نِ ابْ  وَ  ساکینِ مَ الْ 
َ
 مَ وْ یَ  قانِ رْ فُ الْ  مَ وْ نا یَ دِ بْ عَ  لی  نا عَ لْ زَ نْ ما أ

 «.دیرٌ قَ  يْء  ش ل ِ کُ  لی  عَ  الُله  وَ  عانِ مْ جَ ى الْ قَ تَ الْ 
سول و بدانید: هر چه فائده بردید پنج یك آن مال خداست و مال رسول و خویشان رو 

گر به خدا و به آنچه در ریتیمان و مسکینان و درمانده است، )چ کنید( ا ایی، وز جدنین 
کرد، بر بنده وه یکدیگر را ملاقات  گر که دو  ى  وز کردهر یمان نازل  ا خدکه  ،دایم، ايمان دار

 .بر همه چیز تواناست
  27 الیة 17سورة الإسراء  -2

بیلِ  نَ ابْ  وَ  کینَ سْ مِ الْ  وَ  هُ ق َ حَ  بی  رْ قُ ي الْ ذِ  آتِ  وَ » ِ الس َّ  «.رْ تَبْذیرا  وَ لا تُبَذ 
 «.کنو مال را به اسراف خرج م ،و فقیر و درمانده را بده)رسول( حق خویشاوند و 

  8و  7الیة 59  الحشرسورة  -3
فاءَ الُله »

َ
وْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْ   عَلی  وَ ما أ

َ
طُ ل  وَ لا رِكاب  وَ لکِن َ الَله رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أ ل ِ  یُسَّ

يْ   عَلی  مَنْ یَشاءُ وَ الُله  ی  رُسُلَهُ عَل  «.ء  قَدیرٌ کُل ِ شَّ
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گردانید  هب (از بنو نضیر)آنچه خدا  که بر )از فیء( پیامبرش بر  ى است   ن اسبى وآچیز
کس خواست مسلط می ى نتاختید لیکن خدا پیامبرانش را بر هر  ر هکند، خدا بر شتر

ى تواناست.  چیز
  8الیة  59الحشر سورة  -4

فاءَ »
َ
هْلِ الْقُرى    عَلی   الُله ما أ

َ
سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبی  فَلِل    رَسُولِهِ مِنْ أ وَ  وَ الْیَتامى   هِ وَ لِلر َ

سُولُ  يْ لا یَکُونَ دُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الر َ بیلِ كَّ الْمَساکینِ وَ ابْنِ الس َّ
قُوا الَله إِن َ الَله هُ فَافَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْ  دیدُ الْعِقابِ نْتَهُوا وَ ات َ  «. شَّ

ل سول و ماربرگردانید مال خدا و مال )از فیء( بر پیامبرش  آبادی هاآنچه خدا از اهل 
کین و درمانده است، تا فی خویشان که در رسول و یتیمان و مسا ست دء مالی نباشد 

که از کند، آنچه پیامبر به شما دگردش می ثروتمندان  ید و آنچه را  رد ترك کن نهی آاد بگیر
که عذاب خدا سخت است  .«کنید، از خدا بترسید 

  45الیة 74ر ثّ سورة المدّ  -5
 «.کینَ سْ مِ الْ  مُ عِ طْ نُ  كُ نَ  مْ لَ  وَ »

 . کردیمگویند( فقیر را اطعام نمی )جهنمیان
  2الیة 83 المطفّفین سورة -6

فینَ » ذینَ إِ *  وَیْلٌ لِلْمُطَف ِ
اسِ یَسْتَوْفُونَ ال َ وْ وَزَنُوهُمْ وَ إِذا کالُوهُمْ  *ذَا اکْتالُوا عَلَی الن 

َ
 أ

ونَ   «.یُخْسِرُ
وشان کم فر کیل می *وای بر  که چون از مردم  ى و چون برا *گیرند گیرند تمام میکسانی 

وختن به آنها پ ن میفر کم مییمانه یا وز   .کنندکنند 
يمه:صادق علیه السّلااز حضرت امام جعفر کر که درباره آیه  وایت شده  فینَ وَیْلٌ لِلْمُ » م ر  « ... طَف ِ

  فرمودند:
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فینَ » دُ  «وَیْلٌ لِلْمُطَف ِ اسِ » !یَعْنِي الْمُنافِقینَ لِخُمُسِكَّ یا مُحَم َ ذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی الن 
ال َ

وا إِلی   «یَسْتَوْفُونَ  يْ إِذا صارُ
َ
وْ وَزَنُوهُمْ » مِ یَسْتَوْفُونَ الْغَنائِ  مِنَ  حُقُوقِهِمْ  أ

َ
وَ إِذا کالُوهُمْ أ

ونَ  لُوهُمْ خُمُسَّ آلِ  «یُخْسِرُ
َ
أ يْ إِذا سَّ

َ
د  نَقَصُوهُمْ أ  33«.مُحَم َ

فینَ » کم می منافقانمنظور  «وَیْلٌ لِلْمُطَف ِ که خس تو را  »! دهند ای محمّدهستند 
ذینَ إِذَا ال َ

اسِ یَسْتَوْفُو کامل وقتی حقوق خود را از غنائم مییعنی  «نَ اکْتالُوا عَلَی الن  خواهند 
ونَ » گیرند،می وْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُ

َ
ها محمّد را از آنیعنی وقتی خس آل «وَ إِذا کالُوهُمْ أ

کم می  دهند.بخواهند 
  19الفجر  الیة( 89)سورة  -7

ونَ عَلی  وَ لا تَحا»  «.طَعامِ الْمِسْکینَ  ض 
 «.کنیدیگر را تشویق نمیبر طعام مسکین یکد

  8و7و6الیات لیل ( الّ 92)سوره -8
م  »

َ
عْطى  فَأ

َ
قى   ا مَنْ أ قَ بِالْحُسْنى   * وَ ات َ د َ رُهُ لِلْيُسْر  *وَ صَّ ِ نُيَس  ا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْن وَ *  ى  فَسَّ م َ

َ
 ى  أ

بَّ  وَ  * رُهُ لِلْعُسْر * ى  بِالْحُسْن كَذ َ ِ نُيَس   «.ى  عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَد   نيغْ وَ ما یُ  * ى  فَسَّ
که  کسى  کند و وعده خوبتر خدا را تصدی * دکند و در آن تقوى داشته باش عطااما   *ق 

زد و با آن *کنیم تر موفق میحتما او را به خصلت آسان که بخل ور کسى  ى بی و اما  نیاز
کند  *جوید   *رسانیم تر میحتما او را به خصلت سخت *و وعده نیکوتر خدا را تکذیب 

کت مُ   د.کننیاز نمیف شود مالش او را بیرخ شْ چون به هلا
وایت شده ا مَنْ » در تفسیر آیه:که از امام جعفرصادق علیه السّلام ر م 

َ
عْ  فَأ

َ
ق ى  طأ قَ  ى  وَ ات َ د َ وَ صَّ

رُهُ لِلْيُسْر ى  بِالْحُسْن ِ نُيَس  ا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنوَ  * ى  فَسَّ م 
َ
ذ َ  ى   أ رُهُ لِلْعُسْ  ى  بَّ بِالْحُسْنوَ کَّ ِ نُيَس   «ى  فَسَّ

  فرمودند:
ا مَنْ » م 

َ
عْطَ  فَأ

َ
قى  » الْخُمُسَّ  «ىأ واغیتِ  «وَ ات َ قَ بِالْحُسْنى  » وَلایَةَ الط َ د َ بِالْوَلایَةِ  «وَ صَّ
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رُهُ لِلْيُسْرى  » ِ نُيَس  رَ لَهُ  «فَسَّ ا تَيَس َّ يْئا  مِنَ الْخَیْرِ إِل  ا مَنْ بَخِلَ » فَلا یُریدُ شَّ م 
َ
وَ » بِالْخُمُسِ  «وَ أ

وْلِیاءِ الِله  «اسْتَغْنى  
َ
یِهِ عَنْ أ

ْ
بَّ بِالْحُسْنى  » بِرَأ ذ َ رُهُ لِلْعُسْرى  »بِالْوَلایَةِ  «وَ کَّ ِ نُيَس  فَلا  «فَسَّ

رَ لَهُ  ا تَيَس َّ ِ إِل  ر  يْئا  مِنَ الش َّ  34«.یُریدُ شَّ
ا مَنْ » مقصود از م 

َ
عْطى   فَأ

َ
قى  » ست،خس ا «أ ها است، و پرهیز از ولایت طاغوت «وَ ات َ

قَ بِالْحُسْن» مقصود از حسنی در آیه د َ رُهُ » تصدیق به ولایت است، «ى  وَ صَّ ِ نُيَس  فَسَّ
که چیزی از خیر را نخواهد مگر بر او آسان نماییم، «لِلْيُسْرى   ا مَنْ » یعنی  م 

َ
یعنی و  « بَخِلَ وَ أ

که به پرداختن خس بخل زد کسى  و به رای و نظر خودش از خواست  «وَ اسْتَغْنى  »، ور
کند، بَّ بِالْحُسْنى  » اولیای خداوند بسنده  ذ َ رُهُ » و تکذیب ولایت نماید، «وَ کَّ ِ نُيَس  فَسَّ

کنیم پس چیزی از شر را نخواهد مگر  «ى  رلِلْعُسْ  وان  ر ینکه باپس سختیها را بر او آسان و ر
 او آسان نماییم. 

 س در احادیثمُ اهمّیّت خُ 
گوید -1  که بنده ترکمامام محمّد باقر علیه السّلام عرضکردم: حضرت به  :ابو بصیر  ى   ای چیز
ود چیست؟ی ن به دوزخ مه آب  فرمود:  ر

لَ مِنْ مالِ الْیَتیمِ دِرْهَما  وَ نَحْنُ » کَّ
َ
 35«.الْیَتیمُ  مَنْ أ

که از مال یتیم یك درهم بخورد، و یتیم ما   ستیم.ه بیتاهلکسى 
گوید: معنی یتیم در این ین است و پیغمبر را هم به همین معنی یجا بیشیخ صدوق  تیم قر

وردن اموال خسوره نساء در باره  11گفتند، و همچنین هر امامی بعد از او یتیم است، و آیه می
 ... .  ظلم و ستُ در باره آنان نازل شده استه یتیمان ب

 م فرمود:امام محمّد باقر علیه السّلا -2
نْ یَشْتَرِيَ  ...»

َ
يْئا  حَت ى   الْخُمُسِ  مِنَ  وَ لا یَحِل ُ لِأَحَد  أ نا شَّ  36«.یَصِلَ إِلَیْنا حَق ُ

که از مال خس چیزی را بخرد مگر این...  ل نیست  کسى حلا که حقّ ما و برای 
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 بیت را به ما برساند.اهل
  فرمود: علیه السّلامصادق جعفرامام  -3

ذي( إِن َ الَله »
مَ  37)ال َ ا حَر َ ا هُوَ لَم  دَقَةُ عَلَیْنا  لا إِل هَ إِل  ، فَالص َّ نْزَلَ لَنَا الْخُمُسَّ

َ
دَقَةَ أ عَلَیْنَا الص َّ

مْرٌ(
َ
ةٌ، وَ الْکَرامَةُ )أ  39«.لَنا حَلالٌ  38حَرامٌ، وَ الْخُمُسُ لَنا فَریضَّ

که به جز او معبود بر حقی نیست چون زکاة وا ما ا برگرفتن ر دقهو ص براستی، آن خدائی   ر

و فرستاد ما بارهدر را خس آیه ،نداشت  از ما ىبرا و خس ،پس زکاة بر ما حرام است ،فر
ل ما بر پیشکشی گرفتن و ،است شده واجب خداوند طرف  است. حلا

  صادق علیه السلام فرمود:جعفرامام حضرت  -4
ن َ الْإِمامَ یَحْتاجُ إِلی  »

َ
یْ  مَنْ زَعَمَ أ

َ
اسُ ما في أ مَا الن  اسِ فَهُوَ کافِرٌ، إِن َ نْ  یَحْتاجُونَ  دِي الن 

َ
 أ

وَ  ،مِنْهُمُ الْإِمامُ  یَقْبَلَ  مْوالِهِمْ صَّ »: جَل َ قالَ الُله عَز َ
َ
رُهُمْ خُذْ مِنْ أ  یهِمْ وَ تُزَک   دَقَة  تُطَه ِ

  40«.بِها
که امام ب که معتقد باشد  کاه کسى  ه . بلکفر استآنچه در دست مردم است احتیاج دارد 

که امام )خس و سهم و سایر وجوه را( از آنها بپذیرد، خدا  و جلّ  ى عزّ مردم نیازمندند 
ىاز اموال آنها زکاة بگیر تا آنها را بوسیله آن پاك و بی»فرماید: می   .«آلایش ساز

  فرمود:می شنیدم السّلام علیه صادقجعفر امام حضرت از گوید:می بکیر بن الله عبد -5
رْهَمَ وَ إِن ي لَمِنْ إِن ي لَ » ِ حَدِكُمُ الد 

َ
هْلِ  آخُذُ مِنْ أ

َ
کْثَرِ أ

َ
ݥأ ما  ،الْمَدینَةِ مالا   أ ُ

نْ ریدُ بِذ  ݩݩݩ
َ
ا أ لِكَّ إِل 

وا رُ  41«.تُطَه َ
که)خس( را میمن از شما شیعیان درهم  کثر ز امالم  گیرم در حالی   بیشتراهل مدینه ا

 .ندارمشما را جز طهارت قصدى  است،
وان امام رضا علیه السّلام، به ایشان نامه نوشت و درباره  -6 رگانان فارس و پیر مردی از باز

 خس اجازه خواست )تا ایشان به او ببخشند(، آن حضرت در پاسخ او نوشتند: 
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حیمِ بِ » حْمانِ الر َ ر .سْمِ الِله الر َ ، )وَ  .یمٌ إِن َ الَله واسِعٌ کَّ وابَّ مِنَ عَلَی الْعَمَلِ الث َ عَلَی  ضَّ
) یقِ الْهَم َ هُ الُله ، لا یَحِل ُ مالٌ إِ 42الض 

حَل َ
َ
ا مِنْ وَجْه  أ  ی  دینِنا، وَ عَل ی  إِن َ الْخُمُسَّ عَوْنُنا عَل ، وَ ل 

نْ )نَخَفُ  44وَ ما )نَبْذُلُهُ(، 43)مَوالینا( ی  عِیالاتِنا، وَ عَل عْراضِنا مِم َ
َ
وَ نَشْتَري مِنْ أ

طْوَتَهُ( وُوهُ  ،45سَّ کُمْ دُعاءَنا ما قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ، فَإِن َ إِخْراجَهُ فَلا تَزْ نْفُسَّ
َ
ا، وَ لا تَحْرِمُوا أ عَن 

زْقِکُمْ( کُمْ، وَ ما تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِکُمْ لِیَوْمِ فاقَتِکُمْ  ،46مِفْتاحُ )رِ وَ  ،47وَ تَمْحیصُ ذُنُوبِّ
سانِ، وَ خالَفَ ، وَ لَ 48هِ )بِما عَهِدَ إِلَیْهِ(الْمُسْلِمُ مَنْ یَفي لِل    جابَّ بِالل ِ

َ
يْسَّ الْمُسْلِمُ مَنْ أ

لامُ    49«.بِالْقَلْبِ، وَ الس َّ
که مورد  بسم الله الرّحمان الرّحیم. کار )ـی  یم است. برای انجام  کر همانا خداوند واسع و 

کرده است. هیچ مالی رضایتش باشد( ثواب و برای تنگ نظری، غم و اندوه را ضمانت 
ل نیست مگر از که خس یاری  حلا کرده است و به راستی  ل  که خداوند آن را حلا راهی 

يمان در  ما بر دین و عیالات و دوستانمان است و وسیله بذل و بخشش ما و حفظ آبرو
کسى است یم. آنبرابر  وم که از او بیم دار ید و خود را از دعای ما محر یغ ندار را از ما در

ید تا آن که بر آن توانا هستید؛ نساز وزیخ شما و مایه جا  گشایش ر یرا پرداخت خس،  ز
گناهان شما و ذخیره ک شدن  وز بیای استپا کنید. و انداز مینوائی خود پسکه برای ر

کسى است کند. و مسلمان تنها  که برای خدا بدان چه با او پیمان بسته است، وفا 
که به زبان پذیرا و به دل مخالف است، و کسى   السّلام. مسلمان نیست 

گفت: من خدمت امام محمّد تقی علیه السّ  علّّ  -7 گوید: پدرم  که لام بوبن ابراهیم   الح بنصدم 
لّی اوقاف قم بود، وارد شد و به حضرت عرض که متو زار را هده  کرد: آقاى من! آنمحمّد بن سهل 

یرا آنه ب کن، ز ل  کردهمن حلا لت باد. چون صالح بها را خرج  فت، ریرون ام، به او فرمود: حلا
  لام فرمود:امام جواد علیه السّ 

حَدُهُمْ یَثِبُ عَلی  »
َ
ِ آلِ  أ مْوالِ حَق 

َ
د  وَ أ یْتامِهِمْ وَ مَساکمُحَم َ

َ
بْناءِ أ

َ
ینِهِمْ وَ فُقَرائِهِمْ وَ أ
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خُذُهُ ثُم َ یَجي
ْ
بیلِهِمْ فَیَأ فْعَلُ سَّ

َ
قُولُ لا أ

َ
ن ي أ

َ
 تَراهُ ظَن َ أ

َ
 وَ الِله  ؟!ءُ فَیَقُولُ اجْعَلْني في حِل   أ

هُمُ الُله  لَن َ
َ
 50«.حَثيثا   سُؤالا   لِكَّ  یَوْمَ الْقِیامَةِ عَنْ ذ  لَيَسْأ

کین و فقرا و در راه ماندگانشان میشخصى به اموال آل و  تازد محمّد و یتیمان و مسا
گمان میآید و میخورد سپس میمی کن،  ل  یم: نمیکند من میگوید: مرا حلا کنم؟! گو

یم ح)من می لیگو لت باد( و وز قیامت خدا از آن لا که در ر ها بدون به خداوند سوگند 
کرد.  مسامحه بازخواست خواهد 

*** 
 حکم شرعی إقامه نماز قبل از طلوع و قبل از غروب خورشید

 یا نماز خواندن قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب جائز است؟آ -سؤال
 الله علیه و عجّل الله دّس امام زمان سلامای به ساحت مقنامه دریکی از شیعیان   - جواب

 اند:توقیعی جواب داده در حضرت و کرد را سؤال این حضرت سفراء از ییک توسط فرجه
ها» وبِّ مْسِ وَ عِنْدَ غُرُ لاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الش َّ لْتَ عَنْهُ مِنَ الص َّ

َ
أ ا ما سَّ م 

َ
ما ،وَ أ  فَلَئِنْ کانَ کَّ

مْسَّ  یَقُولُ  اسُ إِن َ الش َّ نْفُ الن 
َ
رْغِمَ أ

ُ
یْطان  فَما أ یْطان  وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنيَْ شَّ  تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنيَْ شَّ

يْ  یْطانِ بِشَّ یْطانِ الش َّ نْفَ الش َّ
َ
رْغِمْ أ

َ
ها وَ أ ل ِ لاةِ فَصَّ لَ مِنَ الص َّ فْضَّ

َ
 51.«ء  أ

گر پرسیدی، طلوع آفتاب و غروب آفتاب  در هنگامنماز  دربارهچه ا آنامّ   ن یاچه سنّ  آنا
کرده وایت  که آفتاب در میان دو اند ر میان در و  کندطلوع میشیطان  شاخراست باشد 

و میشیطان  شاخدو  ود، در نتیجهفر که نمی کخا ههیچ چیز بینی شیطان را ب ر مالد 
کن و بینی شیطان را ب ،بهتر از نماز باشد   .لابم کخا هپس در این دو وقت نماز 
که آن حضرت از نماز مام جعفر صادق صلوات الله علیه وارد شده استو در موثق از حضرت ا

وب آفتاب  هنگامطلوع آفتاب و  هنگام که آفتاب نهی فرمودند غر یرا  یک میان دو قرن ز
و میشیطانی  شاخدو  میانو  کندطلوع می شیطان ود فر  شاخیعنی در وقت غروب میان دو ر
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و می دیگر شیطانی ود فر  52ح.غیر شیطان صبار
که شخصى به آن حضرت صلوات الله علیه و مرفوعا  منقولستنویسد: محمّد تقی مجلسى می

که که آفتاب طالع ه د باقر صلوات الله علیه بحدیثی از حضرت امام محمّ  :عرض نمود  ما رسیده 
ن شیطان فرمودندمی که ابلیس تُتی میان آسمان و زمین  :شود میان دو قر بلّ به درستی 
کنند ابلیس به شود و آفتاب پرستان سجده آفتاب میارد و چون آفتاب طالع میگذمی

کهشیاطین تابعین خود می کنند و چون بنی آدم نیز در این وقت نماز ها سجده من میاین :گوید 
که اینکنند به اتباع خود می و  .کنندها نیز سجده من میگوید  یعنی در وقت طلوع اهل مغرب ر

ق می که اینکنند مینند و نماز میکبه مشر وب اهل ها سجده من میگوید  کنند و در وقت غر
و به مغرب می ق ر که سجده من میکنند به ایشان میمشر و بر مضمون  .کنند یا مطلقا  گوید 

ن شیطان میان دو شاخ او خواهد  وایت دیگر وارد شده است و بنا بر این دو قر نهی از نماز چند ر
که آفت و جمعی  گویند.شود چون دو طرف سر را نیز قرنین میاب از پشت سر او طالع میبود یا آن 

گفته که سجده او میچنین  ن دو لشکر شیطانست یکی شیاطین  که مراد از دو قر کنند اند 
يحا یا اطاعت او می گویا او را سجده میصر که ا کنند و لشکر دیگر بنی آدمکنند پس  ست 

که کرده است  گمراه  که سجده آفتاب می ایشان را  ر است در هند  کنند چنانکه الحال نیز مقرّ
که مراد اطاعت باشد بهندویان در وقت طلوع سجده آفتاب می که اینه کنند و ممکن است 

وز می که حق سبحانه و تعالی کنند چنانشود بنی آدم و شیاطین همه بندگی شیطان میچون ر
که که :فرموده است  که او دشمن هویداى شماست و  آیا عهد نکردم با شما  عبادت شیطان مکنید 
کنید که در فهرست نام ایشان را  .یمیعنی من دوست شما ،مرا عبادت  لیکن جمعی از استادان ما 

که ایشان را یاد می اند و که از مشایخ اجازهگوید با آنکند رضی الله عنه میبرده است و هر مرتبه 
کردهکتاب اسدى نزد او بوده است و م وایت  اب است یعنی در اند و او از جمله نوّ شایخ از اسدى ر

ى به حضرت صاحب الأزمان غیبت صغ کار کسى  گر  ى ا ى ر مر صلوات الله علیه داشت در ر
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اب نمود به نایبان آن حضرت صلوات الله علیه و عمده نوّ کردند و او عرض میبه او عرض می
مد بود اول عثمان بود و بعد از او مّح  کس بودند.آن حضرت در عرض هفتاد و چند سال چهار 

ى  یب به پنجاه توثیق ایشان فرمودهعلیه السّلام که حضرت امام حسن عسکر اند و نیابت را قر
 ،دشد و بعد از وفات محمّ سال این پدر و پسر داشتند و معجزات بسیار بر دست ایشان ظاهر می

وح نایب بود و بعد از او علّّ  ى و در سنمحمّ بن  حسین بن ر ابن بابویه  تناثر نجوم علّّ  هد سمر
ى غیبت فوت شد و مّح  ى و غیر ایشان از فضلاى شیعه. و بعد از سمر کلینی و سمر مد بن یعقوب 

ى شد و اسدى عر که عَ یکبر ى از حضرت صاحب الأمْ ضه نوشت در مسائل بسیار  مر صلوات ر
که الله علیه بپرسد جواب هر مسأله را در تُت آن نوشته  :بودند و این مسأله را چنین نوشته بود 

گر راست باشد آن چه ا آنامّ  کرده از نماز نزد طلوع آفتاب و نزد غروب آفتاب پس ا چه سؤال 
کردهسنّ  وایت  که آفتاب طالع مییان ر و میاند  ن شیطان و فر ود میان دو شود در میان دو قر ر

ن شیطان پس هیچ چیز بینی شیطان را بر خاك نمی که بهتر از نماز باشد پس در این دو قر مالد 
کن و بینی شیطان را بر خاك مال و از این حدیث صحیح ظاهر می که اصل این وقت نماز  شود 

 حدیث افتراست.
وب خورشید بنابر اینق -2خورشید  قبل از طلوع -1إقامه نماز در دو وقت « نتیجه» که بل از غر

وان أصحا وایت مطابق فتوای پیر که معصوآن چند ر م ب سقیفه ملعونه است و بعید نیست 
انب و در توقیع از جحمه فرموده است، که شیخ طوسی علیه الرّ تقیّه فرموده باشد چنان

یف آن حضرت به جواز إقامه نماز در این لّی عصر عجّل الله فرجه الشر قت ودو  اعلیحضرت و
 ،  والله العالم. اند بنابر این اشکالی ندارد و جایز خواهد بودحکم  فرموده

*** 
 حکم بقاء بر تقلید فقیه میّت

 ائز است؟ یا خیر؟بقاء بر تقلید از میّت آیا ج -سؤال
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یم )به بیااز فقیه امامی اثنا -1جواب کر کتاب الله مجید قرآن  که از   بیتهلان و تفسیر عشری 
کند و فتوینبوّت( و سنّت مطهّره محمّد و آل ات راعمبدهد و  محمّد صلّّ الله علیهم حکم 

ک قرار بدهد تقلید جائز است، و پس از مرگ او نیز بر ای او فتو احتیاط بکند و احوط را ملا
 می شود باقی ماند، و الله العالم.

*** 
 اذن پدر دختر بالغه شرط صحّت عقد ازدواج ...

 د دختر بالغه إذن پدر و ولی او در صحّت عقد لازم است یا خیر؟ آیا عق -سؤال
لّی او می -جواب که بالغه و رشیده باشد و مصلحت خودش را باشد، مگر اینولایت دختر با و

گاه بوده و عاقلانه تصمیم بگیرد و ازدواج او تالی  کار آ نداشته  اسدیفبداند و از عواقب این 
کفو ايمانی او ب یده است  که برای ازدواج موقّت و یا دائم برگز  زو برای احرا اشد،باشد و همسری را 

 این شرائط باید به فقیه عادل مراجعه نماید، و الله العالم. 
*** 

گفتن شهادت به ولایت در اذان و اقامه  حکم 
گفتن شهادت به ولایت امیب -سؤال کنونی مبنی بر استحباب  ر ا توجّه به فتاوای مراجع سلف و 

گفتن این شهادت در اذان و اقا  ا خیر؟ست یمه واجب االمؤمنین علیه السلام در اذان و اقامه آیا 
وائی و خبری است دال بر این -جواب یه و صلّّ الله عل اللهرسولکه در زمان شواهدی حدیثی و ر

نهما علله آله و سلّم پس از مراسم واقعه غدیر خم در ضمن اذان توسّط ابوذر و سلمان رضی ا
گفته می وایات و اخبار بسیاریشدهبرای عموم و در ملأ    برد دارد وجولت نیز دلا ، و احادیث و ر

که شهادتین داده می کجا  کنون قرن، و به دلیل اینشودلزوم آن در هر  که از شکه ا عائر هاست 
یف آمده است: چنانشیعه امامیّه است بلکه از اعظم شعائر   که در حدیث شر

يْ » ما نُودِيَ وَ لَمْ یُنادَ بِشَّ 5«.بِالْوَلایَةِ  ء  کَّ 3  
که براى ولایت  یاد زده نشده.و چنان   ندا زده شد، براى هیچ چیز دیگری فر
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گفتن آخواهد بودترک آن بدعت  است امامیّه شعار شیعه چونو   ن پس از، و به دلایل دیگری 
گفتن  که  که باشد در اذان و غیر آن لازم و واجب است، هرچند  کجا  اقامه  وذان اشهادتین در هر 

 در نفس خودشان واجب نیستند. والله العالم.
*** 

 خوانی و عزاداریحکم نوحه
 شده آیا صحیح است؟استناد  یدر نهی از نوحه خوانی و عزاداری به روایات

 اند:ر نهی از نوحه خوانی و عزاداری به روایات زیر استناد نمودهد -سؤال
 .376ص 4جه:الفقی یحضره لا من الجاهلیّة. عمل من یاحةالنّ  آله: و علیه الله صلّی پیامبر -الف

قّ و آله: لیس منّا من ضرب الخدود و ش علیه اللهصلّی  اللهرسولعن ابن مسعود قال: قال  -ب
 .108 ص الجیوب. مسکّن الفؤاد عند فقد الْحبّة و الْولاد:

که )به هنگام مصیبت( بر گونه گرپیامبر خدا فرمود: از ما نیستند کسانی   نند.کها پاره یبانها بزنند و 
گتوضیح: نقل است آن  که چشم حضرت زینب بر سر مبارک برادرش افتاد، دست برد و  ریبان زمان 

کرد.  خویش پاره 
ال: قال قاهیم، عن أبیه، عن النوفلي عن السکوني، عن أبي عبد الله علیه السلام عليّ بن إبر -ج

ي: کافلْجره. ال صلی الله علیه و آله: ضرب المسلم یده علی فخذه عند المصیبة إحباط اللهرسول
 .4ح 224ص 3ج

ود ش نابپیامبر خدا فرمود: مسلمان به هنگام مصیبت چون با دست خویش به ران خود بکوبد، مزد
 شود. نظر حضرت عالی در این مورد چیست؟می

لت بر جواز  -جواب که دلا وایاتى وجود دارند  بر غیر معصوم از نزدیکان گری نوحه (نیاحة)ر
وغ نباشند. و می گر شامل در وغ باشند حرام خواهد بود. و اظهار جزع و فزع کنند، ا گر شامل در ا

یر حضرات اهل بیت نبوّت علیهم و انواع عزاداری مرسوم میان شیعیان تُت نظر و تأیید و تقر
ن بوده است، نه تنها حرام نیست بلکه موجب تقرّب  السّلام و فقهای شیعه در طی چهارده قر

ین  وجلّ میالی الله و ثواب و اجر عظیم و بهتر باشد، و احادیثی نیز در نوع تعظیم شعائر الله عزّ
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چه ارتباط با آنان دارد، تعظیم دین ها وجود دارد، و تعظیم شعائر و آنتشویق و ترغیب بر آن
 باشد.می

کر نموده که ذ وایاتى  کافران در زمان جاهلیّت و بر  هاید، حمل بر عدم جواز نیاحو ر و سوگواری بر 
کافی ضعیف یسر قبور آنان م وایت  وایت ابن مسعود مرفوع و فاقد اعتبار است. و ر شود. و ر

گویای احباط اجر می لت بر حرمت ایناست و  گفتیم این کند، و چنانکار نمیباشد و دلا چه 
برای غیر معصومین است و برای آن حضرات دلایل جواز ویژه خود را دارد، و نه تنها حرام نیست 

ام سرور آنان و اظهار مصیبت در ایام ت، واجب است، اظهار فرح در ایّ بلکه بنابر آیه مودّ 
  54عزای آنان.

یبان و ین نو گر ینب سلام الله علیها و سر شکستن حضرتش از بهتر  عپاره نمودن حضرت ز
 است. آورده ارمغان به حضرت آن برای را عظیمی اجر کهاست شهیدان سالار بر عزاداری

که: و در موثّقه ابن سدیر از   امام جعفر صادق علیه السّلام است 
یْنِ بْنِ عَلِي   عَلَیْهِ ... » اتُ عَلَی الْحُسَّ ، وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفاطِمِی  قَقْنَ الْجُیُوبَّ وَ قَدْ شَّ

لامُ، وَ عَل ق ُ الْجُیُوبُ  ی  الس َّ   55.«مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ، وَ تُشَّ
یبانعای مصیبت حسین بن علّّ که زنان فاطمی برو به درستی...  گر ها لیه السّلام 

گونه کردند، و بر  شود، و ده ها لطمه زبرگونهدند، و بر مانند او های خود لطمه زپاره 
یبان گردد.گر  ها پاره 

*** 
 حکم نماز و اذکار آن به غیر زبان عربی

ه به عا نمود؟ با توجیا در نماز واجب یومیه می توان در رکوع و سجود به زبان فارسی دآ -سؤال 
که عربی باشد بهتر است. آیا چنین اجازه ای داریم یا خیر؟ و چرا؟  فتاوای علما 

له بوده و  اللهرسولنماز   -جواب  که به تعلیم حضرت الله جلّ جلا صلّّ الله علیه و آله و سلّم 
بی امی اجزای آبیت نبوّت صلّّ الله علیهم با تماقامه نماز آنحضرت و حضرات اهل ن به زبان عر
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که برای بوده ، و نماز از عبادات توقیفی است و باید متلقّات از معصوم باشد و تمامی دعاهایی 
بی بودهها از قنوت و یا در جاهای دیگر نماز نه ، بنابر این وظیفه معیّ معصومین رسیده به زبان عر

بی است، کار به زبان عر  و الله العالم. در مورد دعا در نماز و قنوت آن و ادعیه و اذ
*** 

 دارحکم سجده بر مهر نقش
کثر مهر ها -سؤال  که در دسترس ماست یک روی آن ساده و روی دیگر آن نقش هایی موجود ا یی 

که نقش دارد از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟  است، آیا سجده بر طرفی 
که بر شیعه طعن م  -جواب کر نمودید در غیر جایی  که ذ دارد. د، اشکال نی زننسجده بر مهرهایی 

 والله العالم.
*** 

 ... حکم خوردن ماء الشّعیر رائج
که در کشور تولید و رایج است جایز است یا خیر؟خ -سؤال   وردن ماء الشعیر 
 .است حرام آن خوردن و نجس نیز آن قلیل بیاورد مستی شبسیار که عیریالشّ  ماء -جواب

گر دارای الکل باشد و یا موماء الشّ  که برای تولید آن استفاده میعیر ا ای الکل کنند دارادی 
که پس از تولید الکلش را تبخیر و یا از آ این  و درد.  دار ن بگیرند نیز همان حکم راباشد هرچند 

ل و طاهر بودن آنها و آشامیدنیزمان باید برای خوردنی گردد. ها علم به حلا  ها حاصل 
*** 

 ... حکم ماهواره و
رخی شبکه های اسلامی و شیعه جایز بنصب ماهواره فقط به جهت استفاده از  خریدن و -سؤال 

 است یاخیر؟
گر سبب فساد برای خود و خانواده و  -جواب کسانی داستفاده مشروع از آلات مشترکه ا ه کیگر 

 در دسترسشان است نگردد فی نفسه اشکال ندارد، والله العالم.
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*** 
 حکم نماز جمعه در عصر غیبت

کدام به ایعلّت حرمت نماز جمعه در زمان غیبت چیست، و از مراجع عظام س -سؤال  ن لف و فعلی 
 مسئله مقیّد می باشند؟

که قائل به حرمت اقامه نماز جمعه در  -جواب لّی فقهائی   عصر امام زمان غیبت اعلیحضرت و
یف  کر نمودهاند شدهزمان عجّل الله فرجه الشر : منصب امامت کههاست ایناند و از آندلایلّ ذ

از  نصوبمیابد لذا باید یا معصوم و یا نایب جمعه منصبى الهی است و به جعل الهی تُقق می
ز شرایط ام لابیت نبوّت علیهم السّ جانب آنان برای اقامه نماز جمعه باشد و بنابر فرمایش اهل

که هم  وباشد. یم ستان معصوم و یا منصوب از جانب اواقامه نماز جمعه امامت امام عادل 
یس حلّّ  که  و بسیاری دیگر بودهقائلین به حرمت آن شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن ادر در اند 

کتابی و یا  یر و تالیف نموده اند. واکتاب و رسالهضمن     لعالم.  لله اای در اثبات حرمت آن تُر
*** 

 حکم استمناء زن با خودش
کردن زن با خودش شرعا جائزإآیا  -سؤال صلوات  بیتاهلاحادیث  است یا خیر؟ از آیات و ستمناء 

 الله علیهم اجمعین بفرمایید. 
که از زن خارج می  شود حکم منی را دارد یا فقط آب است؟و آیا آبی 

که با آن -وابج کاری است  گردد بإستمناء به معنی  ون آمدن منی  ع یر جماغه کار درخواست بیر
دیگری  نحو ا با ملاعبه و ملامسه غیر همسر و یا بهنمودن، خواه با دست )خود و یا غیر( و ی

ودن )مانند شنیدن و دیدن محرّک شهوت(، و اغلب با دست است، و إمناء به قصد حارج نم
گناها ،منی و بدون آن کببدون همسر است. إمناء و إستمناء در شرع مطهّر حرام و از   یره است.ن 

 باشد.حرام می و إستمناء به وسیله همسر به سبب هدر دادن منی
 است:چنین فرموده )در توصیف مؤمنان(  
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وجِهِمْ حافِظُونَ » ذینَ هُمْ لِفُرُ
هُمْ غَیْرُ  ا عَلی  إِل   * وَ ال َ یْمانُهُمْ فَإِن َ

َ
وْ ما مَلَکَتْ أ

َ
واجِهِمْ أ زْ

َ
أ

 لِكَّ وَراءَ ذ   فَمَنِ ابْتَغى   * مَلُومینَ 
ُ
 56«.ئِكَّ هُمُ العادُونَ ول  ݥݥفَأ

کهو آن ورد مگر در م کنند؛عفتی( حفظ میشدن به حرام و بیدامان خود را )از آلوده ها 
که )در مباشرت با آنان( هیچ کنیزانشان  ؛ پس ایشان نیست گونه سرزنشی برهمسران و 

کار است. کس فراتر از این بخواهد تَاوز    هر 
کننده از  وع ارضاء شهوت نموده ا «عادون»و استمناء  یرا ورای است و از راه نامشر سر و همست ز

ین اسو در صحیحه علاء بن الرّ است.  «ملومین»نزدیکی مشروع با او را بهره برده و از  ت از ز
گوید: از امام درباره حکم  رت دم حضپرسی« خَضْخَضَة»امام جعفر صادق علیه السّلام، راوی 

  فرمود:
 57«....  هِيَ مِنَ الْفَواحِشِ »

 ....  ا استهآن از )گناهان بزرگ و( فاحشه
که منی خارج نشود،« خضخضة» که برای طلب شهوت و لذّت جنسى است نیز هرچند  و  نمودن 

حرام و نهی شده« دَلْك»همچنین  یر لازم است مگر ایناند و برای آندر حکم شرعا  که ها تعز
 جاهل قاصر باشد. 

گوید: شنیدم إمام جعفر صادق می فرمود:   ابوبصیر 
لیمٌ  مُهُمُ الُله یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ ثَلاثَةٌ لا یُكَل ِ »

َ
یهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أ  ؛وَ لا یُزَک 

يْبَهُ  اتِفُ شَّ اکِحُ  ،الن  هُ  وَ الن   58«.وَ الْمَنْکُوحُ في دُبُرِهِ  ،نَفْسَّ
کس وجلّ خداى عزّ  شان سخن نگوید و نگاهشان نکند و لیاقت در روز قیامت با سه 

کی خواهد بود برایشان عذابشد و نبخ یش خود را بکند آن ؛دردنا و (، )و بتراشدکه ر
مورد  که)مردی(  و آن ،و استمناء است( إمناءت جنسى ببرد )مقصود که از خود لذّ آن
گیردلذّ    .ت جنسى مردان قرار 
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کتاب العوالي از  وایت نموده: اللهرسولو در    صلّّ الله علیه و آله ر
ِ الْ  ناکِحُ »    59«.مَلْعُونٌ  کَف 

 عنت شده. )شهوت و لذّت جنسى برد( لکند که با دست خود نکاح آن
گوید: درباره خضخضة از امام جعفر صا أحمد بن محمّد بن عیسىو  یه دق علالأشعری از پدرش 

 السّلام پرسیده شد پس فرمود: 
ناکِحِ نَفْسِهِ وَ فاعِلُ  ،قَدْ نَهَى الُله عَنْهُ في کِتابِهِ  عَظیمٌ  إِثْمٌ » بِما یَفْعَلُهُ  وَ لَوْ عَلِمْتُ  ،هُ کَّ

لْتُ  کَّ
َ
  «.مَعَهُ  ما أ

کننده چ کرده است و استمنا  کتابش نهی  که خداوند از آن در  ونان گناه بزرگی است 
که با خویش جماع می کار راکسى است  که این  کسى  گر من باخبر شوم از  م انجا کند و ا

 شد.  غذا نخواهمدهد، با او هممی
کتاب خداوند درباره استمناست تراوی پرسید: اى فرزند رسول خدا! برایم آن  وضیحچه از 

  فرموده خداوند است:آن حضرت فرمودند: ؟ دهید
لِكَّ  فَمَنِ ابْتَغى  » ا وَراءَ ذ  ئِكَّ هُمُ العادُونَ، وَ هُوَ مِم  ݥݥول  ُ

ݩݩ
لِكَّ فَأ  «.وَراءَ ذ 

 است.   ()ازدواج راه غیر از ءستمناإ و ،تَاوزگرند همانان بخواهد رانآ از فراتر هک هر پس
  ؟ حضرت فرمود:ءستمناإتر است، زنا یا کدام بزرگ مرد پرسید:آن 

نُ  ،هُوَ ذَنبٌْ عَظیمٌ » هْوَنُ مِنْ بَعْض  وَ الذ ُ
َ
نبِْ أ ها عَظیمٌ قَدْ قالَ الْقائِلُ بَعْضُ الذ َ

وبُ کُل ُ
ها مَعاصِيَ عِنْدَ الِله  ن َ الَله لا یُحِب ُ مِنَ الْعِبادِ الْعِصْیانَ  ، لِأَن َ

َ
 ،لِكَّ وَ قَدْ نَهانَا الُله عَنْ ذ   ،وَ أ

یْطانِ  ها مِنْ عَمَلِ الش َّ یْطانَ »: وَ قَدْ قالَ  ،لِأَن َ خِذُوهُ  لا تَعْبُدُوا الش َّ یْطانَ لَکُمْ عَدُو ٌ فَات َ إِن َ الش َّ
ما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُ  ا إِن َ عیرِ عَدُو   صْحابِ الس َّ

َ
 60.«ونُوا مِنْ أ

گوینده ءستمناإ کهگناه بزرگی است.  گفت  گناهان سبك :اى خواهد  تر از بعضی از 
گناهان نزد خدا دیگر بعضی لی همه  که همه  ونداست و  هایمعصیت بزرگ است؛ چرا 
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کنند خداوندو  ،ستالله ا گناه  که بندگانش  کار و خداوند ما را از این  ،دوست ندارد 
کار شیطان است که  پرستش شیطان »و خداوند فرموده است:  ،بازداشته است؛ چرا 

ید ،شیطان دشمن شماست ،نکنید گروهش را دعوت می ،او را دشمن بگیر کند تا شیطان 
 .«از یاران آتش باشند

یح شده است بر چنان وایات دیگری تصر یف و احادیث و ر که واضح است در این حدیث شر
کاین ن میکه استمناء  گناهی بزرگ است و شامل مرد و ز  شود.اری حرام و 

وج منی ن نیز به سبب خر کلمات فقهاء شیعه بر واجب شدن غسل جنابت بر ز او   ازو از مجموع 
ن حکم نموده اند مانند: ودهنماند، بلکه برخی از فقهاء شیعه نیز ادّعای إجماع بر حرمت آن برای ز

کشف الّلثام ج لّای مو  87ص 1وحید بهبهانی در مصابیح الظّلام: ج ، و5ص 2شهید دوم در 
که این حکم مخالفی ندارد ، و برخی فرموده254ص 2یعة: جنراقی در مستند الشّ  انند: ماند 

واری در الذّ  لفقیه: و همدانی در مصباح ا 3ص 3و نجفی در جواهر الکلام: ج 49خیرة: صسبز
یح دارد ما222ص 3ج وایاتى بر آن تصر  از حکیم بن معاویة از محبوب بن حسن حهنند صحی، و ر

که فرمود: امام جعفر  صادق علیه السّلام 
مْنَتِ »

َ
وْ لَمْ یُجامِعْها في نَوْم  کانَ ذ   إِذا أ

َ
جُلُ أ هْوَة  جامَعَهَا الر َ ةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَّ

َ
لِكَّ الْمَرْأ

وْ في یَقَظَة  فَإِن َ عَلَیْهَا الْغُسْلَ  (الإستبصار -كانتَْ )
َ
 61«.أ

کنیز  از چون ن و  یخت  ز ، در خواب هنباشد یا با او جماع مرد ه بخواه شهوت  بر اثرمنی ر
ى غسل بر او واجب استدر باشد یا    .بیدار

 نعوذ بالله تعالی من معاصیه و الله المستعان.
*** 

کشیدن جان  دارحکم تجدید قبر و تصویر 
یه ضره الفقثالًا فقد خرج من الإسلام. ) من لا یحو مثّل مدر روایتی آمده: من جدّد قبراً أ -سؤال

که قبری -(189صفحه1جلد کند یا صورت جانداری را بکشد از اسلام خارج شده. کسی    را نوسازی 
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 نظر حضرت عالی در خصوص روایت مذکور چیست؟ 
 حدیث و متن 512صفحه 2محمّد تقی مجلسی در شرح فارسی من لا یحضره الفقیه جلد -جواب
کلمه: جدّد، وی چن یحضره لا من از راآن شرح  نویسد: ین میالفقیه آورده است و اقوال در اختلاف 

کرده وایت  ود از اصبغ بن نباته الجاحمد بن محمّد بن عیسی از محمّد بن سنان از ابو  :ر ار
کند قبر را یا مثالی  که تجدید  که: هر  که حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند 

تى از صور مجسّمه یا اعمّ از مجسّمه و غیر مجسّمه بکشد و یا بسازد یا بکشد ی عنی صور
که حق سبحانه و تعالی او را امام و مقتدا نکرده باشد یا هر سه  کند  شخصى را مقتدا 

ودپس از اسلام بیرون می ،مراد باشد که ظاهر است اما باقی بر هر تفسیرى  ،ر اما آخر 
گ وى مخالفت معصوم عمداً محمول بر مبالغه است یا ا کافر  ر از ر که در این صورت  کند 

ین ضعیف است امّ اصطلاح متأخّ ه شود. و این حدیث بمی مین صحیح ا نزد متقدّ ر
کتاب اصبغ بوده است و آن اوّ  کردند و از است چون از  که شیعه تصنیف  کتابی بود  ل 

کرده ار پس او به ا صفّ مّ و لفظ آن ا اند در معنی خبر جمله اصول است و مشایخ خلاف 
که استاد صدوق است و تلمیذ صفّ جيم می ار از استاد خوانده است و بس، و ابن ولید 

کرده است وایت  گل مالیدن بر آن بعد از خود ر کردن قبر و نه  که جایز نیست تجدید و تازه 
گل مالیده باشند چون در عرف میکه مدتآن گذشته باشد و در اول آن را  که ها  گویند 
که قبرهاى ت گل بمالند جایز است  گر شخصى بمیرد و قبر او را  کرده است قبر را و لیکن ا ازه 

کنند بی کنند و از نو بسازند و حکمتش آنآندیگر را مرمت  که اندراس ستا که تجدید 
ولید از استاد الت زایران است و آن سبب مرحمت صاحبان قبور. و ابن قبور سبب رقّ 

کرده استدیگرش سعد بن عبد الله خوانده است به نقطه میکه او به حاى بی نقل 
گر نقطه داشته باشد ضبط آن آن کتاب اصبغ نقطه نداشته است یا ا که در نسخه او از 

کتاب را تجویز می که از استادان شنیده باشند و نقطه  که از سهو کردهنکرده بودند  اند 
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کردنه اخ باشد و بنا بر این تحدید بنسّ  ست یعنی خر پشته ساختن و احادیث از معنی تیز 
که قبر خر پشته باشد بلکه مسطّ که نمیه بسیار وارد شده استرسول خدا و ائمّ  ح و باید 
گوشه می کردهباید و سنّ چهار  یره نقل  کتاب یان از پسر ابو هر گفته است در  که او  اند 

گر چه سنّ  که ا بّ که مسطّ ستا ت آنخود  عه چنین ع باشد و لیکن چون شیح و مر
کند تا قبر شیعه و سنی از یکدیگر امتیاز داشته  مینّ  س   عل رغم شیعه م  کند سنّی می

کرده است قی نقل  ث بمعنی خوانده است و جدّ که او من جدّث میباشد. و ابن ولید از بر
که قبر است و نمی کند  که یعنی قبر را قبر  که مراد او چیست و مرادش ظاهر است  دانيم 

که میّ نبش قبر  کسی تا تی دیگر در آن بگذارد و لیکن قانون قدما نبوده استکند  که از 
گفته  که مراد او اینست و این را نشنیده بودند. و ابن ولید  مراد او را نشنوند بگویند 

که جدّ ا چه اعتقاد منکه آناست د به جيم است و معنی او نبش قبر است ست آنست 
کند او را  که نبش قبر  کسی  یرا  کنيم ز که آن را تازه  گردانیده  کرده است و ما را محتاج  قبر 

قی را.پس ابن ولید لفظ صفّ  کرده است و معنی بر  ار را اختیار 
گفته است گفته است و که من میو صدوق  که صفار  که تجدید به آن معنی  گویم 

که سعد خوانده است و جدّ  گفته است همه حق تحدید به حاى مهمله  قی  که بر ث 
ت احادیث دیگر ثابت است و داخل است در حسب واقع چون همه از حیثیّ ه است ب

که این معانی را ایشان از ستا خوب به مشایخ مقتضى آن معنی این حدیث چون ظنّ 
کردن قبر و  کند از روى عناد و تازه  که مخالفت امام  گفته باشند و هر  معصوم شنیده 

در رفته ه ا حلال داند پس از اسلام بها رپشته ساختن و شکافتن قبر و یکی از اینخر
که مثالی بکشد یعنی ستا است و اعتقاد من آن که هر  که آن حضرت فرموده است 

کند از اسلام بدر  کند یا دینی وضع  بدعتی قرار بدهد و مردمان را به آن بدعت دعوت 
ود و آنمی وى اخبارچه من میر  م ه هدى صلوات الله علیهکه از ائمّ ستا یگویم از ر
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گفته گر درست  که حق سبحانه و تعالی بر زبانام حقّی بمن رسیده است ا ای ه است 
کرده گر خطا  کرده است در ضمن اخبار و ا ى   ام از من شده است.ایشان جار

که چون ائمّ   جتهاده هدى صلوات الله علیهم رخصت او احتمال دارد مرادش این باشد 
گفتهاند و اجتهاد احتمال غلط ددر حدیث داده گر حق  ند ه بودام ایشان فرمودارد پس ا

گفته ایشان است ب کرده باشم خطائی است ه پس آن حق از  گر خطا  ه از کحسب واقع و ا
کرده شد و صدوق که ممکن بود  کلام صدوق به نحوى   من صادر شده است. و تاویل 

 .العالمبه مراد خود اعلم است و الله 
که ب، مه خوانده استو شیخ مفید رضى الله عنه به خاء معج  تیه میّ معنی شکافتن قبر 

کفن و غه دیگر در آن بگذارند یا ب  یر آن.واسطه دزدیدن 
گفته است  انه وکه هر یك از این معانی محتمل است و حق سبحو شیخ طوسی رحمه الله 

که خبر را فرموده است و این معنی حق است پس بنا بر کسی   گفته تعالی اعلم است و 
که اینشیخ طوسی ا ود و مضبوط نباشد عمل نتز چنین خبرى  وان همه احتمال در او ر

ست عنوان جيم مضبوط است دور نیه کرد اما چون در نسخ تهذیب و غیره چون خبر ب
که قا کرد  کراهتئکه عمل به آن توان  کهظاهر اس پس تسنيم اامّ  و تجدید ل شوند به   ت 

بیع در ما احادیث و است باطل است مستفیض است.  تسنيم خلاف که کردن حمسطّ  و تر
 تمام شد شرح جامع مجلسی.

که آنو به نظر می بور تاویل داشته باشد  وایت مز که ر کتاب درا شیخ رسد  ود یگر خصدوق در 
وایت لام آورده استبه سند خود از امام صادق علیه السّ  1ح 1٨1صالأخبار:  کتاب معانی . ر
 لام فرموده باشند: ه السّ صادق علیامام جعفرکه حضرت نموده است

لَ مِثالا  » وِ اقْتَن مَنْ مَث َ
َ
لْبا  فَقَدْ خَرَجَ  ى  أ   «.الْإِسْلامِ  مِنَ  کَّ

ى یسگ از یا بسازد اىمجسّمه که شخصى  کند از اسلام بیرون رفته است.  نگهدار
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گردیده ک  گفته شد: بنابر این بسیاری از مردم هلا  اند؟! فرمود: پس به حضرت 
بَ دینا  غَیْرَ دینِ الِله وَ دَعَا لَيْ » لَ مِثالا  مَنْ نَصَّ ما عَنَيْتُ بِقَوْلي: مَنْ مَث َ سَّ حَیْثُ ذَهَبْتُمْ إِن َ

اسَّ إِلَیْهِ، وَ بِقَوْلي مَنِ اقْتَنى   طْعَمَهُ وَ  الن 
َ
هْلَ الْبَيْتِ اقْتَناهُ فَأ

َ
لْبا  عَنَيْتُ مُبْغِضا  لَنا أ کَّ

لِ  قاهُ، مَنْ فَعَلَ ذ   «.كَّ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلامِ سَّ
که شما پنداشته گفتهچنان  است  ام )پیکره ساز( شخصىاید نیست، بلکه مقصود من از 

کند و مردم را به آن دعوکه دین کند، و غیر دین خدا آئین دیگرى درست  ى  ت ساز
کینه که دشمن و  ى نماید کسی است  که سگی نگهدار  توزنماید، و مقصودم از شخصى 

کار کس چنین  ى نماید و به او آب و غذا دهد، هر  د ى بکنما خاندان رسالت را نگهدار
ز  گشتهاسلام  از مر  است.  خارج 

*** 
 اَطهاربیت حکم حضور جنب در حرم و مراقد اهل

گردن دارند می تواند به حرم داخل بشود یا نه؟ -سؤال که جنابت در   کسی 
یفین علّت مسجدیّت مساجد بنابر صحیحه ابن ابی عمیر در ا -وابج لتذیب و الکافی شر

، و 62ها استای از خون نبّى و وصّّ مقتول صلوات الله و سلامه علیهم بر زمین آناصابت رشّه
گر که قبور آن حضرات است حکم مساجد را دارند ا  که حرم حضرات معصومین علیهم السّلام 

گذر جنب از آنها جایز نیست، و بعید جااشدّ نباشد، مکث جنب در آن که  ها هم جایز نیست 
 و امام صادق علیهما السّلام ابوبصیر را 63نباشد به جهت ردع و تقبیح امام حسین آن اعرابی را

کند. و و پس از شهادت تفاوت نمی ، و احکام در ارتباط با امام حیّ 64از حضور در محضرشان
ین قرآن قرار صلّّ الله علیه و آله و س اللهرسولکه عترت را دیگر این لّم در حدیث متواتر ثقلین قر

باشند لذا حکم عترت می 65ر و مدلولشداد، و آنان قطب قرآن و عارف به آن و حافظ و مفسّ 
 حکم قرآن است و از آن است حکم طهارت و غیر آن.

*** 
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 اَطهاربیت حکم حضور حائض در حرم و مراقد اهل
که در ایام عادت است می تواند -سؤال  ه حرم ائمه وارد بشود یا نه؟ب خانمی 

که در جواب سؤال همان -وابج گردید حرم  قبلطور  کر  لام حکم اطهار علیهم السّ  بیتاهلذ
گذر حائض از آن  باشد.ها جائز نمیمساجد را دارد، و مکث و 

*** 
 حکم رقصیدن زن برای زنان

 ه زنان برقصد یانه؟آیا زن در عروسی می تواند ب -سؤال
که حرام می رقص از -وابج ز طرب است  کافی به سند مصادیق بار یف  باشد. و در حدیث شر

که فرمود: شما را از رقصیدن و آلات طرب نهی صلّّ الله علیه و آله است اللهرسولقوی و معتبر از 
وشن است66کنممی لت بر حرمت ، و ر که از مطلق رقصیدن  نهی فرمودند و نهی ایشان دلا
 آلات موسیقی طرب و رقص است. کند. و غایت نواختن می

*** 
 حکم کف زدن )تصفیق(

 الس عروسی و غیر عروسی جایز  است یا نه؟        کف زدن در مج -سؤال
یح دارد بر این -وابج یم تصر کر کف زدن پی در پی قرآن  کفّار و مشرکین و اهل فسق  که عبادت 

کف  کف بر  يمه زدن جهت لهو و لعب و طرب و عبادت نامشبوده است،   کر روع است. و آیه 
یح بر آن دارد کبیره از صغیره فرموده67تصر گناه  که در ، و برای شناخت  گناهی است   اند: آن 

کر شده و بر آن وعده آتش و عذاب داده شده می باشد و با توجه به آیات قبل و بعد آن 68قرآن ذ
کبیره استمعلوم می گناهان  کف زدن نیز یکی از مصادیق  که   العالم.   ، و الله شود 

*** 
کار  حکم نماز مسافر برای 

کار می -لسؤا کار سفر میبنایی همیشه در شهر خود  کند و هرشب به کند. تصادفاً چند روز برای 
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گردد. حکم نماز او چیست؟  خانه برمی 
که احیانا  برای شغلش به سفر می -جواب گر نمیکسى  ود ا از و م نمبکند، حک تتواند قصد اقامر

وزه که هفتهاش حکر گر مدّت زمان طولانی چنین باشد   این ای یک بار بهم مسافر است. و ا
کار مشغول میسفر می وز به  ود و چند ر کارش میر کارش باشد، چون سفر او لازمه  باشد و 

کردن نیست، احتیاط در جمع است. والله العالم  .سفر 
*** 

 حکم وضوی ارتماسی
 آیا وضوی ارتماسی صحیح است؟ -لسؤا
  :وضوی ارتماسی صحیح است به دلیل -بجوا

کوزه و علیه السّلام : از امام جعفرصادقخبر اسحاق بن عمّار -1 که تاره از ظرف طشت و  ای 
فی از نقره پرسید و امام علیه السّلام فرمود:  در آن عکس و تمثال است و یا ظر

أ لا یُتَوَ » ݥݥݥض َّ
 69.«مِنْهُ وَ لا فیهِ  ݩُ

گرفته نشود.ها وضها و در آنبا آن  و 
 .تّفاق محکیّ از جماعتی از فقهاء شیعهإ -2
ت. اطلاق قّق غسل به مجرّد استیلاء آب بر پوسسل، از تُو إطلاق ادلّه غَ  ءإطلاق آیه وضو -3

که در هر دو صورت غَ  یختن و یا ارتماس   سل است.ادلّه غسل از جهت ر
 .دم اقامه دلیل بر منع وضوء به نحو ارتماسع -4
یختن با آب کون منقول از اهل مجرّد -5  لیل موجب حصر وضوء بهقبیت علیهم السّلام به ر

یختن آب نمی وایات وارده در تطهیر نجاسات به آب قلیل بوده باشد، چنانر ست اکه جلّ ر
 شود انحصار تطهیر به آب قلیل، و الله العالم.استفاده نمی

*** 
 حکمت سجده بر تربت امام حسین علیه السّلام
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دن نشان دا کنیم؟ آیا بعد از واقعه عاشورا به دلیلها سر به مهر سجده میچرا ما شیعه -السؤ
کار را انجام می علیه السّلام ارادت به امام حسین  مان وقتها از یدادیم یا دلیل دیگری دارد؟ این 

کار رواج داشتهیجدا  ؟ی شیعه این 
هنگام  ، نمازگزار بایدکه تفسیر وحی است هصلّ الله علیه و آل اللهرسولبنابر دستور  -جواب

که شریفسجده، پیشانی را بر زمین بگذارد و لکن از آن ین خاکجایی  ک قبر تر مام اها، خا
کهدهد تا اینرا به صورت مهر قرار میحسین علیه السّلام است، شیعه آن ک   سبب که بر خا

ین خاک کی شدن فرش و لباس است جلوگیری شود و بر بهتر که طبق فرمایش امام خا ها 
ربلاء کنماید بر مهر کند و ثواب نماز را افزون میصادق علیه السّلام هفت حجاب را پاره می

 مقدّس سجده مستحبّ مؤکّد است و واجب نیست.
*** 

 کامل خواندن نماز چهار رکعتی در حائر حسینی
گامی ضریح امام حسین چرا نماز -سؤال  است؟ کامل لسّلامعلیه ا در یازده 

رکنمبیت علیهم السّلام در حائر امام حسین علیه السّلام طبق فرمایش اهل -جواب عتی از چهار
 رت چند حدآن حضو برای حائر  ،باشدتمام میبه نماز اقامه افضل  وبرای مسافر به تخییر است 

کرده کر  که ذ ینکماند  یر قبّه مقدّسه حسینی و یا آن  تر  .باشدراع میذبیست و پنج مسافت ز
*** 

کوفه  کامل خواندن نماز در 
کامل است؟ چرا -سؤال کوفه   نماز در مسجد 

کامل و -جواب که نماز چهار رکعتی را  که برای مسافر اختیار است  کنی  واند، بخیا شکسته  از اما
کوفه می کوفه بلکه شهر  ثی احادیعلیهم السّلام در  بیتاهلباشد حسب فرمایش مسجد 

 .داننداوند و اهل عصمت علیهم السّلام میرا خد، و حکمت آنچند
*** 
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 ثواب زیارت امام حسین علیه السّلام در اربعین
 را اربعین حسینی و زیارت امام و یارانش در این روز ثوابی به خصوص دارد؟چ -سؤال

که فرمودند:  -جواب  بنابر فرمایش امام حسن زکیّ عسکری علیه السّلام 
  .«عینِ بَ رْ أَ الْ  ةُ یارَ زِ  ... وَ  ؛سٌ مْ خَ  نِ مِ ؤْ مُ الْ  مُ لائِ عَ »

یارت اربعین است.های مؤمن پنج چیز انشانه  ست؛ ... و ز
یارت اربعین امام حسین علیه السّلام استاز نشانه ز که چون او بایسته است ،های مؤمن ز

 .باشددارای فضیلتی بزرگ علائم ایمان است 
*** 

کرم غرض از   م السّلامو معصومین علیهاستغفار پیامبر ا
کرم  -سؤال یا  که استغفار عبادت استبرای اینصلّی الله علیهم یا معصومین آیا استغفار پیامبر ا

 باشد؟که برای خود یا شیعیان یا برای خود و شیعیان و امّت خود میاین
گناهی -جواب یرا  گناهانشان نبوده ز از آنان  استغفار آن حضرات از جهت درخواست بخشش 
گناهانشان نیست، بلکه ب زند،سر نمی کفّاره  که ابتلاء آنان برای   ن و امّترای شیعیاهمان طور 

وزهای دوشنبه و جمعه وایات مستفیضه در هر صبح و شام و ر که بنابر ر فته ههر  مرحومه است، 
کاران از شیعه استغفار میها عرضه میاعمال شیعیان بر آن گناه  نمایند، و شود، و ایشان برای 

که واح  ملائک   : کنندچنین مینیز نبوّت اند  بیتاهلاز فاضل شعاع و نور ار
ونَ » هِمْ وَ یَسْتَغْفِرُ حُونَ بِحَمْدِ رَب ِّ ب ِ رْنَ مِنْ فَوْقِهِن َ وَ الْمَلائِکَةُ یُسَّ ماواتُ یَتَفَط َ تَكادُ الس َّ

حیمُ  لا إِن َ الَله هُوَ الْغَفُورُ الر َ
ݩَ
   7٠.«لِمَنْ فيِ الْأَرْضِ أ

ى شکافته )و درهاى آن به که آسمانك استنزدی حی وها از فراز هم یکی پس از دیگر
گویند و براى اهل  از زمین رسولان باز( شود، و فرشتگان به ستایش خداى خود تسبیح 

زش و مغفرت خدا  .مهربان است و آمرزنده بسیار الله همانا اَلا ،طلبند آمر
ا لِ » لْنا مِنْ رَسُول  إِل  رْسَّ

َ
وا وَ ما أ هُمْ جاؤُكَّ فَاسْتَغْفَرُ نْفُسَّ

َ
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أ ن َ

َ
یُطاعَ بِإِذْنِ الِله وَ لَوْ أ
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ابا  رَحیما   سُولُ لَوَجَدُوا الَله تَو    71«.الَله وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الر َ

ى  ها گر آناکه به فرمان خدا از وى اطاعت شود، نفرستادیم مگر آنرا و ما هیچ پیامبر
که ب کردند پیش تو آمده و از خدا آمرزش خواسته و پیامبر )ه وقتی  ها آن هم( برخود ستُ 

 یافتند.توبه پذیر و مهربان میبسیار خدا را البته آمرزش خواسته بود 
گناه بیتاهلو استغفار   عبادت است. کاران از شیعیانعلیهم السّلام برای 

*** 
لات قمار  حرام بودن   شطرنجو ذات آ

لات قمار شطرنج حرام است یا اینآیا ذ -سؤال و  که بازی با آن حرام است و آیا بدون بردات آ
 باخت، به چه دلیل حرام است؟

وایحرمت لعب با شطرنج انصراف به بازی با رهان و قمار بر چیزی نیست، ز -جواب ات یرا در ر
کفر است، همین که جمیع تصرّفات آن و تقلّب آن شرک و  د از و مستفا طور تقرّب به آن،آمده 

ام صادق امز منع قرب به آن اراده مبالغه در اجتناب و تنزّه از آن است. و در صحیحه بزنطی ا
  که فرمود:استعلیه السّلام 

طْرَنْجِ  بَیْعُ »   حَرامٌ، الش ِ
َ
خوَ أ عِبُ بِها شِرْكٌ، وَ کْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ، وَ ات ِ

اذُها کُفْرٌ، وَ الل َ
لامُ عَلَی ال الْخائِضِ یَدَهُ في الس َّ قَةٌ، وَ الْخائِضُ یَدَهُ فیها کَّ بیرَةٌ مُوبِّ اهي بِها مَعْصِیَةٌ وَ کَّ ل 

ما یَغْسِلُها مِنْ مَس ِ لَحْمِ الْخِنْزیرِ، وَ  لاةَ لَهُ حَت ى  یَغْسِلَ یَدَهُ کَّ لَحْمِ الْخِنْزیرِ، وَ لا صَّ
اظِرِ في فَرْجِ  الن  اظِرُ إِلَیْها کَّ ݥأ الن 
ݩُ

هِ، وَ  اظِرُ إِلَیْها في حالِ مَا یُلْهى  بِها وَ م ِ اهي بِها وَ الن   الل 
 
َ
أ عِبِ بِها فَقَدْ تَبَو َ

واءٌ، وَ مَنْ جَلَسَّ عَلَی الل َ اهي بِها في حالَتِهِ تِلْكَّ فيِ الْإِثْمِ سَّ لامُ عَلَی الل  الس َّ
 ِ لِكَّ حَسْرَة  عَلَیْهِ ف ارِ، وَ کانَ عَيْشُهُ ذ  اهِي مَقْعَدَهُ مِنَ الن  ةَ الل  اكَّ وَ مُجالَسَّ ي الْقِیامَةِ، وَ إِی 

هِ  خَط  مِنَ الل   هْلُها بِسَّ
َ
تي قَدْ باءَ أ

هُ مِنَ الْمَجالِسِ ال َ ورِ بِلَعِبِها، فَإِن َ عُونَهُ کُل َ  الْمَغْرُ یَتَوَق َ
كَّ مَعَهُمْ    72.«ساعَة  فَیَعُم ُ

کفر و گرفتن آن  بازی با آن شرک است و سلام  فروختن شطرنج و خوردن پول آن حرام و 
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گناه بزرگ و نابودگر است. هرکس دست خود را به  کننده با آن، معصیت و  کردن به بازی 
کسی است کند، مانند  گوشت خوک آلوده نموده باشد؛ نماز آن آلوده  که دست خود را به 

کسی استندارد مگر این گر آن مانند  که به که دست خود را بشوید )تطهیر نماید( و تماشا
کند و سرگرم شونده و کردن بیننده و شرمگاه مادرش نگاه  کننده( به  سلام  )سلام 

گناه با یکدیگر یکسان هستند. و هرکس  شطرنج باز در هنگام بازی با شطرنج، همه در 
کردن بنشیند، حتماً جایگاه خود را  آتش قرار داده، و در مجلس شطرنج بازی، برای بازی 

وز قیام این خوشی که شطرنج بازی در ر کسی  ت برای او حسرت خواهد بود. و بپرهیز از 
یرا این مجلس از مجالسی استمی ور شده، ز که غضب خدا کند و به بازی با آن مغر

گرفته و هر لحظه، در معرض نزول غضب الهی هستند، گاه تو را نیز همراه با آن اهلش را فرا
 گیرد.ایشان فرا می

وایت ابوالرّ و   صادق علیه السّلام در جواب به سؤال از شطرنج و نردجعفراز امام بیع شامی ر
که  ،«لا تَقْرَبْهُما -لا تَقْرَبُوهُما» فرمود: بیع مجهول است لکن حسن بن محبوب  که ابو الر هرچند 

وایت معتمد است. وایت نموده است و این ر وایات مجو  7٣از اصحاب اجماع است از او ر موع ر
که آننیز می عدّ و وضع للقمارݘ  ݩݩ ما ادرباره شطرنج و   هاآن با تقلّبی هرگونه و اندها ذاتاً حرامرساند 

یرا ،است حرام نیز  و است شده لعب تعبیر نرد و بوده است. و از برای شطرنج قمار برای هاآن وضع ز
 به فانصرا پس است حرام صادق دو بنابر فرمایش امامبات با آنتقلّ  انواع همه کهاین دلیل به

یف تحف در و  چیزی نیست. و رهان سر بر و کردن قمار با تنها شطرنج با بازی العقول از حدیث شر
 که فرمود:السّلام استصادق علیهامام جعفر

مَ ... » ما حَر َ لِكَّ إِن َ تي حَرامٌ هِيَ کُل   الُله  وَ ذ 
ناعَةَ ال َ ُ الص ِ

ݩ
تي یَجي

ءُ مِنْهَا الْفَسادُ مَحْضا  هَا ال َ
لْبانِ نَ  طْرَنْجِ وَ کُل ِ مَلْهُو   بِهِ وَ الص ُ لِكَّ  ظیرَ الْبَرابِطِ وَ الْمَزامیرِ وَ الش ِ شْبَهَ ذ 

َ
وَ الْأَصْنامِ وَ ما أ

مِنْ صِناعاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرامِ وَ ما یَکُونُ مِنْهُ وَ فیهِ الْفَسادُ مَحْضا  وَ لا یَکُونُ فیهِ وَ لا 
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يْ  لاحِ فَحَرامٌ تَعْلیمُهُ وَ تَعَل  ءٌ مِنْ مِنْهُ شَّ ݩُ وُجُوهِ الص َّ
ݩ

خْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمیعُ 
َ
مُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أ

قَل   ݩُ الت َ
ݩ

ها  74.« ... بِ فیهِ مِنْ جَمیعِ وُجُوهِ الْحَرَكاتِ کُل ِ
برد و  که تمام )کار کرده است  کار و ابزاری را حرام  ن حرام آصرف( مو همانا خداوند متعال 

برد ندارد؛ مانند تارسازی و نی کار ر هسازی و شطرنج سازی و است و جز در راه فساد 
ها، ها و شبیه آنها و بتآلت لهو دیگری و همچنین حرام فرموده است ساختن صلیب

که از آن و در آن جز فساد نیست و از آن و در آن های حرام  و آنمانند نوشیدنی چه 
بردهای س کار کردن باچیزی از  کار  مزد  آن و الم نباشد. آموختن آن و آموزش دادن آن و 

بردهای آن و هرگونه حرکتی با آن کار  ها حرام است.گرفتن برای آن و همه 
که هیچرحضرت تص قیگونه وجه صلاحی در این مصادىیح دارد  کر فرموده ݪݔ  از جشطرنکه  که ذ

  ا، و مطلق انتفاع از شطرنج و ما باشداست نمیها آن
ک عدّ للقمار حرام است.ݘݩ وایاتى  ل هو ر ت دلا

یر است مفید آن است. که شطرنج به منزلدارند بر این گوید: نزد علّ ابن رئاب میه لحم خنز
گردم! درباره شطرامام جعفر کردم: فدایت  ه نج چصادق علیه السّلام رفتم و به امام عرض 

 فرمایید؟ امام علیه السّلام فرمود:می
بِ  بُ الْمُقَل ِ » الْمُقَل ِ   .«لَحْمَ الْخِنْزیرِ  لَها کَّ

گوشت خوك است!حرکت دهنده مهره کننده  و  یر و ر  هاى آن، همانند ز
گوشت خوك است؟ کننده  و  یر و ر  امام فرمود:  پرسیدم: چه چیزى بر ز

 75 .«یَغْسِلُ یَدَهُ »
 .شویدبدستش را 

کردن با آنها از آکه اصل وضع شطرنج و نرد و مانند آندیگر این ها وضع لات قمار برای قمار 
یح نمودهشده کتب فقهیّه خود تصر که در  اند، و اند. و دلیل دیگر اجماع شیعه است چنان 

یح بر عدم خلاف شده است. از جمیع آن که شطرنج و آلات قمار ذاتاً ها استفاده میتصر شود 
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کثرت اشتغال. و الله العاحرام  لم. اند. مختصر ذکر شد به دلیل 
*** 

 و هفت طبقه آسمانهفت طبقه زمین سرایت وقف بر دلیل 
که هفت طبقه زمین از پایین و بالا وقف می -سؤال کدام دلیل هست  گر کسی یک طبقاز  ه باشد؟ ا

کرد درست است یا نه؟  آپارتمان وقف 
وایت م -جواب وایتی به خصوص این مسئله ذکر نشده است و تابع عرف است، و ر ای رسلهر
که: که   از امام جعفر صادق علیه السّلام وارد شده است 

فْلی  » ابِعَةِ الس ُ ساسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ الس 
َ
ابِعَةِ الْعُلْیا أ  ،76«إِلَی الْأَرْضِ الس 

 .بالا )آسمان(تا طبقه هفتُ  از طبقه هفتُ زمین است )کعبه( اساس و پی خانه 
که اساس بیت الله الح لت بر این دارد  کجاست و نمیدلا کجا تا به  توان آن را دلیل برای رام از 

گوید: به امام صادق علیه است سماعیلاخالد بن أبي  همه مساجد قرار داد. و در صحیحه که 
گذارد )چگونه است(؟  و به قبله نماز می  کوه ابو قبیس ر کردم: مردی بر روی  السّلام عرض 

 لا » فرمود:
ْ
لت می 77.«سَّ ݥݥبَأ وایت دلا ه فضا و هوای محاذی و سمت قبلکه ند بر اینکاین ر

کعبه، و بر این امر فرقه ناجیه شیعه امامیّه اجماع  قبله تا آسمان است و نه بنای ساختمان 
لت نمی وایت دیگری است در تهذیب دارند، و بر بیش از این دلا کعبه ر کند. همچنین درباره 

وایت خود از طاطری واقفى از محمّد بن  ابی حمزه، از عبد الله ابن سنان، از امام الأحکام به ر
کوه ابو قبیس نماز عصر را اقامه  کرد: از بالای  که مردی از حضرت سؤال  صادق علیه السّلام 

کفایت می یر پایم است؟ فرمود: نمودم آیا این  کعبه در ز که   کند درحالی 
ماءِ » ها قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِها إِلَی الس َّ   78«.نَعَمْ إِن َ

 .قبله است گاهش تا آسمانهمانا آن از جایآری 
وایت در سندش طاطری می که دربارهاین ر گفتهباشد  لکن  واقفيّ معاند في الوقف، اند:اش 

کعبه و قبله دارد و امکان تعدّی به مساجد و  توثیق شده است وجود دارد، و اختصاص به 
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رف متشرّعین تعدّی وقف را از که در نیّت و قصد واقف باشد، و یا عاوقاف ندارد، مگر این
گر کسی یک طبقه  جهت سفل و گرنه دلیل بر آن نیست، و ا کنند، و  که تایید  علیا به مقداری 

گر وقف تا  کند، همچنین ا کرد وقف او درست است و تعدّی به دیگر طبقات نمی  آپارتمان را وقف 
  باشد. و الله العالم. مدت معیّنی

*** 
 یان جنّ حکم ازدواج با زن

 ازدواج با زن جنّیّه چه صورتی دارد؟ -سؤال
که به ظاهر به صورت بشر است و حلّیّت آن، و عموم  -جواب کسی  بنابر اصل جواز نکاح 

وایات امام محمّد باقر علیه السّلام بر شرعی بودن نکاح مگر آن که مانعی شرعی بیاید، و ر
یکه نکاح جنّیّهاین گرفته است و شر که عت او منسوخ نگشته است، و اینای با قابیل انجام 

گر نه بسیاری در باطن سگ و خوک و میمون و  احکام بر اساس ظواهر هستند و نه حقایق و 
دیگر بهایم هستند لکن احکام حلّیّت و حرمت و طهارت و نجاست بر ظاهر و صورت ظاهری 

گر به صورت بشر نباشد اصلًا محاجاری می ل است بر بشر  و برای گردند.  و نکاح جنّ و جنّیّه ا
که به صورت بشر در آید احکام بشر  جنّیان ظهور در غیر صورتشان منافاتى ندارد، و هنگامی 

ک در صحّت نکاح صورت ظاهری است و نه صورت نفسیبر او جاری می و الله  ،شود. ملا
  79العالم.

*** 
 کنندمیاستناد  متعه به روایاتینکاح تحریم نواصب برای 

 اند : خصوص تحریم متعه به روایات زیر استناد نمودهدر  -سؤال
 عبد عمیر: عن بيأ بن محمّد لي لقا 35 حدیث ضمن 10ب318ص 100ج الْنوار:بحار اول: روایت-1

سْ  لا :قالف المتعة؟ عن لامالسّ  علیه الله بدع أبا سألت قال: سنان بن الله  .ابِه نَفْسَكَ  تُدَنِّ
 با صیغه زنان خودت را آلوده مکن.: گوید ترجمه امام جعفر صادق می
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 أبي ابن  ید و النوادر:کتاب حسین بن سع 36حدیث 10ب 318ص 100ج الْنوار:بحار دوم: روایت -2

لّا  عِنْدَنا فْعَلُهاتَ  ما قَالَ: لامالسّ  علیه الله عبد أبي عن الحکم بن هشام عن عمیر  جِر.الْفَوا إِ
کننده م گوید صیغه زنان را در نزد ما افراد خبیث و فاجرامام صادق در پاسخ سؤال  م می انجا ی 

 دهند. نظر حضرتعالی در این ارتباط چیست؟   
ل بودن نکاح متعه دلیل قرآنی وجود دارد و دلیلّ بر نسخ حکم  -جواب ، و ردوجود ندان آدر حلا

گشته است ل بودن آن و استحبابش نیز وارد  باشد، یکه جای شک نماحادیث بسیاری در حلا
لت می و  مان آن حضرتدر زصلّّ الله علیه و آله  اللهرسولکه اصحاب کنند بر اینو اخبار دلا

را م آنوّ دکه خلیفه اند تا ایننمودهمی نیز نکاح متعه میل و مدتى از خلافت دوّ زمان خلیفه اوّ 
کرد.    حسب زعم خود حرام نمود و منع 

لت که دلا وایاتى  کتاب غیبت بکند، جوابی استه میبر جواز متع و از ر ه که شیخ طوسی در 
لّی  یق معتبر از حضرت و  بن د اللهعصر علیه السّلام در جواب یکی از سؤالات محمّد بن عب طر

ى نقل نموده است و طبرسی هم در احتجاج به طور مرسل این مکاتبه را آو ست و ارده جعفر حمیر
که وایت چنین است: و سؤال شد: از مردى  ل حگوید )شیعه است( و معتقد به حقّ می آن ر لا

که در تمام اموباشد، جز آنبودن متعه است، و قائل به رجعت می ى دارد  او  ر باکه او همسر
که با داشتن او ازدواج نکند، و متعه  سازگار و موافق است، و آن مرد با همسرش عهد بسته 

کنیز هم اختیار ننماید، و به این عهد حدود ن ود وفا خفته گوزده سال عمل نموده و به نکند، و 
گاهی پیش لی  که چند ماهی از منزلش بیرون است و متعه نمیمی نموده، و و کند و نفس اآید 

یك نمی کار تُر لی مینیز به این   ن )شیعه(راهاکار او را در دیده دیگر همبیند رعایت اینشود، و
گرفته تا غلام و وکیل و دیا -او لی با این حال او سبك ساخته ا -گرانز برادر و فرزند  ست، و

که به همسرش دارد و صیانت او و نفس خود بر همان عهد با  اند، نهقی بممیل دارد از سر محبّتی 
که خداوند را بدان معتقد است، با این اوصاف آیا در این ترك و یم متعه  ى رهکنا براى تُر گیر

که: گناهی متوجّه او خواهد بود یا نه؟ جواب از ناح  یه مقدّسه آمد 
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نْ یُطیعَ الَله تَع»
َ
ولَ عَنْهُ الْحَلْفُ عَلَی الْمَعْرِفَةِ  ی  الیُسْتَحَب ُ لَهُ أ فيِ » ]بِالْمُتْعَةِ[ لِیَزُ

ة  واحِدَة  « الْمَعْصِیَةِ    80«....  وَ لَوْ مَر َ
کناست )و پسندیده( براى او مستحبّ  د تا که خداى تعالی را با انجام متعه اطاعت 

 .... عهد و قسم در معصیت از او زایل شود؛ هر چند براى یك مرتبه
وایت که نه تنها تعهّ استفاده می از ر ب ترك د مذکور لازم المراعات نیست، بلکه استحباشود 

وعیت آن گرفتار شدن مردم به زنا مشر ى از  ورت، مانند جلوگیر را ايَاب مراعات هم دارد و ضر
کما این گر متعه حرام نمیکه طبق نصوص بکند،  گرفتار نمیمتعددى، ا  شدند.شد، مردم به زنا 

کر شده که ذ وایتی  وایت هشام بن حکم باید« عندنا»اند و تعبیر و درباره دو ر در آن  گفت:  در ر
واج داشت، حضرت راضی به ا که فقیه حکومت بود در آن ر  نجامزمان در مدینه فتواى مالك 

گرفتاری شیعیان دینه نبودند به جهت اینآن در آن مقطع زمانی و در شهر م گردید یمکه سبب 
که جا یعنی مدینه به جز بدکارافرماید در اینو طعن بر شیعه بود، به این لحاظ حضرت می ن 

دهند، و واقع را بیان خواهند به اسم متعه مرتکب فجور بشوند، متعه را انجام نمیمی
کار حرام باشد.فرمودند نه اینمی  که این 

وایات استفاده میدیگر این ى از زمانکه از ر که، در آن محیط و در بسیار نشود  هاى ها، ز
که در سابق متعه مشکلّ نداشت، شوهردار متعه می وایات هست  شدند و لذا در بعضی از ر

ن شوهر دار که ز کنید  لی حالا چون متعه شدن زنان شوهردار شایع شده است، تُقیق  شد، نبا و
که مجموع  دادند، و الّا را اجازه نمیشرایطی حضرت به طور موقت آنلذا در چنین  وایات روقتی 

که خطر وجود داملاحظه بشود، تردیدى در جواز متعه نمی رد، شود و حتی در بعضی از موارد 
نمستحب و بلکه واجب می که ازدواج با ز وایات هست  هاى مشهور شود و حتی در بعضی از ر

ل میز به زنا هم جایز است یدیرا آنان را از حرام به حلا  .بر
*** 
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 متعه حلال و مشروع بودن
کتابآیا متعة ال -سؤال های شافعی، حنفی، حنبلی های پیروان فرقهنساء )ازدواج موقت، متعه( در 

 ذکر شده و روایتی در این باره هست یا خیر؟
 د.بایسته است مختصری درباره متعه توضیح داده شوقبل از جواب   -جواب

کامل خود را به نکاح مردی مسلمان با مهری معیّن تا مدتىمتعه آن است ن آزاد  یّن  معکه ز
کند، این ازدواج موقت است و در آن آنچه در نکاح دائم شر ت، ط اسبرساند و آن مرد قبول 

 باشد. شرط می
در  وکه عقد جامع شرایط صحّت و عدم وجود مانعی از نسب و یا سبب و غیر آن باشد. این

گر فرزندی به وجود آمد به پدر ملحق آن وکالت مانند عقد دائم جایز می شود. یمباشد. و ا
که در ازدواج دائم است، در ازدواج موقّت نیز می ه و غیر عدّ  وباشد از حرمت و محرمیّت آثاری 

ا به ید و باشد بلکه به انقضای مدّت عقکه در ازدواج موقّت جدایی به طلاق نمیآن، مگر این
کهگردد و احکام دیگری نیز داربخشیدن باقی مانده مدّت ازدواج توسّط مرد محقّق می در این  د 

کر آن  باشد.ها نمیمختصر جای ذ
 دلایل مشروع بودن نکاح متعه:

  کتاب الله عزّوجلّ  -1
یمدرباره متعة النّساء آیه کر  : است 25آیه  ( النّساء4باشد و آن سوره ) میای در قرآن 

ناتُ  وَ » ساءِ  مِنَ  الْمُحْصَّ ا الن ِ  ما لَکُمْ  حِل َ ݥݥݥݥݥݥأُ  وَ  عَلَیْکُمْ  الِله  کِتابَّ  اَیْمانُکُمْ  مَلَکَتْ  ما إِل 
 فَآتُوهُن َ  مِنْهُن َ  بِهِ  اسْتَمْتَعْتُمْ  فَمَا مُسافِحینَ  غَیْرَ  مُحْصِنینَ  مْوالِکُمْ ݥݥݥبِأَ  تَبْتَغُوا نْ ݥݥݥأَ  ذلِکُمْ  وَراءَ 

ة   رَهُن َ جُوݥݥݥݥݥأُ  يْتُمْ  فیما عَلَیْکُمْ  جُناحَ  لا وَ  فَریضَّ ةِ  بَعْدِ  مِنْ  بِهِ  تَراضَّ  کانَ  الَله  إِن َ  الْفَریضَّ
  «.حَکیما   عَلیما  
 هااین اید،شده مالک اسارت هنگام که را هاآن مگر است حرام شوهردار زنان با ازدواج
 را آنان خود ثروت با که است لحلا شما براى هااین از غیر و شماست، درباره خدا نوشته
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کدامن که حالی در کنید، انتخاب ى زنا از و باشید پا ن با نمایید، خوددار  که هاییز
ید، واجب امر یک عنوان به را هاآن مهر باید کنید،می متعه ازدواج گر و بپرداز  از پس ا
یه تعیین یاد و کم رضایت، با واجب مهر یرا ندارد، مانعی کنید ز گاه ندخداو که ز  و آ
 .است حکيم

یح بر این گروهی از صحابه و تابعین نقل شده تصر ازل شده نتعه مکه این آیه مبارکه درباره و از 
  لی  إِ  مِنْهُن َ  بِهِ  اسْتَمْتَعْتُمْ  فَمَا»: که آنان آیه را چنین می خوانده اندو حتّی این

َ
و در  ،« ... ل  جَ ݥݥأ

کعبي با   عبدالله بن عبّاس،که از جمله آنان  اندهای خود نیز چنین نوشته بودهمصحف ب، ن 
قتادة  و يّ سدّ الخدري، سعید بن جبیر، مجاهد،  بو سعید، اجابر بن عبدالله عبدالله بن مسعود،

 هستند. 
کثیر، الکشّا لدرّ اف و در ذیل تفسیر آیه ذکر شده مراجعه شود به تفسیر طبری، قرطبی، ابن 

 7، السنن بیهقی جلد1٤7ص 2احکام القرآن جصّاص جلدالمنثور، و نیز مراجعه شود به 
کتاب المغنی ابن قدامه جلد 127ص ٦، شرح نووی بر صحیح مسلم جلد2٠5صفحه  7و 
 .571صفحه

گفته استبلکه ذکر نموده که ابن عبّاس سه مرتبه   : اند 
  .والله لأنزلها الله کذلك

که خداوند این آیه را این   ده.گونه نازل فرموبه خدا سوگند 

کرده کعب نقل  بّي بن  یح نمودهو از او و ا  که آن دو تصر  ه.اند این آیه نسخ نشداند 
یح نموده بر این1٣٠صفحه 5جلد خودقرطبی در تفسیر  لت بر نکاح تصر تعه مکه این آیه دلا

 : کند و این قول همه استمی
 .سلامنکاح المتعة الذي کان في صدر الإ قال الجمهور: المراد و

  ت مطهّرهسنّ  -2
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لت بر آن می که دلا کتفا میو در سنّت احادیث بسیاری است  که ما به یکی ا کنيم. کند 
کردهعبدالله بن مسعود بخاری و مسلم و احمد حنبل و غیر آنان از  وایت  گفتر که    :اند 

 نستخصي؟ . فقلنا: ألاسلّم لیس لنا نساء [ وآله صلّی الله علیه ]و اللهرسولکنّا نغزو مع 
هَا » :داللهنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی اجل، ثمّ قرأ عبف ی ُ

َ
یا أ

 
َ
باتِ ما أ مُوا طَی ِ ِ ذینَ آمَنُوا لاتُحَر 

  «.لا تَعْتَدُوا إِن َ الَله لایُحِب ُ الْمُعْتَدینَ  حَل َ الُله لَکُمْ وَ ال َ
پس به  با ما نبودند، ای بودیم و زنانغزوهدر  سلّم [ وآله صلّ الله علیه ]و اللهرسولبا 

ک اللهرسول ود، ار نهی فرمگفتيم: آیا خود را اخته نکنيم؟ پس آن حضرت ما را از این 
ن را با یک پیراهن تا مدّت معین به نکاح در آور که ز  یم، سپس ما را رخصت داد  

کرد آیهاین سپس ابن مسعود   : را تلاوت 
ذینَ آمَ »

هَا ال َ ی ُ
َ
باتِ یا أ مُوا طَی ِ ِ  «....  نُوا لاتُحَر 

که ایمان آورده کسانی  کیزهاید! طیّباتى ای  که خداوند برای شما حلال نموده هایی( )و پا را 
که خداوند  است حرام ننمایید و )از احکام خداوند تجاوز و( تعدّی نکنید. به درستی 

که از )احکام خداوند کنند دوست ندا کسانی را    ٨1رد.تعدّی و( تجاوز 
ا راو متعه  که جناب ابن مسعود چرا این آیه را خواند؟! یعنی خداوند و رسولدقّت نمایید در این

که خلاحلال نموده کسی را  ف حکم اند و بر حلال بودن نیز باقی مانده و نسخ نشده و خداوند 
کند دوست ندارد.   خدا حکم 

 جماعاِ  -3
که قرطبی در تتعه نکاح میکه ماختلافی در میان مسلمانان نیست در این  فسیرباشد چنان 

 گفته است:  1٣2صفحه 5خود جلد
 .... الخلف أنّ المتعة نکاح إلی أجل، لف ولم یختلف العلماء من السّ 

 . معیّن... مدتى تا است نکاحی متعه که ندارد اختلاف کسی خلف و سلف علمای
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گفته:  که   همچنین طبری در تفسیر آیه از سدّی نقل نموده 
 . ... جل ینکح المرأة بشرطٍ إلی أجل مسمّیفهذه المتعة، الرّ 

که نام کند به شرطی تا مدتى  ن را نکاح می  که مردی ز  برده پس این متعه چنین است 
 ... . می شود
  : گفته التمهیدکتاب  درو ابن عبدالبرّ 

 ... . اند که متعه نکاح استاجماع نموده
 یم نمود؟!!!خدا و رسول حلال نمودند و عمر تحر

 نازمحتّی  سلّم و آله و صلّ الله علیه و اللهرسولتا زمان شهادت  متعة الحجّ مانند  ساءمتعة النّ 
که او اند تا ایننمودهبوده و مردم به آن دو عمل میعمر بن الخطّاب  تخلافمدتى از  بکر، ووبا

 گفت: 
کانتا علی عهد   .ب علیهماعاقا  أنا أنهی عنهما و و اللهرسولمتعتان 

ها عقوبت کن و بر انجام آنبوده است و من از آن دو نهی می اللهرسولدو متعه در عهد 
 کن. می

کتاب کلام ذکر شده این سخن وی در  ها توانید به برخی از آنمیهای فقه و حدیث و تفسیر و 
کنید.که ذکر می  ٨2شود مراجعه 

یح می که متعه حجّ عمر تصر سلّم  یه و آله وصلّ الله عل اللهرسولزمان  و متعه نساء در کند 
که آن حضرت نهی فرمودند.حلال بوده و نمی  گوید 

کتاب   :  آمدههانیفالمحاضرات راغب اص در 
کثم لشیخ بالبصرة بمن اقتدیت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن  :قال یحیی بن أ

حیح قد نّ الخبر الصّ عمر کان أشدّ الناس فیها؟! قال: لأ الخطّاب. فقال: کیف هذا و
مهما علیکم حرّ أإنّي  رسوله أحلّا لکم متعتین و و أتی أنّه صعد المنبر فقال: إنّ الله
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 .لم نقبل تحریمه عاقب علیهما؛ فقبلنا شهادته وݥݥأ  و
کثم  گفتبصردر  یشیخبه یحيى بن أ کسی اقتدا نم :ه  ودی؟ در جایز بوده متعه به چه 

گفت: چگونه است د ین مردم بود در منع متگفت به عمر.  که عمر شدیدتر عه؟ ر حالی 
که خدا و گفت: به درستی  که عمر بر منبر رفت و  یرا در خبر صحیح است   رسول گفت: ز

ها عقوبت م آنانجا کن بر شما و براو دو متعه را بر شما حلال نمودند و من آن دو را حرام می
 ول نمودن متعه از طرف خدا کنيم شهادت دادن او به حلاپس ما قبول می؛ کنمی

یم او را. را رسول کنيم تحر  ، و قبول نمی 
ید قوشچی بحث خلافت عمر آمده در و  : شرح تجر

 .حيّ علی خیر العمل أنّ النهي کان عن المتعتین و
گفتن حيّ عل خیر العمل بوده.  که نهی عمر از متعة النساء و الحج و 

کتاب المبسوط سرخسی جلد و گفت: ا 15٣صفحه 5در   ست عمر 
 .قبره  لرجمتدرکته میّتاا ݥوتي برجل تزوّج امرأة الی أجل إلّا رجمته و لو أأ  لا 

نی را برای مدتى ازدواج نموده باشد مگر این که ز ر ا سنگساکه او رمردی را برایم نیاورند 
کن.  گر او را مرده بیابم، هر آینه قبر او را سنگسار   کن )حدّ زنا( و ا

یم و که با تح ودندزمان، اضافه بر امیرالمؤمنین علیه السّلام  بزرگانی از صحابه ب و حتی در همان ر
کنند:  97صفحه 1کردند: احمد در مسند جلدمنع عمر مخالفت می  و مسلم از شقیق نقل می 

 -کذا  وکذا  کان عثمان ینهی عن المتعة، و کان عليّ یأمر بها، فقال عثمان لعليّ: إنّک
  ؟ فقال: أجل.اللهرسولمتّعنا مع د علمت أنّا تثم قال عليّ: لق

چنین  : توگفت نمود، پس عثمان به علّ به آن امر می نمود و علّ عثمان از متعه نهی می
که دانسته گویی(، سپس علّ و چنان )می که ما در زمان فرمود: به راستی   اللهولرسای 

گفت: آری.   متعه نمودیم؟ 
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لمسیّب او همچنین بخاری و مسلم در باب تمتّع از سعید بن  1٣٦صفحه 1و در مسند احمد جلد
که: آورده  اند 

: ه عليّ العمرة. فقال ل اجتمع عليّ و عثمان بعسفان، فکان عثمان ینهی عن المتعة و
ثمان: فقال عنه؟! صلّی الله علیه و آله و سلّم تنهی ع اللهرسوللی أمر فعله ما ترید إ

 .كي لا أستطیع أن أدععليّ: إنّ  ! فقالكدعنا عن
کرد. پس نهی می ساء و الحجّ عثمان جمع شدند، و عثمان از متعة النّ  و علّ  عسفان در

که نهی میبه او فرمود: از آنچه پیامبر انجام داده چه می علّ  مان کنی؟ پس عثخواهی 
کن. پس علّ  کن. فرمود: من نمی گفت: ما را رها   توانم تو را رها 

گفتاس نقل میاز ابن عبّ  ٣٣7صفحه 1جلد داحم مسند در و بیر  که به عروة بن الزّ  : کند 
 یرت تحقپیامبر متعه نمود و عروه گفت: ابوبکر و عمر نهی نمودند، ابن عبّاس به جه

شوند، گوید، اراهم سیهلکون می بینم که به زودی هلاک میمی عریّة چه گفت: وی
 و عمر نهی نمودند!!! گویند: ابوبکرگویم پیامبر فرمود و میمی

که فرمود:   کلام ابن عبّاس و همچنین مولی امیرالمؤمنین علیه السّلام 
  .لولا أنّ عمر نهی عن المتعة ما زنی إلّا شقيّ 

که عمر نهی از متعه نمود،  گر نبود   کرد. زنا نمیانسان شقاوتمند کسی جز ا
فسیر تو  17صفحه 5ر طبری جلدو تفسی 5٠٠صفحه 7ام جلدکتاب المصنّف عبد الرزّاق بن هّم 

 . 2٠٠صفحه ٣و تفسیر رازی جلد ٤٠صفحه 2الدرّ المنثور جلد
کتاب المحلّ جلد  گوید:  519صفحه 9ابن حزم در 

لف سلّم جماعة من السّ  [ وصلّی الله علیه ]وآله اللهرسولوقد ثبت علی تحلیلها بعد 
یق وجابر دّ ء بنت أبي بکر الصّ حابة رضي الله عنهم: أسمارضي الله عنهم، منهم من الصّ 

أبو  عمرو بن حریث و معاویة بن أبي سفیان و ابن عبّاس و ابن مسعود و بن عبدالله و
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رواه جابر بن عبدالله عن جمیع  و .میّة بن خلفا  معبد أبناء  سلمة و و سعید الخدريّ 
مر إلی قرب آخر ع مدّة أبي بکر و سلّم و و صلّی الله علیه وآله اللهرسولحابة مدّة الصّ 

مکّة سائر فقهاء  سعید بن جبیر و عطاء و ابعین: طاووس ومن التّ  قال: و .خلافة عمر
 .أعزّها الله

که بر حلال بودن متعه پس از  گروهی  سلّم [ وآلهصلّ الله علیه ]و اللهرسولو به تحقیق 
لله و اعبد  بر بناسماء دختر ابوبکر و جا ها هستند صحابه:از سلف ثابت ماندند، و از آن

یث و وابن مسعود و ابن عبّاس و معاویه  معبد  سلمة و و یّ سعید خدرأبو عمرو بن حر
وایت نموده جابر از همه اصحاب در مدت زمان پیمیّة بن خلفا   فرزندان  امبر و. و ر

گوید:  ابعین  از ت ومدت زمان ابوبکر و زمان خلافت عمر تا نزدیکی آخر خلافت عمر را. و 
 ه.مکّ  ءر فقهایسا سعید بن جبیر و عطاء و طاووس وین قول هستند بر ا

ین فق و که قائل به حلال بودن متعه بوده است هایاز مشهورتر یز،بدالع: عبدالملك بن مکّه   عز

ی ابن هب معروف فّی  ،یمکّ  ججر رگان فقهای عامّ  هجری قمری است. 1٤9 سال متو ه وی از بز
از  از رجال صحیح بخاری و مسلم است و از موثقین است و از معروفین از تابعین است و

کرده، محدّثین است ن را متعه نمودکه درباره او ذکر  که نزدیک به نود ز  .اند 
که مت: نتیجه یح خود عمر است  یم و سنّت نبوی و اجماع مسلمانان و تصر کر  لعه حلادر قرآن 
یم بلکه نیفتاده اتّفاق نسخی و است رسول و خدا  عمر بوده است.  جانب از نهی و تحر

 ؟شده الله علیه و آله و سلّم نسخصلّی  اللهرسولآیا حکم حلال بودن متعه در زمان 
اقعه وکه حکم حلال بودن متعه نسخ شده است برای این کنند مبنی بر اینامّا اخباری نقل می

یخ کذب میهای مختلف نقل نمودهتار لت بر جعل و  که خود اختلاف دلا گفتهکند. اند  اند حتّی 
کلام مسلم:   که هفت بار این واقعه اتّفاق افتاده. و 

بیح ثم نسخ... و استقرّ حکمه إلی یوم القیامة.  باب نکاح المتعة و بیان أنّه ا 



 91ها / بخش دوّم: سؤالات فقهی و جواب آن

 

که می لت دارد بر حلال بودن آن تا آخر زمان همچنین اخباری  کرد دلا یم  یات حگوید عمر تحر
 حکومت عمر. و ابی بکر و بخشی از زمان اللهرسول
وه تبوک بوده کنندمیعنوان  بعضى یم در غز وایکه تحر م. لیه السّلات امیرالمؤمنین ع، به ر
ر اند نیز مختلف است: در صحیح مسلم به شرح نووی ديم: آنچه از آن حضرت نقل نمودهگوی

گفته 129ص ٦حاشیه قسطلانی: ج که حضرت به ابن عبّاس   اند: آمده 
 ر.کل لحوم الحمنهی عنهما یوم خیبر و عن أ اللهولرس نّ إرجل تائه،  كإنّ 

لام یوم حنین، و عمدة القاري به سند از عل علیه السّ آمده:  12٦ص ٦در سنن نسائی: ج
وایت را آورده ولی بدون ذکر متعه. در المنهاج في شرح مسلم حاشیه قسطلانی آمد  نّ النّبيأه: ر

 .كنهی عنها في غزوة تبو
وائد:   آمده:  2٦5ص ٤جدر مجمع الزّ

 نهی عن المتعة في حجّة الوداع. اللهرسولرجل تائه إنّ  كإنّ 
وه تبوک، حنین  ی ر امردحجّة الودع  و همه به سندی واحد از امیرالمؤمنین  وسه زمان: غز

 واحد!!!
کتاب نسائی است و نزد آنان صحیح است.لی را متّفقاوّ  چهارمی  اند در صحّتش، و دوّمی در 

گوید: را طبرانی  وائد  حیح صج شرح و سومی را نووی در المنها رجاله رجال صحیح،در مجمع الزّ
گفت:  1٣1ص ٦مسلم: ج که   نقل از قاضى عیاض نموده 

 هذا و هو غلط. حد علیلم یتابعه أ
 کند بر آن و آن غلط است. کسی متابعت نمی

 گوید:  1٣7ابن حجر در فتح الباري: ص
 كبوعنه بلفظ: نهی في غزوة ت راشد عن الزّهريّ  و أغرب من ذلک روایة اسحاق بن

.  عن نکاح المتعة و هو خطأ أیضاا
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وه تب که پیامبر در غز وایت اسحاق بن راشد از زهری است  یب تر از آن، ر ی وک نهو غر
 فرمود از نکاح متعه و او نیز غلط است.

گر نهی از متعه در روز خیبر نزد وی پس نباید  ده،ثابت بو اما پنجمی، نقل شافعی نکاتى دارد: ا
کت می یم را از سا که تحر کسانی است  که این تدلیسی قبیح است. ولی شافعی از  ماند 

 داند.در روز خیبر می اللهرسول
فی همه اتّفاق دارند بر این   عه بودند.که امیرالمؤمنین علیه السّلام قائل به حلّیّت متاز طر

یح به غلط و دروغ بود یم در خیبر نمودهبزرگانی از عامّه تصر ر در شرح اند مانند ابن حجن تحر
 حد من أهل السّیر و رواة الأثر. لا یعرفه أ: 1٣٨ص 9فتح الباری: ج

 خیبر یوم المتعة عن النّهي ذکر و  :البرّ  عبد ابن : قالگوید 2٤٦ص 17ج القاري: عمدة در و عیني

 غلط.
 کند: از سهیل نقل می 1٣٨حدیث 9البخاری جلد شرح الباری فتح در عسقلانی حجر ابن

شود به این حدیث اشکالی که بیان می شود: زیرا در آن است که نهی از و متصل می
ثر نکاح متعه در روز خیبر بوده، و این چیزی نیست که سیره نویسان و راویان ا

 را بشناسند.)حدیث( آن
کتاب عمدة القار عینی و   گوید:ابن عبد البرّ  :آورده است 2٤٦ص 17ج ي:در 

 .هي عن المتعة یوم خیبر غلطذکر النّ  و
 و ذکر نهی از متعه در خیبر غلط است.

کتاب زاد المعاد في هدي خیر العباد جلد ابن القيّم  و  : آورده است 1٨٤صفحه 2در 
، اللهولرسلك قصّة خیبر لم یکن فیها الصحابة یتمتّعون بالیهودیّات، ولا استأذنوا في ذ

 .اا  تحریمولا علاا فلا کان للمتعة فیها ذکر ألبتّة، لا  ي هذه الغزوة، ولا نقله أحد قطّ ف و
جا نمی باشد و اصلا ذکری از متعه در آندر قصه خیبر متعه صحابه با زنان یهود نمی
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یم آن.  باشد نه فعل و نه تحر
که از حضرت علّ سخن دیگر این دو  السّلام نقل شده از زهری است از علیه که همه اخباری 

زند محمّد حنفیّه و مدار این احادیث بر نقل زهری است، اضافه بر این با  که این اخبارفر
که جعل حدیث دروغ می ین همدیگر تعارض دارند، زهری شخصى است  نموده، وی از مشهورتر

اتل قاصبی و نکه لعنة الله علیه است و از عمر بن سعد علیه السّلام منحرفین از امیرالمؤمنین 
وایت نقل میامام حسین ن نماید، از عاملان حکومت امویان و بنیانگذارا علیه السّلام ر

رگان از علمای عامّه بر او انکار نمایندحکومت آنان می که همین سبب شده تا بز ، و امام باشد 
که از اعمش سخن می ح گوید او را قدیحيى بن معین از بزرگان علمای رجال عامّه هنگامی 

بر  باشد و مورد وثوق نیست، اضافهوحی می بیتاهلو از نواصب و دشمنان نموده. بنابراین ا
 خبری را 51صفحه ٤که بخاری و مسلم در صحیح خود در باب متعه و احمد در مسند جلداین

کوع واز حسن بن محمّد )حنفیّه( از سلمة بن  گفتننقل نمودهجابر بن عبدالله  الأ که   د: اند 
  .تعةسلّم أتانا فأذن لنا في الم [ وآله علیه ]و صلّی الله اللهرسولأنّ 

  .اجازه داد پیامبر ما را آمد و برای ما متعه را
لت می اند، هکه آن دو قائل به حرمت متعه نبودکند بر حلال بودن متعه و اینکه این خبر دلا

گر حال چگونه می کند و ا وایت  کسی از این دو صحابی حکم حلال بودن متعه را ر که شود 
یم، از آن یم شده باشد، نسخ شدن حکم متعه را به تحر وایت نکند و یا به آنتحر ها خبر ها ر

 ندهند؟!!!
 نتیجه

لت قرآن و سنّت و اجما یّات دین است به صراحت و دلا ور ع و حکم حلال بودن متعه از ضر
نا امیرالمؤمنین علّ بن ابی طالب  ن ه امامابقیّ  ومسلمانان در قول و عمل بر آن بودند، و مولا

 اند. دهمعصوم از خاندان عصمت و طهارت علیهم السّلام موافق دستور و حکم خدا و رسول بو
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یم نمود، حال باید پرسید:  که در نزدیکی آخر خلافتش تحر  و این عمر بود 
ِ  إِلَی یَهْدي مَنْ  شُرَكائِکُمْ  مِنْ  هَلْ  قُلْ » ِ  یَهْدي الُله  قُلِ  الْحَق    لِلْحَق 

َ
ِ  إِلَی یَهْدي فَمَنْ  أ  الْحَق 

 
َ
  حَق ُ أ

َ
  یُت َبَعَ  نْ أ

َ
نْ أ ا يیَهِد   لا م َ   إِل 

َ
یْفَ  لَکُمْ  فَما یُهْدى   نْ أ   83«.تَحْکُمُون کَّ

: بگو! کند؟می هدایت حق سوى به شما، معبودهاى از یك هیچ آیا: بگو )ای پیامبر(
و براى ندکمی حق سوى به هدایت که کسی آیا! کندمی هدایت حق به خدا تنها  ىپیر

 ار شما کنند؟ که هدایتشاین مگر شودنمی هدایت خود که کس آن یا است، ترشایسته
ى چگونه شود،می چه  « !کنید؟می داور

کند معلوم فرموده:  و که خلاف حکم خدا و رسول حکم  کسی را   نیز قرآن حکم 
 ٤5آیه  المائدة( 5)سوره

نْزَلَ  بِما یَحْکُمْ  لَمْ  مَنْ  وَ »...
َ
ونَ  هُمُ  ئِكَّ ول  ݥݥݥݥفَأُ  الُله  أ  84«.الْكافِرُ

که ... و  «.کافرند کنند،نمی حکم کرده نازل خدا که احکامی به کسانی 
  بِما یَحْکُمْ  لَمْ  مَنْ  وَ »...

َ
 85«.الِمُونَ الظ   هُمُ  ئِكَّ ول  ݥݥݥݥݥفَأُ  الُله  نْزَلَ أ

که ...و    «.ستمگرند نکنند، حکم کرده نازل بر آنچه خدا کسانی 
نْزَلَ  بِما یَحْکُمْ  لَمْ  مَنْ  وَ »...

َ
 86«.الْفاسِقُونَ  هُمُ  ئِكَّ ول  ݥݥݥݥفَأُ  الُله  أ

 .«فاسقند کنند،نمی حکم کرده نازل خدا آنچه بر که کسانی ...و 
 ق استکافر، ستمگر، فاسما انزل الله نکند: ه که حکم بآن

کافر را چنین فرموده است:   و عاقبت و جایگاه 
ذینَ  إِن َ »

فَ  ال َ واکَّ  اسِ الن   وَ  الْمَلائِکَةِ  وَ  الِله  لَعْنَةُ  عَلَیْهِمْ  ئِكَّ ول  ݥݥݥݥݥأُ  ارٌ کُف   هُمْ  وَ  ماتُوا وَ  رُ
 
َ
 87«.جْمَعینَ أ

 همه و فرشتگان و خداوند لعنت رفتند، دنیا از کفر حال   در و شدند، کافر که کسانی
 «.بود خواهد آنها بر مردم
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ئُکُمْ ݥݥݥݥأُ  هَلْ  قُلْ » ر    نَب ِ  مِنْهُمُ  جَعَلَ  وَ  عَلَیْهِ  غَضِبَ  وَ  الُله  لَعَنَهُ  مَنْ  الِله  عِنْدَ  مَثُوبَة   لِكَّ ذ   نْ مِ  بِشَّ
  اغُوتَّ الط   عَبَدَ  وَ  الْخَنازیرَ  وَ  الْقِرَدَةَ 

ُ
ر ٌ  ئِكَّ ول  أ   وَ  مَكانا   شَّ

َ
ل ُ أ واءِ  عَنْ  ضَّ بیلِ  سَّ  88«.الس َّ

 است، این از ربدت خدا نزد انپاداشش و موقعیّت که کسانی از را شما بگو )ای پیامبر(: آیا
 داده، قرار خشم مورد و ساخته، دور خود رحمت از را هاآن خداوند که کسانی کن؟  خبر با
 اند؛هکرد طاغوت پرستش و داده، قرار هاییخوك و هامیمون ها،آن از و( کرده مسخ و)

  «.ترندگمراه راست، راه از و است؛ بدتر ها،آن محل و موقعیّت
نَ  »... ذ َ

َ
نٌ  فَأ ِ نْ  بَيْنَهُمْ  مُؤَذ 

َ
 89«.الِمینَ الظ   عَلَی الِله  لَعْنَةُ  أ

 همه بود، دهدا وعده ما به پروردگارمان را آنچه»: که زنندمی صدا را دوزخیان بهشتیان و
وردگارتان را آنچه هم شما آیا یافتيم؛ حق را  این در! افتید؟ی حق بود داده وعده شما به پر

  .باد ستمگران بر خدا لعنت: که دهدمی ندا هاآن میان در اىندادهنده هنگام،
ظْلَمُ  مَنْ  وَ »

َ
نِ  أ ذِبا   الِله  عَلَی افْتَرى   مِم َ هِمْ  عَلی   یُعْرَضُونَ  ئِكَّ ول  ݥݥݥݥأُ  کَّ  شْهادُ الْأَ  یَقُولُ  وَ  رَب ِّ

ذینَ  ؤُلاءِ ه  
ذَبُوا ال َ هِمْ  عَلی   کَّ لا رَب ِّ

َ
 90«.مینَ الِ الظ   عَلَی الِله  لَعْنَةُ  أ

وز)آنان ! بندد؟می افترا خدا بر که کسی از است ستمکارتر کسی چه   بر( رستاخیز ر
وردگارشان : گویندمی (فرشتگان و )پیامبرانشاهدان  که حالی در شوند،می عرضه پر

وردگارشان به که هایی هستندهمان هااین  «.باد انظالم بر خدا لعنت اى! بستند دروغ پر
*** 

 اندوزی شیعه...؟حدّ مال 
کربلاآقای حضور محترم حضرت آیة الله  بسم الله الرّحمان الرّحیم  ظلّه( ئی )مدّ شیخ حیدر تربتی 

 سلام علیکم لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
گهربار مولا امیرالمؤمنین علیّ بن ابی -1سؤال نهج  112طالب علیهما السّلام در حکمتفرمایش 

 »البلاغة: 
َ
هْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْباباً ـ هرکس ما اهلمَنْ أ

َ
نا أ دارد، باید بیت را دوست میحَبَّ

کند            91به چه معناست؟« برای پذیرفتن فقر، لباس سر تا سری آماده 
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 که شیعیان بسیاری در فقر ودار و غنی باشد؟ با وجود اینیا شیعه اجازه دارد پولآ -2سؤال
گرفتاریتنگ که مستلزم مفاسد و  گرفتاری هستند، مشکلاتی  های بسیار ها و نابسامانیدستی و 

که افراد غنی و دارا نسبت به این توجه باشند؟ یا ها بیاست، آیا با مرام تشیّع سازگاری دارد 
کفایت میشخصی میلیاردر باشد و بگوید "من فقط خمس و زکاتم را می   کند؟ پردازم" این 

 جمعی از ارادتمندان به حضرت عالی اصفهان 
ن، و لعنة لطّاهریآله ا الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و بسم الله الرّحمان الرّحیم

 الله علی أعدائهم أجمعین إلی أبد الآبدین
ل  محمّد صلوات الله علیهمو السّلام علیکم و علی جمیع المسلّمین أنفسهم لآ

کتاب -1وابج یف در  یف این حدیث شر کتاب شر زشمندی مانند  های بسیار ار
که از اصحاب برجسته امام   کیّ سن زحبصائرالدّرجات، محمّد بن الحسن الصفّار رحمه الله ـ 

رگوار مفید قدّس سرّه شریف کتاب ـ و است السّلامعلیه عسکری  هب آمده الإختصاص شیخ بز
که فرمودباقر علیه السّلام نقل میمّدمح امام از افخفّ  سعد از سندشان   :کنند 
میرُ الْمُؤْمِنینَ یَوْما  جالِسٌ »

َ
تاهُ رَجُلٌ مِنْ شیعَتِهِ 92بَيْنا أ

َ
صْحابُهُ حَوْلَهُ فَأ

َ
فيِ الْمَسْجِدِ وَ أ

میرَ الْمُؤْمِنینَ  :فَقالَ 
َ
  !یا أ

َ
ما أ ِ کَّ ر  ِ كَّ فيِ الس  دینُهُ بِحُب ِ

َ
ن ي أ

َ
كَّ فيِ دإِن َ الَله یَعْلَمُ أ ینُهُ بِحُب ِ

 ِ ر  ِ اكَّ فيِ الس  تَوَل 
َ
اكَّ فيِ الْعَلانِیَةِ  كَما الْعَلانِیَةِ وَ أ تَوَل 

َ
میرُالْمُؤْمِنینَ  .أ

َ
لامُ: فَقالَ أ  عَلَیْهِ الس َّ

دَقْتَ  م ،صَّ
َ
خِذْ لِلْفَقْرِ جِلْبابا  أ سْرَعُ إِل ،ا فَات َ

َ
یْلِ إِل ی  فَإِن َ الْفَقْرَ أ  .قَرارِ الْوادي ی  شیعَتِنا مِنَ الس َّ

 وَ فَ  :قالَ 
  لِ وْ قَ لِ  حا  رَ كي فَ بْ یَ  وَ هُ  وَ  لُ جُ ی الر َ ل َ

َ
 أ
َ

دَقْتَ( نینَ مِ ؤْ مُ الْ میرِ  لامُ )صَّ  9٣.«...  عَلَیْهِ الس َّ
وزها امیرالمؤمنین  یکی  حضرتگرد  ایشان در مسجد نشسته بود و یاران علیه السّلاماز ر

کرده بودند، در این هنگام یکی از شی کرداجتماع   !یا امیرالمؤمنین :عیان آمد و عرض 
که من به خدا می گونه همانمحبّت و دوستی شما، در نهان ملتزم به دین خدا هستم داند 
را به محبّت و دوستی شما، به دین خدا ملتزم هستم و در نهان دوستی و پیروی از که آشکا

فرمود: راست  علیه السّلامام. امیرالمؤمنین که آشکارا چنینام چنانشما را پیشه نموده
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یرا سرتاسری براى فقر لباس )که چنین است(  حال گفتی، کن ز یعتهیه  یر سر تر از سراز
یر استشیعیان سوی فقر به شدن سیل به سمت درّه،   . ما سراز

 امام محمّد باقر علیه السّلام فرمودند: 
که به خاطر فرمایش آن حضرت )که به او فرموده ب ( از گفتی ودند: راستآن مرد در حالی  

یست، رفت.شوق می  گر
کلاو ، «جلباب»در فرمایش حضرت آمده است:  ه، نفرمودند مقنعه یا پیراهن یا جوراب و 

که لباس سرتاسری. چادر و یعنی « جلباب» . پوشندمیتن به جلباب ازار و رداء است 
که ما اهلمی کسی  شود، لباس سرتاسری فقر  رد، باید برای فقر آماده بیت را دوست دافرمایند: 

کند.  برای خویش مهیا 
یف  کتاب شر کند ینقل ماصبغ بن نباته از « المؤمن»محدّث جلیل حسین بن سعید اهوازی در 

گفت: گفت: ای امی یمردکه بودم نشسته  علیه السّلاممیرالمؤمنین ا نزد که  رمؤمنان، به آمد و 
 مولا فرمود:  دارم.خدا سوگند، من شما را به خاطر خدا دوست می

دَقْتَ » خَذَ الُله میثاقَها مِنْ صُلْبِ آدَمَ  ،صَّ
َ
ونَةٌ أ لامُ إِن َ طینَتَنَا مَخْزُ خِذْ لِلْفَقْرِ  عَلَیْهِ الس َّ فَات َ

مِعْتُ رَسُولَ  يفَإِن   ،جِلْبابا   مَ  الِله سَّ
ل َ ی الله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ

ل َ فَقْرَ إِن َ الْ  !وَ الِله یا عَلِي ُ  :یَقُولُ  صَّ
یْلِ إِل لَأَسْرَعُ إِلی   یكَّ مِنَ الس َّ   9٤.«بَطْنِ الْواديی  مُحِب 

گنجینه هماناگفتی،  راست  ازرا ن )پای بندی به( آپیمان  وندخدا که است ایسرشت ما 
که پس برای فقر جامه .گرفتعلیه السّلام پشت آدم  یرا به راستی  گیر بگیر، ز ز اای فرا

 ! همانا، اى علّ به خدا سوگند فرمود:و آله شنیدم، میخدا صلّ الله علیه رسول
یر شدن( تر است از دوستان ما شتابانه بنسبت مستمندى   ه.ه ته درّ سیلاب ب)سراز
یف  کتاب شر  کنندنقل میاصبغ بن نباته و الإختصاص به سند خودشان از  رجاتبصائرالدّ در 

 ،من با ولایت تو !یا امیرالمؤمنین گفت: برخاست ودیگرى  سپس : ...گفتکه در ضمن حدیثی 
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که در آشکارا یرا در پنهان چنان دوست مو  و تهستم دین خدا پیرو مولا  دوستت دارم.دارم 
  فرمود:علیه السّلام 

دَقْتَ » ینَةِ وَ عَل ،صَّ ݥݥݥأ تِنا ݧَ وَلای ی  طینَتُكَّ مِنْ تِلْكَّ الط 
واحِ ݩُ رْ

َ
وحَكَّ مِنْ أ خِذَ میثاقُكَّ وَ إِن َ رُ

مِعْتُ رَسُولَ الْمُ  ذي نَفْسي بِیَدِهِ لَقَدْ سَّ
خِذْ لِلْفَقْرِ جِلْبابا  فَوَ ال َ ی الله عَلَیْهِ الِله ؤْمِنینَ فَات َ

ل َ صَّ
مَ 

ل َ عْلَی الْوادي إِل ی  إِن َ الْفَقْرَ إِل :یَقُولُ  وَ آلِهِ وَ سَّ
َ
یْلِ مِنْ أ سْرَعُ مِنَ الس َّ

َ
ينَا أ سْفَلِهِ  ی  مُحِب 

َ
  95.«أ

کیزه( سرشت تو از آن سرشت  ،ییگویم راست بندی )پذیرش و پای است و بر)ویژه و پا
گرفته شده و از تو ولایت ما  به( واح مؤمنین استهمانا پیمان  ه در نتیج .روح تو از ار

یرا تهیه نماسرتاسری پوش براى فقر تن که جانم در دست اوسآنه ب سوگند ز  ،تکس 
که  :فرمودیم مشنید و آله و سلّم الله صلّ الله علیهرسولاز همانا  ر نسبت فقبه درستی 

یع)اهلما  دارانه دوستب که از بالاى دره س سیلاناست از  تربیت(، سر ن آبه پایین یل 
یر   .شودمیسراز

یف  کتاب شر گفت: نقل میاصبغ بن نباته به سند صحیح خود از « الإختصاص»در  که  کند 
که مردی نزد ایشان شرفعلیه السّلا میرالمؤمنینا با همراه  یگرید مرد... سپس  یاب شدم بودم 

گفت: یا امیرالمؤمنین! همانا شما را در پنهان چنان دوست می ه کدارم خدمت حضرت رسید و 
که در دست داشت بر زمین زد، سپ گوید: حضرت برای بار دوم با چوبی   س سرآشکارا. اصبغ 

  مبارک را بلند نموده و فرمود:
دَقْتَ » ونَةٌ  ،صَّ خَذَ الُله میثاقَها مِنْ صُلْبِ آدَمَ  ،إِن َ طینَتَنا طینَةٌ مَخْزُ

َ
 ،فَلَمْ یَشِذ َ مِنْها شاذ ٌ  ،أ

خِذْ لِلْفَقْرِ جِلْبابا  إِ  ،ادْخُلْ فیها داخِلٌ مِنْ غَیْرِهوَ لا یَ  مِعْتُ رَسُولَ  ،ذْهَبْ فَات َ الِله فَإِن ي سَّ
ی الله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ 

ل َ مَ صَّ
  :یَقُولُ ل َ

َ
ݪݪݪݪݓ یا عَلِي َ بْنَ أ سْرَعُ إِلی  لَلْ وَ الِله  !طالِب   يٮ

َ
ينا مِنَ مُحِب   فَقْرُ أ

یْلِ إِلی     9٦.«بَطْنِ الْوادي الس َّ
گفتی، را است  نگهداری و پنهان شده( گنجسرشتی مخزون )چونان سرشت ما  هماناست 
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 هیچ بداناز غیر آن نشود و  خارجاز آن هیچ  ،گرفت پشت آدم ازرا آن پیمان وندخدا که
یرا  برگیر سرتاسری پوشیتن دستیفقر و تهیبراى برو و  .دداخل نگرد به راستی که ز

به خدا  !طالبای علّ بن ابیفرمود: یمالله صلّ الله علیه و آله و سلّم شنیدم رسول
یر شدن تر است از شتابان سوگند همانا فقر به دوستان ما  .درّهه سیلاب بسراز

کتاب الأمالی خود به سندش از  رگوار طوسی قدّس سرّه در  کهنقل میابن نباته شیخ بز  کند 
کرد: نشسته بودم، علیه السّلام المؤمنیننزد امیرگفت:   من شما را  شخصى آمد و به آقا عرض 

گفت: ... حضرت فرمودند: دروغ می دارم ودوست می اى سوگند خدا ه بگویی. دومی آمد 
ه علی حضرت علّ : گویدراوی می چه در آشکارا.دل دوستت دارم چنان درراستی  !منانامیرمؤ

که در دست داشتالسّلام  کوبیده ب طولانیمدت  ند،چوبی  و  ندوانگه سر برداشت ه،زمین 
 : ندفرمود

دَقْتَ » خَذَ الْم ،إِن َ طینَتَنا طینَةٌ مَرْحُومَةٌ  ،صَّ
َ
خَذَ الُله میثاقَها یَوْمَ أ

َ
یَشِذ َ مِنْها  افَل ،ثاقَ یأ

خِذْ لِلْفَقْرِ جِلْبابا   ،یَوْمِ الْقِیامَةِ  اخِلٌ إِلی  دوَ لا یَدْخُلُ فیها  ،شاذ ٌ  هُ فَات َ ما إِن َ
َ
مِعْتُ  ،أ فَإِن ي سَّ

مَ الِله رَسُولَ 
ل َ ی الله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ

ل َ یْ  الْفاقَةُ إِلی   :یَقُولُ  صَّ سْرَعُ مِنَ الس َّ
َ
یكَّ أ الْمُنْحَدِرِ لِ مُحِب 

عْلَی الْوادي إِلی  
َ
سْفَلِهِ  مِنْ أ

َ
 97.«أ

گرفته سرشت ما سرشتی ،گفتی راست  وز درخدا پیمانش را  که است مورد رحمت قرار   ر

وز  ، بنابراینگرفتستاندن  پیمان نشود و بدان هیچ درنیاید  بیروناز آن هیچ قیامت تا ر
که در عالم ذرّ  کسانی   دنیا در شدند، همراه بیتوارد شدند و با اهل ، در میثاق ولایت)یعنی 

که نبودند، به این هم کسانی هم  که  ،شوند(ها اضافه نمیبا ایشان هستند،   براىهلا 
آله شنیدم  و علیه الله صلّ  خدا رسول که به راستی ازبرگیر سرتاسری پوشی تن دستی،تهی
ى ب( !)ای علّ فرمود: یم یر شده از ست از سیلاب تر ادوستان تو شتابانه ندار فراز سراز

 9٨فرودش.ه سوی وادى ب
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کهاز آن نا امیرالمؤمنین علیه بیت، دوستشیعه اهل ،گرى از اعمال دنیاستتوان جا  دار مولا
کند وباید زهد السّلام،  یاى شکیبا باشد کم بهرهه ب دوری نماید،از دنیا  پیشه  دنیا و  دوستی راز

 .شودینم با یکدیگر جمعبیت دوستی اهل
کتاب عیون اخبار الرّضا ع که شیخ صدوق رحمه الله در  لیه در حدیث تکان دهنده دیگری 

یع آمده ا کرده، به سندش از محمّد بن اسماعیل بن بز کتاب الخصال نقل  شنیدم  ست:السّلام و 
 فرمود: می حضرت رضا علیه السّلام

ا بِخِصال  خَمْس  » دید  بِبُ  :لا یَجْتَمِعُ الْمالُ إِل  مَل  طَویل   ، وَ خْل  شَّ
َ
وَ قَطیعَةِ  ،وَ حِرْص  غالِب   ،أ

حِمِ  نْیا عَلَی الْآخِرَةِ  ،الر َ  99.«وَ إِیثارِ الد ُ
وى درازبخ  با : شوده پنج ویژگی، جمع نمیجز ب ،مال ز  و قطع چیره و حرص ل شدید، و آر
یدن دنیا بر آخرت. رحم  و برگز

 ی بسیار جالبی برای بیان مقصود خودیت از شیوهبدر برخی احادیث، اهل -قسمت دوم جواب
کار نادرست، انجام دهنده آن را از خاستفاده فرموده که با بیان یک   ود و شیعهاند بدین ترتیب 

 علیهم بیتاهل دانند و از جمله، درباره امور اقتصادی و جمع مال است. در دیدگاهخود نمی

است  ناپسند دین، به خدمت و مردم از گیریدست ق وجمع مال، بدون انفا و اندوزیمال السّلام
که می   . ... که فرمایند از شیعیان ما نیست کسیتا حدی 

گوید: امام صادقمفضّ    فرمود:علیه السّلام  ل 
رْبَعَةُ آلاف  »

َ
نْزٌ  ،الْمالُ أ لْفَ دِرْهَم  کَّ

َ
رَ أ لْفا  مِنْ حَلا ،وَ اثْنا عَشَّ

َ
ونَ أ وَ  ،ل  وَ لَمْ یَجْتَمِعْ عِشْرُ

ل لْفا  هالِكٌ اصاحِبُ الث َ
َ
لْفِ دِرْهَم   ،ثینَ أ

َ
  1٠٠.«وَ لَيْسَّ مِنْ شیعَتِنا مَنْ یَمْلِكُ مِائَةَ أ

گنجهزار  12و  )درهم( است،هزار  ٤ «مال» از رهم دهزار  2٠و  .آیدبه حساب می درهم 
کسی یست نا مو از شیعیان  .گرددمی کهلادرهم هزار  ٣٠ دارندهو  شود.نمیحلال جمع 
 .شوددرهم  هزار 1٠٠ که مالک
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که این«هزار درهم است ٤مال، » کسی  گویند. مقدار داشته باشد، او را صاحب مال می ، یعنی 
کسی  گر  گنج دارد.  12ا لیون تومان هزار درهم، در حال حاضر معادل چند م 1٠هزار درهم دارد، 

که شوز حلال جمع نمیاهزار درهم  2٠فرمایند: است؟ سپس می کسی  هزار درهم دارد  ٣٠د. 
که  کسی  ک شده، جهنّمی شده است.  بیت نیست. هزار درهم دارد اصلًا شیعه اهل 1٠٠هلا

یم، می که این قدر پول دارد، اصلًا ما او را به عنوان شیعه قبول ندار کسی  . یدار باشيمبفرمایند 
یح می که ایامام معصوم علیه السّلام تصر کسی  هزار  1٠٠ا نیست. د شیعه مقدر پول دارنکنند 

 شود؟ ببینید معادل چقدر است؟درهم چقدر می
ود نخ 1٨یک مثقال است و هر مثقال  7/٠گرم نقره خالص و مساوی  ٤/2هر  درهم برابر با 

 . مثقال نقره 7٠٠ درهم می شود1٠٠٠نخود نقره. و هر  ٦/12برابر است با است بنابر این یک درهم 
 دانق است.  ٦ای مساوی درهم اسلامی سکه نقره 

 گرم نقره خالص. ٤٠/2درهم شرعی=1
 حبّه. 52یک درهم=

 گرم خالص نقره است. 52/2یک درهم= یک دوّم مثقال شرعی است= 
 حبّه. 72دینار=

 نخود. 1٨دینار= 1
گفته اند:   دار.نخود طلای سکه22دینار شرعی= حدود1برخی 

کتاب  که بسیار تکان دهنده است، در  زشمند حدیث دیگری   کتاب از« مستطرفات السّرائر»ار
گرد امام محمّدباقر و امام جعفرا   فقیه ز د صحیح اه سنبصادق علیهماالسّلام ـ بان بن تغلب ـ شا

یدم شنعلیه السّلام  باقردمحمّ گوید: از امام الغرام آورده، میابی ة اخوعطیّ  شخصى به نام
 فرمودند: 
نْیا وَ لا نُ » ا لَنُحِب ُ الد ُ ُ وَ ما أ .ؤْتاها وَ هُوَ خَیْرٌ لَناإِن 

ݩݩݩ
نْقَصَّ 

َ
ا کانَ أ يْئا  إِل  وتيَِ عَبْدٌ مِنْها شَّ
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هِ فيِ الْآخِرَةِ  ِ لْف   .لِحَظ 
َ
لْفا   ،وَ لَيْسَّ مِنْ شیعَتِنا مَنْ لَهُ مِائَةُ أ

َ
لْفا   ،وَ لا خَمْسُونَ أ

َ
رْبَعُونَ أ

َ
 ،وَ لا أ

 
َ
قُولَ ثَلاثُونَ أ

َ
نْ أ

َ
ها .لْفا  لَقُلْتُ وَ لَوْ شِئْتُ أ رَةَ آلَاف  مِنْ حِل ِ . قال أبو وَ مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَط ُ عَشَّ

  1٠1.«الحسن: مِنْ دَراهِمَ 
یم ودنیا را دوست میبیت، اهلما  همانا  .است براى ما بهترشود و این به ما داده نمی دار
که از بهرههرکس و  کمبهرهای )هرچند اندک( از دنیا ببرد، جز این نیست   اش در آخرت 
که می یان ما عهزار درهم دارد از شی ٤٠هزار، نه، بلکه  5٠هزار، نه،  1٠٠شود، کسی 

گر بخواهم بگویم کسی هزار درهم، می ٣٠ نیست؛ و ا از حلال  هزار درهم 1٠گویم. و هرگز 
گرد آورد. ابوالحسن علیه السلام فرمودند: مقصود از تعداد، درهم مینمی باشد تواند 

 ود حضرت درهم نقره است، نه دینار(.)مقص
کرده گدا نبود، وقتی به مسجدشیعه و مخالفین نقل  گرفتار بود،  که شخصى مقروض و  آمد و  اند 

و زد، ابن و. اوبه همه ر گفت: به خانه حسین بن علّ علیهما السّلام بر آمد و  عبّاس به او 
که و دارم  که هرچه داشتم فروختم، فقط آبر سراغ  یگریبرای آن جز شما مشتری د اشعاری خواند 
یف بردند و فرمودند: قنبر ر باقی های ما چه مقدااز درآمد باغ !ندارم. حضرت داخل منزل تشر

کیسه را به حضرت داد. حضرت آوردند و از پش گفت: است؟ مانده ت در این چند هزار درهم. 
  فرمودند: ی به او جوابدادند و با اشعار به او و آوردند در خود تن از را در  ب   )پیراهن( دو و درهم هزار آن

ن   * خُذْها فَإِن ي إِلَیْكَّ مُعْتَذِرٌ »
َ
فَقَة  وَ اعْلَمْ بِأ  ي عَلَیْكَّ ذُو شَّ

یْرِنَا الْغَ  مان *ا  اةَ عَصدلَوْ کانَ في سَّ تْ سَّ مْسَّ
َ
 ا عَلَیْكَّ مُنْدَفِقَة  أ

مل   فَقَةِ قَل وَ الْکَف ُ مِن ي *انِ ذُو غِیَر  کِن َ رَيبَْ الز َ  .«یلَةُ الن َ
 مهربانمتو  برمن  همانابدان *عذرخواهم تورا بگیر و من به این

گر حق ما را به ما می و می انباران بخشش از آسمانم*دادندا یختبر تو فر  ر
کمو فعلا  دست من *متغیّر استحوادث روزگار  لکن  است. از نفقه 
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کم بود؟ ش کرد. حضرت فرمودند:  یه  گر کرد: نه، رمندهاو شروع به  ام بیش از این نداشتم. عرض 
شویم. غصّه ام همه غنی میشود هیچ، خود و خانواده و عشیرههایم ادا میمن با این پول، قرض

ک میکه این دستمن از این است یر  خا یم، چطور ز کر ود. امام حسین علیه السّلام های  ر
که توقّف نمی   1٠2کرد.چنین است. مال داشتند امّا مالی 

یم می کر  فرماید:قرآن 
 103.«لا یَکُونَ دُولَة  بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ کيَݩݩْ ... »

 .تا )این اموال( در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد ...
گروه خاص چرا زکات؟ چرا خمس؟ چرا انفاق؟ برای این که مال، فقط در دست یک عدّه و 

کفاف ها ملکه نشود. البته آندر انسان گریدست به دست نشود، تا خوی سلطه چه به قدر 
که نیازی به آن ندارد، کرده، ثروتى  که جمع   د،ندار  خورنان است، مشکل ندارد لکن پولی 

 هاآن تدس در فقط پول که باشند خاصّ  عدّه نباید کرده؟ جمع را پول این چرا ندارد، عائله
کار و میان نیازم  ندان تقسيم شود. باشد. ثروت باید در چرخه 

انفاق، زکات مال است. زکات یعنی پاک شدن و خالص شدن، مال به این وسیله تطهیر 
کنید، مال با سمی لامت شود. همچنین یکی دیگر از معانی زکات نمو و رشد است. وقتی انفاق 

یم میرشد می کر  فرماید: کند به دور از هر آفت. قرآن 
« 

َ
ذینَ یُنْفِقُونَ أ

نابِلَ في کُل ِ مَثَلُ ال َ بْعَ سَّ نْبَتَتْ سَّ
َ
ة  أ مَثَلِ حَب َ بیلِ الِله کَّ مْوالَهُمْ في سَّ

، وَ الُله یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ  ة   104.«سُنْبُلَة  مِائَةُ حَب َ
که دارایی کسانی  که ای استکنند مانند دانههای خویش را در راه خدا انفاق میمَثَل 

که در هر خهفت خوشه از آن می وید  ن آای، صد دانه است، و خداوند برای هر وشهر
که بخواهد، دوچندان می  .سازدکس 

 فرماید: همچنین می
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ضْعافا  »
َ
نا  فَیُضاعِفَهُ لَهُ أ ذي یُقْرِضُ الَله قَرْضا  حَسَّ

ثیرَة  مَنْ ذَا ال َ   105.«کَّ
که خداوند برای او بسیار دوچندان سازد که به خداوند وامی نیکو دهد   .کیست 

که  فرمود: گر بخواهم بگویم کسی  گویم. سپس هزار درهم دارد او هم شیعه نیست، می ٣٠ا
  مشکلهزار درهم از پول حلال جمع نکرده است. یعنی یک جایی 1٠فرمودند: هرگز هیچ مردی 

کلام معصوم، حقّ محض است.   دارد. 
 فرمودند: که کندمی قلن آله و علیه الله صلّ  اللهرسول از ݭݭݔفىىشر حدیث البیانمجمع تفسیر در

ا ما لا بُ ، إِ ةِ یامَ قِ الْ  مَ وْ یَ  هِ بِ صاحِ  لی  عَ  بالٌ وَ  نى  بْ یُ  ناء  بِ  ل ِ كُ لِ  ن َ إِ »    1٠٦.«هُ نْ مِ  د َ ل 
وز قیامت وبالی خواهد بود مگر هر که ساخته شود، براى صاحب خود در ر  بنایی 

  .است نیازمورد  کهساختمانی 
  :علیه السّلام فرمودند صادقجعفرامام 

  1٠7.«صاحِبِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ  كُل ُ بِناء  لَيْسَّ بِکَفاف  فَهُوَ وَبالٌ عَلی  »
کفاف و بسند هر که بیش از  اهد وبال خو شبراى صاحب ،در روز قیامت ،باشد هبنایی 

 شد.
  فرمودند: مولای موحّدان امیر مؤمنان عل علیه السّلام

مَ مِنْهُ ما  اصاحِبِهِ إِل   لْمالُ وَبالٌ عَلی  ا»   1٠٨.«قَد َ
که است مگر آن )سختی( وبال شمال بر صاحب ردن، انفاق نمود مالی  یش پو(  ه)قبل از م 

  .است فرستاده
زخ و که در بر گرفتاری  گردن است، یعنی سختی،  که به  ت آخر وبال، یعنی چه؟ یعنی سنگینی 

گرفتار می کفاف و شأن باشد، وبال است.صاحبش را  گر بیشتر از   کند. ا
گوید: از امام  است: آمده کافی رد کثیر   دند: شنیدم فرمو علیه السّلام صادقجعفرمعاذ بن 

عٌ عَلی  » وفِ  مُوَس َّ یْدیهِمْ بِالْمَعْرُ
َ
ا في أ نْ یُنْفِقُوا مِم 

َ
مَ عَلی   ،شیعَتِنا أ کُل ِ  فَإِذا قامَ قائِمُنا حَر َ
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نْزَهُ حَت ى   نْز  کَّ تِیَهُ بِهِ  ذي کَّ
ْ
هِ  بِهِ عَلی   فَيَسْتَعینَ  ،یَأ ِ وَجَل َ  ،عَدُو  ذینَ » :وَ هُوَ قَوْلُ الِله عَز َ

وَ ال َ
لیم  

َ
رْهُمْ بِعَذاب  أ ِ بیلِ الِله فَبَش  ةَ وَ لا یُنْفِقُونَها في سَّ هَبَ وَ الْفِض َّ ونَ الذ َ   11٠.«1٠9یَکْنِزُ

کارهاى خیریو م هستندشیعیان ما در وسعت  کن ،توانند در  ند، در راه صحیح خرج 
که قاانفا کنند اما هنگامی  یف  مائمق  کند همه  عجّل الله فرجه الشّر ها به نجگقیام 

گنج، آناستها حرام صاحبان آن شمنان دند تا ها را بیاورند و در اختیار او بگذارها باید 
یفه: بدان خود را  کند و این است معنی آیه شر هَبَ وَ »منکوب  ونَ الذ َ ذینَ یَکْنِزُ

 « ... ال َ
گنجینهو یعنی  که طلا و نقره را  کنند، اق نمیسازند و در راه خدا انف)ذخیره( می کسانی 
کی بشارت دهآنان را   .به مجازات دردنا

 فرمودند:  علیه السّلام صادقجعفرامام که و در تهذیب الأحکام آمده است
عٌ عَلی  » وفِ  مُوَس َّ یْدیهِمْ بِالْمَعْرُ

َ
ا في أ نْ یُنْفِقُوا مِم 

َ
لامُ  فَإِذا قامَ قائِمُنا ،شیعَتِنا أ عَلَیْهِ الس َّ

نْ  مَ عَلی  حَرُ  نْزُ کُل ِ ذي کَّ  یَأ ى  هُ حَت  ز  کَّ
ݩݩْ

 111.«تُوهُ بِهِ یَسْتَعینُ بِهِ 
کنند اما هنگایو م هستندشیعیان ما در وسعت  کارهاى خیر انفاق  که توانند در  می 

کند بیت علیه السّلاماهل  مائمقا گنج ،قیام  تا  د،کنیها حرام محبان آنبه صارا ها همه 
کارهایش یاری طآن گنج را برایش بیاورند و حضرت با آن مال بر انجام  که   لبد.جا 

یم، یکی از ویژگی کر کسانیبنابر بیان قرآن  که بر اثر است های پرهیزکاران، توجّه به محرومان و 
گون، دست نیاز دراز می گونا مال خود  نیازمندان، در کنند، پرهیزکاران برای رفع نیازفشارهای 

 کنند: سهمی تعیین می
قینَ في» ات  وَ عُیُون   إِن َ الْمُت َ هُمْ کانُوا قَبْلَ ذ  * جَن  هُمْ إِن َ لِكَّ مُحْسِنینَ آخِذینَ ما آتاهُمْ رَب ُ

یْلِ ما یَهْجَعُونَ * 
ونَ * کانُوا قَلیلا  مِنَ الل َ مْوالِهِمْ حَق ٌ  وَ في* وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُ

َ
أ

ومِ  ائِلِ وَ الْمَحْرُ  112.«لِلس 
وز( همانا پرهیزکاران در بهشت و آنچه را پروردگارشان عطا هایند*ها و )کنار( چشمه)آن ر



فی جلد دوم /106  در محضر فقیه معار

 

یافت می اندکی از شب را  *آنان پیش از این نیکوکار بودند هماناکنند؛ فرموده در
هایشان حقّی براى سائل ثروت و در*کردنددر هنگام سحر استغفار میو  *خوابیدندمی

 و محروم بود.کننده( )فقیر درخواست
 امام حسین علیه السّلام فرمودند: 

عَمَ فَتَحُورَ نِقَما  »... وا الن ِ
اسِ إِلَیْکُمْ مِنْ نِعَمِ الِله عَلَیْکُمْ فَلا تَمَل ُ ن َ حَوائِجَ الن 

َ
 ... وَ اعْلَمُوا أ

». 11٣ 
 شماست، های خداوند برای مردم به شما، از جمله نعمتکه نیازهو بدانید بدرستی...  

که تبدیل به بلا خواهند شمبادا از نعمت  د.ها ملول شوید 
کمال تاسّف، برخی با هزاران توجیه و بهانه از پرداخت وجوهات شرعی نیز از بسر  امّا با 

که در حدیثمی رگانان فارس و از بقوی آمده است: مردی از  زنند، در حالی  ت پیروان حضراز
زه خواست ای نوشت و درباره خمس اجاامام علّ بن موسی الرّضا علیهما السّلام به ایشان نامه

 )تا بخشیده شود(، حضرت در پاسخ او نوشتند:  
حْم» حیمِ ابِسْمِ الِله الر َ ریمٌ  ،نِ الر َ وابَّ  ،إِن َ الَله واسِعٌ کَّ مِنَ عَلَی الْعَمَلِ الث َ یقِ  ،ضَّ  وَ عَلَی الض 

هُ الُله  115لا یَحِل ُ مالٌ ، 11٤(قابَّ عِ الْ  لافِ خِ ی الْ لَ عَ )الْهَم َ 
حَل َ

َ
ا مِنْ وَجْه  أ وَ إِن َ الْخُمُسَّ عَوْنُنا  ،إِل 

نْ نَخافُ  11٦وَ ما نَبْذُلُهُ  ،مَوالینا وَ عَلی   ،عِیالاتِنا وَ عَلی   ،دینِنا عَلی   عْراضِنا مِم َ
َ
وَ نَشْتَري مِنْ أ

طْوَتَهُ  افَلا تَزْ  ،سَّ کُمْ دُعاءَنا ما قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ  اوَ ل ،وُوهُ عَن  نْفُسَّ
َ
حُ افَإِن َ إِخْراجَهُ مِفْت ،تَحْرِمُوا أ

زْقِکُمْ  کُمْ 117،رِ دُونَ لِأَنْفُسِکُمْ لِیَوْمِ فاقَتِکُمْ  ،وَ تَمْحیصُ ذُنُوبِّ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ  ،وَ ما تُمَه ِ
سانِ وَ خالَفَ بِالْقَلْبِ وَ لَ  ،هِ بِما عَهِدَ إِلَیْهِ یَفي لِل    جابَّ بِالل ِ

َ
وَ  ،يْسَّ الْمُسْلِمُ مَنْ أ

لامُ    11٨.«الس َّ
که  کار)ی  گستراننده و بخشنده است. برای انجام  بسم الله الرّحمان الرّحيم، همانا خداوند 

گرفتاری را ضمانت مورد رضایتش باشد( پاداش و برای تنگ نظری )در این باره( غم و 
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که خداوند آنکرده است. هیچ م کرده است، و به الی حلال نیست مگر از راهی  را حلال 
که  که خمس، یار ما برای دین و عیالات و دوستانمان است و آن چیزی است  راستی 

یم، حفظ می که از او بيم دار کسی است  یمان را در برابر  بخشيم و به وسیله آن آبرو
ید و خود را از دکنيم. آنمی یغ ندار که بر آن توانا را از ما در ید تا جایی  عای ما محروم نساز

گناهان شما و  ک شدن  گشایش روزی و مایه پا یرا پرداخت خمس، سبب  هستید، ز
وز بیای استذخیره کسی انداز مینوایی خود پسکه برای ر کنید. و مسلمان، فقط 
که بکه برای خدا بداناست کسی  کند و مسلمان نیست  ه چه با او پیمان بسته، وفا 

 السّلام. زبان پذیرا و به دل مخالف است. و
کرده بمطلب قابل توجّه دیگر این ، مجاز اشيمکه هرچند وجوهات شرعیّه دارایی خود را پرداخت 

که اصطلاحاً به آننیستيم آن کنيم و یا در راه غیر حق  ه گفت« ذیرتب» را به اسراف و اتلاف صرف 
یم میمی کر  ید: فرماشود ـ خرج نمایيم، قرآن 

هُ وَ الْمِسْک اتِ ذَا الْقُرْبی  وَ ء  » رْ تَبْذیرا  حَق َ ِ بیلِ وَ لا تُبَذ  ِ  * ینَ وَ ابْنَ الس َّ نُواْ کا ینَ رإِن َ الْمُبَذ 
یاطینِ  یْطاک وَ  إِخْوانَ الش َّ فُورا  انَ الش َّ هِ کَّ   119.«نُ لِرَب ِّ

 * ج مکنخریر حق در راه غمانده را بپرداز، و دست و از راهیو حقّ خویشاوندان و ته
کنندگانتردید بی ور، برادران شیاطینتبذیر  دگارش اند، و شیطان همواره نسبت به پر

 .استنافرمان بسیار 
 در تفسیر علّ بن ابراهيم قمی علیه الرّحمة آمده است: 

 12٠)تبذیر در آیه مذکور( یعنی مال خود را در غیر راه طاعت خداوند صرف نکن.
کمال جدّیّت، به دار اهلبنابراین شیعه و دوست بیت نبوّت صلوات الله علیهم اجمعین با 
کند و نیاز نمودن خود و خانواده و ارحام و مؤمنین سعی میپردازد و برای بیکسب مال حلال می

کند، بلکه حقّی در گیری میپردازد و از مستمندان دستنه تنها وجوهات شرعیّه خود را می



فی جلد دوم /108  در محضر فقیه معار

 

 کند. روم قرار داده و اسراف و تبذیر نمیمال خود، برای سائل و مح
عصوم امامان مفرمایشات و دستورات صادق باشيم، و تسليم محض خود عای شیعه بودن در ادّ 

یم از مال و زبان و قدم و آبروباشيم،   شتلاؤمنین لات مبرای رفع مشک ،با هر آنچه در اختیار دار
نشان  عمل درباید  ن علیه السّلام باشيم.درصدد جلب رضایت و محبّت امام زما کنيم و همواره

 منتظر آن حضرت هستيم و غباری از قلب مطهّرش برطرف نمایيم. که دهيم
که دربارهشیعه  اند: اش فرمودهای 

  121.«إِن َ شیعَتَنا خُلِقُوا مِنْ فاضِلِ طینَتِنا»
یادت همانا شیعیان یده شدهل  ما اهلگ  ما از ز  اند. بیت آفر

یادت سر  اش چنین است: و نشانهباشند میبیت نبوّت شت اهلاز ز
ونَنا، وَ  إِن َ الَله تَبارَكَّ وَ تَعالَی »... ، یَنْصُرُ لَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَاخْتارَنا، وَ اخْتارَ لَنا شیعَة  اط َ

نْفُسَّ  یَفْرَحُونَ 
َ
مْوالَهُمْ وَ أ

َ
 هُمْ فینا، لِفَرَحِنا، وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنا، وَ یَبْذُلُونَ أ

ُ
ا وَ إِلَیْناݥݥأ ئِكَّ مِن   ول 

» ....122 
ید،همانا الله  ... و براى ما  تبارك و تعالی بر زمین نظرى )خاص( افکند و ما را برگز

کنند، و به شادى ما شاد باشند، و به خاطر  ى  که ما را یار ید  ا مندوه اشیعیانی برگز
گردند، و مال و جانشان را در راه ما ببخشن وى ما به س ود، آنان از ما هستند اندوهگین 

 ... . آیند
آن غم  کند و سعی داشته باشيم تابیت علیهم السّلام را ناراحت میباید ببینيم چه چیزی اهل

و مسکن  دواجرا از قلب ایشان بزدایيم، و مشکلات مادّی شیعیان و نیازهای غذایی، درمانی، از
که دلش برای امام زمانش میآنان را با صرف مال خود رفع نمایيم،  و بدا  تپد، در دنیانيم کسی 

که مبادا به ما بفرمایند: مال اندوزی نمی یرا  «لَيْسَّ مِنْ شیعَتِنا»کند،  تو شیعه ما نیستی ز
 کنی. اندوزی میمال
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یم، برای هدایت ا   شر ر دین و نمحمّد صلوات الله علیهم، در امیتام آلباید هر آنچه در توان دار
ل، یکی از صفات ناپسندی استمعارف اهل کنيم. بخ  ینه  وبیت هز ز ل ی ماکه تمامی ندارد. آر

کنيم و نیازهای مادّی  گر صله رحم  که تنها، حرص بی نتیجه است. ا  رحامااندوزی بیشتر 
 که آفت بزند. شود تا اینخویش را برطرف نمایيم، مال جمع نمی

یدن دنیا، دنیا را بر آخر ه بایمان  رتی دت مقدّم داشتن، چیره نمودن و سسمال اندوزی یعنی برگز
که مال اندوزی میتفاوت بودن نسمعاد، بی کسی  که کند در واقع ایمانیبت به آخرت. در قلب   

کند، قرار نگرفته است.   او را وادار به انفاق 
ه یجالمؤمنین خدآید: یعنی نباید غنی و ثروتمند باشيم؟ حضرت امّ جا، سؤالی به ذهن میاین

یی ام داراان تمسلام الله علیها، ایشان یک نمونه است، مگر ایشان ثروتمند نبودند؟ بله ولی ایش
گذاشتند، تا صرف مسلمانان نیازمند شود و در راه پیشر سلام فت اخود را در اختیار پیغمبر 

کسب سرمایه نمودهگویيم پولصرف شود. نمی  دار نشویم، بلکه شیعه موظّف است از راه حلال 
کند تا سربار جامعه و وابس کسب  کند، درآمد بیشتر  باشد، ته نو خود را به لحاظ مادی تقویت 

ل را ، ماهمچنین از نیازمندان دستگیری نماید و خودکامه نباشد، مال غایت و هدف او نباشد
کند و در آبادانی شهر و دیک کار  کار بیاندازد، تولید  ود و خیار جا جمع نکند و در حرکت و 
که این منیا کند؛ و باید بداند و باور داشته باشد  کفاف صرف مال  مانت ال ازمندان به قدر 

یت است، مالکیّت د که چنها اعتباری هستند، و بنا بر این استاست، همه چیز امانت و عار
 روزی در اختیار ما باشد تا معلوم شود جوهره ما چیست.

که دشمنان دین اسلام، به هر وسیله کنون  ند دهند، شیعه توانمکفر و فحشاء را نشر میای، ا
ولی  ضایترموظّف است با انفاق در امر جوانان و مستمندان، فقر را رفع نماید، و برای جلب 

کند، تا مصداق این آیه نباشد:  واحنا فداه صرف   نعمت خود، امام زمان ار
ةَ وَ لا یُنْفِقُو» هَبَ وَ الْفِض َّ ونَ الذ َ ذینَ یَکْنِزُ

لیم  وَ ال َ
َ
رْهُمْ بِعَذاب  أ ِ بیلِ الِله فَبَش    12٣.«نَها في سَّ
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ک دارند.راه خدا انفاق نمی در و کنندمی جمع پول و نقره و طلا که کسانی  کنند، عذابی دردنا
که به صراحت بیان می که شیعه نبایدر این نوشته برخی از احادیثی را آوردیم  ل د ماکند 

کند مگر این یست، و داری بیش ن، و به داد بیچارگان برسد، و او امانتکه انفاق نمودهاندوزی 
مید ایم، ملکیّت وی اعتباری است. لازم است به این آیات و احادیث با تدبّر نظری بیانداز

گردیم.   است مورد رضایت الله تعالی 

 ...« 
ي إِلی  وَ صِلِ الل   لَفِ  هُم َ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُ وُصْلَة  تُؤَد  خُذُ  ،هِ مُرافَقَةِ سَّ

ْ
نْ یَأ وَ اجْعَلْنا مِم َ

هِمْ  ،بِحُجْزَتِهِمْ  ا عَلی   ،وَ یَمْکُثُ في ظِل ِ عِن 
َ
دِیَةِ حُقُوقِهِ إِلَیْهِ  وَ أ

ْ
وَ  ،جْتِهادِ في طاعَتِهِ إِ وَ الْ  ،تَأ

فَتَهُ  ،وَ امْنُنْ عَلَیْنا بِرِضاهُ  ،جْتِنابِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ إِ الْ 
ْ
ما  ،هُ وَ دُعاءَهُ وَ خَیْرَهُ وَ رَحْمَتَ  وَ هَبْ لَنا رَأ

عَة  مِنْ رَحْمَتِكَّ   12٤.«... ، وَ فَوْزا  عِنْدَك ،نَنالُ بِهِ سَّ
که  و بار الها! میان ما و او )امام زمان(...  کن  درانش پراهی همنتیجه آن پیوندی برقرار 

گرفته که دامن آنان را  کسانی قرار بده  دگی نزو در سایه آنان  اند،باشد، و ما را از 
ز نافرمانیش و ما را در ادای حقّ آن حضرت، و تلاش در طاعتش، و دوری اکنند، می

گذار،  کن، و به رضایتش بر ما منت  گردان، و یاری  و خوشنودیش را نصیبمان 
تا به وسیله آن به رحمت وسیع و  ا بر ما ببخش،سوزی و رحمت و دعا و خیرش رمدل

 رستگاری بزرگ نزد تو برسیم، ... .
.«..  

سُولِ إِل َ  125.«ا الْبَلاغُ الْمُبینُ وَ ما عَلَی الر َ
وشنی نیست.... و بر پیامبر جز  بلاغ رسالت به ر  اخ

*** 

 ...چون علما اختلاف دارند آور در دست نیستگویند: دین حقیقی و یقین
کربلائی  سلام علیکم بسمه تعالی  محضر استاد محترم آیة الله تربتی 

که مطالعات اسلامی زیادی دارد و تحت تاثیر افکار فلسفی و صوفی است، و در هیآت  فرد مهندسی 
که الآن دین حقیقی در دست ما کند، ادعا میمذهبی هم سخنرانی و روضه خوانی می کند 
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کدام از علماء دین نمی کند، هیچ  باشد، بلکه باید امام زمان عجّل الله فرجه بیاید و دین را احیاء 
ها را خداوند کدام ممکن است بخشی از دین را بگویند، بله، تلاش اینگویند، هر حق را نمی
که در همه مسائل اند، دلیل هم این استدهد و مأجورند، ولی حقیقت دین را نرسیدهپاداش می

کنیم به دین حق، اوعلماء و فقهاء اختلاف دارند بنابر این ما نمی  بر بنا گوید:می توانیم یقین پیدا 

یْنَ   که:است آمده ندبه یدعا در آنچه
َ
هْلِهّ  وَ  الدّینِ  مَعالِمِ  مُحْیي أ

َ
تي حدیث: و -أ

ْ
 -جَدید   بِدین   یَأ

کنون این بنابر  نیست. دست در حقیقیدین ا
کلام متکلّمین را، در اگوید: نه صد در صد کلام فلاسفه را میو می کرد و نه  ات می عتقادشود رد 

که نه حرف این و ن ذیریم، ات بپای در اعتقاده حرف آن درست است و باید چیز میانهتوانیم بگوییم 
کنید، خداوند توفیقتان بدهد. محمّد سبحانی روز جمعه ل - ی ذ 14طفا جواب این شبهه را بیان 

 1438الحجه 
،و لعنة لطاهرینآله ا والحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد  بسم الله الرّحمان الرّحیم

  علی أعدائهم أجمعین إلی أبد الآبدینالله
ل  محمّد صلوات الله و سلامه علیهمو السّلام علیکم و علی جمیع المسلّمین أنفسهم لآ

یمه: -جواب کر یم در آیه  کر   قرآن 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْ  »... قُوا الَله إِن َ الَله وَ ما آتاکُمُ الر َ دیهُ فَانْتَهُوا وَ ات َ دُ  شَّ

  126.«الْعِقابِ 
ید )و آورد، براى شما )از احکام و معارف( ... و آنچه پیامبر  کار ببگیر آنچه ز او  (ندیدبه 

ى دکر نهی کنید. از خدا ایستید()و باز کرده خوددار وا  کخداوند  همانا پر  .یفر استسخت 
 است.  نمودهله آیه و صلّ الله عل اللهرسول از اخلاق و احکام و معارف از دین اخذ به امر را ما

یمه: کر   و در آیه 
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » ِ هْلَ الذ 

َ
 127«فَسْئَلُوا أ
بپرسيم، و  اللهرسولبیت علیهم السّلام ما را امر فرموده از جانشینان معصوم بنابر تفسیر اهل

که در آن معصوم علیهم از چهاردهرا که معالم دین ها نیز  امر فرموده به اینآیات بسیار دیگری 
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یمالسّلام  صلّ الله علیه و آله امر به  اللهرسول، و و استثنایی برای زمان غیبت نشده ،بگیر
یم و عترت( در حدیث فوق حدّ  کر ، و تواتر لفظی و معنوی ثقلین فرمودهتمسّک به )قرآن 

کرده و اینتضمین عدم ضلالت امّت به شرط تمسّک به آن یامت از یکدیگر ها تا قکه آندو 
یف حدیث این بنابر و ناپذیرند، جدایی که عجّل عصرامام غیبت عصر در شر  تکلیف الله فرجه 
 هستند، باقی نیز بود مصون ضلالت از تا باشند مصدر باید که عترت و قرآن است باقی
  وده.دیث ثقلین این عصر را استثناء نفرمدر متابعت از ح داده غیبت عصر از خبر که اللهرسول

که در عصر غیبت امام کنون  واحنا فداه میا باشيم، او وجود دارد و حضور، و روی همین زمان ار
که هیچ زمانی خالی از آن نیست، پردازد، او لطف عامّ الهی استزمین و به امامت و هدایت می

وسائطی  لکن هدایت او از پس غیبت است چون خورشید پس ابرها، به، 128«وَ لِكُل ِ قَوْم  هاد  »
یم است، و مشغول هدایت است، و از آن کر که قرآن  یل الهی  هاست میراث عظيم وحی تنز

که احادیث و سنّت مطهّره  و امداد  نبوّت است، به تفقّه فقهاء مؤمن، بیتاهلوحی تفسیری 
یف یف غالیان و دیگر تحر های در الهی به واسطه حضرتش، و جلوگیری آن حضرت از تحر

لّی 129دین ین وجه انجام داده و . حضرت و که به نیکوتر  عصر سلام الله علیه وظائفى دارد 
 1٣٠.هاست حفظ دین و شیعیاندهند و از آنمی

که توان اخذ بی یم و  اللهرسولواسطه معالم دین از این دو یادگار و خلیفه کسانی  کر )قرآن 
ر نمودهاللهرسولعترت که برای اند ندارند، باید ب( را بنابر آنچه آنان مقرّ ه فقهاء عدول با شرائطی 

گردیده مراجعه نمایند.بیتاهلآنان در احادیث    1٣1نبوّت علیهم السّلام ذکر 
ن اندافقهاء عدول امامیّه موظف به تفقّه در دین و فهم عمیق از قرآن و سنّت مطهّره خ

که حکم انبوّت کنند و در مواردی   وشن نیستی رلهاند، باید در شبهات توقّف نموده و امر به آن 
کرده و به آن امر نمایند، با بدعت کنند، اینان وسائط معارف حاحتیاط  احکام  وقّه ها مخالفت 

  :فرمودند رقومکاظم علیه السّلام در پاسخ به علّ بن سوید ماند به مکلّفین. امام موسیالهیّه
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  132«.خُذَن َ مَعالِمَ دینِكَّ عَنْ غَیْرِ شیعَتِناݥݥݥلا تَأْ »
 نبوّت( مگیر. بیتاهل دینت را از غیر شیعیان ما )معالم

  :و فرمودند
 133.)محافظ آن هستند(برای دین اسلام مؤمنین فقهاء مانند دژهای شهرند 

 رسد.که بر دین مردم آسیب می برسد این دژ محکم آسیبی به باید به آنان مراجعه شود و نباید
که آن سعی وافر و جدّ علماء و فقهاء مؤمن از امامیّه چه به برهان عقل و فطرت بر این بوده 

شوم:  برگرفته از ثقلین است را به عموم مکلّفین عرضه نمایند، شکّر الله مساعیهم. یاد آور می
که ذکر نمودید سابقه گونه سخنان از شخصی  کفر این  ینه دارد، لکن در این زمان جمعیّت  ای دیر

که مردم کنند تا به  تمام سعی خود را بر این قرار داده  را از علماء و فقهاء مؤمن امامیّه جدا 
گردند.  دشمنان قسم خورده اسلام حقیقی و رئیس آنان  !هشیار باشیماهداف شوم خودشان نائل 

کار  که علماء عدول و دلسوز و فدا شیطان رجیم لعنهم الله تعالی سعی مداوم داشته و دارند 
کنند، تا با القاءآت خود به راه شیعه امامیّه را متّّم نمایند و مردم را از ها و به آنان و دین جدا 

یج و از درون، دین انحاء مختلف بدعت کنند و به تدر یف بکشانند، و از  ها را داخل دین  را به تحر
که اختلاف میان آنان دلیل بر که میان علماء و فقهاء اختلاف است و اینآن سخنان است این

کنون این است که وجود ندارد، نتیجه این میکه دین حقیقی ا که علماء و فقهاء متدیّنی  شود 
یز خود را در طیّ دوازده قرن برای حفظ اسلام صرف نموده موم اند دیگر مورد اعتماد ععمر عز

گیرندمزدور دشمنان و  دینمردم نباشند، و اشخاص بی و به فرقه سازی پرداخته و  جای آنان قرار 
کفر و شرک چون اعتقاد به وحدت موجود و حلول و اتّحاد و مردم را به انحراف از دین ب ه سوی 

دهند، در های شیطانی را جای برند، و در باور آنان خرافات و انواع جهل و سلوکبها غیر آن
یز، قرآن و خاندان وحی و علماء و فقهاء امامیّه نه تنها  طول بیش از چهارده قرن از اسلام عز

زشان بلند بودهده بلکه همیشها را پاسخ داتمامی شبهه ، و حیاتی جاودانه ه ندای هل من مبار
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یب  گاه و هشیار باشیم و فر دارند، آیا چنین دینی حقیقی نیست و برای مقطع خاصّّ است؟ آ
یم و خودمان را از فیض عظیم دین سراسر نور اسلام محروم ننماییم.  دشمنان را نخور

که دسترسی به آن حضرت در حضورش برای همه مگر جناب خضر در عصر غیبت امام معصوم 
 وتیم و یکی دو نفر مشخص دیگر میسور نیست، ناچار از مراجعه به فقهاء عدول مؤمنین هس

یم و احادیث  کر که آنان معارف حقّه و احکام شرعیّه را از قرآن  تخراج نبوّت اس بیتاهلباید 
یّات دین اختلافی نیست، ما بقی .نمایند ور ر دانند، و رگردرا  باید به محکمات ب در محکمات و ضر

که خود احتیاط از کنند و به احتیاط فتوا دهند  وشن نیست احتیاط  که امر ر ورات دست جاهایی 
   ن دستور دهند.امر مشتبه است توقّف نموده و به آ که جاهایی در و است، مقدّس شارع مراد و دین

که حاصل میاختلاف ق سبب معتبر بودن عدالت راوی و موثّ  گردد در بعضی از موارد بههایی 
که هر فقیهی بنابر مبنای خودش در موضوعی فتوایی می ن آدهد و بودن و یا نبودن آن است، 

لت مط وایت از جهت دلا لت ر و  ابقیدیگری خلاف آن را، و در برخی از موارد اختلاف در دلا
کلمه فتوی  سبب اختلاف در ایتضمنّی و التزامی است، و در برخی از موارد معنی لغوی 

کمی ئل بر دو نظر بر یک حکم یکسان هستند  ه شارع گردد، و مانند آن، در برخی موارد نیز دلا
تند و ها در برخی از فروع هس، و اختلافدو فرمودهتار به اخذ یکی از آنمقدّس مکلّف را مخ

کدام از این که اصل دها سبب نمیهیچ   ین حقیقی از میان برود.گردد 
یح فرمایش وع مهم دیگر اینموض علیهم السّلام تمامی حروف علم بیست  بیتاهلکه بنابر صر

که تمامی آنو هفت حرف می که پیامبران الهی برای بشر آوردهباشند  اند دو حرف بیشتر چه را 
یف ما بقی آن ها را نشر خواهد داد ، حال می 134نیست و در دولت امام زمان عجّل الله فرجه الشّر

که خبری از آن بیست و پنج حرف علم در دست عموم مردم پرسیم کنون و پیش از زمان ما   ا
باشد و تا دولت مهدی سلام الله علیه نرسیده است بوده و ما ؟ بوده و میدین حقیقی نبودهنبوده 

باشیم و نه بیشتر از آن. در عصر غیبت چه از آن علوم به ما رسیده است میمأمور به عمل به آن
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که  بیتاهلمان سلطنت جهل است و دولت سرّ که ز نبوّت نیز خداوند تعالی دوست دارد 
که دوست دارد در دولت عقل و علم عبادت به عَ   ن  لَ عبادت و اطاعت شود به سرّ، همان طور 

یّه هم عمل شود، و همه اینشود، به احکام ا   ها دین حقیقی الله تبارک و تعالی است و ما ضطرار
اند، و و بسیاری از احادیث در ظروف مختلف و تقیّه صادر شده 135ا هستیم.همکلّف به آن

ها به تخصّص و ممارست و دقّت بسیار فقیه نیازمند است، و در موضع تقیّه حکم تشخیص آن
ق دارد و آن هم دین حقیقی است.   فر

گفته است:و امّا این   که 
حْی یْنَ م 

َ
 بنا بر آنچه در دعای ندبه آمده است که: أ

َ
  -هّ هْلِ ي مَعالِمِ الدّینِ وَ أ

ْ
تي و حدیث: یَأ

 نابر این اکنون دین حقیقی در دست نیست.ب -بِدینٍ جَدیدٍ 
یارت گوییم: در فرازهایی از برخی از ز  ها نیز چنین آمده است: می 

لامُ عَلَیْكَّ یا مُحْيِيَ » ینِ  مَعالِمِ  الس َّ كَّ  - الد  ل ِ عَلی  وَلِی ِ  136 «.ن َتَكَّ سُ  الْمُحْيي وَ صَّ
که زنده-دینمعالمکنندهسلام ای زندهبر تو  ود فرست.تکننده سنّ و بر ولیّت   ت در

یف مرده و به آن عکه در میان دشمنان اسلااستدین و مقصود إحیاء معالم ، شودمل نمیم با تُر
 گردند.  ها در سرتاسر جهان، دین و جهانیان إحیاء میو با اجرای آن

کر ندر این  رسند: کاتى لازم به نظر میجا ذ
وایاتى بخشی از معارف و علوم اهلب -1 م بیت رسالت علیهم السّلام و برخی از احکانابر ر

ا ها تنهشرعیّه به جهت نبودن شرائط و مقتضیات در عصر معصومین بیان نشده و علم به آن
 که در عصر ظهور بیان خواهند شد. نزد معصومین است

گردیده و  هاو بخشی از آن -2 کتابدکه بیان  که ها بوده به دست ما نرسیده استر احادیث و 
يمه آللتدر ظهور و دو بیتاهلها نیز توسّط امام عصر و آن جمعین محمّد صلّّ الله علیهم اکر

 بیان و اجرا خواهند شد. 
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که دسترسی به امام معصوم معسور است، علماء و فقهاء د -3 ه ب مأمور امامیّهر عصر غیبت 
لی در عصر دولت حضرات معصومین تمامی احکام حقیقیّ  ه اخذ وظائف از ادلّه هستند، و

 گردند. عرضه و اجراء می
کمتر به آنو در طول تا -4 یخ اسلام برخی از احکام  ها عمل شده و یا اصلا  در جامعه بیان ر

یه با خفّت و خواری از اهل ذمّه در ممالک اسلا گرفتن جز که نشده است، مانند  ور ه طبمی، 
 ینا اجراء و عمل ند شد. به جهت بیان واجراء خواه بیتاهلگونه احکام نیز در دولت حتُ این

که او به دین جدیدی آمده و دعوت به احکام و علوم گفت  که همه  در کند،آن می خواهند  حالی 
که موانعی در بیان و اجراء آنها از دین حقیقیآن  ها بوده. است 

گو این  : استفته که 
کرد و نه کلام متکلّمین را، در اعتقاداتنه صد در صد کلام فلاسفه را می توانیم می شود رد 

 .یمپذیرای در اعتقادات ببگوییم که نه حرف این و نه حرف آن درست است و باید چیز میانه
گوییم: فلاسفه در توحید و خالقیّت و بقیّه معارف الهیّه نه تنها سخنی ندارند  بلکه منکر می 

اطهار ما را از اخذ معارف از غیر قرآن و سنّت  بیتاهل، و 137ها و با روح دین مخالف هستندآن
یح دارد بر اینمطهّره نهی فرموده یم تصر کر  که: اند. قرآن 

ا في»  138.«کِتاب  مُبین   وَ لا رَطْب  وَ لا یابِس  إِل 
کتاب روشنگر استاین جزهیچ تر و خشکی نیست   .که در 

يْ » يْناهُ فيوَ کُل َ شَّ حْصَّ
َ
 139.«إِمام  مُبین   ء  أ

وشنگر إحصاء و جمع نموده  ایم. و هر چیزی را در امام ر
کتاب مبین و امام  بیتاهلدر احادیث  ، و یر شدهمبین به امام معصوم تفسعلیهم السّلام 

 فرموده است: 
 . «وَ لِكُل ِ قَوْم  هاد  »
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 .  گری استو از برای هر قومی هدایت
وایات متواتره است یح ر لّی معصوم او صر یمه امام و و کر  وست، که مقصود از هادی در آیه 

 فرمود: صلّّ الله علیه و آله  اللهرسول
وَجَل َ وَ تَسْبیحِهِ وَ تَهْلیلِهِ وَ تَحْمیدِهِ وَ تَمْجیدِهِ  فَبِنَا اهْتَدَوْا إِلی  مَعْرِفَةِ تَوْحیدِ الِله ... »  ،عَز َ

» ....1٤٠ 
تمجید  مید وپس فرشتگان به ما به معرفت توحید الله عزّوجلّ و تسبیح و تهلیل و تح ... 

رگ داشت( او   ... . ،دهدایت یافتن)و بز
 و حضرات امامان معصوم فرمودند: 

دٌ حِج الُله، بِنا عُبِدَ الُله، وَ بِنا عُرِفَ » ، وَ مُحَم َ دَ الُله تَبارَكَّ وَ تَعالی  ابُ الِله تَبارَكَّ وَ وَ بِنا وُح ِ
 141«. تَعالی  

 یده ونبوّت( به یگانگی پرستخداوند تبارک و تعالی به )سبب و واسطه( ما )خاندان
 شود، و محمّد صلّّ الله علیه و آله حجاب )و واسطه هدایت و دیگرشناخته می

 فیوضات( خداوند است. 
ای جز  پیمودن آن ف الهیّه چارهبرای معرفت خالق و جهان هستی و مبدأ و معاد و بقیّه معار

که برگرفته از  کلامی  که خداوند تعالی قرار داده و به آن هدایت فرموده است نیست، و علم  راهی 
یم و تفسیر حضرات محمّد و آل کر محمّد صلوات الله علیهم باشد درست است، و نه نتیجه قرآن 

ظّف به تحصیل علم و قطع و عقل و فکر قاصر اشخاص غیر معصوم از خطا. و هر مکلّفی مو
لّی  گر یقین به معارف با برهان عقل و فطرت با هدایت و که ا معصوم است و نه به شک و تردید، 

ینش به رأی و نظر این و آن باشد عارف و مؤمن گز یب و  که اعتقاد این دیگر بود. نخواهد از اهل ر
ین موضوعی استدرست بر اساس حقّ جدّی د باوری بر اساس علم و که در عالم است، بایتر

که خود معرفت صحیح نداشته و  گر  قطع داشت و در بارگاه الهی عذری پذیرفته نیست، خاصّه ا
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که بازگشتی برای اصلاح نخواهد بود.   مبلّغ نیز باشیم 
« 

فْني هُمَ الل   ِ ، عَر  كَّ عْرِفْ رَسُولَكَّ  نَفْسَّ
َ
كَّ لَمْ أ فْني نَفْسَّ ِ كَّ إِنْ لَمْ تُعَر   ا، فَإِن َ

فْني  هُمَ لل   ِ عَر 
تَكَّ  عْرِفْ حُج َ

َ
فْني رَسُولَكَّ لَمْ أ ِ كَّ إِنْ لَمْ تُعَر  ، فَإِن َ  ، رَسُولَكَّ

كَّ إِنْ الل   ، فَإِن َ تَكَّ فْني حُج َ ِ هُم َ عَر 
لِلْتُ عَنْ دیني تَكَّ ضَّ فْني حُج َ ِ  ، لَمْ تُعَر 

، وَ لا تُزِغْ قَلْبيالل   ة  بَعْدَ إِذْ  هُم َ لا تُمِتْني مَیْتَة  جاهِلِی َ
 142.«...  ،هَدَیْتَني
گر تو خودت را به خودت را ببارالها!  یرا ا فی نکنیمن ه من بشناسان، ز سولت را ر، معر

کنمن ه پیغمبرت را ب !خدایا ،نشناسم فی  گر تو پیغمبرت را بمعر یرا ا نی، نشناسا منه ، ز
گر ته ت خود را بحجّ  !اخداوند ،حجت ترا نشناسم یرا ا ن مه ا برتت و حجّ من بشناسان، ز

گمراه می، از )معرفت ندهی( نشناسانی  اهلیّت )وجبه مرگ مرا  ا! باراله ،شومراه دینم 
 ... .و قلبم را پس از هدایت منحرف مساز، کفر( ممیران، 

 ،السّوءبلأمّارة س افو من تسویلات النّ  ،أعاذنا الله عزّوجلّ و إیّاکم من شرور آخر الزّمان و فتنه
 الحرام حجّةلذي ا الرّجیم و حزبه. و السّلام علیکم و رحمة الله. اللّعین  یطانشّ و وساوس ال

 ،يحیدر حسین التربتي الکربلائ مهدیبع   محمّد صلّی الله علیهم.عشّ آل قم المقدّسة ١438
 .عفی الله عن والدیه و عنه

*** 
لات قمار حرام  محض بودن شطرنج و آ

تبات عالیات برای نماز مغرب و عشا در مسجدی واقع در ایلام در راه بازگشت از عراق و ع  -سؤال
که در آن مسجد یک روحانی با چند تن از جوانان آن منطقه مشغول به صحبت  کردیم.  توقف 

اما پس از نماز توسط یکی از دوستان این حقیر را نیز وارد بحث نمودند  درباره مسئله قمار بودند.
گونه  کردن با وسایلی همچون: پاسور،و آن روحانی مسئله را این  کرد: بازی   بیلیارد، برای من بیان 

که در منطقه و محل زندگی شخص به عنوان قمار استفاده می حرام  شود،منچ و ... تا زمانی 
چه در آن منطقه از چنین وسایلی به عنوان قمار استفاده نشود، حالت قمار را از باشد ولی چنانمی
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اما سؤال این حقیر از حضرت عالی:  باشد.با این وسایل جایز می دهد و بازی کردندست می
گونه موارد صحیح 2باشد؟ .قمار به چه معنایی می1 .آیا ادعای  از دست دادن حالت قمار در این 

 است یا خیر؟
یم آیه  2در سوره  -جواب کر  : آمده است 22٠قرآن 

اسِ وَ إثْمُهُما أکْبَرُ مِنْ یَسْئَلُونَكَّ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فی» بیرٌ وَ مَنافِعُ لِلن  هِما إثْمٌ کَّ
 .«...، نَفْعِهِما

گناهی ر آندپرسند، بگو: می ها()و حکم آن درباره شراب و قمار)ای پیغمبر!( از تو  دو 
گناه هر دو از سودشان  رگ و سودهایی براى مردم است، و  رگبز  است. تربز

 و در آیه دیگری آمده است: 
یْطانِ » مَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش َّ ذینَ آمَنُوا إِن َ

هَا ال َ ی ُ
َ
یا أ

کُمْ تُفْلِحُونَ 
 . «فَاجْتَنِبُوهُ لَعَل َ

که ايمان آورده کسانی  هاى منصوب و که شراب و قمار و بتحق این است !ایداى 
کنید از اینپس پلید و از عمل شیطانند و(  )نجستیرهاى قرعه  ى   کهستامید اها دور

 رستگار شوید.
 ر است. علیهم السّلام همان قما بیتاهلدر تفسیر  ودر هر دو آیه سخن از میسر رفته 

 آمده است:  92و  91المائده آیات  5در آیه سوّم: سوره 
یْطانُ أنْ یُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْ » مایُریدُ الش َّ کُمْ عَنْ ذِكْرِ إن َ عَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فيِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ یَصُد َ

لاةِ فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ   «.الِله وَ عَنِ الص َّ
دا از یاد خ افکند و شما را خواهد با شراب و قمار در میان شما فتنه و دشمنیکه شیطان میبدرستی

 .کنید؟و نماز باز دارد آیا بس می
کبیر و در آیه دوّم رجس و از عمل شیطان و امر به اجتناب مؤمنین از  در آیه اوّل: آن را دارای إثم 
آن فرموده است و در آیه سوّم اراده شیطان در نوشیدن شراب و عمل قمار را ایجاد دشمنی میان 
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پا داشتن نماز  کر و یاد خدا و بر کینه و جلوگیری و بازداشت از ذ  ذکر فرموده.مؤمنین و بغض و 
 باقر علیه السّلام فرمود: محمّد و امام 

طْرَنْجُ وَ کُل ُ قِمَار  مَيْسِرٌ » رْدُ وَ الش ِ ا الْمَيْسِرُ فَالن َ نْتِفاعُ إِ ذا بَیْعُهُ وَ شِراؤُهُ وَ الْ ... کُل ُ ه   وَ أم َ
يْ  مٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ذء  مِنْ ه  بِشَّ یْطانِ وَ قَرَنَ الُله الْخَمْرَ وَ ا حَرامٌ مِنَ الِله مُحَر َ الش َّ

  1٤٣«.الْمَيْسِرَ مَعَ الْأوْثانِ 
ید  ... و تمام این موارد امّا معنای میسر، نرد و شطرنج و هر قماری میسر است فروش  وخر

گونه بهره برداری از این ک وها حرام است؛ از جانب خدا حرام شده و پلید و هر  ار از 
ین بتشیطان است، و خداوند شر گناتوضیح آن ها قرار داده است.اب و قمار را قر ه که: 

ین است. پرستی وقماربازی با بت گساری ومی یدن به خدا قر ز  کفر ور
 فرمود: و 

رْدِ وَ غَیْرُ ذ  » طْرَنْجِ وَ الن َ عِبُ بِالش ِ
  ى  لِكَّ مِنْ أنْواعِ القِمارِ حَت  یَدْخُلُ في المَيْسِرِ الل َ

َ
ن َ لَعِبَ أ

 1٤٤«.بْیانِ بِالْجَوزِ مِن القِمارِ الص ِ 
گحدو از انواع قمار، همه داخل در میسر است، بازی با شطرنج و نرد و غیر این  ردوبازیتّی 

 ها هم قمار )و از مصادیق میسر( است )و همان حکم را دارد(.بّچه
جْسَّ مِنَ  ...» صادق علیه السّلام درباره آیه:جعفر و از امام  ِ  الْأوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ فَاجْتَنِبُوا الر 

ورِ  که حضرت فرمودند:  1٤5«الز ُ  پرسیده شد 
جْسَّ مِنَ الْأوْثانِ » ِ ورِ  »مقصود شطرنج است و مقصود از  «الر  غنا است و نرد شدیدتر از  «قَوْلَ الز ُ

 است. و فرمود: شطرنج
عِبُ بِالْخَوات وَ ... »

رَ لایَجُوزُ الل َ  وَكُل ُ ذ  یمِ وَالْأرْبَعَةَ عَشَّ
َ
لَعِبُ  شْباهُهُ قِمارٌحَت ى  لِكَّ وَأ

بْیانِ بِالْجَوْزِ هُوَ الْقِمارُ    1٤٦«. ... الص ِ
که شبیه آن و جایز نیست بازی با خواتيم و اربعة عشر و همه آن...  ها و چیزهای دیگری 
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که همان نیز قمار استاست قمار می گردو  کودکان با   ... . باشد و حتّی بازی 
 صادق علیه السّلام فرمودند:عفر جو امام 

«...  
َ
:وَ أ وَجَل َ ذي قالَ الُله عَز َ

طْرَنْجُ فَهِيَ ال َ ا الش ِ جْسَّ مِنَ الْأَ م َ ِ وْثانِ وَ اجْتَنِبُوا فَاجْتَنِبُوا الر 
ورِ  ورِ الْغِناءُ  ،قَوْلَ الز ُ  !؟ا لَهُ وَ الْمَلاهيم ،لِكَّ لَفي شُغُل  ن َ الْمُؤْمِنَ عَنْ جَمیعِ ذ  وَ إِ  ،فَقَوْلُ الز ُ

فاقَ  ،فَإن َ الْمَلاهِيَ تُورِثُ قَساوَةَ الْقَلْبِ    1٤7«. وَ... ،وَ تُورِثُ الن ِ
که خدای عزّوجل در مورد آن فرموده است: ها ز بتااز پلیدی  و امّا شطرنج، همان است 

ید ز کنید ،)بت پرستی( اجتناب ور وا دوری  وا» و و از سخن نار و  ،تغنا اس« سخن نار
کار دیگر است، مؤمن را چه به آلات لهو کارها به  من و ، )مؤهمانا مؤمن از تمامی این 
یرا )استعمال( آلات لهو، قساوت قلب می آورد را  روییو دو ،شطرنج بازی و مطربی؟!( ز

 ....  ، وبه یادگار می نهد
کتاب المقنع ابن بابویه قّمی: کتب متون احادیث است آمده: در 15٤ص و در  فسیر از ت که از 

 که:  است علیهم السّلام بیتاهل
« 
َ
جْسَّ مِنَ الأَ أ ِ طرَنْجِ ن َ الر  ورِالغِناءُ  ،وْثانِ الش ِ ها، وَ قَولَ الز ُ

 ،... وَ اجْتَنِبِ الْمَلاهِيَ کُل َ
عْبَ بِالْخَواتیمِ وَالْأَ 

رَ وَالل َ ادِقینَ  ،رْبَعَةَ عَشَّ  نَهَوْاعَنْ ذ   فَإن َ الص 
َ
  .«جمَعَ لِكَّ أ

رجسَّ مِنَ الأوثانِ ا» ورِ » شطرنج و «ل ِ کارهای بیهوده  باشدغنا می «قَولَ الز ُ ... و از انجام 
کردن با خواتيم و اربعة عشر دو ،)استعمال آلات موسیقی( بپرهیز کنو از بازی  یرا ری  . ز

 اند.ها نهی فرمودهامامان راستگو از انجام دادن همه آن
 ودند:صادق علیه السّلام فرمجعفرو امام 

تي هِيَ حَرامٌ کُل  كَّ لِ وَ ذ  .. ».
ناعَةَ ال َ مَ الُله الص ِ ما حَر َ ݩُ  إِن َ

ݩ
تي

ادُ ا الْفَسءُ مِنْهَ یَجِي هَا ال َ
طْرَنْجِ وَ کُ  یرِ وَ الْمَزامابِطِ نَظیرَ الْبَرمَحْضا   لْبوَ الش ِ وَ الْأَصْنامِ وَ ما  انِ ل ِ مَلْهُو   بِهِ وَ الص ُ

لِكَّ مِنْ  ا یَکُونُ مَحْضا  وَ لادیَکُونُ مِنْهُ وَ فیهِ الْفَسا  صِناعاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرامِ وَ مأشْبَهَ ذ 
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يْ ا مِنْ فیهِ وَ ل لاحِ فَحَرامٌ تَعْلهُ شَّ مُهُ یمُهُ وَ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الص َّ
خْذُ الْأَجْرِ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ  ݥݥݥݥتَعَل ُ

َ
أ

بِ فیهِ 
قَل ُ ه عَلَیْهِ وَ جَمیعُ الت َ  1٤٨«....  امِنْ جَمیعِ وُجُوهِ الْحَرَكاتِ کُل ِ

که تماما  حرام است،و خداوند تنها آن صنعت و حرفه...  یم نموده  و منحصرا  اى را تُر
 ر آلتهباشد، نظیر ساختن آلات موسیقی همچون تار، نی، و شطرنج و فساد برانگیز می

ى، و ساختن بت و مانند آن همچون صنع هاى ت ساخت نوشابهلهوى، و صلیب ساز
ى از هر مصرف  ى در آن نیست و فساد محض است، و عار حرام و آنچه صلاح و خیر

یافت دستمزد بر آن؛  سودمندى است در این صورت آموزش و آموختن و عمل به آن و در
گونه تصرّف در آن که در امورها نامشروع و حرام است، جز آن حرفهو خلاصه هر   اى 

 شود، ... . ه میصناعات از آن استفاد
که تعميم داده شده است حرمت بازی نمودن و لهو و سرگرمی با آلا ار و ت قمو احادیث دیگری 

 بی اساس است.اید سخنیکه از آن شخص نقل نمودهرا چه غیر آلات قمار را، و آن
که در بازی با آلات قمار چون شطرنج است، در لهو و بازیدیگر این ت لاآبا  که همان آثاری 

که برد و باخت دارند مانند بیلیارد و آن  باشد.چه ذکر شد نیز میدیگری 
یح فرمایش معصومین علیهم السّلام است واه شد خچه برد و باخت و بازی و لهو باکه آندر صر

گردو و غیره همگی حرام محض میشطرنج و نرد و اربعة یرا آثاعشر و بازی با  ء در ر سوباشد ز
 . نباشدخواه با رهان و قمار بر سر چیزی باشد یا  باشدها میهمه آن

کفّار برای قمار و برد و باخت و اتلاف عمدیگر این رویج تر و که تأسیس این ابزار از جانب 
وحیه سلطه طلبی و قساوت قلب و دوری از ذکر خدا و نماز و آن  وباشد، چه خوبی است میر

 لله است. و الله العالم.ا لعنهمرجيم و حزب وی  شیطان موافق
*** 
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 حکم پوشیه )روبنده( زدن زنان
که کمی در شب سوم پس از عاشورا هنگام مراجعت به هتل با یکی از شیخ  -سؤال های عراقی 

گو نشستیم. این حقیر از ایشان پرسیدم ظاهراً زنان عراقی فارسی می گفت و  س از پدانست به 
حمله  غاز یککنند و این امر یقیناً سرآروبنده استفاده نمیحمله لشکر آمریکا به عراق، دیگر از 

گر مردم عراق فکری برای این موضوع نکنند طولی نخواهد که  کشید فرهنگی به زنان شما بوده و ا
تلا حجابی برخی از زنان مبتی و بیعفّ زنان شما نیز به درد امروز جامعه ایران، یعنی بی

که شبهاتی در بین مردم این دیار رواج یافآن شیخ در پاسخ گفت: م گردند.می . ته استدتی است 
که روبنده میکه میهمانند این ز فقها که بسیاری اای هستند ویا اینزنند، زنان صیغهگویند: زنانی 

کفّ  فظ رای حهایی از این قبیل. لکن ما ناچاریم بدانند و صحبتین را واجب نمیپوشاندن وجه و 
یلی ر را دلمذکو ها آنان را بدون روبنده بیرون آوریم . در پاسخ این حقیر دلیلزنانمان از این تهمت

که این یک دسیسه شیطانی است ر از ین حقیاما سؤال ا  ... . موهوم خوانده و به ایشان متذکر شدم 
 گونه مسائل چیست؟وظیفه شیعیان در برخورد با این در حال حاضر  حضرت عالی:

که ذکر شایعه -جواب وبندی بزند یعنی نمودهای  که ر و  های افراد فاسد( از دسیسه...اند )هر 
یح قرآن استجاهل و مزدور اجانب می و بگیرند تا این باشد. و صر که شناخته که چنان ر

یف است ن عورت است مگر  نشوند، و در حدیث شر که در خ)پیر( که تمامی هیکل ز ود زنانی 
ک پوشاندنعه فتوا بر وجوب شهوت نیابند، و بزرگانی از فقهای شی سیره  واند، ین دادهفّ وجه و 

ن بوده است.  ودی جو نإمتشرّعین نیز بر پوشاندن تمامی بدن ز یل را اب تفصشاءالله تعالی به ز
 خواهم نوشت.

« محبوب محبوب»که حضرت آیة الله تربتی کربلائی پس از چند سال کتاب لازم به ذکر است
ورت و و روایاتی را که دلالت بر وجوب پوشاندن صنشر نمودند را در این موضوع تالیف و 

 جعه نمایید.به آن کتاب نورانی مرااند دارند در آن کتاب آورده های زنان از نامحرم رادست
*** 

 بیت اطهارحکم نامیدن سگ برای خود جهت اظهار وفاداری به اهل
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که از حرم حضرت عبّاس  -سؤال  باعبدالله علیهمار ابه طرف حرم مطهّ  پس از عاشورا هنگامی 
گردن خودالسّ  که به  ده سگ قلّا  لام در حرکت بودیم به چند تن از جوانان ایرانی برخورد نمودیم 

ل این عم تعلّ  ها رفته و با لحنی نرم پس از سلام و علیک از آنانبسته بودند. این حقیر به طرف آن
گفتند: ما همچون سگا که به حرم اباعبدالله الحسین را جویا شدم. در جواب  لام لسّ لیه اعنی هستیم 

کار خود ادلّ پناهنده شده که ایم. از آنان پرسیدم آیا برای این  ه خ مرا بر پاسده شرعی نیز دارید؟ 
کردند و نزد او بردند. در بحث با او ادلّ  کار را جومباحثه با شیخ خود دعوت  ان م و ایشیا شده این 

کار خود چند  که از آن جمله: برای این  ن سگان به .منظور ما از نسبت داد1 دلیل را برشمردند؛ 
کهف2. خود، تنها وفای سگ است حیوانی شد  یکی از چهار -گاه و مقامنظر جای از -.سگ اصحاب 

سّلام .در جریان نقل شده درباره حضرت موسی علیه ال3 .شودکه به صورت انسان وارد بهشت می
که خد که از خود پاوند متعال از آنآمده است: هنگامی  تر ستحضرت درخواست نمود موجودی را 

 ود، دوکوه طور ببرد، آن حضرت پس از تفحّص بسیار، به سگی نیمه جان برخورد نم بهداند، می
گاه به خود گفت: نکند این سگ از من. کوه کشید، اما نا گرفت و به طرف  ..؟ و سگ پای آن سگ را 

کوه کرد و به طرف  کرد را رها  که مطمئن باشم :رفت و عرض  ر ن پست تاز م بارالها من کسی را نیافتم 
گر آن سگ را آورده بودی، از مقام نبوّ   .در4 .شدیت زائل میاست. پس خداوند متعال فرمود ا

که الله الغابیت هم از نام حیوانات و صفات آنان استفاده شده است. همانند اسدفرمایشات اهل لب 
خود  .در بین مردم نسبت دادن واژه سگ به5 د.شولام نسبت داده میلیه السّ ع به حضرت امیر

آیا این  ت تواضع و امری پذیرفته شده است. اما سؤال این حقیر از حضرت عالی:نشان دهنده شدّ 
 حسوب می شود یا خیر؟ی شرعی برای این امور مادله جزء ادله

که برای زیارت به مقام صاحب الزمان  -سؤال بودیم در مسجد رفته ریف عجّل الله فرجه الشّ  روزی 
گوش که در دست و پا و  کرده بودند. وقتی با چند جوان ایرانی برخورد نمودیم  های خود حلقه 

کثیری از جوانان عزادار ... به این فتنه  که متأسفانه جمع  پیگیر این موضوع شدیم ناباورانه دریافتم 
ت این مسئله را جویا شدم. آنان در پاسخ به بحث نشسته و علّ که با چند تن از آنان  اند،دچار شده

گوشواره و دستبند استفاده میه علیهم السّ گفتند: در زمان ائمّ  کردند، ما نیز چون خود لام غلامان از 
که غلام حلقه به گوش دانیم، میلام میرا غلام امام حسین علیه السّ  کنیم  کار اعلام  خواهیم با این 

کردم: ارباب هستیم. ه به .تشبّ 2.بدعت، 1 بنده نیز در پاسخ آنان این امر را از چند جهت بررسی 
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اما سؤال این حقیر از حضرت عالی: نظر شارع مقدس درباره این  .تشبه به جنس مخالف.3ار، کفّ 
 قبیل اقدامات چیست؟

کسی بر خود نام چه ذکر شد دلیل شرعی بر اینآن -جواب  وار دهد گ قرسکه برای إظهار وفاء، 
کند نمی گوش   اءاللهش نإباشد و جواب تفصیل به این دو سؤال را در جلسه درس یا  حلقه در 

 تعالی خواهم داد، و در نوشته ای دیگر مکتوب می نمایم.
 در را «نورطینتفضل» کتاب سال چند از پس کربلائی تربتی الله آیة حضرت کهاست ذکر به لازم
 مراجعه نمایید. نورانی کتاب آن به نمودند نشر و تالیف تفصیلی نحو به موضوع این

*** 
 توقیفی بودن صیغ عقود

 ضرورت خواندن صیغه صحیح عقد نکاح دائم و موقّت
نة ین و لعلطّاهراالحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله  بسم الله الرّحمان الرّحیم
 الله علی أعدائهم اجمعین

ربتی تالله صلوات الله علیهم اجمعین، حضرت آیة الله در، مروّج علوم حقّه آلقخدمت فقیه عالی
 کربلائی )حفظه الله تعالی( سلام علیکم

 مدرسین از یکی اصفهان، علمیّه حوزه مدارس از یکی در است مدتی رسانممی عرض به احتراماً 

ده سمخصوصاً در چند  عه،شی قدرعالی مراجع فتاوای پیرامون مباحثی طرح به اقدام عالی، سطح
لاتاخیر نموده و مدّعی است برخی از فتاوای فقهای عظیم الشّ   باشدینم واراست متقن أن، بر استدلا

بته از نقلی مستقل بر آن مترتب نیست، ال و عقلی دلایل و است اصحاب نزد شهرت براساس بیشتر و
 ست،ا نداشته بر در کافی نتایج همتاسفان که ایمهای مختلف شنیدهجلسات مختلف با ایشان بحث

ضر شریفتان نماییم، و از محمباحث انتقادی ایشان اشاره می از مسئله چهار به نوشتار این در فلذا
که چومی از سه حوزه مقدّ  که دهید قرار گرانقدر طلّاب و حقیر این روی پیش ن همیشه چراغیخواهم 

گردد.شبهات شبهه  افکنان خالی 
که نصوص اسلامی از لزوم خواندن ادات همیشگی ایشان در این مسئله استیکی از ایر -سؤال

باشد، و هرگاه به شرائط قبل از ازدواج زوجین همانند صیغه عربی صحیح برای محرمیّت خالی می
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نبودن در عدّه، اجازه پدر برای غیر بالغه رشیده، و... حاصل گردد؛ مانعی برای محرمیّت آن دو 
که با توجّه به صحبت ایشان در بسیاری از باشد و نیازی نمی به خواندن صیغه عربی صحیح نیست، 

 شود.روابط جنسی، مسئله زنا وارد نمی
*** 

 نصوص بر حکم نجاست مسکرات
که از دیگر مدّعیات ایشان آن است -سؤال کسی  که نصوص، از نجاست شراب خالی است و اوّلین 

که وی نیز الطائفه طوسی رحمة الله علیه میمسئله نجاست شراب را مطرح کرد جناب شیخ  باشد 
گردان ایشان نیز به این فتوا اعتراض نموده و فقهای  در عنفوان جوانی این فتوا را صادر فرمود و شا

اند و پس از ایشان به حسب عظمت جایگاه جناب شیخ رحمة الله علیه، فتوا به نجاست شراب داده
مَا »ت، فهم ناصحیح ایشان از آیه:علّت فتوای جناب شیخ طوسی به نجاس

َ
ذینَ آمَنُوا إِنّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
یا أ

کُمْ تُفْلِحُونَ 
َ
یْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّ

َ
زْلامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشّ

َ
نْصابُ وَ الْْ

َ
 باشد.می 149«الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْْ

*** 
 السّلامهارت امام حسین علیروی اربعین برای زیاهمّیّت پیاده

ندان ث اخیر ایشان مربوط به اربعین اباعبدالله الحسین علیه السّلام و خایکی از مباح -سؤال
کردن پیاده روی اربعین به این حدباشد و اینگرامی ایشان می مت و عظ که چه دلیلی برای بزرگ 

گونهمی که در چند سال اخیر، در نزد عوام اینگونه مطرح میباشد به  کهای  اده ه پینرفتن ب شود 
 دانند.می که اصل پیاده روی را از خود زیارت مهم ترروی، ظلم به این خاندان مطهّر است و این

*** 
که ایشان مکرراً عنوان باشد و اینبهه دیگر ایشان مربوط به تقسیم بندی خمس میش -سؤال

که نصوص از اجازه تقسیم بندی خمس به سهم امام و سادات خالی ممی  باشد و فتواییکند 
 علمای شیعه به این امر، بر اساس اجتهاد در مقابل نص است.

کاملی را مبذول که در پاسخ به این شبهات، جوابهای  می  در پایان صمیمانه از حضرت عالی 
ی تعال دارید، سپاسگزارم و توفیقات همیشگی حضرت عالی را تحت عنایات امام زمان عجّل الله

 .فرجه الشّریف خواستارم
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 عبد الحسین علیه السّلام
 1395آذر  27مطابق با 1438ربیع الاوّل17امین براتی 

 بسم الله الرّحمان الرّحیم
 أعدائهم علی و لعنة الله، اهرینالحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطّ 

 أجمعین إلی أبد الآبدین
 محمّد صلوات الله علیهملآل و السّلام علیکم و علی جمیع المسلّمین أنفسهم

 ذکر نکاتی لازم است: جواب دادن به آنچه نقل گردیدپیش از 
جدان وخلاف عقل و شرع و علم و  ،هایک طرفه بیان نمودن آننیز چنین و این طرح مسائل 
یم می فرماید: سالم است، کر   قرآن 

مْعَ وَ » رَ وَ الْفُؤادَ کُل ُ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَّ لَكَّ بِهِ عِلْمٌ إِن َ الس َّ ݥݥݥأ الْبَصَّ
ئِكَّ کانَ عَنْهُ ول  ݩݩُ

 150.«مَسْؤُلا  

و، به راستیاش نمیچه دربارهو  در پی آن گوش و چشم و دل، همه را ب دانی، نر دان که 
کنند.  بازخواست 

 مقامهمائفة الحقّة طوسی اعلّ الله  چون شیخ الطّ ییضاوت ناصحیح درباره علماء و فقهاق
یف  سخت قوبتیع در دادگاه عدل الهی ،بر همه شیعیان و علم و فقه حقّی عظیم دارند که ،الشّر

  صلّّ الله علیه و آله فرمودند: اللهرسول، خواهد داشت
سُلِ ݥݥݥݥأُ الْفُقَهاءُ » نْیا مَناءُ الر ُ  151.«ما لَمْ یَدْخُلُوا فيِ الد ُ

که در دنیا داخل نشو  ند.فقیهان، امینان پیامبران هستند مادامی 
لّی معصوم می که یکی از مجمعین را و معصوم  عین،که  یکی از مجمد، بنابر ایننداناجماع شیعه 

از  یرویباشد چنان چه ما را به پباشد، نزد فقهاء شیعه حجّت و به منزله نصّ معصوم میمی
  اند:اجماع شیعه امر فرموده
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ا یُنْظَرُ إِلی  »... وایَتِهِمْ عَن  ذي حَکَما بِ ذ   في ما کانَ مِنْ رِ
هِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ لِكَّ ال َ

 أ
اذ ُ ال َ صْحابِكَّ فَإِن َ ذي لَيْسَّ بِمَشْهُور  عِنْدَ أصْحابِكَّ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا وَ یُتْرَكُ الش 

 152.«...  ،یهِ ف لا رَيبَْ  عَلَیْهِ  الْمُجْمَعَ 
که مور ... م د اتّفاق نزد اصحاب توست، حکباید آنچه آنان براساس احادیث ما 
که نزد شیعیان مورد اتّفاق و نموده گیرد و آنچه را  ا یست، رهنشهور ماند، مورد توجّه قرار 
یرا شود.   ، ... .ی نیستآنچه مورد اتفاق است تردیددر ز

که مطرح نموده  اید، مورد اجماع علمای شیعه است.و مسائل 
که نصّ خاصّ در دست نیست کاما قدمای از فقهاء شیعه فتوایی داده و در جایی  ی از اند، حا

که به عصر غیبت آن است کسانی  که آن نص، به دست ما نرسیده و مفقود شده است لکن 
کاند به این نصوص دسترسی داشتهصغری نزدیک بوده وایات را  یرا آنان متون ر های تاباند، ز
کتابعند فقد النّ  اند، و علماء شیعه امامیّهدادهفقهی خود قرار می اجعه ها مرصوص، به آن 

شیخ « قنعةالم»شیخ صدوق، « المقنع»و « الهدایة»ابن بابویه، « الشرائع»اند؛ مانند نمودهمی
یز، « المراسم العلویّة»مفید،  ر آن ها و بنابشیخ طوسی و غیر آن« ایةالنّه »سلّار بن عبدالعز

 اند.دادهنصوص، فتوا و حکم می
که  یر، دین حنیف اسلام امری است بس خط بارهعلم صحیح نظر دادن درداشتن ن بدوهشدار 

یرا نطقی از جانب الله    :استو تعالی و نسبت دادن حکمی به خالق سبحانه بوده ز
ذِنَ لَ »

َ
زْق  فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراما  وَ حَلالا  قُلْ آلُله أ نْزَلَ الُله لَکُمْ مِنْ رِ

َ
یْتُمْ ما أ

َ
 رَأ

َ
مْ قُلْ أ

َ
کُمْ أ

ونَ   153.«عَلَی الِله تَفْتَرُ

که خداوند برایتان فرو فرستاد، دیدید؟ ب  ون حلال رای آ)ای پیامبر( بگو آیا آن روزی را 
ه ا اجازشمد به حرام وضع نمودید )برخی را حلال و برخی را حرام پنداشتید( بگو: آیا خداون

کنید( یا بر خدا افترا می  بندید؟داد )که چنین 
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 بودن صیغ عقودتوقیفی 
 ها: جواب شبهه

که صیغ عقود توقیفى هستند، همان صیغه -1وابج که شارعاز مسلّمات است  ا یفرموده و  هایی 
که باید برای عق کرده است. و نزد راویان احادیث و فقهاء مفروغ عنه بوده  یغه صود، امضاء 

که درباره آن به احتیاط نیز امر  های ، به صیغهشدهصحیح قرائت شود، خاصّه در نکاح 
وّجت» ول ، و عقد زوجیّت و نکاح مشروع، به قرائت صحیح و قب«متّعت»و « أنکحت»و « ز

 گردد، و اجماع مسلمین بر وجوب قرائت صیغه عقد است.آن برقرار می
که نقل نمودید، نصوص از  ت عصمت و طهار بیتاهلو بحمد الله تعالی، خلاف آن ادّعاهایی 

که دالّ علیهم السّلام به م وجیّ عکه یکی از شروط اساسی انعقاد است بر اینا رسیده  ت لقه ز
باط گردد، و ارتنکاح و یا متعه، قرائت صیغه عقد است، و بدون آن علقه زوجیّت منعقد نمی
گر عالم با گر جاهل باشند، ولد شبهه و ا ولد زنا و  شند،آن دو نامشروع و فرزند حاصل از آنان، ا

 نمایيم:از آن نصوص برخی را ذکر میباشد. و حرام می
 دلائل ضرورت خواندن صیغه عقد نکاح 

  :کتاب الله تعالی -1
 : «ك  ت  ج  وّ  ز  »دلیل بر انعقاد نکاح به تلفّظ 

ها... » جْناکَّ و َ ا قَضى  زَیْدٌ مِنْها وَطَرا  زَ   15٤.«...  فَلَم 
کرد، او را به تو ...  ن برطرف  ید حاجت خویش را از آن ز کردیمچون ز ویج   .. .. تز

ح  »و دلیل بر انعقاد نکاح به تلفّظ  ک  ن 
 
 «: ك  ت  أ

ساءِ »   155.«...  وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ الن ِ
که پدران شما و  نی زنانی را  ید، اندگرفتهبه ز  . ...، به )نکاح( و همسری نگیر

که با  نْکَحْ »و  «كَّ تُ جْ و َ زَ »و مراد از این دو مورد، عقد است 
َ
 یابد.تحقّق می «كَّ تُ أ

  سنّت مطهّره:
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یمه کر ید عجل از امام محمّد باقر علیه السّلام در بیان آیه    :در صحیحه بر
  15٦.«میثاقا  غَلیظا   خَذْنَ مِنْکُمْ وَ أ... »

 اند.گرفته (استوارمحکم )و زنان از شما پیمانی  و ... 
که فرمود:   آمده است 

ا قَوْلُهُ:الْمیثاقُ هِيَ الْكَلِ » م 
َ
كاحُ وَ أ تي عُقِدَ بِهَا الن ِ

جُلِ « غَلیظا  » مَةُ ال َ یُفْضیهِ إِلَی  فَهُوَ ماءُ الر َ
تِهِ 

َ
 157.«امْرَأ

آن  «ظا  غَلی»شود و اما فرموده خداوند که ازدواج بدان بسته میمیثاق همان سخنی است
که آن .رساندرا به زنش میآب مرد است 

که میثاق د کلمهمعلوم است  یمه تلفّظ به آن  کر قع که به آن عقد نکاح واای استر آیه 
کفمی که مجرّد رضایت باطنی، بلکه اظهار آن به غیر لفظ معیّن  ایت گردد، و واضح است 
لت مینمی  عدم و کند بر اعتبار و شرطیّت صحّت تلفّظ،کند. این صحیحه به وضوح دلا

در  هئت صیغلفظ معیّن. و در اعتبار تلفّظ و قرا و اظهار آن به غیر باطنی رضایت مجرّد کفایت
کفایت  معاطات خلافی میان فقهاء نیست. انشاء عقد نکاح و عدم 

 و احادیث دیگر:
نشاءحوّاء علیهما السّلام را الله تعالی  و آدم حضرت نکاح عقد کهاست حدیث در  مود: فر ا 

وَجَل َ »...  ها إِلَیْكَّ لِكَّ وَ قَ وَ قَدْ شِئْتُ ذ   :فَقالَ عَز َ جْتُکَها فَضُم َ و َ   15٨.«...  دْ زَ
 رآورم(،دخواست من همین است )که حوّا را به همسری تو پس خدای عزّوجلّ فرمود: ... 

 ... .او را به نکاح تو در آوردم پس او را نزد خود ببر
لام و الرّضا علیهم السّ کاظم و از فقه منسوب به امام علّ صادق و امام موسیو از امام جعفر

وایاتى است دالّ بر اینغیر آن گفته شود و شرط  159بایست صیغه عقد در نکاح متعهکه میها ر
یق اولی در نکاح دائم شرط صحّت می1٦٠است، ها مفروغیّت باشد. و از برخی از آنپس به طر
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کیفیّت و خصوصیّت گر ظاهر است، و سؤال او از  های متعه شرطیّت آن نزد راوی و پرسش 
 است.

یف از امیرالمؤمنین و امام محمّدو  که لام اصادق علیهم السّ باقر و امام جعفردر حدیث شر ست 
 در دعای شب زفاف بگوید: 

هم  ا»
 1٦1.«...  ... وَ بِكَلِماتِكَّ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهاݥݥلل  

کلمات تو بار إلها کردم ... و به  ل    ... . وى را بر خود حلا
که آن نکاح ب کلماتى، واقع شده و مباح میسبب ه واضح است   گردد. قرائت 

یح فرموده،  و در  ...صیغه عقد نکاح به ایجاب و قبول است و امام علیه السّلام به آن تصر
یف:   حدیث شر

اسِ بِها :فَإِذا قالَتْ  »... وْلیَ الن 
َ
نتَْ أ

َ
تُكَّ وَ أ

َ
  1٦2.«نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأ

گفت: آر... پس آن که  ردم مت و تو سزاوارتر همه راضى شده پس او همسر توسی همانا گاه 
 به او هستی.

گفتن لفظ  ن، نکاح واقع می« نعم»به  کفایظاهر است گردد وتوسّط ز ت که حدیث بر عدم 
گفتن  گر با  که ا لت دارد،   واقع ، پذیرش وی«نعم»رضای باطنی، و شرطیّت صحّت تلفّظ دلا

وجیّت تحقّق پیدا نم اسِ بِها»کند و آن مرد نیز ینشود، عقد ز وْلَی الن 
َ
گردید.  «أ  نخواهد 

 جماع شیعه: اِ 
کتب فقهی شیعه امامیّه رضوان الله علیهم  و اجماع شیعه امامیّه نیز بر آن است؛ چنانکه در 

گواه است. 1٦٣اند.ذکر نموده  و سیره عمل و فتوایی آنان 
د نکاح، تلفّظ به صیغه شرط است و که در عقو فرق میان عقد نکاح با دیگر عقود آن است

که ها به فعل نیز محقق میدر دیگر عقود، إنشاء آن شود. و إجماع علماء اسلام است چنان 
یح نموده که تلفّظ در اصل صیغه عقد نکاح شرط است، و به إباحه و بسیاری تصر اند 
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 شود.معاطات تحقّق نیافته و مباح نمی
  نتیجه:

که بر که فقهاء شلابدّ و ناچار است  کتب دیعه ای نکاح و یا متعه مشروع، اضافه بر شرائطی  ر 
گردد، و نکاح معاطاتى خلاف فقهی و فتوائی ذکر نموده یح صاند، صیغه صحیح عقد قرائت  ر

ر به شهرت عظیمه  ب  ست، اقرآن و صحاح احادیث و احادیث معتبر و اخبار غیر معتبر منج 
یم، پس نکاح معاطاتى باطل و نامکه إثباتاً دلیل بر صحّ اضافه بر این  است. شروعت آن ندار

*** 
 نجاست خمر و مسکرات

 دارد:  قسمت 6این شبهه،  -2جواب
 راب خالیست شنصوص از نجاست  -یکم
کسی  -دوم کرد، جناب شیخ الطّائفه شیخ طوسی رحمة کاوّلین  ه مسئله نجاست شراب را مطرح 

 الله علیه می باشد 
 ا صادر فرمود رن جوانی این فتوا وی نیز در عنفوا -سوم

گردان ایشان نیز به این فتوا اعتراض نمودند ش -چهارم  ا
ست ز ایشان، به حسب عظمت جایگاه جناب شیخ رحمة الله علیه، فتوا به نجافقهای پس ا  -پنجم

 شراب داده اند 
یُّ »لّت فتوای جناب شیخ طوسی به نجاست، فهم ناصحیح ایشان از آیه:ع -ششم

َ
ذییا أ

َ
وا نَ آمَنُ هَا الّ

زْلامُ رِجْس  مِنْ عَ 
َ
نْصابُ وَ الْْ

َ
مَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْْ

َ
یْ  مَلِ إِنّ

َ
کُمْ تُفْلِحُونَ طانِ فَاجْتَنِ الشّ

َ
می « بُوهُ لَعَلّ

 باشد.
گفته است:  2جواب قسمت یکم از شبهه   نصوص از نجاست شراب خالیست.که 

یم حکم نجاست خر و دیگر مسکرات بپرداکه به ادلّه بر قبل از این ظری نبه برخی موضوعات ز
یم.می  انداز

  امامیّهقائلین به طهارت خمر از قدماء فقهاء 
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زند او شیخ صدوق علی ما حکي  1٦٦و عمّانی 1٦5و جعفى صابونی 1٦٤جز علّ بن بابویه و فر
یح  عنهم، اند و یا به نمودهکس دیگری قائل به طهارت خمر نبوده، آنان یا به طهارت خمر تصر

 اند.حکم به طهارت خمر تمایل داشته
 و اِجماع آنان فقهاء جواب

شیخ شهید اوّل و محقّق حلّ در المعتبر و علّامه حلّ در المختلف و دیگر فقهاء امامیّه جواب 
گذشت و نیز اضافه بر جواب علماء به این موضوع، می1٦7اندآنان را داده گویيم:  ، و ما بر آنچه 

هر و مشهور نقلًا و تحصیلًا، قدیماً و در همه قرون، میان فقهاء شیعه بلکه اجماع آنان بر أظ
کر نیستند، و در  که قابل ذ نجاست خمر و مسکرات مایع است، مگر چند نفر از خاصّه و عامّه 

یّاتالنّ »اند، بلکه ظاهر نفى مخالف نموده« یضاحلإا»و « لافالخ» است. و در « الغنیه»و « اصر
 جماع طائفه حقّه امامیّه. جماع مسلمین دانسته چه رسد به ا  قول مخالفین را مخالف ا  « السّرائر»

 گوید:می« نزهة النّاظر»و یحيى بن سعید حلّ در 
 القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع. 

جماع است.   قول به طهارت شراب خلاف ا 
 فرموده: « ذکری الشّیعة»و شیخ شهید اوّل در 

 عارض القطعيّ. قائل بالطهارة تمسّک بأحادیث لا ت  إنّ ال
که احادیثی به تمسّک )شراب( طهارت به قائل همانا  کند.تَعارض قطعیّ نمی کرده 

 نویسد: می« حبل المتین»و شیخ بهائی در 
دّ م یعتأطبق علماء الخاصّة و العامّة علی نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا و منهم ل

کلّه مضافاا إلی إجماعات الفقّاع مع أنّه خمر أالفریقان بمخالفتهم مر زلة الخو بمن. هذا 
 هارة. بل هو أضعف من الخمر و أقرب إلی الطّ 

کمی از ما و آن که به مخالفت آنان توجهی نمیعلمای شیعه و عامّه جز عدّه  شود همه ها 
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جماعات با اینمتفقند بر این و( خر است و که فقّاع )آبجکه خر نجس است. به اضافه اخ
تر از خر است و نزدیک است به طهارت )لکن حکم خر در یا به منزله خر بلکه ضعیف

 نجس بودن را دارد(.
گفتار فقهاء معلوم میو می جماع مستفیض است و نه ا  گویيم: از  که خبر از ا  ه خبر بجماع شود 

ن چند آلفت جماع، بر مخاا   واحد، و خارج است از قسمت آحاد، و داخل است در قطع و تواتر. و
 ارد. باری ندو در زمان حیات آنان نیز چنین بوده است، و مخالفت اینان اعت گرفته سبقت مخالف

لی ا  و مخالفین از روی اجتهاد قائل به طهارت شده لإتّباع بّدی و لازم اجماع امری تعاند، و
عین امام معصوم علیه السّلام است. و م  یرا یکی از مج   ر ث دالّ بحادیاضافه بر آیه و ا است، ز

لت می که بر نجاست فقّاع )آبجو( دلا وایاتى  که مستنجاست خمر و مطلق مسکرات، ر  کند ـ 
یق اوکنندگی آن ضعیف کوچک است، پس به طر که )آبجو( خمر  لی تر است ـ و در حدیث بود 

کشمش و عسل و ذرت و غیر ها، نجس آن خمر و باقی نبیذها و مسکرات از انگور و خرما و 
 خواهند بود. 

وایات و فتوای فقهاء بر  که در آن خمر ریخ «ح  ز  ن  »اضافه بر آن، ر امر  ته شدههمه آب چاهی 
وایات، از امام علیه السّلام است، و به جهمی وات و ر ت کند. و اما اختلاف موجود در ر

که ه اقتضای ظروف تقیّه از حکّام جور و فاسهایی چند و بها و مصلحتحکمت قان بوده 
م بودن حکم نزد خواصّ ائمّ شدیداً به نوشیدن آن ولع داشته ری به مسلّ  ه علیهم اند، و آن ضر

که وقتی از امام میالسّلام نمی که آلوده به مقداری خمر است و یا بهزند؛ چنان   پرسند لباسی 
که آیا باید برانبیذ و یا فقّاع )آبجو(، آیا باید شسته شود؟ و نمی این ت؟ بنابری نماز شسپرسند 

که نجاست آن گر هم برآشکار است  م بوده. و به احتمال بعید، ا ای نماز ها برایشان امری مسلّ 
ک که آیا باید شسته شود یا مانند خون  م ز یک درهامتر گزاردن بوده باشد و مثلًا برای این بوده 

وّ )و بخشوده( است یا خیر؟  ف  ع   م 
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کرده که برخی   که ارداند پس وجهی ندکه "عامّه نیز قائل به نجاست خمر بوده انداما اشکالی 

وایات بگویيم  صادر شده است".  تقیّه روی  از خمر رتطها بر ظاهر حسب به دالّ  ر
وایاتى را آوردیم دالّ بر ایندر جواب می که ر هم  که آبجو نیز خمر است و نبیذگویيم : همان طور 

ین فقّاع دانند، بنابراستند، عامّه نیز فقّاع را نجس نمیخمر است و سایر مسکرات مایع خمر ه
که داخل در خمر است، و نبیذ و غیر آن که آناز ا   )آبجو(  که ه نمیها قبول حمل بر تقیّ نبذه  کنند 

یع بر خمرند، و آن ها اند، پس آننوشیدهاند یا میفروختهها را حتّی عوام عامّه در بازارها میتفر
یق اولی خمر )از ها فرمودهحکم به نجاست آن بیتاهلهستند و  که فرعی از خمر اند، پس به طر

 باشد. انگور و...( نجس می
که فقّاع )آبج وایات طهارت خمر، به جهت تقیّه از همه اقشار عامّه بوده  ا أنبذه ر وو( و صدور ر

ک و حلال می وایات در دسترس فقهاء امامیّه بوده و دانستهپا  اندفهمیده هااز آناند. و این ر

 اند. کرده اجماع خمر مطلق نجاست به حکم بر لذا شده صادر تقیّه روی از که
وایات دالّ بر نجاست مطلق خمر است، و یک کثرت احادیث و ر این  ی ازیکی دیگر از مرجّحات، 

کراهت و غیر آن. کند به عمل و نه تأویهمه اقتضا می  ل به 
  طهارت خمر روایات دالّ بر

که از آنا وایاتى  کردهما برخی از ر  اند، از آن هاست:ها عدم نجاست خمر و مسکرات را استفاده 
گوید: نزد  امام جعفر که مردموثّقه عبد الله بن بکیر،  ر و باره مسکی درصادق علیه السّلام بودم 

یزد از او پرسید )که آیا باید شسته شود؟( حضرت فرمود:  که بر پیراهن بر  نبیذ 
ݥا بَ لا »

   1٦٨«.سَّ ݨݘݩݩْ
کی نیست.   با

کردم: ما با  گوید: به امام جعفر صادق علیه السّلام عرض  و ضعیفه حسن بن ابی ساره، 
یم و بر آنان داخل می خورند و شویم و آنان مییهودیان و نصرانیان و مجوسیان مخالطه دار
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یزد )آیا باید آهایم خمر میگذرد و بر لباسآنان می ساقی آشامند،می  ن را بشویم؟( فرمود:  ر
ا أݥݥݥبَأْ لا » نْ تَغْسِلَهُ )لِأنْ سَّ بِهِ، إِل 

َ
  1٦9«.ثَرِهِ(تَشْتَهِيَ أ

کی آن از  17٠.(شاثر خاطر )به بشویی راآن باشی داشته دوست کهاین مگر نیست، با
گوید: از امام جعفر ی مرد صادق علیه السّلام پرسیدم: ازو صحیحه حسین بن موسی حنّاط، 

یزد )حکمش چیست؟( نوشد و آنمی که شراب کند( و بر پیراهن بر را از دهانش بالا بیاورد )قی 
 فرمود: 

 لا »
ْ
 171«. سَّ ݥݥبَأ

کی نیست.  با
 طهارت خمر دالّ بر به حسب ظاهر چاره روایات

وایت مذکور می  فرماید: شیخ طوسی قدّس سرّه پس از نقل سه ر
الله  و أنّ ، لآیةام ذکره من ة ما تقدّ قیّ ی التّ هذه الأخبار محمولة عل علی أنّ  ذي یدلّ و الّ 

و  لقرآنا ما یضادّ  و لا یجوز أن یرد من جهتهم ،جاسة علی الخمرتعالی أطلق اسم الرّ 
  بأنلّا إنهما و لا یمکن الجمع بی ،قد أوردنا من الأخبار ما یعارض هذه و أیضاا  .ینافیه

م و ل لةا لك جمتا دافعین لأحکام ر کنّ ا لو عملنا بهذه الأخباة لأنّ قیّ نحمل هذه علی التّ 
کنّ  ،نکن آخذین بها علی وجه اهر ئم ظا عاملین بما یلاو إذا عملنا علی تلك الأخبار 

جلها خبار لأد الأورو ة أحد الوجوه التي یصحّ قیّ التّ  ة لأنّ قیّ فحملنا هذه علی التّ  ،القرآن
ذه علی ورود ه یدلّ و  ،فنکون عاملین بجمیعها علی وجه لا تناقض فیه ،من جهتهم

 . ة أیضاا الأخبار علی جهة التقیّ 
 و در الإستبصار فرموده: 

کلّ  ها موافقة لمذاهب لأنّ  ،ةقیّ ها أن نحملها علی ضرب من التّ فالوجه في هذه الأخبار 
 :لة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالیالأخبار الأوّ  ما قلنا ذلك لأنّ ة و إنّ کثیرة من العامّ 
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  ١72جاسة.فحکم علی الخمر بالرّ  «لْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ إِنَمَا ا»
 و فرموده: 

تي یاب الّ لاة في الثّ أنّه لا بأس بالصّ  :علی أنّ الأخبار التي أوردناها أخیراا لیس فیها
أن یکون و یجوز  ،فقال: لا بأس به ؟و إنّما سئل عن ثوب یصیبه خمر ،یصیبها الخمر

 ١73لاة فیه.و إن لم تجز الصّ  ،نفي الحظر عن لبسه و التمتّع به
که از آلوده شدن لباس به خمر نفى بأس که ایشان فرموده در این اخبار   وده است،فرم و همانطور 

کت است از این که باید شسته شود، شود با آن لباس آلوده به خمر نماز خواند یا اینکه آیا میسا
یرا خمر نجس است و سو نزد راوی مف که باید برای نماز شسته شود، ز  و از ایناؤال روغ عنه بوده 

که آیا پوشیدن لباس آلوده به خمر جائز است یا خیر؟   است 
لت نمی وایاتى از این دست نیز بر عدم نجاست خمر و مسکرات دلا وابنابر این ر که کند. و ر یاتى 

لت م یح آیهکند، چون با صیظاهراً بر عدم نجاست خمر و مسکرات دلا فسیر قرآن همراه با ت ر
که برخی ااهل کلمه رجس مخالفت دارد، و با احادیث صحاح ـ  ز بیت عصمت و طهارت از 
 هاآن صدور باید ،السّلام رسالت علیهم بیتاهلایم ـ مخالفت دارد، بنابر فرموده خود ها را آوردهآن
عٌ عل تقیّه بر حمل را م  کرد. نمود و اخذ به مج    یه شیعه امامیّه 

 علاج اختلاف احادیث: 
 یّه مُجْمَع  علیه شیعه امامه اخذ ببه موافقت قرآن و احادیث صحیحه و مخالفت عامّه و 

که فرموده اللهرسولاز  وایت شده   اند: صلّ الله علیه و آله ر
 فَ  فانِ لِ تَ خْ مُ  دیثانِ حَ  مْ کُ یْ لَ عَ  دَ رَ وَ  ذاإِ »

َ
 الِله  تابَّ کِ  قَ ما وافَ ، فَ الِله  تابِ كِ  لی  عَ  ماضوهُ رِ عْ أ

وهُ ذَ فَ  الِله  تابَّ کِ  فَ ما خالَ  ، وَ وهُ ذُ خُ فَ   17٤«.ر
که با یکدیگر اختلاف دارند برایتان آمد، آن کتاب خدا عرضه چون دو حدیث  دو را به 

کنید و آن کتاب خدا موافقت داشت، بدان عمل  کتاب خدا کنید، آن چه با  که با  را 
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کنی  د.مخالف بود، رها 
وایت شده است: و از امام جعفر  صادق علیه السّلام ر

ت» 
َ
ا حَدیثانِ اإِذا أ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُما  ،مُخْتَلِفانِ فَخُذُوا بِما وافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ  کُمْ عَن 

فَإِنْ کانَ فیهِ  ،رَيبَْ فیهِ فَإِن َ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لا  ،شاهِدا  مِنَ الْقُرْآنِ فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ 
ةِ  بْعَدِهِما مِنْ قَوْلِ الْعام َ

َ
 175«.اخْتِلافٌ وَ تَساوَتِ الْأَحاديثُ فیهِ فَخُذُوا بِأ

که با قرآن موافق است، ع کنچون برایتان دو حدیث مختلف از ما نقل شد، آن را  ید، مل 
کدام شاهدی از قرآن نیافتید، عمل به اجماع  یرا اچنان چه برای هیچ  ککنید، ز ه بر مری 

 وبود  آن اجماع شده است، تردیدی در آن نیست، چنان چه در آن )اجماع نیز( اختلاف
که از اعتقاد عامّه دو کنید   ست.رتر ااحادیث با یکدیگر تساوی داشتند، امری را عمل 

 صادق علیه السّلام فرمود: و امام جعفر
فَما وافَقَ کِتابَّ الِله  ،كِتابِ الِله  عْرِضُوهُما عَلی  أفَ  انِ مُخْتَلِف کُمْ حَدیثانِ إِذا وَرَدَ عَلَیْ »

وهُ  ،فَخُذُوهُ  عْرِضُوهُما أتَجِدُوهُما في کِتابِ الِله فَ  فَإِنْ لَمْ  ،وَ ما خالَفَ کِتابَّ الِله فَرُد ُ
ةِ أ عَلی   وهُ فَما وافَقَ أ ،خْبارِ الْعام َ  17٦«.خُذُوهُ خْبارَهُمْ فَ وَ ما خالَفَ أ ،خْبارَهُمْ فَذَرُ

وبرو شدید، آن کنید، آنچون با دو حدیث مختلف ر کتاب خدا عرضه  که بادو را به   چه 
کنید و آن کنید. کتاب خدا موافق بود، بدان عمل  کتاب خدا مخالف بود، رد   وچه با 

کنیدرا به ا   دوآن نیافتید، خدا کتاب در را دوآن چهچنان  بارخ، آنچه با ا  خبار عامّه عرضه 
 ید.کن عمل و شده ملتزم بود، مخالف هعامّ  خبارا   با چهبدان و کنید رها بود، موافق نانآ

که فرمودند: و از عبد صالح امام موسی وایت شده   کاظم علیه السّلام ر
ا مشْبَهَهُ ثِنا، فَإنْ أیحادوَ عَلی  أ کِتابِ الِله  فَقِسْهُما عَلی   الْمُخْتَلِفانِ  ذا جاءَكَّ الْحَدیثانِ إ»

، وَ إنْ لَمْ یُشْبِهْهُ   177«.ا فَهُوَ باطِلٌ مفَهُوَ حَق ٌ
 عرضهبیت( و احادیث ما )اهل اللهکتاب بهدو را چون دو حدیث مختلف برایتان آمد، آن
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دو مشابهت چه با آنناندو مشابهت داشت، همان حق است و چچه با آنکنید، چنان
 نداشت، باطل است.

که فرموده اند: نبوّت علیهم  بیتاهلو از  وایت شده   السّلام ر
ا حَدیثانِ فَأ» وَ  ،فَما وافَقَ کِتابَّ الِله فَخُذُوهُ  ،کِتابِ الِله  عْرِضُوهُما عَلی  إذا جاءَكُمْ عَن 

 17٨«.ما خالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ 
کتاب( برایتان آمد، آنبیتاهلچون دو حدیث )مختلف( از ما ) ک اللهدو را به  نید، عرضه 

کنید و آنچه با آن مخالفت داشت، بآنچه با  یکتاب خدا موافق بود، بدان عمل   د.ینداز
وایت مقبوله خود عمر بن حنظله  فر از : دو نپرسیدم علیه السّلام صادقجعفرگوید: از امام در ر

د و نز کنندبا یکدیگر اختلافی پیدا میوام یا میراثى ه راجع ب )از شیعیان( خودماناصحاب 
کمه میرای ب )که از عامّه هستند( وقتسلطان و قاضیان  وند، محا کا آیا انجامر  ردادن این 

 فرمود: حضرت جایز است؟ 
مَ إِلَی الط  مَ إلَیْهِمْ في حَق   أوْ باطِل  فَإمَنْ تَحاکَّ » ما تَحاکَّ ما اغُوتِ، وَ ما یَحْکُمُ لَهُ فَإن َ ن َ

 
ْ
هُ ݥݥیَأ ، لِأن َ ا  ثابِتا  ، وَ إنْ کانَ حَق  اغُوتِ، وَ قَدْ أمَرَ الُله أ خَذَهُ  أخُذُ سُحْتا  نْ یُکْفَرَ بِحُکْمِ الط 

 : مُوا إیُری»بِهِ، قالَ الُله تَعالی  اغُوتِ، وَ قَدْ دُونَ أنْ یَتَحاکَّ ݥݥأ لَی الط 
وا أݩݩُ وا بِهِ مِرُ  «.نْ یَکْفُرُ

که  کمه نزد آنرای ب ،حق یا باطل ،موضوعیبرای کسی  برای که  درستیبه ،رودبها محا
یافت حکم الهی،  حکم  برایش بدان که طاغوتآنچه هر و  استرفته طاغوت نزد در

یرا آن اخذ به مال حرام نموده است.  ،باشدوی م مسلّ  حقّ  هرچند ،کند نابر ا برمال ز
کرده غوتاطحکم  یافت   که بهامر فرموده وند خدا کهو این در حالی است .است در

گردان شوکافر باشند  طاغوت وردگار تعالی)از او روی  خواهند می» فرماید:می ند(. پر
کمه بروند حال آن که نسبت به آنزد طاغوت برای محا ن که به ایشان دستور داده شده 

 «.کافر باشند



فی جلد دوم /140  در محضر فقیه معار

 

کردم: پس   کنند؟ فرمود: گونه عملچ باید عرض 

وى   یَنْظُرانِ إِلی  » نْ قَدْ رَ لِنا وَ حَرامِنا، وَ عَرَفَ لاحَدیثَنا، وَ نَظَرَ في حَ  مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِم َ
، فَإحْكامَنا، أ وْا بِهِ حَکَما  ، فَإن ي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَ فَلْیَرْضَّ ، فَلَمْ ذا حَکَمَ بِحُکْمِنایْکُمْ حاکِما 

اد ُ عَلَی الِله یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإ اد ُ عَلَیْنا الر  ، وَ الر  مَا اسْتَخَف َ بِحُکْمِ الِله، وَ عَلَیْنا رَد َ  ، وَ هُوَ عَلی  ن َ
رْكِ بِالِله  ِ ِ الش    «.حَد 

کنند ب وایت می )شیعیان( شما شخصى از خود  ه نظر   و کند و در حلالکه حدیث ما را ر
چرا  وندشت او راضى حکمیّ ه بپس باید فهمد، می و احکام ما را افکندحرام ما نظر می

کم شما قرار دادم که گر  .من او را حا کم ا از او  هاآن و یکی از دهدحکم طبق دستور ما حا
کهبه د،نپذیر بیت پیامبر صلّ الله )اهل ما حکم شمرده و کحکم خدا را سب درستی 

کرده اس علیه و آله( که حکمکآن همانا و ترا رد  کند س  کخدا رحکم  ،ما را رد  رده و ا رد 
یدن  شركحدّ در  کار این ز  خداست. ه بور

کردم کدام از آن دوعرض  گر هر  ارت نظه ب و کندما )شیعیان( را انتخاب  از اصحاب ک نفری ،: ا
لاف و منشأ اختلافشان، اختکنند دو در حکم اختلاف آن لیو ،دوخویش راضى ش در حقّ  وا

 فرمود: )تکلیف چیست؟( د، اشحدیث شما ب
وْرَعُهُما، وَ لا یَلْتَفِتْ  أالْحُکْمُ ما حَکَمَ بِهِ أعْدَلُهُما، وَ أفْقَهُهُما، وَ أصْدَقُهُما فيِ الْحَديثِ، وَ »

 .«إِلی  ما یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ 
حدیث و  و راستگوتر در ترعادلتر و فقیهاز بین آن دو نفر، فرد که ستا حکم درست آن
کند و  راپرهیزکارتر آن  اعتنا شود. یحکم دیگر هب نبایدصادر 

گر هر دو شته ندا رتریببر دیگرى  کد و هیچ یعادل و پسندیده باشن شیعیاننزد  هاآن گفتم: ا
  کنند؟ فرمود:  باید چطور عملباشد، 

ذي حَکَما بِ  ی  یُنْظَرُ إِل»
لِكَّ ال َ ا في ذ  وایَتِهِمْ عَن  هِ، الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ مِنْ ما کانَ مِنْ رِ
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 أ
اذ ُ ال َ ، فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا، وَ یُتْرَكُ الش  ، فَإذي لَيْسَّ بِمَشْهُ صْحابِكَّ ن َ ور  عِنْدَ أصْحابِكَّ

مَا الْأُمُ  عَلَیْهِ لا رَيبَْ فیهِ، وَ إالْمُجْمَعَ  هُ مْرٌ بَی ِ نٌ رُشْدُهُ فَیُت َبَعُ، وَ أمْرٌ بَی ِ ورُ ثَلاثَةٌ: أن َ نٌ غَی ُ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ  الِله رَسُولِهِ. قالَ رَسُولُ  ی  لرَد ُ عِلْمُهُ إلَی الِله وَ إمْرٌ مُشْكِلٌ یُ فَیُجْتَنَبُ، وَ أ

ل َ صَّ
مَ:

ل َ بُهاتِ نَجا سَّ ، فَمَنْ تَرَكَّ الش ُ لِكَّ نٌ، وَ شُبُهاتٌ بَیْنَ ذ  نٌ، وَ حَرامٌ بَی ِ مِنَ  حَلالٌ بَی ِ
ماتِ، وَ مَنْ أ ماتِ، وَ هَلَكَّ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُ الْمُحَر َ بُهاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَر َ   «.خَذَ بِالش ُ

که مورد اتّفاق نزد اصحاب تو )یعنی شیعباید  ست، یان( اآنچه آنان براساس احادیث ما 
که نزد شیعیان مورد اتّفاق و حکم نموده گیرد و آنچه را  شهور ماند، مورد توجّه قرار 

یرا نیست، رها شود.   ر سه قسمو همانا امور بی نیست آنچه مورد اتفاق است تردیددر ز
که درستی و  -1: است امرى  -2پیروى شود. از آن ت آن روشن است و باید هدایامرى 

گمراه که مشک -٣آن پرهیز شود. انجام روشن است و باید از  ی آنکه   ل استامرى 
یافت حقیقت برای و باید )درستی یا نادرستی آن آشکار نیست(  و  وندخداه ب آندر

وات: حلالی فرموده اس صلّ الله علیه و آله پیغمبر .شود ارجاع داده پیامبرش شن ست ر
 هر .ست مشتبه )پوشیده و نامعلوم(ی اها امورست روشن و در میان آنی او حرام
کند آنکس  لعمتبه مشبه امور  سو هرک فتهمات نجات یااز محرّ  ؛که امور مشتبه را رها 
 . خواهد شد کو ندانسته هلا شده نیزمات مرتکب محرّ  ، لاجرمکند

گر هر دو حدیث عرضه داشتم: از شما را آن افراد مورد اعتمادمشهور باشند و  ورد استناد()م ا
کرده باشند وایت    ؟ فرمود:)چطور( ر

ةَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ، وَ یُتْرَكُ ما » ةِ، وَ خالَفَ الْعام َ ن َ یُنْظَرُ فَما وافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ الس ُ
ةِ، وَ  ن َ ةَ خالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتابِ وَ الس ُ   «. وافَقَ الْعام َ

کدام  ،ه شودباید توجّ  که از آنهر   غیر شیعیانت و مخالف مطابق قرآن و سنّ دو حدیث 
کنند است، باید  غیر شیعهت و موافق که مخالف قرآن و سنّ حدیثی  و آن ،به آن عمل 
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رک ،باشد  شود.  ت 

گر هر دو فقیه حکم را از قرآن یمن بفرماه ب فدایت شوم!گفتم:  آورده  دسته ت بو سنّ ید ا
ى را مخالف عامّ  )غیر شیعه( هیکی از دو خبر را موافق عامّ  باشند، ولی به ، یابيمب هو دیگر
  شود؟ فرمود: عملکدامیك 
شادُ » ةَ فَفیهِ الر َ   «.ما خالَفَ الْعام َ
که آن  حق است.  باشد،ه مخالف عامّ  حدیثی 

گر هر دو خبر موافق دو دسته :گفتم  ه باشد؟ فرمود: از عامّ  فدایت شوم، ا
امُهُمْ وَ قُضاتُهُمْ فَیُتْرَكُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ ما هُمْ إِلَیْهِ أ ی  یُنْظَرُ إِل»   «.مْیَلُ حُك 

کمان و قاضیان ایشان بیشتر ه نظر شود ب که حا به و  هدش کتر ،توجه دارندبدان خبرى 
 شود.  عملدیگر حدیث آن 

کمان عامّ  گفتم: گر حا   توافق نظر دهند؟ فرمود: ر دو خبر باهه ه با
لِكَّ فَأ» ، فَإإِ  رْجِهْ حَت ى  تَلْقى  إِذا کانَ ذ  بُهاتِ خَیْرٌ مِنَ الْإن َ الْوُقُوفَ عِنْ مامَكَّ قْتِحامِ دَ الش ُ

  179«.فيِ الْهَلَكاتِ 
کن تا امام یرا  خویش چون چنین شد صبر  کنی، ز  در دست نگه داشتنرا ملاقات 

کت افتادن شبهات از  بهتر است.ها به هلا

کم بر این دو دسته از روایات و  چاره تعارض آن  ها حا
یار از امام اباالحسن الرّضا علیه السّلام دو حدیث است؛ یکی صحیحه ، این است علّ بن مهز

وایت را کافی ر رگوار در  کلینی بز رگوار طو ثقة الإسلام  یف آورده است و شیخ بز  عل اللهسی اشر
وایت نموده مقامهما به  یف التّهذیب و الإستبصار ر کتاب شر کرده و در   ست: ااو اعتماد 

گوید: در نوشته عبدالله بن محمّد به ابی الحسن الرّضا علیه السّلام خواندم،  یار  علّ بن مهز
راره از امام محمّد صادق علیهما السّلام درباره خمر باقر و امام جعفرنوشته بود: قربانت شوم! ز
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کر وایت  که فرمودهده استر یزد  گر به پیراهن و لباس بر کی نیست به این»اند: که ا که با آن با
راره از امام « نماز بگزارد، همانا تنها نوشیدن آن حرام شده است صادق علیه جعفرو غیر از ز

وایت  نموده است گر بر پیراهن و لباس تو خمر و یا نبیذ و یا »ند: که حضرت فرمودالسّلام ر ا
یزد و تو جای آنمسکری  گر نمیدانی، آنرا میبر گر دانی همه آنجا را بشوی، و ا را بشوی، و ا

گزارده کنپیش از شستن در آن نماز  وایت عمل « ای، آن نماز را اعاده  کدام ر کن به  گاه  مرا آ
 ضا علیه السّلام مرقوم فرموده بودند:  رّ العلّ نمایم؟ حضرت امام 

« 
َ
ݪݪݪݓ خُذْ بِقَوْلِ أ لامُ بْدِ الِله عَ ي عَ ٮ  1٨٠«.لَیْهِ الس َّ

دان بر )و فرموده امام جعفرصادق علیه السّلام )یعنی همان حکم به نجاست خمر( را بگی
کن(.   عمل 

کلو دیگری صحیحه خیران خادم از امام اباالحسن که شیخ  ینی الهادی علیه السّلام است 
وایت نموده و شیخ قدّس سرّه آن کتاب خود وسی با اعتماد به اطرا ر و « بالتّهذی»و، در دو 

گوید: به امام نامه نوشتم و از حضرت پرسآن« الإستبصار» وایت نموده است، خیران  یدم: با را ر
گوشت خوک به آن رسیده )آلوده که خمر و یا  کرده( است، آیا میپیراهنی  گزارد یا اش  شود نماز 

گویند: در اند، برخی از آنان میتادهخیر؟ همانا اصحاب ما )شیعیان( در حکم آن به اختلاف اف
که خداوند تنها نوشیدن آن یرا   نماز آن در گویند:می یگرد برخی و است، نموده را حرامآن نماز بگزار ز

 مگزار؟ حضرت در جواب مرقوم فرمود: 
ل ِ فیهِ فَإ» هُ لا تُصَّ  1٨1«.سٌ جْ رِ  ن َ

که آن به راستی رجس )نجس( است.  در آن نماز مگذار 
وایت شیخ  یار طوسی پس از نقل ر  فرموده:  «الإستبصار»و  «التهذیب»در علّ بن مهز

وجه الإستدلال من الخبر أنّه علیه السّلام أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله علیه السّلام 
علی الإنفراد و العدول عن قوله مع قول أبي جعفر علیه السّلام، فلولا أنّ قوله علیه 
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قیّة لکان الأخذ بقولهما علیهما فر علیه السّلام خرج مخرج التّ السّلام مع قول أبي جع
 ... . السّلام معاا أولی و أحرى

 حکم نجاست مسکرات ادلّه
 از سنّت مطهّره

یمه:  کر  اضافه بر آیه 
مَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ » ذینَ آمَنُوا إِن َ

هَا ال َ ی ُ
َ
یْطانِ یا أ عَمَلِ الش َّ

کُمْ تُفْلِحُونَ 
  1٨2.«فَاجْتَنِبُوهُ لَعَل َ

کارهاى  ها و وسایل! شراب و قمار و بتايمان آوردگاناى  ز ا ،یطانشقمار پلیدند و از 
کنید؛ آن ى   رستگار شوید. امید استها دور
یح بر نجاست خمر دارد و مفصّلًا در جواب به قسمت ششم از همین  این آیه لت صر شبهه، دلا

یاض المسائل می لت خواهد آمد، سیّد عل طباطبائی در ر نویسد: احادیث صحیحی بر آن دلا
که شهرت عظيم، قصور سند آنمی وایات معتبری  ها را جبران کند و مانند آن است ر
که برصاحب مفتاح الکرامة نیز می1٨٣کند.می لت دارند  گوید: همانا اخباری  نجاست خمر دلا

 1٨٤خبر هستند.  نزدیک به بیست
که بیشتر آن وایاتى چند،  رخی بح و ها از جهت سند، صحیهمچنین بحمد الله تعالی احادیث و ر

ر به معتبر ب  ج  ن  که م  وایاتى   ه دست مابست، فتوای معظم علمای امامیّه و عمل آنان ا و دیگر ر
 کنيم:یا ذکر مها ررسیده است و در منابع معتبر حدیث امامیّه وجود دارند، و ما برخی از آن

که با خمر عج گوید: از امام جعفر صادق علیه السّلام از دارویی  و خمیر( ین )در صحیحه حلبی، 
 شده است پرسیدم، فرمود: 

ݥݥأ لا وَ الِله ما »
تَداوى  ݩݩُ

َ
نْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ أ

َ
نْ أ

َ
وْ لَحْمِ  ،بِهِ  حِب ُ أ

َ
حْمِ الْخِنْزیرِ أ هُ بِمَنْزِلَةِ شَّ إِن َ

 وَ إِن َ أ ،خِنْزیرِ الْ 
ݩݩُ

 1٨5.«ناسا  لَیَتَداوَوْنَ بِهِ 
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به  کن؟ نه به خدا سوگند دوست ندارم به آن بنگرم، با این وجود، چگونه بدان مداوا
که  گوشت خوک است، و همانا  که آن )یعنی خمر( به منزله چربی خوک یا  راستی 

 کنند.هایی از مردم بدان مداوا میگروه
که فو مرسله یونس بن عبد  : رمودالرّحمان از امام جعفر بن محمّد صادق علیهما السّلام 

صابَّ »
َ
وْ نَبیذٌ مُسْکِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ  ثَوْبَكَّ  إِذا أ

َ
خَمْرٌ أ

لاتَكَّ  عِدْ صَّ
َ
یْتَ فیهِ فَأ

ل َ هُ، وَ إِنْ صَّ
 1٨٦.«فَاغْسِلْهُ کُل َ

گر پیر گردید و جای آنا گر اجا را بشوی، و دانی آنرا میاهنت به خمر و یا نبیذ مسکر آلوده 
گزاردهجای آن را نمی گر نشسته با آن نماز   .نما ا تکرارای، نمازت ردانی همه آن را بشوی، و ا

 درباره امام گوید: از، موثّقه عمّار بن موسی ساباطی از امام جعفر صادق علیه السّلامهمچنین 
که در آن م   فی  یتون نهمیآیا بوده پرسیدم  ی  ظر کامخ یا ز  د: ند فرموشود در آن سرکه یا آب 

 1٨7.«...  سَّ ݥݥݥبَأْ إِذا غُسِلَ فَلا »
کی ندارد  ....  چون شسته شود با

 که فرمود: کند نقل میو موثقه عمّار بن موسی از امام جعفر صادق علیه السّلام 
ل ِ في» صابَهُ  ثَوْب   وَ لا تُصَّ

َ
لَ  أ وْ مُسْکِرٌ حَت ى  یُغْسَّ

َ
 1٨٨.«خَمْرٌ أ

 .ارای در آن نماز مگذشده است تا نشسته که آلوده به خمر و یا مسکری پیراهنی در
ز اتوان کاظم علیه السّلام، از حضرت پرسید: آیا میو صحیحه علّ بن جعفر از امام موسی

که آلوده به خمر شده است که بر سفره و خانی   ، خورد؟ فرمود: غذایی 
 1٨9.«سَّ ݥݥݥبَأْ  اإِنْ کانَ الْخِوانُ یابِسا  فَل»

کی نیست. گر آن خان خشک است با  ا
گوید: پدرم از امام جعفر صادق علیه السّلام درباره کسی ، صحیحه عبدالله بن سنانهمچنین 
یه داده که  پرسید ،نوشدخورد و خمر میحرام جرّی می که ماهی   آیا  ،استپیراهنش را به او عار
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 پیش از شستن با آن نماز بگذارد؟ فرمود: 
ي فیهِ حَت ى  یَغْسِلَهُ » ل   19٠.«لا یُصَّ

سته است، در آن نماز نگزارد  .تا آن را نش 
های فز ظراو صحیحه محمّد بن مسلم، از امام محمّد باقر علیه السّلام پرسید: آیا می توان 

کتاب( و مجوسیان نوشید؟ فرم  ود: اهل ذمّه )کفار اهل 
 لا »

ْ
ذي یَطْبُخُونَ  ،في آنِيَتِهِمْ  لواکُ ݥݥتَأ

تي )في( وَ لا مِنْ  ،وَ لا مِنْ طَعامِهِمُ ال َ
 آنِيَتِهِمُ ال َ

 191.«فیهَا الْخَمْرَ  یَشْرَبُونَ 
که میدر ظرف ید، همچنین از غذایی  ید، و از ظهای آنان )غذا( نخور های رفپزند نخور

ونش خمر می نوشند، نخ که در ید.آنان   ور
گر در ی گفتم: ا گوید: به امام جعفر صادق علیه السّلام  ام ج کو صحیحه عمر بن حنظله، 

که صولت شراب را شکسته و مستی آن را ببر یزند تا آن حد  د، شراب، چندان آب خالص بر
 نظرتان چسیت؟ حضرت فرمود: 

ا  حُب    لا وَ الِله وَ لا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ في» ݥݥأ إِل  ُ
 192.«لِكَّ الْحُب ُ ذ   قَ یرهْ ݩݩݩ

گر حتی سوگند خداوند به ،نه یزد،  اىخمره در شراب ایقطره ا آب آن خمره که مگر اینبر
  .ریخته شود)باید( 

کصادق علیه السّ محضر امام جعفر ،گوید: امّ خالد عبدیّهبوبصیر میا رد: من لام رسید و عرض 
کى آن، نبیذ را با سویق برایم تجومشکل در شکم دارم و طبیبان عراقی براى مداوا اند؛ من ردهیز 

که شما آن را ناخوش می ید، دوست داشتممیدانستم  ت به او تا از شما درباره آن بپرسم. حضر دار
گفت؟ یدیفرمود: چه چیزى سبب شد آن را ننوش  )و نداختم: من دین را به عهدۀ شما ادر جواب 

که جعفر بن محمّد عکه هنگام ملاقاپیرو شما هستم( تا این را لسّلام مالیه ت خداوند او را بگویم 
کرد و نهی نمود. حضرت  : ندفرمود )خطاب به ابوبصیر( امر 
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 یا أ»
ݩݩَ

د   لا تَسْمَعُ إِلی   !با مُحَم َ
َ
ةِ وَ ه  ه   أ

َ
لا وَ الِله لا آذَنُ لَكِ في قَطْرَة  مِنْهُ  ؟!ذِهِ الْمَسائِلِ ذِهِ الْمَرْأ

ما تَنْدَمینَ إِذا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هاهُناوَ لا تَذُوقي مِنْ   .«هُ قَطْرَة  فَإِن َ
ن و این مسائل به اى ابا محمّد! آیا   وته من ب ،سوگند به خداگوش فرا نمی دهی؟ این ز

گر چشیدی، که  را مزه نکنقطره از آن  کاى از آن را نمی دهم، یاجازه قطره قتی لبته واا
گلو ن حال،ـ و در ای جا رسیدجانت به این یمان پش فرمود ـاشاره  ی مبارک خویشبه 

 .می شوى
ى، امام فرمود:  گفت: آر  سه بار به او فرمود: فهمیدى؟ 

ا  مِنْ ماء   الْمیلَ  ما یَبُل ُ » سُ حُب    19٣.«یُنَج ِ
کند کنداى از آنخمره ،آنچه از آن میل را تر  ین مق)کنایه از این را نجس  کمتر ب دار شراکه 

 را فرمود.، سه بار آنس است(ه و منجّ  نیز نجس بود
وایت از امام جعفر که از صادق علیه السّلام استدر ر ی یماربکه از آن حضرت درباره مردی 

کرچشم شکایت داشت و برای او سرمه که با خمر )شراب( آمیخته بودند، تجویز  دند ای را 
 پرسیده شد، حضرت فرمود: 

ا  فَلْیَکْتَحِلْ بِهِ هُوَ خَبيثٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَیْ »  19٤.«تَةِ، فَإِنْ کانَ مُضْطَر 
گر پست و نجس( است و )در حکم( به منزله و مانند مردار است، بنابرایو پلید ) ن ا

کند.  ناچار بود به آن سرمه 
یف امام علیه السّلام نبیذ را نیز نجس دانسته و حکم آن انسته را حکم خمر ددر این حدیث شر

فت بار هاید بفرمایند: آنچه آلوده به نبیذ شده، مّار بن موسی نیز امر میاست. و در موثّقه ع
 چه به سگ آلوده و نجس شده، شسته شود: مانند آن
بْعَ یَغْسِلُهُ » ات   سَّ ل ِ في بَيْت  فیهِ خَمْرٌ وَ لا مُسْکِرٌ لِأَن َ ، الْكَلْبُ  لِكَّ كَذ   وَ  مَر  ... وَ لا تُصَّ

لَ، ...  ، وَ تَدْخُلُهُ  لا الْمَلائِکَةَ  وْ مُسْکِرٌ حَت ى  یُغْسَّ
َ
صابَهُ خَمْرٌ أ

َ
ل ِ في ثَوْب  أ  195.«لا تُصَّ
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.. . شوید، و هم چنین )درباره آنچه( سگ )موجب نجاستش شده است(برا هفت بار آن
کننده که در آن شراب و یا مست  یرا فرشتگو در اتاقی  رد ان واای هست، نماز نخوان، ز

کنندهشوند، و با لبجا نمیآن که خمر یا مست  ا وان تای بدان رسیده است نماز نخاسی 
 ... . وقتی آن را بشویی،

یّا بن آدم از امام علّ بن موسی الرّضا علیه السّلام است گوید: بو در مسند زکر رض ه امام عکه 
گر قطره گوشت و خورشت بسیار در آن اکردم: ا که  ست ای خمر و یا نبیذ مسکری در دیگی 

  د حکم آن چیست؟ فرمود:ریخته شو
وِ الْكِلابِ »

َ
ةِ أ م َ ِ وْ یُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذ 

َ
حْمَ فَاغْسِلْهُ وَ کُلْهُ  ،یُهَراقُ الْمَرَقُ أ

 .« ... وَ الل َ
گان سکه به اهل ذمّه )یهودیان و نصاری( و یا به شود یا اینخورشت دور ریخته می

گوشت را بشوی و بخور.داده می  شود، 
کردم: گر فقّاع )آبجو( نیز در آن غذا ریخته شود چطور؟ فرمود: عرض   ا

« 
َ
  هُ رَ کْ أ

َ
  19٦.«عاميطَ  نْ مِ  ء  يْ في شَّ  رَ طَ ذا قَ إِ  هُ لَ آکُ  نْ أ

که آنچنان چه در قسمتی از غذایم بچکد، ناخوش می  را بخورم.دارم 
کراهت در اینو البته بر اهل تحقیق روشن است  جا به معنی حرمت است.که 

وات پرسش از و که آنان معتقد به نجاست خمر ب از ر  اند وودهائّمه علیهم السّلام معلوم است 

یر امام علیه السّلام مؤیّد اعتقاد آ نجاست  ست.نان اخمر نزد آنان مفروغ عنه بوده و تقر
 جماع شیعه امامیّهاِ 

گذشت،و اضافه بر آن یخ سیّد مرتضى علم الهدی و ش جماع شیعه بر نجاست خمر است:ا   چه 
یح به اجماع  یس و علّامه حلّ اعل الله مقامهم تصر الطّائفة الحقّة طوسی و ابن زهره و ابن ادر

یح 197اندامامیّه بر نجاست خمر و مطلق مسکرات نموده ، و بسیاری از فقهاء امامیّه تصر
کثر فقهاء امامیّه بر آن است.نموده که فتوای ا  19٨اند 
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ن الله علیهم و پیش از او نیز به صراحت حکم به و فقهاء دیگری غیر از شیخ طوسی رضوا
 مجمعین و مرتضىسیّد و مفیدشیخ هستند: هاآن از اند، ونجاست خمر و جمیع مسکرات مایع نموده

 199طوسی. شیخ و مرتضى سیّد نقل بنابر عصرشان در همچنین و آنان از پیش
و ، 2٠٠قاضى ابن البرّاج :و فقّاعو مسکرات  قائلین به نجاست خمر ،امامیّه یفقهااز دیگر برخی 

، 2٠٣، ابن ادریس حلّ 2٠2طوسی محمّد بن علّ بن حمزه، 2٠1حلبّی  ابن ابی المجد علّ بن حسن
 تغمّدهم الله برحمته. 2٠7و دیگر فقهاء 2٠٦، فاضل مقداد سیوری2٠5، علّامه حلّ 2٠٤محقّق حلّ 

که مسئله نجاست شر 2جواب قسمت دوم از شبهه کسی  گفته است: اوّلین  کرکه  د جناب اب را مطرح 
 باشدشیخ الطّائفه شیخ طوسی رحمة الله علیه می

 قائلین به نجاست خمر
حت فتوا به گویيم: پیش از شیخ طوسی، فقهاء دیگری اعل الله مقامهم نیز به صرا -جواب

کتاب دفید مها هستند شیخ اند و از آننجاست خمر و فقّاع )آبجو( و نبیذ و مسکرات مایع داده ر 
 نویسد: ، می79٨صفحه «لمقنعةا»

اإ» :وجلّ عزّ  الله قال مَّ مْر  ا نَّّ ر   وَّ  لْخَّ یْس  جْ  لام  زْ الْأ  وَّ  الْأنْصاب   وَّ  الْمَّ نْ  س  ر  ل  عَّ  م  یْطان   مَّ
َّ

 الشّ

وه   ب  ن  اجْتَّ مْ  فَّ ک  لَّّ عَّ ونَّ  لَّ ح  فْل  أعمال  افها إلیأض و ،اسةجالرّ  هي و جاسةبالنّ  تعالی فوصفها .«ت 
 لیع راا أم ،تي نهی عنها المؤمنین و أمر باجتنابهای أفعاله الّ یطان الملعون علالشّ 

 حریم.التّ  فیها یقتضي بما عنها هيللنّ  مفیداا  ذلك کان و الوجوب
وجلّ فرموده:  کارهااها و وسایل قمار پلیدند و شراب و قمار و بتهمانا »خدای عزّ ى ز 

کنید؛ از آن ،شیطانند ى  را به نجاست پس آن، «رستگار شوید کهامید استها دور
ن را اضافه نمود به عمل شیطان ملعوتوصیف نموده و آن رجاست )و پلیدی( است، و آن

کارهایش  کرده،به دوری از آن و امرها نهی فرموده که خداوند مؤمنین را از آنبر  امری  ها 
یم می که اقتضای تحر  کند.بر وجوب و آن مفید نهی از آن است به آنچه 

 نوشته است:  11٤فحهص «ةالصاغانیّ  المسائل»و در 
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حیث  جس العین بحکم القرآنة الإسلام النّ في ملّ  و الموجب علی شاربه الحدّ ... 
ا اإ» :اسمه یقول الله جلّ  مَّ ر  وَّ الْأنْصٰاب  نَّّ یْس  مْر  وَّ الْمَّ مَّ ر  لٰام  زْ  الْأ وَّ لْخَّ نْ عَّ یْطٰان  جْس  م 

َّ
ل  الشّ

فْل   مْ ت  ک  لَّّ عَّ وه  لَّ ب  ن  اجْتَّ ونَّ فَّ م معناه علی فه ختلّ لا ی اا جاسة نصّ علی الخمر بالنّ  فحکم« ح 
 ... . بتةالثّ اة نّ تي نزل بها القرآن و السّ لغة الّ مسکر خمر بحکم الّ  ذوي الألباب و کلّ 

ن گردد، نجس العین است به حکم قرآحدّ واجب می خرشنده بر نودر ملّت اسلام  و... .
مَاإ»که الله تعالی فرماید:  خر بنابر نصّ حکم به نجاست پس  «... الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ  ن َ

ای به کنندهتفهم معنای نجاست از آن اختلالی بر عاقلان نیاید و هر مسکه کرده چنان
که قرآن و سنّت ثابته    ر است ... .خ)در حکم(  بر آن نازل شده حکم لغتی 

یفرسائل الشّ » و سیّد مرتضى علم الهدی در ئل جوابات المسا 97فحهص 1لدج «المرتضى ر
یّ الرّ   نویسد: می ة[اع عند الإمامیّ المسألة الأولی ]حرمة الفقّ  ةاز

ي . و یجرلخمرشارب ا شاربه، کما یحدّ  ة یحدّ م محظور عند الإمامیّ اع محرّ الفقّ  علم أنّ إ
 حریم مجرى الخمر.جاسة و التّ اع عندهم في النّ الفقّ 

عی ن حدّ شرنوشنده آبر و حرام است و جایز نیست نزد امامیّه و آبج« فقّاع»بدان همانا 
که نوشنده خر حدّ زده می شود،زده می  شود. و نزد امامیّه حکم نجاست وهمانطور 

 حرمت نوشیدنش چون خر است.
یز سلّارفقیه و  ة و الأحکام المراسم العلویّ » در ٤٤٨یلمی متوفّای سالالدّ  حمزة بن عبدالعز
 آورد: می 55فحهص «ةبویّ النّ 

لة جب إزاو منها: ما ت أحدها: تجب إزالة کثیره و قلیله. ؛جاسات علی ثلاثة أضربالنّ 
 وو الخمر  ... ل: البول،فالأوّ  کثیره دون قلیله و منها: ما تجب إزالة قلیله و لا کثیره.

 ....  اعسائر ما یسکر، و الفقّ 
گونهنجاست یاد آن. و از  ست برطرف نمودنکه واجب ا: آنیکیاند؛ ها بر سه  کم و ز
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کم آن وها: آنآن لی: بول است و ... و خر و  که واجب است برطرف نمودن  نه بسیارش. اوّ
 ها، و آبجو ... .کنندهباقی مست

گفته است: شیخ طوسی در عنفوان جوانی این فتوا را صادر 2جواب قسمت سوم از شبهه  هفرمود که 
کتاب امیّة طوسی قدّسگویيم: شیخ الطّائفةالإم و « النّهایة»و « التّهذیب»های خود: سرّه در 

قتصاد» و «التّبیان تفسیر» و «المبسوط»  في العقود و الجمل» و «المتهجّد مصباح» و «الإ
یح خمر نجاست حکم به «العبادات  تالیف مختلف سنی مقاطع در را کتب این و2٠٨نموده. تصر

 نموده است.
گردان ایشان نیز به این فتوا اعتراض  2ههجواب قسمت چهارم از شب گفته است: و شا  موده اند.نکه 

که بر او اعتراض نمومی یم  گردان شیخ الطّائفة را سراغ ندار کسی از شا  .اشدبده گویيم: ما 
گفته است: و فقهای پس از ایشان به حسب عظمت جایگاه ج 2جواب قسمت پنجم از شبهه ناب که 

 انداست شراب دادهشیخ رحمه الله فتوا به نج
از  اند و پسای را ننموده، در امر دین هیچ ملاحظهامامیّه گویيم: علماء و فقهاء شیعهمی

کرده یح در فتوای خود به نجاست خمر و باقی مسکرات بر آن دلیل اقامه  خی از اند، حتی برتصر
که فتوای او آنان دلایل شیخ طوسی را مورد نقد خود قرار داده اند، و از اشتهدرا قبول اند هرچند 

گرفته است ولی با شیخ همراهی  که بر برخی از احکام او در این مورد خرده  ، ابن ودهنمکسانی 
یم از این یس حلّ است. بگذر بور، با این سخن نسنجیده، به فقاهت علادر ماء که فرد مز

یخ فقاهت، جسارت نموده، و باید برای ای رگوار شیعه امامیّه در طول تار  ر بارگاهدود ن سخن خبز
 الهی جوابی مدلّل آماده نماید.

گفته است: و علّت فتوای جناب شیخ طوسی به نجاست، فهم  که  جواب قسمت ششم از شبهه دوم 
زْلامُ رِجْس  مِنْ »ناصحیح ایشان از آیه 

َ
نْصابُ وَ الْْ

َ
مَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْْ

َ
ذینَ آمَنُوا إِنّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
عَمَلِ یا أ

کُمْ تُفْلِحُونَ 
َ
یْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّ

َ
 باشد.می 209«الشّ

 نصّ قرآنی دالّ بر نجاست خمر
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یم می فرماید: -جواب کر   گویيم:  قرآن 
یْطا» مَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش َّ ذینَ آمَنُوا إِن َ

هَا ال َ ی ُ
َ
نِ یا أ

کُمْ تُفْلِحُونَ 
  21٠«.فَاجْتَنِبُوهُ لَعَل َ

کلمات فقهاء شیعه تفسیر به نجس شده،  یح بر نجاست خمر دارد، و رجس در  لتی صر این آیه دلا
یح نموده  و نه تنها شیخ الطّائفة الحقّه طوسی اعل الله مقامه، بلکه علمای دیگری نیز بر آن تصر

لاستایع بالإصاله بر نجاست خمر و مسکرات مآیه  و به این شیخ مفید در ، از جمله اندکرده دلا
یّاتالمسائل النّ »و سیّد مرتضى علم الهدی در  «اغانیّةالمسائل الصّ »و  «المقنعة» و شیخ « اصر

یس حلّ « الغنیة»و ابن زهره در « تفسیر التّبیان»و « المبسوط»و « التّهذیب»طوسی در  و ابن ادر
مه حلّ در و علّا « المعتبر»و محقّق حلّ در « فقه القرآن»در  و قطب راوندی«  السّرائر»در 
  211... . و« معالم الدّین»و شیخ حسن عامل در « کنز العرفان»و فاضل مقداد در « المختلف»

که مسلّم که همراه با خمر، میسر و انصاب و ازلام نیز ذکر شده  گر اشکال شود  ها نجس ناً آو ا
گویيم: در آیه به ضمیر مفرد به معنی نجس نمی نیستند، پس رجس در این آیه ست امده آباشد، 

یْطانِ » هُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش َّ که می ها به خمر بازکه همه آن «فَاجْتَنِبوهُ »و « إِن َ از آن اخبث گردد 
 نظر و است. همان تای دیگر است و باید مطلقاً از آن اجتناب نمود و معنی نجسسه

 کند.می دلالت هاآن دقّت بر دیگر فقهاء و ةالحقّ الطّائفةشیخ
کلمه و در صحیحه فضل از امام جعفرصادق علیه السّلام است نيم  را درباره آب« رجس»که 

کار برده و فرمودند: « نجس»خورده سگ به معنی   به 
أْ نِجْسٌ، لا تَتَوَ  رِجْسٌ » لِكَّ الْم ݥݥݥݥض َّ رابِ أاءَ، وَ اغْسِلْ بِفَضْلِهِ، وَ اصْبُبْ ذ  ، ثُم َ هُ بِالت ُ ة  لَ مَر َ و َ

  212.«بِالْماءِ 

یز، و آن )سگ( رجس است نجس است، با آب نيم خورده او وضو مگیر، و آن آب را بر
کن( و سپس با آب بشوی.  )ظرف( را اوّل با خاک بشوی )خاک مال 
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گوید: به امام و در صحیحه خیران خادم از امام علّ  ز وشتم و امه نناالهادی علیه السّلام است، 
گوشت خوک به آن رسیده )آلوده که خمر و یا  کرده( اسحضرت پرسیدم: آیا با پیراهنی  ت، اش 

که اصحاب ما )شیعیان( در حکم آن به اختلاف افتمی گزارد یا نه؟ همانا  اند، ادهشود نماز 
که خداوند تنها نوشیدن آنبرخی از آنان می یرا  و  وده است،رام نمرا حگویند: در آن نماز بگزار ز

 گویند: در آن نماز مگزار؟ حضرت در جواب مرقوم فرمود:برخی دیگر از آنان می
ل ِ فیهِ فَإ» هُ لا تُصَّ  21٣.«رِجْسٌ  ن َ

که به  راستی آن رجس )نجس( است.با آن نماز مگذار 
 راتخمر و مسکتحریم و علّت اصل 

یم خمر و مسکر از انگور و خرما و  ادق عفر صها در حدیث امام جغیر آنبیان علّت و اصل تحر
که از آتش است، و منشأ س  ف  که مسکر از بول و ن  علیه السّلام آن است مار به إخت ابلیس است 

 غلیان بول ابلیس لعنه الله است، و هر مسکری بدان سبب حرام شده. 
کرد و قبل از ذهاب ث   گر غلیان  م آن بخار شود، سوکه دو  آن یعنی قبل از آنین  ث  ل  عصاره خرما ا

که ن  حرام و نجس است یرا  گر به غلیان بیافتد لیس لعنه الله تعالی به آن رسیدهاب س  ف  ، ز ، پس ا
گر آن )خرما و انگور( را  گرما، مسکر و حرام است. و ا و شود و یا با آتش بجوشد و  یر و ر یعنی ز

)آتش( ابلیس  س  ف  بود. اساس مسکرات از ن  گردید و حرام میخورده بود، تمامیش مسکر می
 21٤ختمار مسکرات به غیر آتش و به غلیان، اثر بول ابلیس است.لعین و اساس ا  

راره از امام محمّد از امام جعفر صادق  21٦و موثّقه سعید بن یسار 215باقر علیه السّلامصحیحه ز
کی از نزاع حضرت نوح نبّی الله علیه السّلام با ابلیس لعنه الله است بر سر  علیه السّلام حا

را از زمین کاشتن و غرس درخت انگور و خرما پس از طوفان، و ابلیس لعین مانع شد و بارها آن
گفت: نمی که جبرئیل علیه السّلام را بکاری و از آن  من است و اصحابم، تا اینگذارم آنکند و 

که پس از تبخیر دو سوم از عصاره انگور و خرما، ث   گونه برطرف شد  باقی  ث  ل  آمد و نزاع بدین 
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آن پیش از تبخیرش از آن  شیطان است.  ث  ل  ث   مانده برای نوح علیه السّلام حلال است، و دو
یم آن به این خاطر است که دو سهم از سه سهم، از آن  شیطان لعنة الله یعنی اساس خمر و تحر

آن،  علیه است. پس عصیر پس از غلیان و یا جوشیدن به حرارت و آتش، پس از تبخیر دو ثلث
 باشد. حلال و پاک می

 خمر از چیست؟
صلّ الله علیه و آله فرمود: خمر از پنج چیز  اللهرسولکه در صحیحه عبدالرّحمان بن الحجّاج است

وایتی از  کشمش در آب، نبیذ عسل، آبجو و نبیذ خرما، و در ر است: از شیره انگور، از غلیان 
 217ه شده است.امام سجّاد علیه السّلام از ذرّت نیز افزود

 مصادیق خمر: همه مسکرات 
یّات امامیّه است از مسکرات سائر نوشیدن حرمت و یح حدیث 21٨ضرور  صلّ  اللهرسول، و صر

 صلوات الله علیهم است:  221الرّضاعلّ  امام و 22٠السجّادعلّ  امام و 219آله و علیه الله
 .«مُسْکِر  خَمْرٌ  كُل ُ مُسْکِر  حَرامٌ، وَ کُل ُ »

کنندهکنندههر مست    .ای خمر استای حرام است، و هر مست 
 و حکم خمر نجاست است، بنابراین جمیع مسکرات نجس هستند.

که سرانجام و اثر عاقبت آن چون خمر است، آن نیز خمر است، و حکم خمر ر رد، از ا داهر چیزی 
 کاظم علیه السّلام فرمودند: که نجس است، امام موسیجمله این
مِ الْخَمْرَ لِاسْمِها إِن َ الَله » ِ وَجَل َ لَمْ یُحَر  مَها لِعاقِبَتِها، فَما کانَ  ،عَز َ هُ حَر َ کِن َ  عاقِبَتُهُ  وَ ل 

 222«عاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ 
یانب عواقب خاطرهب بلکه نکرده، حرام اسمش خاطربه را عزّوجل خمر خداوند را ارش( آن)ز

کرده است، بنابراین یانبار( عواقب که یزىچ هر حرام   .است رامح باشد، داشته را خمر )ز
 و امام علّ بن موسی الرّضا علیه السّلام فرمود: 
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اهُمْ عَلی  » مَ الُله الْخَمْرَ لِما فیها مِنَ الْفَسادِ، وَ مِنْ تَغْییرِها عُقُولَ شارِبیها، وَ حَمْلِها إِی  حَر َ
، وَ الْفِرْیَ  وَجَل َ ةِ عَلَیْهِ وَ عَلی  رُسُلِهِ، وَ سائِرِ ما یَکُونُ مِنْهُمْ؛ مِنَ الْفَسادِ وَ الْقَتْلِ إِنْكارِ الِله عَز َ

ةِ الْ وَ الْقَذْ 
ناءِ، وَ قِل َ ِ يْ إحْ فِ وَ الز  يْنا عَلی  کُل ِ مُسْکِر   ء  مِنَ تِجازِ مِنْ شَّ لِكَّ قَضَّ الْحَرامِ، فَبِذ 

مٌ  هُ حَرامٌ مُحَر َ ن َ
َ
تي مِنْ عاقِبَةِ الْخَمْرِ، فَلْیَجْتَنِبْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ أ

ْ
تي مِنْ عاقِبَتِها ما یَأ

ْ
هُ یَأ  ، لِأَن َ

هُ لا  ، فَإِن َ راب  مُسْکِر  تَنا کُل َ شَّ انا وَ یَنْتَحِلُ مَوَد َ مَنْ یُؤْمِنُ بِالِله وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَوَل 
  22٣«عِصْمَةَ بَيْنَنا وَ بَیْنَ شارِبیها

کرد  خداوند که در آن است، و اینتباهی و آن  به خاطرخمر را حرام  که عقل فسادى 
او و  ستن برو افتراء ب نکار خداى عزّوجلّ به ا  آنان را سازد، و ینوشندگان را دگرگون م

که از آنان سر می، و سازدمیمبرانش وادار اپی تل و و قزند از فساد چیزهای دیگری 
کم پروایی از  کار تهمت و زنا، و  ین  کمتر کمت حرامانجام  ین مقد)یعنی حتی شده به  ار ر

اى از کنندهحرمت هر مست برکه استبدین سبب بنابراین ، زنند(کار حرام، دست می
که مؤکّداً نوشیدنی کردیم  ا خمر ر حرام است، چون سرانجامی همانند سرانجام ها حکم 

که خمر میدارد، و می کس به خدا و  راینبنابکشاند، کشاند به همان جایی  وز رهر 
ن آاید از ب، دارد ادّعای دوستی ماایمان دارد و ولایت ما خاندان نبوّت را داراست و واپسین 

گونه رابطهکنندهو از هر مست یرا میان ما و شرابخوار هیچ  رقرار بو عهدى  اى بپرهیزد، ز
 .نخواهد بود )و از شفاعت ما محرومند(

کند، حضرت فرمود: علّ بن یقطین از امام موسی وایت  کاظم علیه السّلام ر   
مِ الْخَمْرَ لِ ن َ الَله تَبارَكَّ وَ تَعاإ» ِ مَها لِعاقِبَتِها، فَما فَعَلَ فِعْلَ إلی  لَمْ یُحَر  کِنْ حَر َ سْمِها، وَ ل 

 22٤.«الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ 
م ننموده بلکه آن را همانا خداوند تبارک و تعالی خمر را به خاطر نامش )که خمر است( حرا

کند  کار  خمر  که  کرده است، بنابراین هر چیزی  که دارد، حرام  به خاطر سرانجام و آثاری 
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  .ت( همان خمر استآثار خمر را داشته باشد( در )حرم)یعنی همان 
 فقّاع )آبجو( هم خمر است

کننده مایع  از جمله ورد ندا خمر است، و احکام خمر را دارد و مخالفى یبه اجماع شیعه، هر مست 
که بنابر احادیثی چند، خمرآن  1٤جا این ا درمکه در آیه آمده بود، و است یها فقّاع )آبجو( است 

نجس و  ر وخمکه فقّاع )آبجو(، خمر است و آثار خمر را دارد، و حکمش حکم حدیث را درباره این
امر  وده به آنشستن لباس آلنبوّت به  بیتاهلنوشیدنش حرام است و حدّ شارب خمر را دارد، و 

یم و خمر )شراب انگور و خرما و غیر آناند، میفرموده که مستی و آثارش بیآور ست، به اشتر ها( 
یق اولی نجس می  باشد:  طر

گوید: درباره فقّاع )آبجو( از امام جعفر صادق علیه السّلام پرس حضرت  یدم،عمّار بن موسی 
 فرمود: 

  225.«هُوَ خَمْرٌ »

 است. آن خمر
کاظم نامه نوشتم و از حضرت درباره فقّاع حسین القلانسّ  و( )آبج گوید: خدمت امام موسی 
  پرسیدم، فرمود:

هُ مِنَ الْخَمْرِ لا تَقْرَبْهُ فَإ»     22٦.«ن َ

که به تحقیق از    .خمر است)مصادیق( به آن نزدیک مشو 
گوید: از امام علّ الرّضا علیه السّلام درب  : م، فرمودرسیداره فقّاع )آبجو( پمحمّد بن سنان 

  227.«هُوَ الْخَمْرُ بِعَیْنِها»

( آن عین   .خمر است)و خود 
گوید: به حضرت أباالحسن الرّضا علیه السّلام نوشتم و از ایشان دربا و( قّاع )آبجره فابن فضّال 

 پرسیدم، در نامه خویش مرا نهی نمود و مرقوم فرمود: 
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  22٨.«د ُ شارِبِ الْخَمْرِ هُوَ الْخَمْرُ، وَ فیهِ حَ »

 آن خمر است، و برای آن، حدّ و مجازات نوشنده خمر است.
گوید: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:   زاذان 

ذِهِ الْخَمْرَةَ » سْواقِ الْمُسْلِمینَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ ه 
َ
ن َ لي سُلْطانا  عَلی  أ

َ
  229.«لَوْ أ

تى بر بازارها گر مرا سلطه و قدر کا یعنی وچک )ی مسلمانان بود، حتما از آنان این خمر 
 .داشتم(را از بازار مسلمانان برمینمودم )یعنی آنآبجو( را رفع می

گویند: از امام اباالحسن الرّضا علیه السّلام دربار و( اع )آبجه فقّ حسن بن الجهم و ابن فضّال 
  پرسیدیم، فرمود:

 2٣٠.«فیهِ حَد ُ شارِبِ الْخَمْرِ  حَرامٌ، وَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ، وَ »
خمر  وشندهحرام است، و آن خمری ناشناخته است، و برای )نوشنده( آن حدّ )و مجازات( ن

 .است
گوید: به امام علّ الرّضا علیه السّلام نامه نوشته، از حضرت دربار و( اع )آبجه فقّ حسن وشّاء 

 پرسیدم، جواب را چنین مرقوم فرمود: 
رِبَهُ کانَ بِمَنْزِلَةِ شارِبِ الْخَمْرِ حَرامٌ، وَ هُوَ »  .«  خَمْرٌ، وَ مَنْ شَّ

که خم کسی است  که از آن بنوشد در جایگاه  ر و حرام است، و آن خمر است، و هرکسی 
 شراب نوشیده است. 

  و فرمود:
ارَ داري» ن َ الد 

َ
 .«وَ لَجَلَدْتُ شارِبَهُ  ،لَقَتَلْتُ بائِعَهُ  ،لَوْ أ
گر شتم،را میآن فروشنده حتماً  بود، من آن   از خانه ا یانه میآن نوشنده و ک   زدم. را تاز
 و فرمود: 
اسُ »  2٣1.«هِيَ خُمَیْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا الن 
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کوچکی است کوچک شمردهکه مردم آن)آبجو( خمر   .اندرا 
گوید: از امام اباالحسن الرّضا علیه السّلام درباره فقّ  و( آبجاع )سلیمان بن جعفر جعفری 

 پرسیدم، فرمود: 
وِ الْحُکْمُ لَقَتَلْتُ بائِعَهُ، وَ  هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ »

َ
ارُ لي أ فَلا تَشْرَبْهُ. یا سُلَیْمانُ! لَوْ کانَ الد 

 2٣2.«لَجَلَدْتُ شارِبَهُ 

گر خانه  ،)آبجو( خمری ناشناخته است ز آن  الکت( )ممبنابراین آن را ننوش. ای سلیمان! ا
شتم، و نودست من بود، حتماً فروشنده آبجو را )به این جرم( میمن و یا حکم در  شنده ک 

یانه میآن  .زدمرا تاز
گوید: از امام اباالحسن الرّضا علیه السّلام درباره نوشیدن فقّاع )آبجو(  محمّد بن اسماعیل 

کردظهار ا  پرسیدم، حضرت به شدّت   2٣٣.کراهت 

گوید: به حضرت اباالحسن نام یّا ابویحيى  را نبرایش آ ن وکه نوشتم درباره فقّاع )آبجو( سؤال زکر
که چهرا ننوش. دوباره برایش نوشتم و آنتوصیف نمودم، فرمود: آن کند، می را توصیف نمودم 

 حضرت فرمود: 
  2٣٤.«لا تَشْرَبْهُ وَ لا تُراجِعْني فیهِ »

 .باره از من مپرسآن را ننوش و دیگر در این
 ابوالحسن الرّضا علیه السّلام فرمود: گوید:  اءوشّ  حسن بن عل

ر  حَرامٌ،» اعُ حَرامٌ  كُل ُ مُسْکِر  حَرامٌ، وَ کُل ُ مُخَم َ   2٣5.«وَ الْفُق 

کننده کننده است( حرام استای حرام است، و هر تخمیر شدههر مست  ، و ای )که مست 
 .فقّاع )آبجو( حرام است

کاظم عل گوید:می بن یقطین علّي  که در از امام موسی  یه السّلام درباره نوشیدن فقّاع )آبجو( 
کردنش خبر ندارم، پرسیدم آیا کنند و میبازار درست می فروشند و از چگونگی درست 
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 2٣٦.اش()بنوشی دوست ندارموشیدنش برایم حلال است؟ فرمود: ن
که حضرت فرمود:  کند  وایت   ابوخدیجه از امام جعفر صادق علیه السّلام ر

اعِ »  2٣7«حَد ُ الْخَمْرِ  فيِ الْفُق 
 .کیفر فقّاع )آبجو( حدّ خمر و شراب است 

که او از امام جعفر گوید: از هشام بن الحکم شنیدم  قّاع ره فصادق علیه السّلام دربایونس 
 )آبجو( و حکم آن پرسید، حضرت فرمود: 

هُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ،لا تَشْرَبْهُ فَ »  2٣٨«صابَّ ثَوْبَكَّ فَاغْسِلْهُ فَإذا أ إن َ
 .بشوی  راآن ریخت، پیراهنت به هرگاه پس است، ناشناخته خمری همانا ننوش راآن

وایت فرموده:   شیخ طوسی قدّس سرّه پس از نقل این ر
سه بة نجّ ء من هذه الأشرفإن أصاب جسد الإنسان شي :ده الله تعالیقال الشیخ أیّ  ثمّ 

اه ذکرن لماء. إذا ثبت بماو وجب علیه إزالته و تطهیر الموضع الذي أصابه بغسله با
 ر منرّ یصیبه لما تق في وجوب إزالتها عن الموضع الذي نجاسة هذه الأشربة فلا شكّ 

 دهل أیّ قا ثمّ  .ي و لا نجاسة علی بدنه و لا علی ثیابهه مأخوذ علی الإنسان أن یصلّ أنّ 
ما  هراقیی ها نجسة لا تستعمل حتّ و أواني الخمر و الأشربة المسکرة کلّ  :الله تعالی

 .ات بالماءفیها منه و تغسل سبع مرّ 
گفته:  کند  گر چیزی از این نوشیدنیسپس شیخ مفید خداوند تاییدش  های نجس پس ا

که آن به بدن انسان رسید واجب است کندبر او  که به آن آلوده و آن را برطرف  جایی را 
که ثابت شد نجاست این شراب که شده با آب بشوید. حال  کر نمودیمها به آنچه  پس  ذ

کردن آن که مقرر  شده بر شکی نیست در واجب بودن زائل  که به آن رسیده  ها از جایی 
که به پا می سپس  لباسش نجاستی نباشد. و بدن دارد  برانسان واجب است نماز 

کار خر و نوشیدنی هایگوید: و ظرفمی کننده همه نجس هستند و نباید به  های مست 
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یخته شوند و هفت بار با آب شسته شوند.ه در آنگرفته شوند و هرآنچ  هاست باید ر
یار بن علّ  صحیحه و  باشد.دهد و مصحّح آن میاز صحّت مرسله یونس نیز می خبر مهز

*** 
 روی برای زیارتنصوص بر فضیلت پیاده

 قسمت دارد:  2شبهه سوّم ایشان نیز 
کردن پیاده روی اربعین به اچ -یکم گونه ای ه دلیلی برای بزرگ  ه کین حد و عظمت می باشد به 

که نرفتن به پیاده روی ظلم به گونه مطرح می شود  این  در چند سال اخیر در نزد عوام این 
 خاندان مطهّر عنوان می شود 

 دانند.اینکه اصل پیاده روی را از خود زیارت مهم تر می و -دوم
 جواب قسمت یکم از شبهه سوّم: 
 بیتاهلگویيم: آری نصوص بسیاری از حضرات اری ایشان میبرای جواب به سؤال استنک

یارت مراقد مطهّر ائمّ  که شیعیان خود را برای ز یاخه نبوّت صلّ الله علیهم وجود دارد  رت اصّه ز
مر طن اوروی و ترغیب به آن حتّی از مرقد مطهّر حضرت امام حسین علیه السّلام، به پیاده

 نمایيم:ها را ذکر میاز آن جا برخیاند، و ما در ایننموده
 به میمون صائغ فرمودند:  صادق علیه السّلام به علّ جعفرامام 

کن و ای علّ  یارت  یارت( ! امام حسین علیه السّلام را ز  او را رها نکن. )ز
یارت به هر کس تم:گف گوید:راوی  د: فرمو نویسند؟می او برای ثوابی چه برود ایشان ز

، فَإذا مَنْ أتاهُ ماشِیا  » ئَة  وَ رَفَعَ لَهُ دَرَجَة  ي ِ نَة  وَ مَحا عَنْهُ سَّ تَبَ الُله لَهُ بِكُل ِ خُطْوَة  حَسَّ کَّ
لَ الُله بِهِ مَلَکَیْنِ یَکْتُبانِ ما خَرَجَ مِنْ فیهِ مِنْ خَیْر  وَ ل یَکْتُبانِ ما یَخْرُجُ مِنْ فیهِ  اأتاهُ وَك َ

ر   وَ ل ، فَإذَاغَیْرِ ذ   امِنْ شَّ عُوهُ وَ قالُوا: یا وَليِ َ الِله  لِكَّ رَفَ وَد َ ، أنتَْ مِنْ حِزْبِ  !انْصَّ مَغْفُورٌ لَكَّ
ارَ بِعَیْنِكَّ أبَدا  وَ لا تَراكَّ وَ لا  الِله وَ حِزْبِ رَسُولِهِ وَ حِزْبِ أهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ، وَ الِله لا تَرَى الن 

  2٣9.«ا  تَطْعَمُكَّ أبَد
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یارت ایشا که برمی دارد یک هرکس پیاده به ز سنه حن بیاید، خدا به ازای هر قدمی 
گناهان او را محو میبرای او می گناه از  ه ی او یک درجنماید و بر درجهنویسد و یک 

گرامیمی یارت چونشود[. تر میافزاید ]نزد خدا  و او د خداوند بر ،گاه حضرت رسیدبه ز
که انجام میفرشته مأمور می کار خوبی  کاانویسند، امّا د برای او میدهکند، هر  ر گر 
آن.  ا غیریچه از دهان او باشد  ،نویسندنمی شی اعمالبرای او در نامه ،بدی انجام دهد

یارت باز که از ز وند و میبه بدرقه او می ،گرددمی هنگامی  دا! خای دوست  گویند: ر
پاه سو  لهعلیه و آصلّ الله  خدا تو را بخشیده است. تو از سپاه خدا و سپاه پیامبرش

را  تش توآبیت پیامبرخدا هستی. به خدا سوگند! هرگز آتش را به چشم نخواهی دید و اهل
ک دوزخ نخواهی بود.  نخواهد دید و هرگز خورا

گ  به مفضّل فرمودند: علیه السّلام  صادقجعفرت امام حضر :ویدجابر جعفى 
 چه مقدار است؟  علیه السّلام فاصله میان تو تا قبر مطهّر امام حسین

ى از یک روز دیگر. حضرت  کرد: پدر و مادرم فدایت شوند! یک روز و مقدار وى عرض 
 فرمودند: 

یارت می  کنی؟ آیا قبر حضرت را ز
 گفت: بل. فرمودند: 

 ایم؟ هاى آن شاد بنماى از ثوابآیا تو را بشارت بدهم؟ آیا تو را به واسطه پاره
کردم: بل فدایت شوم. مفضّ  گفت: حضرت به من فرمودند:عرض   ل 

جُلَ مِنْکُمْ »  إن َ الر َ
ْ
ݥݥأ ی َ تَهَ یَ خُذُ في جِهازِهِ وَ ݥݥلَیَأ

ماءِ، فَإذا خَرَجَ مِنْ  ݩݩُ رُ بِهِ أهْلُ الس َّ لِزِیارَتِهِ فَیَتَباشَّ
لَ الُله بِهِ أرْبَعَةَ آلافِ مَلَك  مِنَ الْمَلائِکَ  ل  بابِ مَنْزِلِهِ راکِبا  أوْ ماشِیا  وَك َ ݩُ ةِ یُصَّ

ݩ
ونَ عَلَیْهِ 

لامُ  یْنِ عَلَیْهِ الس َّ  2٤٠.«حَت ى  یُوافيَِ قَبْرَالْحُسَّ
یارت قبر امام حسیناثاثیه سفرش را برمی)شیعیان( شما  هرگاه یک نفر از   دارد و براى ز
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اش دهند و وقتی از درب خانهشود، اهل آسمان به او بشارت میآماده می علیه السّلام
که سواره و چه پیاده، خداوند چهار هزار فرشته را بر او موکّل می چه ،بیرون رفت فرماید 

که به قبر مطهّر امام حسین ود علیه السّلام  بر وى تا هنگامی   . فرستندمیبرسد، در
  فرمودند:میعلیه السّلام  صادقجعفرشنیدم امام  گوید:امت صّ الابو

ل» یْنِ عَلَیْهِ الس َّ نَة  وَ مَحا مَنْ أتی  قَبْرَالْحُسَّ تَبَ الُله لَهُ بِكُل ِ خُطْوَة  ألْفَ حَسَّ امُ ماشِیا  کَّ
قْ نَعْلَیْكَّ وَ امْشِ  ، فَإذا أتَيْتَ الْفُراتَّ فَاغْتَسِلْ وَ عَل ِ ئَة  وَ رَفَعَ لَهُ ألْفَ دَرَجَة  ي ِ عَنْهُ ألْفَ سَّ

لیلِ، فَإذا أتَيْتَ بابَّ ا ، ثُم َ حافِیا  وَ امْشِ مَشْيَ الْعَبْدِ الذ َ ، ثُم َ امْشِ قَلیلا  رْ أرْبَعا  لْحائِرِ فَکَب ِ
، ثُم َ ائتِْ رَأ رْ أرْبَعا   كَب ِ
ݩْ

ل ِ أرْبَعَا  وَ اسْألِ الَله حاجَتَكَّ  رْ أرْبَعا  وَ صَّ هُ، فَقِفْ عَلَیْهِ فَکَب ِ   2٤1.«سَّ
یارت قبر امام حسین که پیاده به ز که دهر ق برود، خداوند به ازای علیه السّلام کسی  می 

گناه از وى محو میدارد برای او هزار حسنه ثبت میبرمی اش را بهفرماید و مرتکند و هزار 
کفشرسیدوقتی به نهر فرات  برد.هزار درجه بالا می کن و  ا و هایت را آویزان نمی، غسل 

که به درب حائر رسیدى، چهار  ه تکبیرمرتب پا برهنه و مانند بنده ذلیل راه برو. هنگامی 
و، و. سپس اندکی راه رفته و چهار مرتبه تکبیر بگو. سپس به سمت سر حضرت بربگ
دا از خ جا بایست. سپس چهار مرتبه تکبیر بگو و نزد قبر چهار رکعت نماز بخوان وآن

 حاجت خود را بخواه.
  فرمودند: علیه السّلام صادقجعفرامام 

جُلَ یَخْرُجُ إلی  » یْنِ  إن َ الر َ لامُ عَلَ  قَبْرِ الْحُسَّ لِ خُطْوَة  مَغْفِرَةُ  یهِ الس َّ فَلَهُ إذا خَرَجَ مِنْ أهْلِهِ بِأو َ
سُ بِكُل ِ خُطْوَة  حَت ى   هِ، ثُم َ لَمْ یَزَلْ یُقَد َ  یَأ ذُنُوبِّ

ݩْ
 !فَقالَ: عَبْدي تِیَهُ، فَإذا أتاهُ ناجاهُ الُله تَعالی  

 ، عْطِكَّ
ُ
لْني أ ݥݥݥأ سَّ

ݥݥأ دْعُني ݩݩُ ُ
، ݩݩݩ ݥݥأ جِبْكَّ ُ

ݥݥأ بْ مِن ي طْلُ ݩݩݩ ُ
لْني حاجَة  أقْضیها لَكَّ ݩݩݩ ، سَّ  2٤2«عْطِكَّ

یارت به که شخصى که از خانوادهمی علیه السّلام حسین امام قبر ز ود، زمانی  اش جدا ر
که برمی گامی  یده می ،داردشود، با اولین  ز شود. پیوسته به جهت هر گناهانش آمر



 163ها / بخش دوّم: سؤالات فقهی و جواب آن

 

که برمی که به قبتقدیس می ،داردقدمی  جا رسید، ر برسد. وقتی به آنشود تا وقتی 
وردگار متعال او را خوانده و با وى مناجات نموده و می بنده من! از من بخواه تا  فرماید:پر

کن به تو بدهم، حاجتی از من  کن، مرا بخوان تو را اجابت نمایم، از من طلب  به تو اعطاء 
وا سازم.  بخواه برایت ر

  فرمودند: علیه السّلام گوید: امام صادقراوى می
  .«وَ حَق ٌ عَلَی الِله أنْ یُعْطِيَ ما بَذَلَ »

که بذل نموده  عطاء فرماید.ا   ،و بر خداوند متعال است آنچه را 
  امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند:و 

لامُ مِنْ شیعَتِنا لَمْ یَرْجِعْ حَت ى  یُغْفَرَ لَهُ کُل ُ ذَ » یْنَ عَلَیْهِ الس َّ ، وَ یُکْتَبَ لَهُ مَنْ زارَ الْحُسَّ نبْ 
، وَ تُرْفَعُ  ئَة  ي ِ ، وَ مُحِيَ عَنْهُ ألْفُ سَّ نَة  تُهُ ألْفُ حَسَّ بِكُل ِ خُطْوَة  خَطاها وَ کُل ِ یَد  رَفَعَتْها داب َ

  2٤٣.«لَهُ ألْفُ دَرَجَة  
یارت بازعلیه السّلام  حسین امام ،ما شیعیان از هرکس کند، از ز یارت  گردد مگر نمیرا ز
یده  هکاین ز گناهی برایش آمر که برمیمیهر  گامی  که دارد و هر دسشود و براى هر  الا بتی 
گناه از برد و اسبش را حرکت داده و میمی  و محواراند، هزار حسنه ثبت شده و هزار 

 شود.اش هزار درجه بالا برده میگشته و مرتبه
که واجبی قرآنی، عقل، فطری، و وجدانیجهت ا   که سا ظهار مودّت  کاری  ین  کمتر ت، 

کاتوانيم برای تشکر از امام مهربان و مظلوم و خاندان شهید و داغدار و اصحاب فمی رش، دا
یع هستند، ایجاداً و وجوداً و بقاءً، این  که سبب خلقت و تشر که چند ستاانجام دهيم، آنان 
گر بتو که ا یم،  یارتش به سمت حرم و بارگاه عرشی ایشان بردار جهت  اریکانيم قدمی را برای ز

کتعظيم آن حضرت و اهداف عالی کوتاهی نمایيم، به یقین ناسپاسی  ظلم  ورده اش انجام دهيم و 
وا داشته  ایم.بزرگی را به ایشان ر
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لّی الله، تعظيم الله و تعظيم  یارةالله است، تعظيم و یارت آن حضرت، ز  دینعظيم تو  اللهرسولو ز
کلمهبرائت از ا   ر ولایت اولیاء الله وظهااوست، و ا   ین ظهور  تر  لله است.اله إلّا إلا  عداءالله، بالا

یارت آن حضرت، یکی از ظهورات باطنی شیعیان و لبّیک به ندای  پیاده روی در جهت ز
 لام،ستنصار امام حسین علیه السّلام است. موجب ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان اسا  

 تب و تبلیغ دین است. سبب تقویت مؤمنین و نیز ترویج و تقویت مک
گردد، سبب خلوص در ذات و صفات و اخلاص پیاده روی موجب تکمیل نفوس و عقول می

ین ظهور وحدت دلدر اعمال می  یل وهای مؤمنان و تصفیه دل و جان آنان و تکمگردد، بهتر
ت ادز عباتتميم محاسن اخلاق است. و بنابر احادیث، خود پیاده روی موضوعیّت دارد و بخشی 

لّی الله و سبب برکات فراوان است.  یم و تعظيم و  و تکر
که از فاضل طینت  ید و نم   وجودتان را  یب وساوس شیطان و سربازان او را نخور  بیتهلافر

م هداء اماو خاصّه حضرت سیّدالشّ  بیتاهلمنتهای است، ان شاء الله تعالی به اقیانوس بی
یا  کنید تا در گرفته و افراد قابل را نورحسین علیهم السّلام متّصل  کشوید و نور  نید، بر انی 

 ید.  ر شوسفینة الحسین علیه السّلام سوار شوید و با دشمنان حضرتش همنوا نشوید تا رستگا
گفته: اصل پیاده روی را از خود زیارت مهم تر می د  انند.جواب قسمت دوم از شبهه سوّم که 

  فرمودند: علیه السّلامامام جعفر صادق 
ݥأ يَ ق ٌ عَلَی الْغَنِي ِ أنْ حَ »

ݩْ
یْنِ  تيَِ قَبْرَ  لامُ الْحُسَّ تَیْنِ   عَلَیْهِ الس َّ نَةِ مَر َ وَ حَق ٌ عَلَی الْفَقیرِ أنْ  ،فيِ الس َّ

 
ْ
ة  ݥݥیَأ نَةِ مَر َ   2٤٤.«تِیَهُ فيِ الس َّ

یارت امام حسین ر بر فقی برود، و السّلامعلیه بر توانگر واجب است هر سال، دو مرتبه به ز
یارتشواجب است هر سال یک مرتبه   .برود به ز

یارتش جدا نیست. بنابر احادیث بسیاری  یارت امام حسین علیه السّلام از پیاده روی برای ز ز
یارت آن حضرت، خود موضوعیّت دارد و خداوند برای هر  بیتاهلاز  نبوّت، پیاده روی برای ز
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 ت.قدمش ثواب و پاداشی عظيم و فوق تصوّر قرار داده اس
که در پیاده روی اربعین شرکت می کسی  یارت ا بدیهی است  مام کند، غایت او مواسات و ز

یارت می گفتن: علیه السّلام است، و به حتم بارها آن حضرت را ز  کند هرچند به 
لامُ » یْنِ یا أ كَّ یْ لَ عَ الس َّ  «...  با عَبْدِ الِله الْحُسَّ

یارت امام هرچند به پیاده .ستکه اسم اعظم ا« یاحسین»و یا با سر دادن ندای   جبوا روی و ز

یارت، رویپیاده در گردد.می هاست شوند، و از آنمردم به انجام اعمال حسنه تشویق می ز
کاری و فنبوّت علیهم السّلام و  بیتاهلبه یکدیگر، ترویج معارف شیعیان خدمت و رحم  دا

ین و تکمیل صفات حمیده انسانی بلکه ملکوتى، و به یق که سختیتمر کسی  ده ها را در پیاین 
یارت امام را در وجود خویش صدچندان میروی تحمّل می یابد، و کند، اشتیاق نسبت به ز

کربلا در اربعین حس می بیتاهلکمی از مصائب  که مواسات را در رفتن به  ا آنان بکند، 
 است.

*** 
 نصوص بر تقسیم خمس به سهم امام و سهم سادات

گ 4جواب شبهه  ی می فته است: نصوص از اجازه تقسیم بندی خمس به سهم امام و سادات خالکه 
 باشد، و فتوای علمای شیعه به این امر بر اساس اجتهاد در مقابل نص است.

 را به صراحت به شش سهم تقسيم فرموده است:  س  کتاب الله مجید خم   
يْ ن َ وَ اعْلَمُوا أ» هِ ء  فَأما غَنِمْتُمْ مِنْ شَّ سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبی   ن َ لِل   هُ وَ لِلر َ وَ  وَ الْیَتامى   خُمُسَّ
بیلِ إا عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ  نْزَلْنا عَلی  تُمْ آمَنْتُمْ بِالِله وَ ما أنْ کُنْ لْمَساکینِ وَ ابْنِ الس َّ

يْ  الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ الُله عَلی    2٤5.«ء  قَدیرٌ کُل ِ شَّ
ید ای(چه غنیمت )و فائدهبدانید هر ان!( )و ای مؤمن پنجم آن، از آن خدا و ، یكبر

)از سادات( ماندگان و یتیمان و بینوایان و در راه)امامان( رسول و خویشان رسول 
گر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در می ى )فرقان( باشد. ا وز وز جدایی حق از باطل؛ ر ر
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کفر در جنگ بکه  کردهدو سپاه )اسلام و  و شدند نازل  وبر اید، و خدا بر ایم ايمان آوردهدر( ر
 .هر چیز تواناست

  و هم چنین فیء را به شش سهم تقسيم فرموده است:
سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبی  ل   فَلِ  هْلِ الْقُرى  رَسُولِهِ مِنْ أ فاءَ الُله عَلی  ما أ» وَ  وَ الْیَتامى   هِ وَ لِلر َ

يْ لا یَکُونَ دُولَة   الْمَساکینِ وَ ابْنِ  بیلِ كَّ سُولُ بَیْنَ الْأ الس َّ غْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الر َ
قُوا الَله إفَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ  دیدُ الْعِقابِ فَانْتَهُوا وَ ات َ  2٤٦.«ن َ الَله شَّ

کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به که خدا از اموال  رسول  و خدا آنچه را 
ین حکم ا ،ستو )ائمه( خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان )ایشان( ا

د )و ور دهو شما آنچه رسول حق دست ، دولت توانگران را نیفزاید،که غنایمبراى آن است
ید و از خدا بترسید  گذار کند وا ید و هر چه نهی  کند( بگیر کیسهمانا منع یا عطا   فرخت 

 .است
کتاب الله هستند بیتاهلبنا بر تفسیر و  که تنها مفسّر و مبیّن آیات  « بیذي القر»، نبوّت 

که جامع قرابة الرّ حضرات امامان معصوم ز اباشند. یک سهم سول و وصایت ایشان میاند 
 صلّ  اللهسولرها تملیکی قرار داده، و سهم الله تعالی و سهم شش سهم را خداوند تعالی برای آن

که در جمع سه سهم میعلیه و آله را برای آن الله م ام آن سهگردد و نها وراثتی قرار داده است، 
 ان ساداتاندگمیتیمان و مستمندان و در راه  امام علیه السّلام است، و سه سهم دیگر را از آن  

گفته می  ن برشود. و شیعیاو فرزندان هاشم قرار داده است، به این سه سهم، سهم سادات 
یمه و احادیث ا  مو کر یح آیه  کر ذرا  جا بعضى از آن احادیثجماع دارند، در اینافقت با صر
 :نمایيممی

که درباره آیباقر و یا امام جعفراز امام محمّد وایت شده  کرصادق علیهما السّلام ر یمه خمس ه 
 فرمودند: 
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سُولِ  وَ خُمُسُ  الِله  خُمُسُ » سُولِ وَ الْإِمامِ  لْقُرْبی  وَ خُمُسُ ذِي ا ،لِلْإِمامِ  الر َ  وَ الْیَتامى   ،لِقَرابَةِ الر َ
سُولِ  یَتامى   بیلِ مِنْهُمْ  ،وَ الْمَساکینُ مِنْهُمْ  ،آلِ الر َ بْناءُ الس َّ

َ
 فَلا یُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلی   ،وَ أ

 2٤7«غَیْرِهِمْ 
 وم است، اما از آن   صلّ الله علیه و آله )هر دو( اللهرسول)سهم( خمس الله و )سهم( خمس 

ست(، و و امام )از آن امام ا اللهرسولالقربی به جهت قرابت به )سهم( خمس ذی
شان ها و در راه ماندگان، و مستمندان از آناللهرسول)مقصود از( یتیمان، یتیمان آل

 گردد. ها به غیر ایشان خارج نمیت، و )سهم آنان( از آناس
  کاظم علیه السلام:و حدیث امام موسی

مُ بَيْنَهُمُ  ...» هْمٌ لِل    عَلی   الْخُمُسُ  وَ یُقْسَّ ؛ سَّ سْهُم 
َ
ةِ أ هْمٌ لِرَسُولِ  ،هِ سِت َ هْمٌ لِذِي  ،الِله وَ سَّ وَ سَّ

هْمٌ لِلْیَتامى   ،الْقُرْبی   هْمٌ لِلْمَساکینِ  ،وَ سَّ بیلِ  ،وَ سَّ هْمٌ لِأَبْناءِ الس َّ هْمُ  ،وَ سَّ هْمُ الِله وَ سَّ فَسَّ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِ مْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ لِأُوليِ الْأالِله رَسُولِ 

ل َ ، فَلَهُ ثَلاثَةُ أالِله صَّ  ؛سْهُم  هِ وِراثَة 
هْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ الِله  هْمانِ وِراثَة  وَ سَّ مَلا  ، سَّ صْفُ الْخُمُسِ وَ نِ  ،وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ کَّ

هْ  ؛هْلِ بَيْتِهِ الْباقي بَیْنَ أ هْمٌ لِمَساکینِهِمْ  ،مٌ لِیَتاماهُمْ فَسَّ هْمٌ لِأ ،وَ سَّ بیلِهِمْ وَ سَّ  ،بْناءِ سَّ
ةِ  ن َ مُ بَيْنَهُمْ عَلَی الْکِتابِ وَ الس ُ نَتِهِمْ  ،یُقْسَّ  2٤٨«...  ما یَسْتَغْنُونَ بِهِ في سَّ

ها خمس بر شش سهم، یک سهم از الله و یک سهم از آن گردد میان آن...و تقسيم می
بی و سهمی از برای یتیمان و سهمی از آن مستمندان و و سهمی از آن ذی اللهرسول القر

از  اللهرسولالقربی( سهم الله و سهم یجز سهم ذه یک سهم برای در راه ماندگان، پس )ب
که امام یوراثتی است، پس )با سهم ذ اللهرسولالأمر )و امامان( بعد از برای اولی بی  القر

شود، دو سهم وراثتی و یک سهم تقسيم شده از جانب الله می است( برای امام سه سهم
کامل از آن امام )و سهم امام( است. و  است برای او، )بنابر این( نیمی از خمس به طور 

گردد، یک سهم آن از آن  او )سادات تقسيم( می بیتاهلنصف باقی مانده خمس میان 
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م برای در راه ماندگانشان یتیمانشان، و یک سهم برای درماندگانشان، و یک سه
کتاب الله و سنّت  گردد، به دستور و تقسيم  ، تا اللهرسولاست، تا میان آنان تقسيم 

گردند به سبب آن در سال خویشاین  ... .  که بی نیاز 
گوید: شنیدم امام جعفر که  وایت است   صادق می فرمود: از عمّار ساباطی ر

هِ یُورِثُها مَ إِن َ الْأ» هِ فَهُوَ لِرَسولِهِ وَ ما کانَ نْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ رْضَّ لِل    ، قال: فَما کانَ لِل  
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَّ الِله بَعْدَ رَسولِ  فَهُوَ لِلْإمامِ  الِله لِرَسولِ 

  2٤9.«ل َ
که از آن  الله است، از آن   که از اللهرسولهر چیزی  است  اللهرسولآن   است، و هر چیزی 

ام علیه یه و آله برای امصلّ الله عل اللهرسول(، پس از اللهرسولنی سهم الله و سهم )یع
 السّلام است.

که، حضرتباقر علیه السّلام نقل میو محمّد بن مسلم در صحیحه خود از امام محمّد  کند 
 درباره آیه خمس فرمود: 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آصَّ  الِله قَرابَةُ رَسُولِ  هُمْ »
سُولِ وَ لَنا لِهِ،ل َ هِ وَ لِلر َ   25٠.«وَ الْخُمُسُ لِل  

بر و پیام س از آن اللهصلّ الله علیه و آله هستند، و خم اللهرسولالقربی( قرابت یآنان )ذ
 نبوّت( است.  بیتاهلو ما )امامان از 

گوید: از ابی الحسن بن محمّد  ود: م فرمالرّضا علیه السّلام درباره آیه خمس پرسید الفضیل 
سولِ( وَ هُوَ لَنا» سولِ )وَ الر َ هِ وَ لِلر َ  251.«الْخُمُسُ لِل  

 وم( است.است و آن )دو( از آن  ما )امامان معص اللهرسولخمس مال الله و برای 
ین العابدین علیه السلام درباره   آیه: امام ز

بیلِ  وَ الْیَتامى  »   «وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ الس َّ

  :ندفرمود

بیلِنالِ » بْناءِ سَّ
َ
 252.«یَتامانا وَ مَساکینِنا وَ أ
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شود سهم میا جمعاست )که ( بیتاهل)از برای یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان ما 
 .سادات(

 و در حدیث دیگری چنین است:
ا الْخُمُ  ...» م َ

َ
مُ فَأ ةِ أ عَلی   سُ فَیُقْسَّ ؛سِت َ هْمٌ لِلر َ  سْهُم  هِ، وَ سَّ هْمٌ لِل   ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَّ سُولِ سَّ

، ل َ
هْمٌ لِلْمَساک ، وَ سَّ هْمٌ لِلْیَتامى  ، وَ سَّ هْمٌ لِذِي الْقُرْبی  هْمٌ لِأوَ سَّ ذي ینِ، وَ سَّ

بیلِ، فَال َ بْناءِ الس َّ
هِ وَ لِرَسُولِ  ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَّ الِله لِل  

سُولِ هُوَ حَق ُ بِهِ فَهُوَ لَهُ خاص َّ الِله أفَرَسُولُ  ل َ ذي لِلر َ
، وَ ال َ ة 

صْفُ لِ  ، وَ الن ِ ة  صْفُ لَهُ خاص َّ ةِ في زَمانِهِ فَالن ِ ، وَ الْمَساکینِ، وَ لِذِي الْقُرْبی  وَ الْحُج َ لْیَتامى 
بیلِ مِنْ آلِ أ دَقَةُ وَ لَا ابْناءِ الس َّ ذینَ لا تَحِل ُ لَهُمُ الص َّ

لَواتُ الِله عَلَیْهِمْ، ال َ د  صَّ کاةُ، مُحَم َ لز َ
لَ مِنْ  لِكَّ بِالْخُمُسِ، فَهُوَ یُعْطیهِمْ عَلی  قَدْرِ کِفایَتِهِمْ، فَإِنْ فَضَّ هُمُ الُله مَكانَ ذ  ضَّ هُمْ عَو َ

يْ  ما صارَ لَهُ الْفَضْلُ  عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أنْ نَقَصَّ ءٌ فَهُوَ لَهُ، وَ إشَّ هُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ، کَّ تَم َ
لِكَّ یَلْزَ  قْصانُ كَذ   25٣.«مُهُ الن ُ

گردد؛ یک سهم از آن  الله است، و یک سهم برای ...خمس تقسيم بر شش سهم می
القربی  است، و یک سهم یصلّ الله علیه و آله است، و یک سهم از برای ذ اللهرسول

برای یتیمان، و یک سهم برای مستمندان و یک سهم از برای در راه ماندگان است، 
که صلّ الله علیه و آله  اللهرسولکه  اللهرسولبرای خداوند است و برای  پس آن سهمی 

که برای  است  اللهرسولسزاوار تر است به آن و به او اختصاص دارد، و آن )دو سهمی( 
القربی و حجّت در زمان خود است، پس نصف خمس اختصاص به او دارد، و یمال ذ

محمّد صلوات الله در راه ماندگان از آلنصف )دیگر خمس( برای یتیمان و مستمندان و 
که صدقه و زکات بر آنان حلال نیست، الله تعالی در عوض علیهم می باشد،همانانی 

 در خمس قرار داده است. پس )امام( به مقدار ها برای آنان حقّی دو و به جای آنآن
کفایتشانها میکفایتشان به آن گر از سهم آنان چیزی بیشتر از  یاد شد مال  دهد، پس ا ز
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کفایتشان نکر کمشان بود از سهمشان  گر  چه )از ها از آن، امام برای آندامام است، و ا
کفایت آنان( تمام می گر از سهم سادات دهد، همانسهم امام( نزد اوست )تا  که ا طور 

کمبود  کفایت رفع نقصان و  گردید تا  کم  که  یاده آمد مال اوست لازم است در وقتی  ز
 ... . نماید

کتاب  و « لتّفسیرا»و عیّاشی در « الخصال»و « المقنع»و « من لا یحضره الفقیه»شیخ صدوق در 
کرده« تهذیب الأحکام»شیخ طوسی در  وایت  یّا بن مالک جعفى ر اند، به  سند صحیح از زکر
 رمود: فمام صادق علیه السّلام درباره آیه خمس )و موارد مصرف آن( پرسید؟ اوی از امام جعفر

سُولِ م  أ» عُهُ  ا خُمُسُ الِله فَلِلر َ بیلِ الِله ) في یَضَّ عُهُ حَیْثُ یَشاءُ سَّ سُولِ (، وَ أیَضَّ ا خُمُسُ الر َ م 
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَّ 

هِ،فَلِأ ل َ بَيْتِهِ،  هْلِ باؤُهُ، وَ الْیَتامى  یَتامى  أقْرِ خُمُسُ ذِي الْقُرْبی  فَهُمْ أ وَ  قارِبِّ
ذِهِ  ا الْمَساکینُ وَ أ الْأرْبَعَةَ الْأسْهُمِ فیهِمْ،فَجَعَلَ ه  بیلِ فَقَدْ عَرَفْتَ )عَلِمْ وَ أم َ تَ( بْناءُ الس َّ

ا لا أ  نَأن 
ݩݩْ

بیلِ  بْناءِ الس َّ
َ
دَقَةَ وَ لا تَحِل ُ لَنا، فَهِيَ لِلْمَساکینِ وَ أ  25٤.«کُلُ الص َّ

هم هم از شش سآن )دو س صلّ الله علیه و آله است اللهرسولامّا سهم خمس الله برای 
سهم( )کند( و امّا دهد )و به اختیار خود مصرف میخمس( را در راه )رضای( الله قرار می

القربی پس یذبرای اقارب )امامان معصوم از قربای او( است، و )سهم(  اللهرسولخمس 
ا ر اسم رن چهاآنان )امامان از( نزدیکان اویند، و یتامی یتیمان از خاندان اویند، پس ای

 ما که دانییم پس ماندگان راه در و ها )اقربای خود( قرار داده است، و امّا مستمنداندر آن
یم و برای ما حلال نیست، پس آن )دو سهم(نمی  و( نکرده )استفاده صدقه از برای  خور

 مستمندان و در راه ماندگان است.
ه خمس ه آیلام است: از حضرت درباردر صحیحه بزنطی از امام علّ بن موسی الرّضا علیه السّ 

کیست؟ فرمود:  که از آن الله است، مال   سؤال شد: آن سهمی 
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ ما کانَ لِرَسُولِ »

ل َ   .«فَهُوَ لِلْإِمامِ  الِله لِرَسُولِ  الِله صَّ
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 .تاس امام و سهم رسول خدا از آن   است، رسول خدا صلّ الله علیه و آله از آن  
گر دسته حضرت عرض شد:ه ب یاد بودند و دستهبفرمایید ا کم بودند، چه بایداى ز  کرد؟ ایی 

 ود،ش تقسيم در راه ماندگان سادات و مسکینان و فقرا دسته سه میان باید خمس نصف چون )یعنی

گر یك دسته از آن یادتر بودند، میا یادتر داد یا نه؟( فرمود:شود به آنها ز   ها ز
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَّ الِله تَ رَسُولَ كَّ إِلَی الْإِمامِ، أ رَأيْ ذا»

یْفَ یَصْنَعُ؟ أ ل َ ما کانَ سَّ إلَيْ  کَّ ن َ
لِكَّ الْإ یُعْطي ذ  ؟! کَّ  255«مامُ عَلی  ما یَرى 

تار گونه رفاره چاختیارش با امام است، به من بگو پیغمبر صلّ الله علیه و آله در این ب
که هر طور صلاح میمگر ن کرد؟می  است. کرد؟ امام نیز چنیندید رفتار میه این بود 

که خود تفسیر در قمی ابراهيم بن علّ   خمس آیه ـ درباره است جعفرصادق امام از احادیثش ـ 
 فرموده: 
يْ ن َ وَ اعْلَمُوا أ» :هُ لُ وْ قَ » سُولِ وَ ء  فَأما غَنِمْتُمْ مِنْ شَّ هُ وَ لِلر َ هِ خُمُسَّ ، مامُ . وَ هُوَ الْإ«ذِي الْقُرْبی  لِ  ن َ لِل  
بیلِ  وَ الْیَتامى  » یْتامُ آلِ « وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ الس َّ

َ
د  فَهُمْ أ ، وَ مَساکینُهُمْ وَ مُحَم َ ة   خاص َّ

مُ عَلی  أ ، فَمِنَ الْغَنیمَةِ یُخْرَجُ الْخُمُسُ، وَ یُقْسَّ ة  بیلِهِمْ خاص َّ سْهُم   بْناءُ سَّ
َ
ةِ أ هِ، وَ : سِت َ هْمٌ لِل   سَّ

هْمٌ لِرَسُولِ  هْمٌ لِلْإسَّ هْمُ الر َ الِله، وَ سَّ هْمُ الِله وَ سَّ لامُ، مامُ عَلَ سُولِ یَرِثُهُ الْإمامِ، فَسَّ یْهِ الس َّ
، وَ ثَلاثَةُ أسْهُم  لِأسْهُ فَیَکُونُ لِلْإمامِ ثَلاثَةُ أ ة  سُولِ وَ مَساکینِهِمْ وَ یْتامِ آلِ م  مِنْ سِت َ الر َ

ما صارَتْ لِلْإأبْ  بیلِهِمْ، إن َ ن َ الَله قَدْ ألْزَمَهُ ما سْهُم  لِأدَهُ مِنَ الْخُمُسِ ثَلاثَةُ أمامِ وَحْ ناءِ سَّ
یَةِ الْألْزَمَ أ بِي َ مِنْ تَرْبِّ حَمْلِهِمْ فيِ الْحَج ِ وَ یْتامِ، وَ مُؤَنِ الْمُسْلِمینَ، وَ قَضاءِ دُیُونِهِمْ، وَ الن َ

لِ الْجِ  ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَّ الِله كَّ قَوْلُ رَسُولِ هادِ، وَ ذ 
ا أ ل َ بِي ُ أوْلی  »: نْزَلَ الُله عَلَیْهِ لَم   الن َ

واجُهُ وَ أ -بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أنْفُسِهِمْ  ݥݥأ زْ ُ
هاتُهُمْ وَ هُوَ أݩݩݩ ا جَعَلَهُ الُله أ« هُمْ بٌ لَ م َ با  لِلْمُؤْمِنینَ، فَلَم 

: مَنْ تَرَكَّ مالا  فَلِوَرَثَتِهِ، وَ الْوالِدَ لِلْوَلَدِ، فَق زَمُ لَزِمَهُ ما یَلْ  لِكَّ یاعا   مَنْ تَرَكَّ دَیْنا  أالَ عِنْدَ ذ   وْ ضَّ
سْهُم  فَعَلَی الْوالي، فَلَزِمَ الْإ

َ
لِكَّ صارَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ ثَلاثَةُ أ سُولَ، فَلِذ   25٦.«مامَ ما لَزِمَ الر َ
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و   علیهمحمّد صلّ اللهست، و یتامی )خصوص( یتیمان آلالقربی امام ای)مقصود از( ذ
ز نجم ااند، پس یک پباشند، و مستمندان )خصوص( آنان و در راه ماندگان آنانآله می

و  شود؛ یک سهم از الله تعالی است،گردد، و بر شش سهم تقسيم میغنیمت خارج می
هم است، پس س امام هم از آن  صلّ الله علیه و آله، و یک س اللهرسولیک سهم از آن  

م هم برای اماکه سه سهم از شش سبرد، نتیجه اینرا امام به ارث می اللهرسولالله و 
باشد. آنان می و مستمندان و در راه ماندگان اللهرسولاست، و سه سهم برای یتیمان آل

که خداوند او را م یرا  گردید ز کرلزهمانا برای امام به تنهایی سه سهم از خمس  نچه ده به آم 
بیت یتیمان، و تأکه پیامبر را ملزم  ق و آذوقه( منموده است، از تر ز ن، و سلمانامین )ر

خن آن س های آنان، و حمل )و تامین( حج و جهاد آنان، و )بیان(قضا )و پرداختن( قرض
که الله تعالی )این آیه( صلّ الله علیه و آله است آن اللهرسول امبر  پی»ود: ا نازل فرمرگاه 

حرمت  ها )درولایتش برتر است بر مؤمنان از خود آنان بر خودشان، و همسرانش مادران آن
که الله او را پدر مؤمنا« ستا هانکاح و احترام( و او پدر آن داد،  ن قرارپس آن هنگام 

ک ر مبو(، پیااندگی مین نیازهای زه پدر برای فرزند لازم آمد )از تألازم آمد او را آنچه را 
که )از مسلمانان( از دنیا برود و مال و دارایی به جا بگذا کسی  ارثان برای و رد ازفرمود: هر 

پرست بگزارد  ین )و بدهکاری( و یا بازماندگانی بی سر که د  کسی  س بر پاوست، و هر 
کند(، پس به این خاطر ام پرستی  که( والی است لازم است )سر  ام )و)پیامبر و امام 

گر اللهرسولجانشین   مینر تأبب )و به خاطدیده، و به این سصلّ الله علیه و آله( را لازم 
گردید.   نیازهای آنان( سه سهم از خمس برای امام 

یف تقسيم خمس و فیء را با کافی شر کلینی رضوان الله علیه در  فاده از است و ثقة الإسلام شیخ 
 فرماید:  نبوّت ذکر می بیتاهلاحادیث 
إني »للملائکة: تعالی جعل الدّنیا کلّها بأسرها لخلیفته حیث یقول  إنّ الله تبارك و»
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ي الْأ  ل  ف  ةا جاع  لیفَّ ، فکانت الدّنیا بأسرها لآدم، و صارت بعده لأبرار ولده و «رْض  خَّ
، و هو أن  خلفائه، فما غلب علیه أعداؤهم ثمّ رجع إلیهم بحرب أو غلبة سمّي فیئاا

وا أ»کمه فیه ما قال الله تعالی: ء إلیهم بغلبة و حرب، و کان حیفي م  مْ نَّّ وَّ اعْلَّ مْت  ن  ما غَّ
يْ  نْ شَّ أم  ّٰ  ءٍ فَّ رْبیٰ نَّّ لله  ي الْق  ذ  ول  وَّ ل  س  لرَّّ ه  وَّ ل  سَّ م  تامیٰ   خ  ساک وَّ الْیَّ بیل  وَّ الْمَّ  «ین  وَّ ابْن  السَّّ

اجع ما کان الرّ  اجع، و إنّما یکونء الرّ سول، فهذا هو الفيفهو لله و للرّسول و لقرابة الرّ 
یف، و أمّا ما رجع إلیهم من غیر أن یوجف علیه بـ في ید غیرهم، فأخذ منهم بالسّ 

کابٍ » یْلٍ وَّ لا ر  رکة، و إنّما فهو الأنفال، هو لله و للرّسول خاصّة، لیس لأحد فیه الشّ « خَّ
ء قوتل علیه، فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم، و رکة في شيجعل الشّ 

ذي للرّسول صلّی الله علیه و آله یقسّمه علی ستّة أسهم، ثلاثة له، و ول سهم، و الّ للرّس
بیل. و أمّا الأنفال فلیس هذه سبیلها، کان للرّسول ثلاثة للیتامی و المساکین و ابن السّ 

الله صلّی الله علیه و آله خاصّة، لأنّه صلّی الله علیه و آله خاصّة، و کانت فدك لرسول
م، لم یکن معهما أحد، فزال عنها علیه و آله فتحها و أمیر المؤمنین علیه السّلا صلّی الله

و المعادن و البحار و المفاوز هي  لك الآجامکذ سم الأنفال، وء و لزمها إإسم الفي
و  للإمام خاصّة، فإن عمل فیها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس و للإمام خمس،

لخمس، و من عمل فیها بغیر إذن الإمام فالإمام یأخذه کلّه ذي للإمام یجري مجرى االّ 
، و کذلك من عمّر شیئاا أو أجرى قناةا أو عمل في أرض خراب بغیر لیس لأحد فیه شي ء 

کلّها و إن شاء ترکها في یده فإن ذلك، له فلیس الأرض صاحب إذن  257.«شاء أخذها منه 
یرا به فرشتگان خداى تبارك و تعالی همه دنیا را به خلیفه خود  )پیغمبر یا امام( داده، ز

پس همه دنیا از آن  آدم بود )که نخستین « اممن در زمین خلیفه قرار داده»فرماید: می
وى زمین بود( و پس از او به فرزندان نیکوکار و جانشینانش رسید،  خلیفه خدا در ر

کفّ  وربنابراین دشمنانشان )یعنی  گرفتند و سپس به وسیله  ار و مشرکین( آنچه از دنیا، به ز
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که به غلبه و جنگ آن است« ءفی»نامند، پس « ءفی  »ها برگشت جنگ یا غلبه به آن
که خداى ستاء آن ء در لغت به معناى برگشتن است( و حکم فیها برگردد )و فیبه آن

ید، پنج یک آن از خدا و پیغمبر و»فرماید: تعالی می که هر چه غنیمت بگیر  بدانید 
ء از آن  خدا و پیغمبر و پس فی« چیزان و در راه ماندگان استشان او و یتیمان و بیخوی

که برگشت میخویشان پیغمبر است. این است بیان فی کند. و برگشتش از این جهت ء 
ور شمشیر از آناست گرفته شده است.که در دست دیگران بوده و به ز و اما آنچه بدون  ها 

که مخصوص خدا است« أنفال»گردد، ها برمین جنگ( به آنبدو وتاختن اسب و شتر )
کس در آن شریک نیست. شرکت تنها در چیزی است وى آن و پیغمبر است و هیچ  که ر

کشته داده که براى جنگجویان چهار سهم از آن غنیمتجنگ شده و  ها مقرر اند 
سه بخش آن  کند:بخش می مبر یک سهم، و پیغمبر سهم خود را ششگردیده و براى پیغ

و اما  چیزان و در راه ماندگان است.از خود  اوست و سه بخش دیگرش از آن  یتیمان و بی
« فدك»چنین نیست، انفال مخصوص پیغمبر صلّ الله علیه و آله است و « انفال»

یرا او و امیرالمؤمنین آن کردند و دیگرى مخصوص پیغمبر صلّ الله علیه و آله بود، ز را فتح 
گذاشته شد و « انفال»از آن برداشته و اسم « ءفی»ها همراه نبود، لذا اسم آنبا  وى آن  ر

یاها و بیابان گر همچنین است نیزارها و معادن و در که همه به امام اختصاص دارد. و ا ها 
کردند، چهار پنجم درآمد آنمردمی با اجازه امام در آن کار  ها از خود ایشان و یک ها 

امام است و آنچه به امام تعلّق دارد، حکم خمس را دارد )یعنی باید شش  پنجم آن از آن  
که بدون اجازه امام در آن کند، امام حق دارد همه درآمد را بگیرد، بخش شود( و هر  کار  ها 

کس بدون اجازه صاحب زمین،  کس را در آن سهمی نیست، همچنین هر  و هیچ 
کند یاخرابه ى  کند یا قناتى جار در زمین خرابی عمل انجام دهد، از آن  او  اى را آباد 
گر بخواهد از او مینمی گر بخواهد در دست او باقی میگردد، و مالك زمین ا  گذارد. گیرد و ا
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گانه و  وایاتى در صدد بیان برخی از سهم های شش  گردیدند، ر کر  که ذ وایاتى  اضافه بر ر
 25٨هاست.مالکین آن

که ذکر نبوّت، بیتاهل ها برخی از نصوص قرآنی و حدیثیاین گردید، و  عصمت و طهارت بود 
هم امام سبه ه صلّ الله علیه و آلالرسول فقهاء شیعه امامیّه در فتوا و حکم به تقسيم خمس آل

مین رف تأامام را باید صاند. و سهم علیه السّلام و سهم سادات موافقت قرآن و عترت نموده
یشنیازهای دینی و مادّی ضروری مؤمنین  گرفتار  ایند. وان نمو یتیمان و ادای بدهی آنان و رفع 

یع دینی از قبیل تأ یل ز قباهای علمیّه دینیّه، و خدمات اجتماعی سیس حوزهچه بسیار مشار
یخ غیبت امامها را نمودهها و یتيم خانه و غیر آنبنیان بیمارستان لسّلام ن علیه ازما اند، و در تار

یف  پرستان و در راه ماندگان و عجّل الله فرجه الشر ها و ستهورشک وملجأ و پناه یتیمان و بی سر
 اند.ها بودهغیر آن

نا امیر المؤمنین علّ بن ابی ط سّلام لیهما العالب در آخر بر همه ما لازم است به این فرمایش مولا
گوش جان دهيم:که به فرزندش محمّد حنفیّه وصیّت می  فرمود 

! لا تَقُلْ » ن َ الَله تَبارَكَّ وَ تَعال ی قَدْ فَرَضَّ ا تَقُلْ کُل َ ما تَعْلَمُ، فَإبَلْ ل ما لا تَعْلَمُ، یا بُنيَ َ
ها فَرائِضَّ یَحْتَج ُ بِها عَلَیْ  رَ كَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ، وَ یَسْأعَلی  جَوارِحِكَّ کُل ِ ها وَ لُكَّ عَنْها، وَ ذَک َّ

رَها وَ أ بَها وَ لَمْ یَ وَعَظَها وَ حَذ َ : د َ وَجَل َ ما لَيْسَّ لَكَّ بِهِ  وَ لا تَقْفُ »تْرُكْها سُدى  فَقالَ الُله عَز َ
رَ وَ الْفُؤادَ کُل ُ إ عِلْمٌ  مْعَ وَ الْبَصَّ  ن َ الس َّ

ُ
ئِكَّ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا  ݥݥأ :« ول  وَجَل َ إذْ » وَ قالَ عَز َ

وْنَهُ بِألْسِنَتِکُمْ  نا  وَ هُوَ عِنْدَ م فْواهِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأ تَلَق َ بُونَهُ هَی ِ ا لَيْسَّ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَّ
  259.« ...الِله عَظیمٌ 

که نمیای فرزندم! آنچه که میدانی مگو، بلکه همه آنچهرا  یرا خداى تعالی را  دانی مگو، ز
وز قیامت بوسیله آن که در ر ر داشته است  کلّیه اعضاء تو وظائف و واجباتى را مقرّ ا هبر 

 نماید. و آن اعضاء را تذکّر داده، وها سؤال )بازخواست( میکند، و از آنبر تو احتجاج می
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کرده، و بر حذر داشته، و تأدیب نموده، و آن ها را بیهوده رها نکرده است، چنان موعظه 
وجلّ فرموده است:  ى پیروى )و وقوف( مکن، و آنچه»که الله عزّ که علم به آن ندار را 

گوش  یرا  گاه آن»و خداى عزّوجلّ فرموده است: «. ها مسئولندو چشم و دل همگی آنز
ى را از دهانکنید، که آن خبر را در مجالس و محافلتان زبانزد خود می تان منتشر و چیز

کار را آسان و بیمی ید، و این  که نسبت به صحّت و واقعیّت آن علم ندار ید  اهمیّت ساز
که در حقیقت، نزد خمی ید  گناهی عظيم استپندار   2٦٠.«داوند 

وهب  ولی صراطه المستقیم، فسنا و سیّئات أعمالنا، و هدانا إأعاذنا الله عزّوجلّ من شرور أن
م علیکم لسّلاا. و لنا إیماناً به و بمحمّد و آله الأطهار صلوات الله و سلامه علیهم ثابتاً مستقرّاً 

 عُبیدهم محمّد صلوات الله علیهمآل عشّ  قم المقدّسة 1438ربیع الثاني  شهر و رحمة الله
 .عفی الله عن والدیه و عنه حیدر حسین التربتي الکربلائي
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 های بخش دوّمپی نوشت
                                                           

 .34و  33ه( الأحزاب آی33) هسور - 1
یم آی66) هسور - 2  .5و  4ه( التحر
حدّثنا محمّد بن علّ ماجیلویه رحمة الله علیه قال: حدّثني  -4ح 3یعة: صصفات الشّ  -3

فّي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عمّي محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد  بن علّ الکو
کَذَبَ  هُ  زَعَمَ  مَنْ  قال: قال الصّادق علیه السّلام:  نَّ

َ
نْ  أ نا.  مخ وَةِ غَیْرخ عُرْ كٌ بخ نا وَ هُوَ مُتَمَسّخ : از اوشیعَتخ

نوار: ج 26 -33359ح 9ب 117ص 27یعة: جوسائل الشّ   .49ح 14ب 98ص 2و بحار الأ
كٌ.الو - 4  سائل: مُسْتَمْسخ
حدّثنا محمّد بن موسی المتوکّل قال: حدّثنا علّ  -57باب النوادر ح 399معان الأخبار: ص -5

یادقال: قال الصادق علیه  بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن إبراهیم بن ز
هُ  زَعَمَ  مَنْ  کَذَبَ السلام:  نَّ

َ
فُنا وَ هُوَ مُتَمَ  أ نا.یَعْرخ وَةِ غَیْرخ عُرْ كٌ بخ  27یعة: جوسائل الشّ : از اوسّخ

 .8 -21431ح 10ب 309ص 17و مستدرك الوسائل: ج 16 -33397ح 10ب 129ص
ئّمة صلوات الله علیهم و ما جاء فیهم من القرآن  198مختصر البصائر: ص - 6 باب في فضل الأ

یز... ح عن سعد بن عبد الله في  -33399ح 10ب 130ص 27یعة: جالشّ و وسائل  20 /179العز
وف،  بصائر الدّرجات، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحسین بن سعید و العبّاس بن معر
ود، عن الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا  عن حّماد بن عیسى، عن ربعيّ بن عبد الله بن الجار

رُجْ  ما لَمْ  ݥݥکُلُّ جعفر علیه السّلام یقول:  نْ هٰذَا الْبَیْتخ  یَخْ لٌ. الإختصاص: مخ و قال أبو  -31 فَهُوَ باطخ
نْ هٰذَا الْبَیْتخ فَهُوَ وَبالٌ. ازشَيْ  ݥݥکُلُّ جعفر الباقر علیه السّلام:  رُجْ مخ الوسائل: او: مستدرك ءٍ لَمْ یَخْ

فَهُوَ و در آن است:  52  -21353ح 7ب 282ص 17و ج 9 -21432ح 10ب 309ص 17ج
لٌ   .باطخ

أخبرنا الشیخ أبو البقاء إبراهیم بن الحسین بن إبراهیم البصري  -25ص 2بشارة المصطفی: جزء -7
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نا أمیرالمؤمنین عل بن أبي طالب بقراءتي علیه في المحرم سنة ست عشرة و خسمائة بمشهد مولا
علیه السّلام قال: حدثنا أبو طالب محمد بن الحسن بن عتبة قال: حدثنا أبوالحسن محمد بن 

کثیر الحسین بن أحمد قال: أ خبرنا محمد بن وهبان الدبیل قال: حدثنا عل بن أحمد بن 
ن راشد بن عل بن وائل  العسکري قال: حدثني أحمد بن المفضل أبوسلمة الأصفهان قال: أخبر
ید  ن محمد بن إسحاق عن سعید بن ز القرشي قال: حدثني عبد الله بن حفص المدن قال: أخبر

یاد کمیل بن ز و سألته عن فضل أمیرالمؤمنین عل بن أبي طالب علیه  بن أرطاة قال: لقیت 
السّلام فقال: أ لا أخبرك بوصیة أوصان بها یوما هي خیر لك من الدنیا بما فیها فقلت: بلّ قال: 

 103ص 27یعة: جالشّ  البشارة. وسائل مانند 171قال لي علّ علیه السّلام:. تُف العقول: ص
نوار: ج 33328ح  15ب 412ص74از البشارة، و ج 1ح 11ب 266ص 74از تُف، بحار الأ
 7ب 267ص17و ج 1 -17878ح 61ب 166ص 15از تُف. مستدرك الوسائل: ج38ح
 از البشارة. 1 -21302ح

 .13( یس )صلّّ الله علیه و آله( آیه 36سوره ) -8
عن محمّد بن  -18 /8906ح  569ص 4و تفسیر البرهان: ج 477اهرة: صتأویل الیات الظّ  -9

اس رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن أبي العلاء، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله العبّ 
بن عبد الرحمن الأصم عن عبد الله بن القاسم عن صالح بن سهل قال سمعت أبا عبد الله علیه 

کُلَّ شَيْ »یقرأ:  السّلام مامٍ وَ  حْصَیْناهُ في إخ
َ
لامُ. : في أمیرخ الُِْ ، قال«مُبیٍن  ءٍ أ بحار ؤْمِنیَن عَلَیْهخ السَّ

نوار: ج کنز جامع الفوائد و تأویل الیات الظّ  24ح 46ب 158ص 24الأ کنز الدقائق: جاز   11اهرة، 
 از شرح الیات الباهرة. 62ص

ائغ د الصّ حدّثنا أحمد بن محمّ  -باب معنی الإمام المبین ... و الأمالي 95معان الأخبار: ص - 10
فّي قال: حدّثنا الحسین بن سى بن محمّ قال: حدّثنا عی د العلويّ قال: حدّثنا أحمد بن سلّام الکو

عبد الواحد قال: حدّثنا الحارث بن الحسن، قال: حدّثنا أحمد بن إسماعیل بن صدقة ،عن أبي 
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هخ الْ  لَتْ هذخ ا اُنْزخ ود، عن محمّد بن علّ الباقر، عن أبیه، عن جدّه علیهم السلام قال: لَِّ یَةُ الجار
هخ عَلّٰ رَسُولخ   الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
کُلَّ شَيْ : »اللهخ صَلّّ نْ «ءٍ أحْصَیْناهُ في إمامٍ مُبیٍن وَ  ، قامَ أبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ مخ

ما فَقالا: یا رَسُولَ  هخ سخ لخ نْجیلُ؟ قالَ: لا. قالا: فَهُوَ امَجْ وْراةُ؟ قالَ: لا. قالا: فَهُوَ الْإخ ! هُوَ التَّ لْقُرْآنُ؟ اللهخ
لامُ فَقالَ رَسُولُ  ٌّ عَلَیهخ السَّ ؤْمِنیَن عَلخ هخ قالَ: لا. قال: فَأقْبَلَ أمیرُ الُِْ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
: هُوَ هٰذا اللهخ صَلّّ

کُلّخ شَيْ إ لْمَ  ذي أحْصَى الُله تَبارَكَ وَ تَعالی فیهخ عخ
َ
هُ الْإمامُ الّ  170: صءٍ. الأمالي، الصّدوقنَّ

مانند المعان بااختلافی و در آن است:  عن أبي جعفر محمّد بن علّݬݬ الباقر علیهما  5ح 32مجلس
ا نَزَلَتْ ... . تأویل الیات الظاهرة: ص از ابن بابویه، تفسیرنور الثقلین:  477السّلام قال: لَِّ

نوار: ج 27ح 379ص4ج  از المعان. 2ح 23ب 427ص 35و بحارالأ
یارة قب باب 575ص 4الکافي: ج -1 کُمْ »...ر أبي عبد الله الحسین علیه السّلام: ز ، وَ تَحَ الُله فَ وَ بخ

ُ الُله، ...  تُخ کُمْ یَخْ یارة جامعة لجمیع 615ص 2الفقیه: جلايحضرهو من«. بخ ئمة علیهم السّلام:  ز الأ
 ...«...، ُ تُخ کُمْ یَخْ کُمْ فَتَحَ الُله، وَ بخ  «. بخ

نوار: ج   مَعَنانْ لَمْ یَکُنْ وَ مَ ...  »علّ بن الحسین علیهما السّلام: قال : 18ب 313ص 23و بحارالأ
نَ الْإسْلامخ في شَْ  نا فَتَحَ الُله افَلَیْسَ مخ نا یَخْ ءٍ، بخ که« . .مُهُ،..تخ لدّینَ، وَ بخ ا ما نباشد ب هرکسى 

را  یله ما آنوس وای از اسلام نبرده، خداوند به سبب و وسیله ما دین را باز نمود، و به سبب بهره
 .می بندد... 

نوار: ج ادق علیه صّ الجعفر الإمام عن ،... محمّد بن سنان -:37ح 5ب 259ص 26و بحارالأ
نُ »: أنّه قالالسّلام  لُونَ، وَ نَحْ نُ الْأوَّ نا خَتََُ الُله، وَ نَحْ نا فَتَحَ الُله، وَ بخ ، و... وَ بخ نُ جَنْبُ اللهخ نَحْ

نُ أ ونَ، وَ نَحْ رُ نُ الْخخ ، وَ نَحْ لادخ ، وَ ساسَةُ الْبخ بادخ نُ سادَةُ الْعخ ، وَ نَحْ ، وَ نَوامیسُ الْعَصْرخ هْرخ خْیارُ الدَّ
عْبُودِ، لا یَقْبَلُ الُله عَمَ  ةُ الَِْ ةُ الْوُجُودِ، وَ حُجَّ لَّ نُ عخ سْتَقیُم، وَ نَحْ راطُ الُِْ یُم، وَ الصّخ جُ الْقَو ْ لٍ النّهَ لَ عامخ

نا، وَ نَحْ  لَ حَقَّ نُ جَهخ ، وَ نَحْ بّارخ مَةُ الْجَ کَلخ ، وَ  نُ نُورُ الْأنْوارخ ، وَ نَحْ سالَةخ ةِ، وَ مَصابیحُ الرّخ بُوَّ نُ قَنادیلُ النُّ
دُ الْغُرّخ الُِْ  ، وَ قائخ ةُ الدّینخ َّ نُ أئمخ رَ عَنْها هَوىٰ، وَ نَحْ عَها نَجا، وَ مَنْ تَأخَّ تي مَنْ تَبخ

َ
قّخ الّ لیَن، رایَةُ الْحَ حَجَّ
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نخ اسْتَضاءَ وَ  َ راجٌ لِخ نُ سخ کَةُ، وَ نَحْ لائخ فُ الَِْ تَلخ ، وَ إلَیْنا تَُْ سالَةخ عُ الرّخ ةِ، وَ مَوْضخ بُوَّ نُ النُّ نُ مَعْدخ ، وَ نَحْ
نامُ الْأَ  نُ السَّ رُ، وَ نَحْ سُورُ وَ الْقَناطخ نُ الْجُ ، وَ نَحْ ةخ نَّ لَی الْجَ نُ الْقادَةُ إخ نخ اهْتَدىٰ، وَ نَحْ َ بیلُ لِخ عْظَمُ، وَ السَّ
دىٰ  عَ هٰذَا الَُْ نْ سَمخ مَةُ، فَََ قخ نا یُدْفَعُ الْعَذابُ وَ النَّ ةُ، وَ بخ حْمَ لُ الرَّ نا یَنْزخ لُ الْغَیْثُ، وَ بخ نا یَنْزخ دْ بخ  فَلْیَتَفَقَّ

نا فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوا فَضْلخ نا، فَإنْ وَجَدَ فیهخ الْبُغْضَ لَنا وَ الْإنْکارَ لخ هخ حُبَّ ةُ في قَلْبخ نّا حُجَّ ، لأخ بیلخ ءخ السَّ
هخ وَ  لْمخ ، وَ عَیْبَةُ عخ هخ جُمانُ وَحْیخ عْبُودِ، وَ تَرْ ، وَ ...  الَِْ هخ سْطخ  «.میزانُ قخ

کرد. ما او ین  ولین ما جنب الله هستیم... خداوند به واسطه ما افتتاح نمود و به ما ختُ  آخر
ور بندگان ین جهانیان و نوامیس زمان و سر صراط  ووار و رهبر دنیا و راه است هستیم. ما بهتر

که جاهل  کسى را  ه بمستقیم هستیم. ما هستیم علت وجود و حجت معبود. خداوند عمل هر 
کلمة اللهما چراغدان نبوّت و چراغ پذیرد.حقّ ما باشد نمی و پرچم  هاى رسالت و نور نورها و 

که از یر آن پرچم باشد نجات یابد و هر  کس در ز که هر  زد،  حق هستیم  شود.  مراهگآن تُلّف ور
به  ئکهرسالت هستیم. ملا ما پیشوایان دین و رهبران سفید چهرگان و معدن نبوّت و پایگاه

وشنگر و راه هدایت و رهبر بسوى بهشت و پ وى  ل برسوى ما در رفت و آمد هستند. ما چراغ ر ر
کوهان بزرگیم. به واسطه ما باران میگذرگاه ود ها و  ى لا جلبآمدن( عذاب و بارد و از )فر وگیر

گر در می که شنید این هدایت را در جستجوى محبّت ما در قلب خود باشد. ا ض ن بغآشود. هر 
یرا ما حجّت معبود و  که از راه راست منحرف شده ز وحی و  ترجممو انکار فضل ما را دید بداند 

ینه علم و میزان عدالت خداییم و ... .  خز
نعام آیه6سوره ) - 12  .154 ( الأ
ید العجلّ، عن أبي جعفر علیه السّلام قال -125ح 383ص 1تفسیر العیّاشي: ج  -13 : عن بر

هخ » کُمْ عَنْ سَبیلخ قَ بخ بُلَ فَتَفَرَّ عُوا السُّ بخ
عُوهُ، وَ لا تَتَّ بخ

راطي مُسْتَقیما  فَاتَّ أ تَدْري قال: «. وَ أنَّ هذا صخ
ـ  راطي»ما یَعْني بخ ؟ صخ ٍّ قلت: «. مُسْتَقیما  . قال: وَ تَدْري ما یَعْني ݤݤݤلا. قال: وَلایَةَ عَلخ یاءخ  وَ الْأَوْصخ

عُوهُ؟» بخ
. قال: وَ تَدْري ما  «.فَاتَّ بٍ صَلَواتُ اللهخ عَلَیْهخ بي طالخ

َ
َّ بْنَ أ قال: قلت: لا. قال: یَعْني عَلخ
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بُلَ » یَعْني: عُوا السُّ بخ
کُمْ عَنْ سَبیلخ  وَ لا تَتَّ قَ بخ .  «.؟هخ فَتَفَرَّ ةَ فُلانٍ وَ فُلانٍ وَاللهخ لایݨݨݨَ قلت: لا. قال: وخ

قَ »: قال: وَ تَدْري ما یَعْني کُمْ  فَتَفَرَّ ؟ عَنْ  بخ هخ ّ  «.سَبیلخ ݤݤقلت: لا. قال: یَعْني سَبیلَ عَلخ عَلَیهخ  ݬٍ
لامُ.   778ص 1و تفسیر نور الثقلین: ج 3726/4ح 498ص 2البرهان في تفسیر القرآن: جالسَّ

نوار: جو  343ح  .اشّي از العیّ  31ص 64و ج 16ح 16ب 371ص 35بحار الأ
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن  -1باب الرّدّ إلی الکتاب و السنّة و ...ح 59ص 1الکافي: ج - 14

محمّد بن عیسى، عن علّ بن حدید، عن مرازم ،عن أبي عبد الله علیه السلام قال:. 
بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن  حدّثنا محمّد -451ص 2تفسیرالقمي: ج

کُلّخ  بْیانُ  نَّ الْقُرْآنُ تخ عیسى، عن علّ بن حدید، عن مرازم، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: إخ
، حَتّیٰ شَيْ  لنّاسخ نَهُ لخ لّا بَیَّ لَیْهخ إخ بادُ إخ تاجُ الْعخ لا یَسْتَطیعَ عَبْدٌ یَقُولُ  ءٍ، حَتّیٰ وَ اللهخ ما تَرَكَ الُله شَیْئا  يَحْ

 . لَ الُله تَبارَكَ وَ تَعالٰی فیهخ نْزَ
َ
لّا وَ قَدْ أ لَ فيخ الْقُرْآنخ إخ کانَ هٰذا نَزَ  لَوْ 

نوار: ج  از تفسیر القمّيّ. 9ح 8ب 81ص 89بحارالأ
نوار: ج68توحیدالمفضّل: ص - 15  .   47ب 326ص58ح  و ج 4ب 75ص 3. از او: بحارالأ
ثبات:  - 16 رَةٌ.الإ رَةٌ، المستدرک: مُتَکَدّخ  مُکَدَّ
ونَ. -المستدرک:  - 17 رُ  سائخ
ونَ. - 18 زُ یّخ  الهدایا و المستدرک: يَُُ
ضُونَ. - 19  الهدایا: یُبْغخ
نْ. - 20  المستدرک: إخ
که سیّد ما سیّد مرتضی ابن  -2فصل 787یعة: صحدیقة الشّ  - 21 و دیگر حدیثی است 

وایت می الداعي الحسینّي الرازيّ رحمه الله کند به سند معتبر از شیخ مفید رضی الله عنه، و او ر
وایت می کند از احمد بن محمّد بن الحسن بن احمد بن الولید، و او از پدرش محمّد بن الحسن، و ر

او از سعد بن عبد الله، و او از محمّد بن عبد الجبّار، و او از حضرت امام حسن عسکري علیه 
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که آن حضرت مخ ى را و فرمود:.اطب سالسّلام  الهدایا لشیعة أئّمة و  اخت ابو هاشم جعفر
 . -مانند الحدیقة -یخ المفید رحمه الله،و في الحدیث بإسناد الشّ  -10المقدّمة 100ص 1الهدى: ج

یّة: صص ثناعشر از الحدیقة   248ح 35فصل 204ص 4إثبات الهداة: جاز الحدیقة،  34-33الإ
زند وحید بهبهانی: جآ ،مقامع الفضلرا، بعضی از آن کرمانشاهی فر و  542ص 2قا محمّد علّ 

از  299ص8و مستدرك سفینة البحار: ج  25  -13308ح 49ب 380ص 11الوسائل: جمستدرك
یعة، و قال: و از حدیقة الشّ  8المقام 17ص 14الحدیقة. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج

واه المحدّث الجزائريّ أیضا   نوار ال ر  عمانیّة مرسلا  عن العسکريّ علیه السّلام مثله.نّ في الأ
 .29 -3096ح 29ب 91ص 3مستدرك الوسائل: ج - 22
باب  563ص 3و من لا يحضره الفقیه: ج 24باب الکبائر ...ح285ص 2الکافي: ج - 23

وجلّ علیها النّار ...ح و عیون أخبار الرّضا علیه السّلام:  4932معرفة الکبائر التي أوعد الله عزّ
و إرشاد القلوب إلی الصّواب:  1ح 131ب 391ص  2رائع: ج و علل الشّ  33ح 28ب 285ص 1ج
 .51ب 176ص 1ج

یّ  - 24 یز ة ...ح 224ص 2ة: جعوالي اللئالي العز  .36باب الصلا
یاد،  -5 -4466ح 11ب 42ص 4یعة: جوسائل الشّ  - 25 و عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن ز

 دّاح، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:.عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن الق
قّ في المحاسن: عن  -6 -4467ح 11ب 42ص 4یعة: جوسائل الشّ  - 26 أحمد بن محمّد البر

ید بن معاویة العجلّ، عن أبي جعفر  محمّد بن علّ عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن بر
و محمّد بن علّ بن الحسین في عقاب   ه:.الله صلّّ الله علیه و آلعلیه السّلام قال: قال رسول

الأعمال: عن محمّد بن موسی بن المتوکّل، عن عبد الله بن جعفر الحمیريّ، عن محمّد بن الحسین 
 نحوه. بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب

و )محمّد بن علّ بن الحسین في  -7 -4468 -14ح 11ب 43ص 4یعة: جوسائل الشّ  - 27
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(: عن محمّد بن علّ ماجیلویه، عن علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبد الله بن عقاب الأعمال
الله صلّّ الله علیه و میمون، عن أبي عبد الله علیه السّلام، عن أبیه، عن جابر قال: قال رسول

  آله و سلّم:. 
یه و آله:  صلّّ الله علو قال  -14ح 170ص 2متشابه القرآن و مختلفه، ابن شهر آشوب: ج - 28

ن کَما رَأیْتُمو  .صَلّ ݥݥأُ  صَلّوا 
(، عن و بهذا الإسناد )محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان -6ح 70ص 1الکافي: ج - 29

 ابن أبي عمیر، عن بعض أصحابه قال :سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول:.
یون أخبار الرّضا علیه و ع 3ح  2المجلس 6و الأمالي: ص 2323ح 2ب 68التّوحید: ص - 30

حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رضي الله عنه قال: حدّثنا علّ  -4ح 11ب 116ص 1السّلام: ج
یّان بن الصّلت، عن علّ بن موسی الرّضا علیه  بن إبراهیم بن هاشم قال: حدّثنا أبي، عن الرّ

الله صلّّ الله علیه و قال: قال رسولالسّلام، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیهم السّلام 
له:. نوار في غرر  410ص 2و الإحتجاج علّ أهل اللجاج: ج آله: قال الله جلّ جلا و مشکاة الأ

 .1الفصل 9الأخبار: ص
عن عمّار بن موسی، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:  -6ح 18ص 1تفسیر العیّاشّي: ج - 31

نوار: ج... .   .67ح 13ب 203ص 27و وسائل الشّیعة: ج 15ح 10ب 111ص 89از او: بحارالأ
 .20هعمران آی( آل3سوره ) - 32
واه  747تأویل الیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص - 33 از تفسیر ابن الماهیار: ما ر

 في ه السّلامأحمد بن إبراهیم بن عبّاد، بإسناده إلی عبد الله بن بکیر، یرفعه إلی أبي عبد الله علی
نوار: جقوله عزّ و جلّ:.  کنز جامع  19ح 22ب 188ص 93بحار الأ الفوائد و تأویل الیات از 

از تأویل الیات، و مستدرك  11455/4ح 604ص 5و البرهان في تفسیر القرآن: ج الظاهرة.
 از تأویل الیات الظاهرة. 6 -8219ح 1ب 278ص 7الوسائل: ج
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وى أحمد بن القاسم، عن  -782رة الطاهرة: صتأویل الیات الظاهرة في فضائل العت - 34 و ر
ز، عن سماعة، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله عل یه أحمد بن محمّد بن خالد، عن أيمن بن محر

أحمد  - 9 -8222ح 1ب 280ص 7و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: ج:. أنّه قال السّلام
یف: عن یل والتحر کتاب التنز یّا، عن  بن محمّد السیّاري في  بیع بن زکر محمّد بن أورمة، عن الر

عْطٰی مَنْ »أبي عبد الله علیه السلام في حدیث قال:  رجل، عن یونس بن ظبیان، عن
َ
مُسَ  «أ  الْخُ

قٰی » واغیتخ  «وَ اتَّ سْنٰی » وَلایَةَ الطَّ الْحُ قَ بخ الْوَلایَةخ « وَ صَدَّ ى»بخ لْیُسْرٰ رُهُ لخ یدُ «فَسَنُیَسّخ  . قال: لا یُر
رَ لَهُ  یْرخ إلّا تَیَسَّ نَ الْخَ لَ » شَیْئا  مخ مُسخ « وَ أمّا مَنْ بَخخ الْخُ هخ عَنْ أوْلِیاءخ اللهخ  «وَ اسْتَغْنٰی » بخ یخ

ْ
رَأ بَ » بخ کَذَّ وَ 

سْنٰی  الْحُ رَ لَهُ.« بخ نْ الْیُسْرخ إلّا تَعَسَّ یدُ شَیْئا  مخ  الْوَلایَةخ فَلا یُر
وي عن أبي بصیر قال :  -1650باب الخمس حدیث 41ص 2من لا يحضره الفقیه: ج - 35 و ر

 قلت لأبي جعفر علیه السلام: أصلحك الله ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال:.
کمال الدّ  دّثنا أبي و محمّد بن أحمد بن الولید قالا: ح -50ح 45ب 521ص 2عمة: جین و تمام النّ و 

  ابن أبيعلّ  ن عیسى، عن محمّد بن أبي عمیر، عنحدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد ب
ه العبد خل بحمزة، عن أبي بصیر قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام: أصلحك الله ما أیسر ما ید

قلت لأبي  قال: عن أبي بصیر - 48ح 225ص 1و تفسیر العیّاشي: جالنار؟ قال: ... مانند آن. 
  جعفر علیه السّلام: ... مانند آن.

 : ... مانند آن.49ب  293الرضا علیه السّلام: ص و فقه
أحمد بن محمّد، عن علّ بن الحکم، عن علّ بن أبي حمزة، عن  -14ح 545ص 1الکافي: ج - 36

وى أبو  -38ب 280و المقنعة، الشیخ المفید: صعن أبي جعفر علیه السّلام قال:. أبي بصیر،  و ر
لُّ ... وَ  بصیر، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: يَ  ݥ لا يَحخ حَدٍ أنْ یَشْتَرخ نَ  لأخ مُسخ  مخ شَیْئا  حَتّیٰ  الْخُ

لَ إلَیْنا نَصیبُنا.  یَصخ
 الخصال. - 37
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 العیّاشي. - 38
و قال الصّادق علیه  -1649باب الخمس حدیث 41ص 2من لا يحضره الفقیه: ج - 39

الحسن بن أحمد بن  د بنثنا محمّ حدّ  - ما يَب فیه الخمس... 290ص 1الخصال: جو السّلام:. 
وف، عن الحسین الولید رضي الله عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّ  فّار، عن العبّاس بن معر

ید النوفلّ  عیسى بن عبد الله العلوي، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمّد بن  ، عن الیعقوبّي ابن یز
عن عیسى بن عبد  -65یثحد 64ص 2و تفسیر العیّاشّي: ج .-مانند آن –عل علیهم السلام 

 .-مانند آن –عن جعفر بن محمّد علیهم السلام  ،عن أبیه ،الله العلويّ 
الحسین بن محمّد بن  -1باب صلة الإمام علیه السّلام ...حدیث 537ص 1الکافي: ج - 40

 .عامر، بإسناده رفعه قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام:
 أحمد محمّد بن يحيى، عن -7علیه السّلام ...حدیث باب صلة الإمام  538ص 1الکافي: ج - 41

و من لا يحضره ول:. یق السّلام علیه الله عبد أبا سمعت قال: بکیر ابن عن فضّال، ابن عن محمّد، بن
وى عبد الله بن بکیر، عن أبي عبد ا -1658باب الخمس ...ح 44ص 2الفقیه: ج لله علیه و ر

أبي رحمه الله قال: حدّثنا  -1حدیث  107ب 377ص 2: جرائعو علل الشّ  .-مانند آن -السّلام 
عن الحسن بن علّ بن فضّال، عن عبد الله بن  سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عیسى،
 .-مانند آن -بکیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول:

لافخ  -42 . المقنعة و التّذیب و الإستبصار و العوالي: وَ عَلَّ الخخ قابخ  العخ
نا. -43 مْوالخ

َ
 الوسائل: أ

44 - .  المقنعة: نَبْذُلُ، و در الإستبصار و العوالي: نَفُكُّ
   التّذیب و الإستبصار: تُُافُ سَطْوَتُهُ. -45
کُمْ. -46 زاقخ  المقنعة: أرْ
ا عاهَدَ.                -47 َ الَله بمخ  در العوالي: مَنْ لَقِخ
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ا ع -48 .           التّذیب و الإستبصار: بمخ  اهَدَ عَلَیْهخ
. و تهذیب الأحکام: 38ب 283و المقنعة: ص. 25باب الفيء و... ح 547ص 1: جالکافي -49

. و عوالي 9ح 32ب 59ص 2. و الإستبصار فیما اختلف من الأخبار: ج17ح 39ب 139ص 4ج
 9ج. وسائل الشّیعة: 6ح5ب 126ص 3به اختصار: ج 206المسلك الرّابع  ح 77ص 2الّلآلي: ج

 از الکافي. 12665ح 3ب 538ص
نفال و تفسیر الخمس و ...حدیثباب الفي 548ص 1الکافي: ج -50 علّ بن إبراهیم،  -27ء و الأ

کنت عند أبي جعفر الثّان علیه السّلام إذ دخل علیه صالح بن محمّد بن سهل و  عن أبیه قال: 
لّی له الوقف بقم  حلّ فإنّ أنفقتا. فقال لاف فيفقال: یا سیّدي! اجعلني من عشرة آ کان یتو

وى إبراهیم بن هاشم ... مانند آن. و الإستبصار فیما اختلف  -38ب 284و المقنعة: صله:.  و ر
وى إبراهیم بن سهل بن هاشم ... مانند آن. و  -11 -197ح 32ب 60ص 2من الأخبار: ج و ر

وى علّ بن إبراهیم بن هاشم، ع -251الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص  .-مانند آن-ن أبیه فر
ة عند طلوع الشّمس  -1427ح498ص1من لا يحضره الفقیه: ج - 51 وي نهي عن الصّلا و قد ر

بها لأنّ الشّمس تطلع ن بین و عند غرو ن شیطان شیطان قر وى لي  و تغرب بین قر إلّا أنّه ر
ورد علیه فیما ورد عن أبي الحسین محمّد بن جعفر الأسديّ رضي الله عنه أنّه جماعة من مشایخنا 

وحه  :. من جواب مسائله من محمّد بن عثمان العمريّ قدّس الله ر
 .218ص 5ج :فقیهفارسی ترجمه حدیث در لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح  -52
حدّثني الحسین بن محمّد الأشعريّ، عن  -1باب دعائم الإسلام ...ح18ص 2الکافي: ج - 53

یادي سن بن علّ الوشّاء قال: حدّثنا أبان بن عثمان، عن فضیل، ، عن الحمعلّّ بن محمّد الزّ
َ الْإسْلامُ عَلّٰ  ، وَ الزّ  عن أبي حمزة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: بُنيخ ةخ لا سٍ: عَلَّ الصَّ ، وَ ݨَ خَْ کاةخ

وْمخ  شَّْ الصَّ ، وَ لَمْ یُنادَ بخ ، وَ الْوَلایَةخ جّخ کَما نُودِيَ ، وَ الْحَ الْوَلایَ  ءٍ  .بخ  ةخ
حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله  -10ح 635-610ص2الخصال: ج - 54
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قال: حدّثني محمّد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن 
قال: حدّثني أبي، عن  راشد، عن أبي بصیر و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله علیه السلام

علّم أصحابه في مجلس واحد  أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام آبائه علیهم السلام: جدّي، عن
إنَّ الَله تَبارَكَ  أربعمائة باب مما یصلح للمسلم في دینه و دنیاه قال أمیر المؤمنین علیه السلام:...

لَعَ إلَی الْأَرْضخ فَاخْتارَنا، وَ اخْتارَ لَنا شیعَة  یَنْ  زَنُونَ وَ تَعالٰی اطَّ نا، وَ يَحْ فَرَحخ ونَنا، وَ یَفْرَحُونَ لخ  صُرُ
مْ وَ أنْفُسَهُمْ فینا، أ نا، وَ یَبْذُلُونَ أمْوالََُ زْنخ ُ ُ لحخ
ݩ

نّا وَ إلَیْنالٰ و كَ مخ  ... . ئخ
کر أحمد بن محمّد بن داود القمّيّ في نوادره   -23-1207ب ح 325ص 8التّذیب: ج - 55 و ذ

وى محمّد بن عیسى عن أ خیه جعفر بن عیسى عن خالد بن سدیر أخي حنان بن سدیر قال: ر
قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل شقّ ثوبه علّ أبیه أو علّ أمّه أو علّ أخیه أو علّ 

مْرانَ عَلّٰ  یُوبخ قَدْ شَقَّ مُوسَی بْنُ عخ شَقّخ الْجُ سَ بخ
ْ
یب له فقال: لا بَأ ونَ وَ لا یَشُقَّ الْوا قر دُ أخیهخ هارُ لخ

رْأةُ عَلّٰ  عَلّٰ  هخ وَ تَشُقُّ الَِْ وْجٌ عَلَّ امْرَأتخ هخ وَ لا زَ دٌ عَلّٰ  وَلَدخ هخ أوْ والخ وْجٌ عَلَّ امْرَأتخ ها وَ إذا شَقَّ زَ وْجخ  زَ
ما حَتّیٰ  ةَ لََُ نْثُ يَمیٍن وَ لا صَلا هخ فَکَفّارَتُهُ حخ ذا خَدَشَتخ ا وَلَدخ كَ وَ إخ نْ ذٰلخ را وَ یَتُوبا مخ رْأةُ وَجْهَها یُکَفّخ لَِْ

تّ  عَیْنخ أوْ إطْعامُ سخ یْنخ مُتَتابخ یامُ شَهْرَ تْقُ رَقَبَةٍ أوْ صخ عْرخ عخ تْ شَعْرَها أوْ نَتَفَتْهُ فَفي جَزّخ الشَّ یَن أوْ جَزَّ
نْثخ يَمیٍن وَ لا شَيْ  کَفّارَةُ حخ تْفخ  یَتْ وَ فيخ النَّ دْشخ إذا دَمخ سْکینا  وَ فيخ الْخَ طْمخ مخ دُودِ ءَ فيخ اللَّ  عَلَّ الْخُ

سَیْنخ بْنخ  اتُ عَلَّ الْحُ یَّ مخ دُودَ الْفاطخ یُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُ . وَ قَدْ شَقَقْنَ الْجُ بَةخ وْ غْفارخ وَ التَّ وَى الْإسْتخ ٍّ سخ  عَلخ
لامُ وَ عَلّٰ  یُوبُ.  عَلَیْهخ السَّ دُودُ وَ تُشَقُّ الْجُ هخ تُلْطَمُ الْخُ ثْلخ   مخ

 .32الی  30المعارج آیه  70و سوره 147 الی 145ن آیهالمؤمنو(23)سوره  - 56
 .5-25808ح 28ب 353ص 20از او: وسائل الشیعة: ج.1ح 540ص 5الکافي: ج - 57
 20و ج 5 -1709ح 79ب 131ص 2الشیعة: ج وسائل او: از. 68ح 106ص 1الخصال: ج - 58

 .7 -25810ح 28ب 354ص
یّة في الأحادیث الدینیّ  - 59 یز نوار: 38ح 10ف 260ص 1ة: جعوالي الّلئالي العز . از او: بحار الأ
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 (.4) -37699 -1300ح 17ب 796ص 25یعة: جو جامع أحادیث الشّ  2ح 33ب 30ص 101ج
از النوادر أحمد بن محمّد بن عیسى  4 -34978ح 3ب 364ص 28جوسائل الشّیعة:  - 60

نوار: جو مانند آن در بحار ا از پدرش از امام جعفرصادق علیه السّلام. :الأشعری  30ص 101لأ
 السّلام.السّلام از پدرش از امام صادق علیهاز فقه الرّضا علیه 1ح 33ب

 6ب 122ص 1از تهذیب الأحکام: ج 14 -1897ح 7ب 189ص 2وسائل الشّیعة: ج - 61
 .5ح 63ب 106ص 1و الإستبصار فیما اختلف من الأخبار: ج15ح

عن ابن أبي عمیر، عن بعض الحسین بن محمّد رفعه،  -14ح 370ص 3الکافي: ج - 62
ة في مساجدهم؟ فقال: کره الصلا لا تَکْرَهْ  أصحابه، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إنّ لأ

 ّ َ إلّا عَلّٰ قَبْرخ نَبيخ دٍ بُنيخ نْ مَسْجخ ݤݤفََا مخ ّخ  ݬٍ ٍّ  ݤݤݤأوْ وَصخ نْ  ݤݤݤنَبيخ ةٌ مخ لْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّ لَ فَأصابَ تخ هخ  قُتخ أحَبَّ فَ  دَمخ
و یضَةَ وَ النَّ لَ وَ اقْضخ فیها ما فاتَكَ. الُله أنْ یُذْکَرَ فیها فَأدّخ فیَها الْفَر  3و تهذیب الأحکام: جافخ

ابن أبي عمیر، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام:  -43ح 25ب 258ص
کره الصّ  ة في مساجدهم؟ فقال:إنّ لأ نْ  لا َ إلّا عَلّٰ لا تَکْرَهْ فََا مخ دٍ بُنيخ ٍّ   مَسْجخ ّخ  ݤݤقَبْرخ نَبيخ ٍّ  ݤݤأوْ وَصخ  ݤݤݤنَبيخ

نْ  ةٌ مخ لْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّ لَ فَأصابَ تخ هخ  قُتخ لَ وَ  دَمخ وافخ ضَ وَ النَّ فَأحَبَّ الُله أنْ یُذْکَرَ فیها فَأدّخ فیَها الْفَرائخ
 اقْضخ ما فاتَكَ.

الخرائج و الجرائح: عن جابر الجعفّي،  از -24 -1907ح 7ب 193ص 2یعة: جوسائل الشّ  - 63
دینَةخ  دینَةخ فَلَمّا صارَ قُرْبَ الَِْ ٌّ إلَی الَِْ ین العابدین علیه السّلام أنّه قال: أقْبَلَ أعْرابيخ عن ز

سَیْنخ  ُّ أ ما تَ  خَضْخَضَ وَ دَخَلَ عَلَّ الْحُ لامُ هُوَ جُنُبٌ، فَقالَ لَهُ: یا أعْرابيخ تَدْخُلُ  سْتَحيعَلَیْهخ السَّ
: ُ ّ

. فَقالَ الْأعْرابيخ رَ الْعَرَبخ إذا خَلَوْتُمْ خَضْخَضْتُُْ كَ وَ أنْتَ جُنُبٌ؟ أنْتُُْ مَعاشخ قَدْ بَلَغْتُ  إلٰی إمامخ
. هخ کانَ في قَلْبخ هخ فَاغْتَسَلَ وَ رَجَعَ إلَیْهخ فَسَألَهُ عَمّا  نْدخ نْ عخ ئْتُ لَهُ، فَخَرَجَ مخ  حاجَتاي فیما جخ

ید منزل أبي عبد  -140ح 43قرب الإسناد: ص - 64 قال بکر بن محمّد: و خرجنا من المدینة نر
 -و هو جنب، و نحن لا نعلم -الله علیه السّلام، فلحقنا أبو بصیر خارجا  من زقاق من أزقّة المدینة
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صیرٍ! أما حتّی دخلنا علّ أبي عبد الله فسلّمنا علیه، فرفع رأسه إلی أبي بصیر فقال له: یا أبا بَ 
هُ لا یَنْبَغي لْجُنُبخ  تَعْلَمُ أنَّ ؟! فرجع أبو بصیر و دخلنا. أنْ یَدْخُلَ بُیُوتَ الْأنْبخ  لخ ئل الإمامة: یاءخ و دلا

وى بکر بن محمّد الأزديّ، عن جماعة من أصحابنا، قال بکر: خرجنا  -71 /235ح 287ص و ر
ید منزل أبي عبد الله علیه السّلام فلح قاق و هو جنب، و قنا أبو بصیر خارجا  من الزّ من المدینة نر

نحن لا نعلم، حتّی دخلنا علّ أبي عبد الله علیه السّلام، فرفع رأسه إلی أبي بصیر فقال:  یا أبا 
هُ لا یَنْبَغي دٍ! ألا تَعْلَمُ أنَّ مَّ لْجُنُبخ  مُحَ ؟! فرجع أبو بصیر و دخلنا. و  لخ یاءخ أنْ یَدْخُلَ بُیُوتَ الْأوْصخ

ید منزل أبي عبد الله  -340ح 3فصل 410اقب في المناقب: صالثّ  عن الأزديّ، قال: خرجنا نر
جعفر بن محمّد علیه السلام فلحقنا أبو بصیر، فدخلنا علّ أبي عبد الله علیه السلام، فرفع رأسه 

هُ لا یَنْبَغي دٍ! ألا تَعْلَمُ أنَّ مَّ لْجُنُبخ  إلی أبي بصیر و قال: یا أبا مُحَ ؟!. یَدْخُلَ بُیُوتَ الْأنْبخ  أنْ  لخ یاءخ
حدّثنا أبو طالب عن بکر بن  -23ح 10ب 241بصائر الدرجات: صفرجع أبو بصیر و دخلنا. 

ید منزل أبي عبد الله علیه السّلام فلحقنا أبو بصیر خارجا من  محمّد قال: خرجنا من المدینة نر
علیه السّلام، قال: فرفع رأسه إلی  زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتّی دخلنا علّ أبي عبد الله

نُبٍ أنْ یَدْخُلَ أبي بصیر فقال ُ هُ لا یَنْبَغي لجخ دٍ! أما تَعْلَمُ أنَّ مَّ ؟!  بُیُوتَ  : یا أبا مُحَ یاءخ یاءخ وَ الْأوْصخ الْأنْبخ
ى: ص قال الحسین بن حمدان: حدّثنی  -8ب 250قال فرجع أبو بصیر و دخلنا.  و الهدایة الکبر

مّد بن جمهور، عن محم،د بن علّ، عن علّ بن محمّد،عن أبي المعزّ، عن أبي بصیر الحسن بن مح
قال: دخلت علّ أبي عبد الله الصّادق بعد مضّي والده الباقر صلوات الله علیهما و قد جامعت 
لته مثل ما أران أبوه  ى دلا أهل فأتیت إلی عند سیّدي الصّادق من قبل أن أغتسل لأمتحنه و أر

کُنْتَ فیهخ  فلمّا کانَ فیما  د! ما  مَّ دخلت علیه بمجلسه و أنا علّ هذه الحال فقال لي: یا أبامُحَ
كَ  حاجَةٌ أنْ تَدْخُلَ عَلّٰ  ى  جُنُبٌ؟! وَ أنْتَ  إمامخ فقلت له: جعلت فداك اعتمدت ذلك لأر

لتك. فقال: َّ قَلْ » ؟ قلت: «أوَ لَمْ تُؤْمِنْ »دلا یَطْمَئخ نْ لخ نْ إ ،قال: قُمْ «. بيبَلّٰ، وَ لٰکخ لْ مخ غْتَسخ
ئل الإمامة:  .  و دلا لة أنّه الإمام حقّا  كَ. ففعلت و عدت إلی مجلسه و علمت بهذه الدّلا جَنابَتخ
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و حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله الشیبانّ، قال: حدّثنا محمّد ابن جعفر  31 /195ح 265ص
یّات، عن محمّد بن الحسین بن اب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطیّة، أبي الخطّ  الز

لة مثل ما  ید أن یعطیني دلا عن أبي بصیر، قال: دخلت علّ أبي عبد الله علیه السّلام و أنا أر
کُنْتَ فیهخ  کانَ لَكَ فیما  دٍ! ما  مَّ أعطان أبو جعفر علیه السّلام. فلمّا دخلت علیه قال: یا أبا مُحَ

؟! قال: قلت: جعلت فداك، ما فعلت إلّا علّ عمد. جُنُبٌ  وَ أنْتَ  كَ إمامخ  شُغُلٌ؟! تَدْخُلُ عَلّٰ 
لْ.  دٍ! فَاغْتَسخ مَّ َّ قَلْبي. قال: قُمْ یا أبا مُحَ یَطْمَئخ نْ لخ قال: أوَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قال: قلت: بَلّٰ، وَ لٰکخ

م أبي طالب علیهمناقب آل. ، فعلمت عند ذلك أنّه الإمامفاغتسلت و عدت إلی مجلسي
لات عن الحسن بن علّ بن أبي حمزة البطائنّي: قال أبو  -226ص 4السّلام: ج کتاب الدلا و في 

لة الإمام فدخلت علّ أبي عبد الله علیه السّلام  و أنا جنب فقال: یا أبا إبصیر:  شتیت دلا
کُنْتَ فیهخ شُغُلٌ تَدْخُلُ عَلّٰ  کانَ لَكَ فیما  دٍ! ما  مَّ كَ  مُحَ فقلت: جعلت فداك  ؟! جُنُبٌ  وَ أنْتَ  إمامخ

. قال: َّ قَلْبي. بَلّ، قلت: أوَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ ما عملته إلّا عمدا  یَطْمَئخ نْ لخ دٍ! وَ قال: فَقُمْ ی وَ لٰکخ مَّ ا أبا مُحَ
لْ.  حدّثني حمدویه، قال: حدّثني محمّد بن عیسى بن  -288ح 170و رجال الکشّّ: صاغْتَسخ

: لقیت أبا الرحمان، عن أبي الحسن المکفوف، عن رجل، عن بکیر، قال عبید، عن یونس بن عبد
ك، قلت إنّ أتّبعك، فَضی معي فدخلنا علیه، و  ید مولا ید؟ قال: أر بصیر المراديّ قلت: أین تر

یاءخ وَ أنْتَ   و أعوذ بالله من غضب الله :! قالجُنُبٌ  أحدّ النظر إلیه و قال: هٰکَذا تَدْخُلُ بُیُوتَ الْأنْبخ
قّ  وى ذلك أبو عبد الله البر  عن بکیر. ،غضبك، فقال: أستغفر الله و لا أعود. و ر

تي» :10( الإسراء آیه17سوره ) - 65 لَّ دي لخ نَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يََْ ذینَ  إخ
َ
ؤْمِنیَن الّ رُ الُِْ يَ أقْوَمُ وَ یُبَشّخ هخ

کَبیرا   مْ أجْرا   اتخ أنَّ لََُ حدّثنا یعقوب بن  -12ح477الدرجات: ص بصائر «.یَعْمَلُونَ الصّالحخ
ید، عن ابن أبي عمیر، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن موسی النمیري، عن علاء بن سیابة،  یز

تي» في قول الله تعالی: عن أبي عبد الله علیه السّلام لَّ دي لخ يَ أقْوَمُ  إنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يََْ دي « هخ قال: يََْ
.  و ال علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن إبراهیم  -2ح 216ص 1کافي: جإلَی الْإمامخ
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کیل النّ  ، عن العلاء بن سیابة، عن أبي عبد الله علیه میريّ بن عبد الحمید، عن موسی بن أ
تي»في قوله تعالی:  السّلام لَّ دي لخ يَ أقْوَمُ  إنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يََْ دي إلَی الْإ   «هخ .  قال: يََْ و تفسیر مامخ

تي: »عن أبي إسحاق -24ح 282ص 2العیّاشي: ج لَّ دي لخ يَ أقْوَمُ  إنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يََْ دي « هخ قال: يََْ
 . عن الفضیل بن یسار، عن أبي جعفر علیه  -25ح 283ص 2و تفسیر العیّاشي: جإلَی الْإمامخ

تي: »السّلام لَّ دي لخ يَ أ إنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يََْ .« قْوَمُ هخ لَی الْوَلایَةخ دي إخ  قال: يََْ
علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلّ، عن  -7باب الغناء ...ح  432ص 6الکافي: ج - 66

نّ، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قالَ رَسُولُ  کُمْ السکو نْها
َ
: أ هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
 عَنخ  اللهخ صَلّّ

، فْنخ زْ  الزَّ .وَ الْمخ ، وَ الْکَبَراتخ ، وَ عَنخ الْکُوباتخ  مارخ
نفال آیه8سوره) - 67 یَة  فَذُوقُوا » 36( الأ نْدَ الْبَیْتخ إلّا مُکاء  وَ تَصْدخ مْ عخ کانَ صَلاتُهُ وَ ما 

ونَ  کُنْتُُْ تَکْفُرُ ا   «.الْعَذابَ بمخ
کثیر النّوّاء قال: -114ح 239ص 1تفسیر العیّاشّي: ج - 68 لیه السّلام: سألت أبا جعفر ع عن 

کُلُّ  أبي ره قال:  -233و عقاب الأعمال: صالنّارَ.  عَلَیْهخ  عَدَ الُله ءٍ أوْ شَيْ  ݥعن الکبائر؟ قال: 
حدّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علّ بن إسماعیل، عن محمّد بن النضر، عن عبّاد 

کثیر النوّاء قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الکب  النّارَ. عَلَیْهخ  ءٍ وَعَدَ الُله شَيْ  ݥ:کُلُّ ائر؟ قالبن 
 .1353/26ح 425ص 1: جالأحکاماز تهذیب 1296ح 55ب 491ص 1الشّیعة: جوسائل -69
ى آیه42سوره ) - 70  .6( الشّور
 .65( النّساء آیه4سوره ) - 71
یر الفتاوي )و المستطرفات(: ج - 72 ما استطرفناه  و من ذلك -577ص 3السّرائر الحاوي لتحر

 ضا علیه السّلام: عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السّلام.من جامع البزنطيّ صاحب الرّ 
حدّثنا  -119باب النهي عن أربعة أشیاء و عن أربعة ظروف ...ح 251ص 1الخصال: ج - 73

عن أحمد بن  محمّد بن موسی بن المتوکّل رضي الله عنه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحمیريّ،
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بیع الشاميّ، عن أبي  یر، عن أبي الر محمّد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جر
بُوهُما. قلت: فالغناء؟ ... . و طرنج و النّ عبد الله علیه السّلام قال: سئل عن الشّ  رد؟ قال: لا تَقْرَ

أبي رحمه الله قال: حدّثنا  -1قیر حباب معنی الدباء و المزفت و الحنتُ و النّ 224معان الأخبار: ص
یر، عن أبي  ید، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جر سعد بن عبد الله، عن یعقوب بن یز

بیع الشّاميّ، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سئل عن النّرد و الشّطرنج؟ قال: لا  الرّ
ما... . وسائل الشّ  بْهُ  .10 -22655ح 102ب 320ص 17یعة: جتَقْرَ

 .1 -22047ح 2ب 85ص 17یعة: ج. وسائل الشّ 335ف العقول: صتُ - 74
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن  -15طرنج...حرد و الشّ باب النّ  437ص 6الکافي: ج - 75

یاد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت علّ أبي عبد الله علیه السّلام فقلت: جعلت  ز
بُ فداك! ما تقول في الشّ  قَلّخ بخ  طرنج؟ قال: الُِْ قَلّخ کَالُِْ . فقلت: ما علّ من قلّب  لَها  یرخ نْز مَ الْخخ لَحْ

لُ یَدَهُ. یر؟ قال: یَغْسخ  لحم الخنز
وایت منجبر است به شهرت عمل شیعه و اخ   جماع آنان. ضعف این ر

از او:  .2317باب ابتداء الکعبة و فضلها و ...ح 246ص 2من لا يحضره الفقیه: ج - 76
 .3 -5337ح 18ب 339ص 4یعة: جوسائل الشّ 

ة في الکعبة و فوقها و ...حباب الصّ  391ص 3الکافي: ج - 77 جماعة، عن أحمد بن  -19لا
محمّد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن الحسین بن عثمان، عن ابن مسکان، عن خالد 

قبل مست قبیس أبي علّ جل یصلّ عن أبي إسماعیل قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: الرّ 
سَ. و تهذیب الأحکام: ج

ْ
عنه )الحسین بن سعید(،  -97ح 17ب 376ص 2القبلة؟ فقال: لا بَأ

عن فضالة، عن الحسین بن عثمان، عن ابن مسکان، عن خالد بن أبي إسماعیل... . وسائل 
، مرآة 618ص 4. ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار: ج2-5336ح 18ب 339س 4یعة: جالشّ 

 .296ص 15أخبار آل الرسول: ج العقول في شرح
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عنه )الطاطري(، عن محمّد بن أبي  -7 -1598ح 19ب 383ص 2تهذیب الأحکام: ج - 78
 18ب 339ص 4یعة: جوسائل الشّ . ، عن أبي عبد الله علیه السّلامحمزة، عن عبد الله بن سنان

 .1 -5335ح
 عفر علیه السّلام قال:عن أبي بکر الحضرمي، عن أبي ج -6ح 216ص 1تفسیر العیّاشّي: ج - 79

کلّ  کانت تلد لدم في  ویجخ آدَمَ وُلْدَهُ؟ قال: قلت: یقولون: إنّ حوّاء  قال لي: ما یَقُولُ النّاسُ في تَزْ
یة   بطن غلاما   یة الّ  و جار وّج الغلام الجار یة الغلام تي من البطن الخر الثّ فتز وّج الجار ان، و تز

کَذاكَ ان حتّی ذي من البطن الخر الثّ الّ  هُ  ،توالدوا، فقال أبو جعفر علیه السّلام: لَیْسَ هٰذا  نَّ وَ لٰکخ
نَ  لَ الُله لَهُ حَوْراءَ مخ جَهُ فَأنْزَ وّخ کَبُرَ سَألَ الَله أنْ یُزَ بَةَ اللهخ وَ  ا وَلَدَ آدَمُ هخ جَها إیّاهُ فَوُلِدَ لَهُ  لَِّ وَّ ةخ فَزَ نَّ الْجَ

بَعَةُ بَنیَن  جَ بَنُو هٰذا  ثَُّ وُلِدَ  ،أرْ وَّ بَعُ بَناتٍ فَتَزَ لَی الْجانّخ فَوُلِدَ لَهُ أرْ جَ إخ وَّ کَبُرَ أمَرَهُ فَتَزَ دَمَ ابْنٌ آخَرُ فَلَمّا  لخ
ةٍ  فَّ نْ خخ کانَ مخ بَلخ آدَمَ وَ ما  نْ قخ لْمٍ فََخ نْ حخ کانَ مخ وْراءخ وَ ما  بَلخ الْحَ نْ قخ نْ جَمالٍ فََخ کانَ مخ  بَناتخ هٰذا فََا 

نْ  . من لا يحضره الفقیه: ج فََخ ماءخ لَی السَّ وْراءُ إخ دَتخ الْحَ بَلخ الْجانّخ فَلَمّا تَوالَدُوا صَعخ  3قخ
ید العجل، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: إنَّ  -4338ح382ص وة، عن بر وى القاسم بن عر ر

لَ عَلّٰ لٰی الَله تَبارَكَ وَ تَعا نَ   أنْزَ ةخ فَزَ  آدَمَ حَوْراءَ مخ نَّ جَ الْخَرُ ابْنَةَ الْجانّخ فََا الْجَ وَّ جَها أحَدَ ابْنَیْهخ وَ تَزَ وَّ
نخ  نْ سُوءخ خُلُقٍ فَهُوَ مخ مْ مخ کانَ فیهخ وْراءخ وَ ما  نَ الْحَ کَثیرٍ أوْ حُسْنخ خُلُقٍ فَهُوَ مخ نْ جَمالٍ   کانَ فيخ النّاسخ مخ

. المقنع: ص الجنّة،  تعالی أنزل علّ آدم حوراء من کاح: إنّ الله تبارك وباب النّ  301ابْنَةخ الْجانّخ
کان في النّاس من جمال )أو حسن خلق( إله آخر  بنا  إفأنکحها بعض ولده و أنکح  بنة الجانّ، فَا 

کان فیهم من   103ص 1رائع: جعلل الشّ  سوء خلق أو غضب فَن الجانّ.فهو من الحوراء، و ما 
ن علّ بن حاتم قال: حدّثنا أبو عب -1ح 92ب د الله بن ثابت قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، أخبر

ید بن معاویة العجل، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: وة، عن بر إنَّ الَله عَزَّ  عن القاسم بن عر
نَ  لَ حَوْراءَ مخ ةخ إخ  وَجَلَّ أنْزَ نَّ نّخ  لٰی الْجَ جَ الْخَرُ إلَی الْجخ وَّ جَها أحَدَ ابْنَیْهخ وَ تَزَ وَّ کانَ آدَمَ فَزَ  فَوَلَدَتا جَمیعا  فََا 

نْتخ الْجانّخ  نْ بخ لُقخ فََخ نْ سُوءخ الْخُ مْ مخ کانَ فیهخ وْراءخ وَ ما  نَ الْحَ نْ جَمالٍ وَ حُسْنخ خُلُقٍ فَهُوَ مخ نَ النّاسخ مخ  مخ
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. هخ نْ بَناتخ جَ بَنیهخ مخ وَّ   وَ أنْکَرَ أنْ یَکُونَ زَ
وینّي  رائع عن القميّ عن علل الشّ  -204ص 4السّلام: جطالب علیهمأبيمناقب آل سئل  :القز

نَ  الباقر  علیه السّلام عن علّة حسن الخلق و سوئه؟ فقال: لَ حَوْراءَ مخ نَّ الَله تَعالٰی أنْزَ ةخ إلٰی  إخ نَّ الْجَ
کانَ  جَ الْخَرُ إلَی الْجانّخ فَوَلَدَتا جَمیعا  فََا  وَّ نْ أحَدخ بَنیهخ وَ تَزَ جَها مخ وَّ لنّاسخ جَمالٌ وَ حُسْنُ  آدَمَ فَزَ لخ

نْتخ الْجانّخ وَ أنْکَرَ أنْ یَکُونَ بَنُوهُ مخ  نْ بخ نْ سُوءخ خَلْقٍ فََخ مْ مخ کانَ فیهخ وْراءخ وَ ما  نَ الْحَ لْقخ فَهُوَ مخ نْ الْخَ
. هخ واه ابن بابویه في المقنع. بَناتخ کلام  -475ص 3طوق القطیفّي: جرسائل آل ر و قد وقفتُ في 

علّ ما لفظه:  علّ البیضاويّ  وشتريّ د نور الله الشّ یّ اء المأمونین، نقلا  من حاشیة السّ بعض الُأدب
وایة عن معاویة بن عمّار: سألت )قال السّ  کتابه الموسوم )بصحیفة الحقائق( ر یّد المرتضی: في 

وّج ابنته من ابنه؟ فقالالصّ  کان یز ، لَوْ فَعَلَ  : مَعاذَ ادق علیه السّلام: عن آدم علیه السّلام: أ  اللهخ
 

َ
کانَ دینُ آدَمُ إلّا دینَ رَسولخ اللهخ صَلّّ ، وَ ما  هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
بَ عَنْهُ رَسولُ اللهخ صَلّّ كَ ما رَغخ الُله ذٰلخ

عَ بَیْنَهُ  ا أهْبَطَ آدَمَ وَ حَوّاءَ إلَی الْأَرْضخ وَ جَمَ نَّ الَله تَعالٰی لَِّ : إخ هخ دَتْ حَوّاءُ قابیلَ عَلَیْهخ وَ آلخ
َ
ثَُّ  ،ما وَلّ

دَتْ هابیلَ 
َ
ةٍ،  ،وَلّ یَّ نّخ یُقالُ لَها جُمانَةَ في صورَةِ إنْسخ نَ الْجخ ة  مخ یَّ نّخ فَلَمّا أدْرَكَ قابیلُ أظْهَرَ الُله لَهُ جخ

نْ قابیلَ  جْها مخ وّخ وْحَی الُله إلٰی آدَمَ: أنْ زَ
َ
 ،عن أبي بصیر -39ح 825ص 2. و الخرائج و الجرائح: جفَأ

جدعان بن نصر، حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن مسعدة، حدّثنا محمّد بن حمویه بن إسماعیل 
بیني، ئي، عن أبي عبد الله الز : قیل لأبي عبد الله علیه السّلام: إنّ عن عمر بن أذینة قال الأربنو

وّج فلانا   کلثوماب النّاس يحتجّون علینا و یقولون إنّ أمیر المؤمنین ز کان متّکئا   -نته أمّ   و 
نْتَهُ؟! -فجلس  بخ

یّا  أنْکَحَ فُلانا  تَدُونَ إخ  و قال: وَ تَقْبَلُونَ أنَّ عَلخ كَ لا يََْ سَواءخ  لٰی أنَّ قَوْما  یَزْعُمُونَ ذٰلخ
شادخ  بیلخ وَ لَا الرَّ ؤْمِنیَن عَلَ  -فصفق بیده و قال: -السَّ کانَ أمیرُ الُِْ رُ سُبْحانَ اللهخ أما  لامُ یَقْدخ یْهخ السَّ

لٰی  کَذَبُوا لَمْ یَکُنْ ما قالُوا، إنَّ فُلانا  خَطَبَ إخ ذَها؟!  ولَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَها فَیُنْقخ ٍّ  أنْ يَحُ لامُ  ݤݤعَلخ عَلَیْهخ السَّ
نْتَهُ أُ  کُلْثُومٍ فَأݥݥبخ ْ  بٰی مَّ  : وَ اللهخ لَئخ لْعَبّاسخ لامُ. فَقالَ لخ ٌّ عَلَیْهخ السَّ جْنيعَلخ وّخ نْكَ   لَمْ یُزَ عَنَّ مخ لَأنْتَزخ

مَهُ فَأبٰی  لامُ فَکَلَّ یّا  عَلَیْهخ السَّ قایَةَ وَ زَمْزَمَ. فَأتَى الْعَبّاسُ عَلخ فَلَمّا رَأىٰ أمیرُ  عَلَیْهخ فَألَحَّ الْعَبّاسُ  السّخ
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جُلخ عَلَّ الْعَبّ  کَلامخ الرَّ ةَ  لامُ مَشَقَّ ؤْمِنیَن عَلَیْهخ السَّ قایَةخ ما قالَ أرْسَلَ الُِْ السّخ هُ سَیَفْعَلُ بخ اسخ وَ أنَّ
لامُ إلٰی  ؤْمِنیَن عَلَیْهخ السَّ یَةَ  أمیرُ الُِْ یْرخ نْتُ جُرَ ةٍ یُقالُ لَها سَحیقَةُ بخ ودِیَّ رانَ يََُ نْ أهْلخ نَجْ ةٍ مخ یَّ نّخ جخ

ثالخ أُ  لَتْ في مخ بَتخ الْأبْصاݥݥفَأمَرَها فَتَمَثَّ کُلْثُومٍ وَ حُجخ جُلخ فَلَمْ ݥݥرُ عَنْ أُ مّخ  لَی الرَّ ا إخ کُلْثُومٍ وَ بَعَثَ بهخ مّخ 
هُ اسْتَرابَ  نْدَهُ حَتّیٰ إنَّ لْ عخ مٍ ثَُّ أرادَ أنْ  تَزَ نْ بَني هاشخ ا یَوْما  فَقالَ: ما فيخ الْأرْضخ أهْلُ بَیْتٍ أسْحَرُ مخ بهخ

لَ  لنّاسخ فَقُتخ كَ لخ رَ ذٰلخ یَن عَلَیْهخ  لٰی نْصَرَفَتْ إالْمیراثَ وَ ا وَ حَوَتخ  یُظْهخ ؤْمِنخ رانَ وَ أظْهَرَ أمیرُ الُِْ نَجْ
لامُ أُ  کُلْثُومٍ ݥݥݥالسَّ  .مَّ 

 .485ص 2، و الإحتجاج علّ أهل اللجاج: ج383الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص - 80
کتاب النّکاح، مسندأحمد: ج - 81  1صحیح البخاريّ: تفسیر سوره المائدة،صحیح مسلم: 

 . 420ص
ثار: ص167ص 2: جفسیر الرّازيّ ت - 82 ، 206ص 7، سنن البیهقِّ: ج374، شرح معان ال

، شرح 279ص 1، أحکام القرآن، الجصّاص: ج107ص 7، المحلّّ: 346ص 1بدایة المجتد: ج
ید، القوشجيّ الأشعريّ، تفسیر القرطبّي التّ  ، زاد المعاد في 527ص 7، المغني: ج370ص 2: ججر

کنز العمّال: ج141ص 2، الدّرّ المنثور: ج205ص 2هدي خیر العباد: ج ، وفیات 293ص 8، 
 .197ص 5الأعیان: ج

 .35( یونس علیه السّلام آیه 10) سوره - 83
 .45( المائدة  آیه5) سوره - 84
 .46( المائدة  آیه5) سوره - 85
 .48( المائدة  آیه5سوره ) - 86
 .162( آیه2سوره ) - 87
 .60( المائدة آیه5سوره ) - 88
 .44( الأعراف آیه7ره )سو - 89
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 .19( هود علیه السّلام آیه11سوره ) - 90
 .112حکمت 488البلاغة: صنهج - 91
.الإختصاص:  - 92 سا   جالخ
 . 312. الإختصاص: ص3ح 8ب391بصائرالدّرجات: ص - 93
کتاب أعلام5ح1ب16المؤمن: صکتاب - 94  مرسلا  با اختلاف. 432ین: صالدّ ، و در 
أحمد بن محمّد بن خالد  - 310و الإختصاص: ص1ح  8ب 390بصائرالدّرجات: ص - 95

قّ،   .  خلف بن حّماد ... عنالبر
 .311الإختصاص: ص -96
 .69  -921ح14مجلس409الأمالي، الشّیخ الطّوسّي: ص - 97
 همان. - 98
. و 29ح 282ص 1و الخصال: ج 13ح28ب276ص 1السّلام: جعیون أخبار الرّضا علیه - 99

ئّمة: جکشف الغمّة في معرفة  ر الأخبار: ص 294ص 2الأ نوار في غر  . 7فصل 271و مشکاة الأ
و عن   -88ح  5ب 50. التمّحیص: ص377العقول: صتُف -100 أبي  عنمفضّل بن عمر

 علیه السّلام:. عبد الله
نوار: ج - 101  .9ح 41رائر: صاز مستطرفات السّ  21ح95ب66ص 69بحار الأ
نوار: ج - 102 ا، فَدُلَّ وَفَدَ أعْ  -26ب190ص 44بحار الأ کْرَمخ النّاسخ بهخ دینَةَ فَسَألَ عَنْ أ ٌّ الَِْ رابيخ

هخ وَ أنْشَأ:  إزائخ ، فَوَقَفَ بخ یا  دَ فَوَجَدَهُ مُصَلّخ سْجخ لامُ، فَدَخَلَ الَِْ سَیْنخ عَلَیْهخ السَّ  عَلَّ الْحُ
لْقَ  كَ الْحَ نْ دُونخ بابخ كَ مخ بخ الْنَ مَنْ رَجاكَ وَ مَنْ* حَرَّ  هْ لَمْ یَخخ

لَ الْفَسَقَهْ أ کانَ قاتخ  نْتَ جَوادٌ وَ أنْتَ مُعْتَمَدٌ* أبُوكَ قَدْ 
حیُم مُنْطَبخ  کانَتْ عَلَیْنَا الْجَ کُمْ*   لخ نْ أوائخ کانَ مخ ذي 

َ
 قَهْ لَوْ لَا الّ

جازخ شَيْ  نْ مالخ الْحخ َ مخ سَیْنُ وَ قالَ: یا قَنْبَرُ! هَلْ بَقِخ مَ الْحُ بَعَةُ آلافخ دینارٍ. ءٌ؟ قالَ: نَعَمْ أرْ قال: فَسَلَّ
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نْ  نانیرَ فیها وَ أخْرَجَ یَدَهُ مخ نّا. ثَُّ نَزَعَ بُرْدَیْهخ وَ لَفَّ الدَّ ا مخ ا قَدْ جاءَ مَنْ هُوَ أحَقُّ بهخ  شَقّخ فَقالَ: هاتهخ
نَ الْأ  ّخ وَ أنْشَأ: عْ الْبابخ حَیاء  مخ  رابيخ

أنّ عَلَ  رٌ * وَ اعْلَمْ بخ  یْكَ ذُو شَفَقَهْ خُذْها فَإنّ إلَیْكَ مُعْتَذخ
نَا الْغَداةَ عَصا   کانَ في سَیْرخ قَ  لَوْ   هْ * أمْسَتْ سَمانا عَلَیْكَ مُنْدَفخ

فَقَ  نّي قَلیلَةُ النَّ یَرٍ * وَ الْکَفُّ مخ مانخ ذُو غخ یْبَ الزَّ نَّ رَ  هْ لٰکخ
كَ اسْتَقْلَلْتَ  ُّ وَ بَکیٰ فَقالَ لَهُ: لَعَلَّ کُلُ ناكَ؟ قالَ: لاطَیْ أعْ   ماقال: فَأخَذَهَا الْأعْرابيخ

ْ
کَیْفَ یَأ نْ   وَ لٰکخ

رابُ جُودَك؟!!!.   التُّ
یم کر ین مردم جویا شد. امام حسین علیه ایک مرد اعرابی وارد مدینه طیبه شد و از   لسّلام راتر

که امام حسین مشغول نماز است. مقاب کردند. او داخل مسجد شد و دید  فی   ل آنبه وى معر
ود: حضرت ایستاد و این اش   عار را سر

که الن چشم امید به تو دارد و حلقه درب خانه تو را حرکت دهد نا امید نخو ئی  د شاهد کسى  تو
گر مقا ن و وّت پدرام نبکه بخشنده و مورد اعتماد می باش پدر تو قاتل افراد فاسق و نابکار بودا

کان شما نمی بود آتش دوزخ دچار ما می  .شدنیا
ى از گوید: امام حسراوى می کرد و به قنبر فرمود: آیا چیز  جاز باقیال حمین علیه السّلام سلام 

فی باقی است. فرمود: آن ى، مبلغ چهار هزار اشر گفت: آر یرامانده؟  ا که از م کسى ها را بیاور! ز
 د( را از خوها احتیاج دارد آمده است. سپس آن معدن جود و سخا برد )دو لباس يمنیبیشتر به آن

فیتن خویش خار کرد و آن اشر بارکش که به نظر مرا به علت اینها را در میان آن پیچید و آنج 
که از اعرابی خجل می کرد و ااندک بود و بدین جهت  ین شد از شکاف در به آن اعرابی عطا 

 اشعار را خواند: 
فی کردم پوزش میها را بگیر و من به علت ایناین اشر ى عطا   طلبمکه به تو مختصر

که  من نسبت به تو شفقت و مهربانی دارم بدان 
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گر حق ما را به ما می و میا یختدادند باران بذل و بخشش از آسمان بر تو فر  ر
وزگار وضع انسان را تغییر می کرد، حوادث ر لی چه باید  ز پول دهند و فعلا  دست من خالی او

 است.
فیراوى می کرد.گوید: اعرابی آن اشر یه  گر گرفت و شروع به  ود: آیا فرم امام حسین به وى ها را 
یه میبراى این گر کم و اندک بود  یه میکه بخشش ما  گر گفت: نه. بلکه براى این  کنم کنی؟ 

ک شما را می گونه بذل و بخششکه چگونه خا  برد.های شما را از بین میرباید و این 
 .8( الحشر آیه59سوره ) - 103
 .262( آیه2سوره) - 104
 .246( آیه2سوره ) - 105
 .343ص 7تفسیر مجمع البیان: ج - 106
 . 127الأخلاق: صو مکارم 3ح1ب608ص 2و المحاسن: ج. 7ح 531ص 6الکافي: ج - 107
رالحکم: ص - 108  . 8299کلمه   367غر
 .34( التوبة آیه9سوره ) -109
 .54ح 87ص 2. تفسیرالعیّاشّي: ج4ب النوادر ...ح 61ص 4الکافي: ج - 110
 .24ح39ب143ص 4: جالأحکامتهذیب - 111
یات آیات51سوره ) - 112  .20الی  16( الذّار
نوار: ج - 113 کشف الغمّة. 4ح20ب121ص 75بحارالأ  از 
 المقنعة و التّذیب و الإستبصار و العوالي. - 114
115 - . لَّ  الإستبصار: لَمْ يَحخ
116 - .  الإستبصار: وَ ما نَفُكُّ
کُمْ . - 117 زاقخ رْ

َ
 المقنعة: أ
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 139ص 4الأحکام: جو تهذیب 38ب 283و المقنعة: ص 25ح 547ص 1الکافي: ج - 118
 .6ح 126ص 3لآلي: جالّ و عوالي 9ح 32ب 59ص 2و الإستبصار: ج 17ح 39ب

 .28و 27ه( الإسراء آی17سوره ) - 119
 .18ص 2از تفسیر علّ بن ابراهیم: ج  524ص 3البرهان في تفسیر القرآن: ج - 120
وضةالواعظین: ج 423ص 2إرشادالقلوب: ج - 121  .296ص 2و ر
حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال:  -10ح 610ص 2لخصال: جا - 122

حدّثني محمّد بن عیسى بن عبید الیقطینّي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن 
آبائه  أبي بصیر و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن

أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مّما  م السّلام:علیه
 ، قال علیه السّلام:. یصلح للمسلم في دینه و دنیاه
یارات: ص کامل الزّ  12فصل 152و عیون الحکم و المواعظ: ص 6ح 32ب 101ر.ک. 

ر الکلم: ص 3340کلمه ر الحکم و در  .41فصل 179ع الأخبار: صو جام178کلمه 233و غر
 .34( التوبة آیه9سوره ) -123
نوار: ج - 124  .7ب108ص 99بحارالأ
 .19( العنکبوت آیه 29و سوره )  55( النور آیه 24سوره ) - 125
 .8( الحشر آیه59)سوره  - 126
نبیاء آیه21و سوره ) 44( النّحل آیه16سوره ) - 127  .8( الأ
 : »8( الرّعد آیه13سوره ) - 128

َ
وا لَوْ لا أُ وَ یَقُولُ الّ کَفَرُ رٌ ݥݥذینَ  نْتَ مُنْذخ

َ
ا أ هخ إنّمَ بّخ نْ رَ لَ عَلَیْهخ آیَةٌ مخ نْزخ

کُلّخ قَوْمٍ هادٍ   «.وَ لخ
حدّثني أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن  -1باب نادر ...ح 10بصائر الدّرجات: ص - 129

 علیه السّلام قال: إنَّ أبي البختريّ؛ و سنديّ بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن أبي عبد الله
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كَ )ذاكَ  ، وَ ذٰلخ یاءخ ثُوا -الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْأنْبخ ثُوا )یُورخ یاءَ لَمْ یُوَرّخ رْهَما  وَ لا  -الکافي(أنَّ الْأنْبخ الکافي( دخ
وْرَثُوا

َ
ثُوا )أ ا وَرَّ ، وَ إنّمَ نْ أخَذَ شَیْئا  )بخ  -دینارا  مْ، فَََ خ نْ أحادیثِخ نْها  -ءٍ شَّْ الکافي( أحادیثَ مخ الکافي( مخ

کُلّخ خَلَفٍ  خُذُونَهُ، فَإنَّ فینا أهْلَ الْبَیْتخ في 
ْ
نْ تَأ لْمَکُمْ هٰذا عَمَّ وا عخ ، فَانْظُرُ را  فَقَدْ أخَذَ حَظّا  وافخ

یفَ  ر ، یَنْفُونَ عَنْهُ تَُْ بْطخ  الْغالیَن، عُدُولا  حالَ الُِْ لیَن.وَ انْتخ ویلَ الْجاهخ
ْ
 32ص 1: جالکافي لیَن، وَ تَأ

عن  محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختريّ، -2ح
(، عن محمّد و عنه )جعفر بن محمّد بن قولویه -4و الإختصاص: ص أبي عبد الله علیه السّلام:.

أبي عبد  بن الحسن بن أحمد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن السّنديّ، عن أبي البختريّ، عن
 الله علیه السّلام:.

لیَن »...  -497ص 2و الإحتجاج: ج 903ص و الجرائح: ج الخرائج -130 وَ إنّا غَیْرُ مُهْمخ
کُمْ، راعاتخ ُ کُمْ، ناسیَن  لا وَ  لِخ کْرخ ذخ واءُ، وَ اصْطَلَمَکُمُ  لَوْ  وَ  لخ ْ کُمُ اللّأَ لَ بخ كَ لَنَزَ  «.داءُ ... عْ الْأ  لا ذٰلخ

»...  -143ح 300إلی الإمام الحسن الزکيّ العسکريّ علیه السّلام: ص المنسوب التّفسیر -131
مّا مَنْ 

َ
نَ  کانَ  فَأ واهُ )عَلّٰ هَواهُ  مخ َ فا  لَخ ، مُخالخ هخ دینخ ظا  لخ ، حافخ هخ نَفْسخ نا  لخ الإحتجاج(،  -الْفُقَهاءخ صائخ

دُو نْ یُقَلّخ
َ
لْعَوامّخ أ مْرخ مَوْلاهُ فَلخ َ

ین و تمام کمال الدّ . 458ص 2تجاج: جو الإح«. هُ ... مُطیعا  لأخ
حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الکلینّي رضي الله عنه قال:  -4ح 45ب 484ص 2النّعمة: ج

الکلینّي، عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ  حدّثنا محمّد بن یعقوب
کتابا  قد سألت فیه عن مسائل أشکل ت علّ، فوردت في التوقیع رضي الله عنه أن یوصل لي 

نا صاحب الزمان علیه السّلام:  واةخ  »...بخطّ مولا عُوا فیها إلٰی رُ عَةُ فَارْجخ ثُ الْواقخ وادخ ا الْحَ وَ أمَّ
خ حَدیث مْ ݫ ُ تي نا، فَإنّهَ م )عَلَیْکُم عَلَیْکُمْ، حُجَّ ةُ اللهخ عَلَیْهخ و الغیبة، الشّیخ ... «. الغیبة(،  -وَ أنَا حُجَّ

راريّ و  -4فصل 291الطّوسّي: ص ن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولویه و أبي غالب الز و أخبر
 3غیرهما، عن محمّد بن یعقوب الکلینّي، عن إسحاق بن یعقوب. و الخرائج و الجرائح: ج

عن  از محمّد بن یعقوب الکلینّي، -479ص 2از  ابن بابویه. و الإحتجاج: ج 30ح 1114ص
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کشف الغمّة: جإسحاق بن یعق  از إسحاق بن یعقوب. 3فصل 531ص 2وب. و 
: عن حمدویه و  عن -42 -33457ح 11ب 150ص 27یعة: جوسائل الشّ  - 132 رجال الکشّّّ

إبراهیم ابني نصیر، عن محمّد بن إسماعیل الرّازيّ، عن علّ بن حبیب المدائنّي، عن علّ بن سوید 
کتب إلّي أبو الحسن علیه السّ  خُذُ »لام و هو في السّجن: السّائّي قال: 

ْ
نْ تَأ َّ ُّ ممخ کَرْتَ یا عَلخ وَ أمّا ما ذَ

 َ نا مَعالمخ كَ عَنْ غَیْرخ شیعَتخ َ دینخ خُذَنَّ مَعالمخ
ْ
كَ، لا تَأ  «....  دینخ

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن  -3باب فقد العلماء ...ح38ص 1الکافي: ج - 133
إذا » ال: سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام یقول:ابن محبوب، عن علّ بن أبي حمزة ق

قاعُ الْأرْضخ  کَةُ وَ بخ لائخ ؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهخ الَِْ تي  ماتَ الُِْ
َ
ماءخ الّ کانَ یَعْبُدُ الَله عَلَیْها وَ أبْوابُ السَّ تي 

َ
الّ

سْلامخ ثُلْمَةٌ  مَ فيخ الْإخ هخ وَ ثُلخ أعْمالخ ها شَيْ کانَ یُصْعَدُ فیها بخ ؤْمِنیَن الْفُقَهاءَ حُصُونُ لا یَسُدُّ نَّ الُِْ  ءٌ لأخ
سْلامخ  دینَةخ لَها الْإخ صْنخ سُورخ الَِْ  «.کَحخ

ید الصّیقل، عن الحسن  -59ح 841ص 2الخرائج و الجرائح: ج - 134 و عن موسی بن عمر بن یز
لْمُ سَبْعَةٌ وَ » ل:بن محبوب، عن صالح بن حمزة، عن أبان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قا الْعخ

ونَ جُزْءا  )حَرْفا   شْرُ هخ  ما جاءَتْ  المختصر(، فَجَمیعُ  -عخ سُلُ  بخ المختصر(، فَلَمْ  -جُزْءانخ )حَرْفانخ  الرُّ
رْفَیْنخ  )الْحَ زْءَیْنخ فخ النّاسُ حَتّیَ الْیَوْمخ غَیْرَ الْجُ مْ  -یَعْرخ ُ أخْرَجَ الْخَ سَةَ وَ المختصر(، فَإذا قامَ الْقائمخ

ینَ جُزْءا  )حَرْفا   شْر رْفَیْنخ  -الْعخ زْءَیْنخ )الْحَ ، وَ ضَمَّ إلَیْها الْجُ ا فيخ النّاسخ المختصر( حَتّیٰ  -المختصر( فَبَثَِّ
ینَ جُزْءا   شْر ا سَبْعَة  وَ عخ کتمان 320از او: مختصر البصائر: ص«. المختصر( -)حَرْفا   یَبُثَِّ باب في 

 .346/35الحدیث و إذاعته ...ح
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسى،  -7باب التقیة ...ح 218ص 2الکافي: ج - 135

و الکنانّ قال: قال أبو عبد الله علیه  عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمر
فُتْیا »السّلام:  دیثٍ أوْ أفْتَیْتُكَ بخ َ ثْتُكَ بحخ و! أرَأیْتَكَ لَوْ حَدَّ كَ فَسَألْتَني یا أبا عَمْرٍ ئْتَني بَعْدَ ذٰلخ ثَُّ جخ

کُنْتُ أخْبَرْتُكَ أوْ أ لافخ ما  خ خُذُ؟ قلت: فْ عَنْهُ فَأخْبَرْتُكَ بخخ
ْ
کُنْتَ تَأ ما  خ أيَّخ كَ بخ لافخ ذٰلخ خ تَیْتُكَ بخخ
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، أمَ  رّا  و! أبَی الُله إلّا أنْ یُعْبَدَ سخ ْ فَعَلْتُُْ بأحدثهما و أدع الخر. فقال: قَدْ أصَبْتَ یا أبا عَمْرٍ ا وَ اللهخ لَئخ
یْرٌ لي وَ لَکُمْ، وَ أبَی الُله عَزَّ وَجَلَّ لَنا وَ لَکُمْ  هُ لَخَ كَ إنَّ ةَ  ذٰلخ یَّ قخ هخ إلّاَ التَّ  158ص 8الکافي: ج «.في دینخ

، عن صالح بن أبي حّماد، عن أبي جعفر  -153ح محمّد بن أبي عبد الله و محمّد بن الحسن جمیعا 
فّي، ؛ دَوْلَة  »عن رجل، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:  الکو وَجَلَّ جَعَلَ الدّینَ دَوْلَتَیْنخ إنَّ الَله عَزَّ

، فَإذا أرادَ الُله عَ  وَجَلَّ يَ دَوْلَةُ اللهخ عَزَّ بْلیسَ، فَدَوْلَةُ آدَمَ هخ لامُ، وَ دَوْلَة  لإخ دَمَ عَلَیْهخ السَّ وَجَلَّ أنلخ  زَّ
ا أریُعْبَدَ  ذیعُ لِخ بْلیسَ، فَالُِْ کانَتْ دَوْلَةُ إخ  ، رّا  ، أظْهَرَ دَوْلَةَ آدَمَ، وَ إذا أرادَ الُله أنْ یُعْبَدَ سخ یَة  ادَ الُله  عَلانخ

قٌ  نَ الدّینخ  سَتْرَهُ مارخ کتمان الحدیث و إذاعته 283مختصر البصائر: ص «.مخ باب في 
ق، عن محمّد بن مسلم، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن مح -284/7...ح مّد بن خالد البر

یَةُ! أ »، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:  عیثم بن أسلم، عن معاویة بن عمّار الدهني یا مُعاوخ
لُونَ، فَإنَّ الَله  تَمخ ا يَحْ ثُوا النّاسَ إلّا بمخ دّخ ، لا تَُُ هخ وَجَلَّ في عَرْشخ بُوا الَله عَزَّ یدُونَ أنْ تُکَذّخ  تَبارَكَ وَ تُر

رّا  تَعالی لْ یُعْبَدُ سخ کتمان الحدیث و إذاعته  295مختصر البصائر: ص «. لَمْ یَزَ باب في 
و عنهما )أحمد بن محمّد بن عیسى و علّ بن إسماعیل بن عیسى، عن عثمان بن  -307/30...ح

کره، عن عبد الله بن مس یع، عمّن ذ کان، عن عبید عیسى الکلابّي(، عن محمّد بن إسماعیل بن بز
کانَ »، قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام: الله بن علّ الحلبّي  بُّ أنْ  ما ذَنْبي، إنْ  الُله تَعالی يُحخ

؟! یَة  رّا  وَ لا یُعْبَدَ عَلانخ  «.یُعْبَدَ سخ
نوار: ج - 136 َ »...  7ب 86ص 99بحار الأ يخ لامُ عَلَیْكَ یا مُحْ خ  السَّ ئل «. ...  الدّینخ  مَعالمخ دلا

نقلت هذا الخبر من أصل بخط شیخنا أبي عبد الله الحسین  -524/128ح 550الإمامة: ص
ثنا الحسین بن قال: حدّ  بن عبد الله القاسانّ  ثني أبو الحسن علّ الغضائري رحمه الله قال: حدّ 

ف ثني یعقوب بن یوسحدّ  ،صبهانإد سنة ثمان و ثمانین و مائتین بقاسان بعد منصرفه من محمّ 
كَ »...  :صبهانإب حْي وَ صَلّخ عَلّٰ وَلِیّخ تَ  الُِْ كَ... كَ سُنَّ أمْرخ خ بخ : وسّي الشیخ الطّ  ،و الغیبة«. ، الْقائمخ

و  80و البلد الأمین: ص 503و جمال الأسبوع: ص 6ب 668و المزار الکبیر: ص 3فصل 279ص
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 .547یخ الکفعميّ: صالشّ  ،المصباح
ک - 137 ید اطّلاع به این  یه المعبود في الرّدّ علّ وحدة تاببرای مز ها مراجعه نمایید: تنز

 -ین و الفلسفةجدلیّة الدّ  -حرّفالبدعة و التّ  -وجود العالم بعد العدم عند الإمامیّة -الموجود
ؤیة الفلسفیّة -نقدی جامع بر تصوّف -خیراتیّه -یعةحدیقة الشّ  -نقدی بر مثنوی بحوث  -الرّ

کتاب-ةوحیدیّ هامّة في المناهج التّ  وشنگر دیگری در اثبات باطل بودن همه بینشو  ها و های ر
یم و عترت است.فرقه کر که از متن قرآن  یّه   ها جز فرقه ناجیه امامیّه اثنا عشر

نعام آیه6)سوره  - 138 حُ الْغَیْبخ لا یَعْلَمُها إلّا هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فيخ الْبَرّخ وَ : »60( الأ نْدَهُ مَفاتخ وَ عخ
ةٍ فيالْبَحْرخ  نْ وَرَقَةٍ إلّا یَعْلَمُها وَ لا حَبَّ سٍ إلّا في  وَ ما تَسْقُطُ مخ  ظُلُماتخ الْأَرْضخ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابخ

تابٍ مُبیٍن   «.کخ
تٰى : »13( یس )صلّّ الله علیه و آله( آیه36سوره ) - 139 وْ يخ الَِْ نُ نُحْ مُوا وَ  إنّا نَحْ وَ نَکْتُبُ ما قَدَّ

کُ   «.إمامٍ مُبیٍن  ءٍ أحْصَیْناهُ فيلَّ شَيْ آثارَهُمْ وَ 
کمال الدّین و تمام النّعمة:  22ح 26ب 263ص 1ضا علیه السّلام: جعیون أخبار الرّ  - 140 و 

حدّثنا الحسن بن محمّد بن سعید  -1ح 7ب 6ص 1و علل الشّرائع: ج 4ح 23ب 255ص 1ج
فّي  ل: حدّثنا فرات بن إبراهیم بن فرات بالکوفة سنة أربع و خسین و ثلاثمائة قا الهاشميّ الکو

فّي قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن علّ الهمدانّ قال: حدّثني أبو الفضل العبّاس بن عبد الله  الکو
البخاريّ قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن إبراهیم بن محمّد بن عبد الله بن القاسم بن محمّد بن 

ويّ، عن علّ بن موسی الرضا، عن أبیه موسی بن أبي بکر قال: حدّثنا عبد السلام بن صا لح الهر
جعفر، عن أبیه جعفر بن محمّد، عن أبیه محمّد بن علّ، عن أبیه علّ بن الحسین، عن أبیه 

الله صلّّ الله علیه و الحسین بن علّ، عن أبیه علّ بن أبي طالب علیهم السّلام قال: قال رسول
 .109آله:... . و الدّرّ النّظیم: ص

حدّثنا عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن علّ، عن  -16ح 3ب 64بصائر الدرجات: ص - 141
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ید قال: سمعت أبا جعفر  الحسین بن سعید، عن علّ بن الصلت، عن الحکم و إسماعیل، عن بر
دَ الُله »علیه السّلام یقول:  نا عُبخ فَ  ،بخ نا عُرخ نا وَعَدَ الُله، وَ  الُله، وَ بخ هخ وَ بخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
دٌ صَلّّ مَّ مُحَ

جابُ اللهخ  الحسین بن محمّد، عن معلّّ بن محمّد،  -10باب النوادر...ح 145ص 1و الکافي: ج«. حخ
ید العجلّ  عن محمّد بن جمهور، عن علّ بن الصلت، عن الحکم و إسماعیل ابني حبیب، عن بر

فَ بخ » قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: نا عُرخ دَ الُله، وَ بخ دَ الُله تَبارَكَ وَ  الُله، نا عُبخ نا وُحّخ وَ بخ
جابُ  دٌ حخ مَّ حدّثنا محمّد بن  -9ح 12ب 152التّوحید: صو  «. اللهخ تَبارَكَ وَ تَعالٰی تَعالٰی، وَ مُحَ

ن محمّد بن عیسى، موسی بن المتوکّل رحمه الله قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحمیريّ، عن أحمد ب
یز، عن ابن أبي یعفور قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام:  عن الحسن بن محبوب، عن عبد العز

مْ أمْرَ دی» ضَ إلَیْهخ هِ، خَلَقَ خَلْقا  فَفَوَّ أمْرخ دٌ بخ ، مُتَفَرّخ ةخ یَّ الْوَحْدانخ دٌ بخ دٌ أحَدٌ، مُتَوَحّخ ، فَنَحْنُ إنَّ الَله واحخ هخ نخ
ةُ اللهخ هُمْ. یَا ا نُ حُجَّ ، وَ أ  بْنَ أبي یَعْفُورٍ! نَحْ هخ ، وَ شُهَداؤُهُ عَلّٰ خَلْقخ هخ بادخ ݥݥفي عخ ، وَ ݩُ هخ مَناؤُهُ عَلّٰ وَحْیخ

قُ، وَ قَلْبُهُ ا سانُهُ النّاطخ ، وَ لخ هخ تخ یَّ نْهُ، وَ عَیْنُهُ في بَرخ تٰى مخ ذي یُؤْ
َ
، وَ وَجْهُهُ الّ هخ لْمخ لْواعي، خُزّانُهُ عَلّٰ عخ

ذي یَدُلُّ 
َ
فَ  ݥوَ بابُهُ الّ نا عُرخ ، بخ هخ هِ، وَ الدّاعُونَ إلٰی سَبیلخ مْرخ

َ
أ لُونَ بخ نُ الْعامخ ، وَ نَحْ دَ  الُله، عَلَیْهخ نا عُبخ وَ بخ
دَ الُله  نا ما عُبخ ، وَ لَوْلا لّاءُ عَلَّ اللهخ نُ الْأدخ  .«الُله، نَحْ

حدّثنا أبو محمّد الحسین بن أحمد  -43ح 45ب 512ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج - 142
وحه أملاه  کر أنّ الشیخ العمريّ قدّس الله ر المکتّب قال: حدّثنا أبو علّ بن هّمام بهذا الدعاء، و ذ

یف: هُمَ » علیه، و أمره أن یدعو به، و هو الدعاء في غیبة القائم عجّل الله فرجه الشر فْني اللّٰ  عَرّخ
كَ إنْ  نَفْسَكَ، كَ.فَإنَّ یَّ فْ نَبخ فْني نَفْسَكَ لَمْ أعْرخ فْني   لَمْ تُعَرّخ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ كَ، فَإنَّ یَّ فْني نَبخ هُمَّ عَرّخ اللّٰ

تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دیني. فْني حُجَّ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ تَكَ، فَإنَّ فْني حُجَّ هُمَّ عَرّخ تَكَ. اللّٰ فْ حُجَّ كَ لَمْ أعْرخ یَّ  نَبخ
هُمَّ لا تُمخ  غْ قَلْبي بَعْدَ إذْ هَدَیْتَني،اللّٰ ، وَ لا تُزخ ة  یَّ لخ  1و مصباح المتجّد: ج «....  تْني میتَة  جاهخ

و بن سعید العمريّ رضي الله عنه قال: أخبرنا جماعة، عن أبي  -411ص وي عن أبي عمر و ما ر
کر أنّ الشیخ محمّد هارون بن موسی التلعکبريّ، أنّ أبا علّ محمّد بن هّمام أخبره بهذا الد عاء، و ذ
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وحه أملاه علیه، و أمره أن یدعو به، و هو الدعاء في غیبة القائم من  و العمريّ قدّس الله ر أبا عمر
هُمَّ »آل محمّد علیهم السّلام:  فْني اللّٰ فْ رَسُولَكَ.  نَفْسَكَ، عَرّخ فْني نَفْسَكَ لَمْ أعْرخ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ فَإنَّ

هُمَّ  فْني اللّٰ كَ عَرّخ تَكَ، فَإنَّ فْني حُجَّ هُمَّ عَرّخ تَكَ. اللّٰ فْ حُجَّ فْني رَسُولَكَ لَمْ أعْرخ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ  رَسُولَكَ، فَإنَّ
غْ قَلْبي بَعْدَ إذْ  ، وَ لا تُزخ ة  یَّ لخ تْني میْتَة  جاهخ هُمَّ لا تُمخ لْتُ عَنْ دیني. اللّٰ تَكَ ضَلخ فْني حُجَّ  إنْ لَمْ تُعَرّخ

علّ بن إبراهیم، عن الحسن بن  -5باب في الغیبة ...ح 337ص 1الکافي: ج«. ...  ،هَدَیْتَني
رارة قال: سمعت أبا عبد الله  موسی الخشّاب، عن عبد الله بن موسی، عن عبد الله بن بکیر، عن ز

فْني»علیه السّلام یقول:  هُمَّ عَرّخ فْني نَفْسَ  نَفْسَكَ، ... اللّٰ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ هُمَّ فَإنَّ كَ. اللّٰ یَّ فْ نَبخ كَ لَمْ أعْرخ
كَ  تَكَ، فَإنَّ فْني حُجَّ هُمَّ عَرّخ تَكَ. اللّٰ فْ حُجَّ فْني رَسُولَكَ لَمْ أعْرخ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ فْني رَسُولَكَ، فَإنَّ إنْ لَمْ  عَرّخ

تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دیني فْني حُجَّ ثنا محمّد بن هّمام حدّ  -6ح 166و الغیبة، النّعمانّ: ص «....  ،تُعَرّخ
عن يحيى بن یعلّ،  رحمه الله قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك قال: حدّثنا عبّاد بن یعقوب،

رارة کافی -عن ز یفمانند  کمال الدّین و تمام النّعمة: ج- شر حدّثنا  -24ح 33ب 342ص 2. و 
د الله، عن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عب

 . -مانند الکافي -رارة بن أعین عیسى، عن عثمان بن عیسى الکلابّي، عن خالد بن نجیح، عن ز
وى سعد ب -5فصل 334الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص و ن عبد الله، عن جماعة من أصحابنا، و ر

ر عن عثمان بن عیسى، عن خالد بن نجیح،  1الکافي: جو . لکافيانند ام -ارة بن أعینعن ز
ل قال: حدّثنا عثمان بن الحسین بن أ -29باب في الغیبة... ح 342ص حمد، عن أحمد بن هلا

رارة بن أعین قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام هُمَّ : ».عیسى، عن خالد بن نجیح، عن ز  .. اللّٰ
فْني فْني نَفْسَكَ لَمْ  نَفْسَكَ، عَرّخ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ فْكَ.فَإنَّ هُمَّ   أعْرخ یَّ رّخ عَ اللّٰ كَ إنْ لَمْ تُعَرّخ فْني نَبخ فْني كَ، فَإنَّ

كَ إ تَكَ، فَإنَّ فْني حُجَّ هُمَّ عَرّخ . اللّٰ فْهُ قَطُّ كَ لَمْ أعْرخ یَّ فْني حُجَّ  تُعَ نْ لَمْ نَبخ   «....  تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دیني،رّخ
 321ص 17الشّیعة: جوسائل. 339ص 1یرالعیّاشّي: ج، تفس180ص 1: جتفسیر القميّ  -143

نوار: ج669ص 1، تفسیر نورالثّقلین: ج497ص 1، تفسیرالبرهان: ج22657ح102ب  76، بحارالا
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 .1ح 98ب 228ص
 .370ص 3تفسیر مجمع البیان: ج - 144
 .31( الحجّ آیه22سوره ) -145
باب  58ص 4، و من لا يحضره الفقیه: ج4ح 284علیه السّلام: ص ویضمنسوب رفقه  - 146

 .5093شرب الخمر ح حدّ 
نوار: ج - 147  81ب 222ص 13و مستدرک الوسائل: ج 22ح 67ب 356ص 73بحارالأ

 .3-15188ح
 .355تُف العقول: ص - 148
 .91( المائدة آیه5سوره ) - 149
 .37( الإسراء آیه17سوره ) - 150
نّ، عن أبي عبد الله  -5ح 46ص 1ج الکافي: - 151 علّ، عن أبیه، عن النوفلّ، عن السکو

سُلخ ݥݥالْفُقَهاءُ أُ  الله صلّّ الله علیه و آله:السّلام قال: قال رسول علیه ما لَمْ یَدْخُلُوا فيخ  مَناءُ الرُّ
نْیا. قیل: یا رسول كَ إالله! و ما دخولهم في الدّنیا؟ قال: الدُّ ، فَإذا فَعَلُوا ذٰلخ لْطانخ باعُ السُّ  تّخ

کُمْ. وهُمْ عَلّٰ دینخ کشف  27و النوادر راوندي: ص  81ص 1سلام: جر.ک. دعائم الإ فَاحْذَرُ و 
ئّمة: ج و أعلام  150و العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیّة: ص 184ص 2الغمّة في معرفة الأ

یّة: ج 90الدین في صفات المؤمنین: ص یز  .65ح 77و ص 2ح 59ص 4و عوالي اللئالي العز
الُِْ  -8ص 1الکافي: ج - 152 جْمَ  جْمَعخ و قوله علیه السّلام: خُذوا بخ ، فَإنَّ الُِْ یْبَ  عَلَیْهخ  عَ عَلَیْهخ  لا رَ

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عیسى،  -10ح 68ص 1الکافي: جو  .فیهخ 
عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله علیه 

کما إلی السلطان و إلی  السّلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة في دین أو میراث فتحا
جْمَعَ  القضاة أ يحلّ ذلك قال: هخ الُِْ ذي حَکَما بخ

َ
كَ الّ مْ عَنّا في ذٰلخ خ وایَتخ نْ رخ کانَ مخ ... یُنْظَرُ إلٰی ما 
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 َ ذي لَیْسَ بِخ
َ
نا وَ یُتْرَكُ الشّاذُّ الّ نْ حُکْمخ هخ مخ كَ فَیُؤْخَذُ بخ نْ أصْحابخ كَ فَإنَّ عَلَیْهخ مخ نْدَ أصْحابخ شْهُورٍ عخ

جْمَعَ  یْبَ  عَلَیْهخ  الُِْ   ... . فیهخ  لا رَ
ؤیة: ص بد الله علیه و الحدیث المعروف قول أبي ع  47ر.ک. جوابات أهل الموصل فی العدد و الرّ

اج: و الإحتجاج علّ أهل الّلج 845/52ح 92ب 302ص 6السّلام:...، و تهذیب الأحکام: ج
 . 356ص 2ج

 .60( یونس علیه السّلام آیه10سوره) - 153
كْ : »38( الأحزاب آیه33سوره ) - 154 ذي أنْعَمَ الُله عَلَیْهخ وَ أنْعَمْتَ عَلَیْهخ أمْسخ لَّ وَ إذْ تَقُولُ لخ

في قخ الَله وَ تُُْ وْجَكَ وَ اتَّ شَی النّاسَ وَ الُله  في عَلَیْكَ زَ كَ مَا الُله مُبْدیهخ وَ تَُْ شاهُ فَلَمّا نَفْسخ أحَقُّ أنْ تَُْ
ؤْمِنیَن حَرَجٌ في قَضٰی  کَيْ لا یَکُونَ عَلَّ الُِْ کَها لخ جْنا وَّ نْها وَطَرا  زَ یْدٌ مخ مْ إذا قَضَوْا زْ أ زَ خ یائِخ واجخ أدْعخ

کانَ أمْرُ اللهخ مَفْعُولا   نَّ وَطَرا  وَ  نْهُ  «.مخ
حُوا ما : »23( النّساء آیه4سوره ) - 155 ساءخ إوَ لا تَنْکخ نَ النّخ هُ لّا نَکَحَ آباؤُکُمْ مخ  ما قَدْ سَلَفَ إنَّ

شَة  وَ مَقْتا  وَ ساءَ سَبیلا    «.کانَ فاحخ
خُذُونَهُ وَ قَدْ أفْضٰی : »22( النّساء آیه4سوره) - 156

ْ
کَیْفَ تَأ نْکُمْ  بَعْضُکُمْ إلٰی  وَ  بَعْضٍ وَ أخَذْنَ مخ

 «.میثاقا  غَلیظا  
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن  -19نوادر ...ح باب  561ص 5الکافي: ج - 157

ید العجلّ   قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول الله عزّوجلّ: محبوب، عن أبي أیّوب، عن بر
نْکُمْ » خَذْنَ مخ

َ
کاحُ « میثاقا  غَلیظا   وَ أ ا النّخ َ دَ بهخ تي عُقخ

َ
مَةُ الّ يَ الْکَلخ  قَوْلُهُ: وَ أمّا .قال: الْمیثاقُ هخ

جُ « غَلیظا  » . لخ فَهُوَ ماءُ الرَّ هخ لَی امْرَأتخ عن یوسف  -68ح 229ص 1و تفسیر العیّاشّي: ج یُفْضیهخ إخ
نْکُمْ میثاقا  غَلیظا  »سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول الله:  العجلّ قال: قال: « وَ أخَذْنَ مخ

ا النّخ  الْمیثاقُ  َ دَ بهخ تي عُقخ
َ
مَةُ الّ جُلخ « غَلیظا  » وَ أمّا قَوْلُهُ: .کاحُ الْکَلخ . فَهُوَ ماءُ الرَّ ةخ

َ
رْأ  یُفْضیهخ إلَی الَِْ

رارة بن أعین -4336ح 380ص 3و من لا يحضره الفقیه: ج - 158 وي عن ز أنّه قال: سئل أبو  ر
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وَجَلَّ خَلَقَ عبد الله علیه السّلام: عن خلق حوّاء و قیل له: إنّ أناسا  عندنا یقولون: إنَّ الَله عَزَّ 
! أیَقُولُ مَنْ  کَبیرا  كَ عُلُوّا   قْصٰى فَقالَ: سُبْحانَ اللهخ وَ تَعالٰی عَنْ ذٰلخ لْعخ آدَمَ الْأیْسَرخ الْأ نْ ضخ  حَوّاءَ مخ

نْ  وْجَة  مخ دَمَ زَ لُقُ لخ نَ الْقُدْرَةِ ما یَخْ ؟! وَ یَقُولُ هٰذا إنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی لَمْ یَکُنْ لَهُ مخ هخ لْعخ  غَیْرخ ضخ
حُ  کانَ یَنْکخ لَی الْکَلامخ أنْ یَقُولَ: إنَّ آدَمَ   إخ

شْنیعخ سَبیلا  نْ أهْلخ التَّ مخ مخ لْمُتَکَلّخ عَلُ لخ ؟ إذا  يََْ بَعْضُهُ بَعْضا 
مْ. ثّ قال علیه السّلام: إنَّ  ؤُلاءخ حَکَمَ الُله بَیْنَنا وَ بَیْنَهُ ٰ هخ ما لَخ لْعخ نْ ضخ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی  کانَتْ مخ

باتَ  کَةَ فَسَجَدُوا لَهُ ألْقٰی عَلَیْهخ السُّ لائخ نْ طیٍن وَ أمَرَ الَِْ لامُ مخ ا خَلَقَ آدَمَ عَلَیْهخ السَّ ثَُّ ابْتَدَعَ لَهُ  لَِّ
، کَیْهخ تي بَیْنَ وَرخ

َ
قْرَةِ الّ عخ النُّ کَيْ تَکُو حَوّاءَ فَجَعَلَها في مَوْضخ كَ لخ ، فَأقْبَلَتْ وَ ذٰلخ جُلخ لرَّ رْأةُ تَبَعا  لخ نَ الَِْ

لَیْها نَظَرَ إلٰی  يْ عَنْهُ، فَلَمّا نَظَرَ إخ ا انْتَبَهَ نُودِیَتْ: أنْ تَنَحَّ کِها، فَلَمَّ تَحَرُّ كُ، فَانْتَبَهَ لخ  خَلْقٍ تَتَحَرَّ
مَتْهُ  مَها فَکَلَّ نْثٰی، فَکَلَّ

ُ
ا أ هُ صُورَتَهُ، غَیْرَ أنّهَ ؟ قالَتْ: خَلْقٌ  حَسَنٍ یُشْبخ ، فَقالَ لَها: مَنْ أنْتخ هخ لُغَتخ بخ

ىٰ  کَما تَر ذي قَدْ خَلَقَنيخ الُله 
َ
سَنُ الّ لْقُ الْحَ ! ما هٰذَا الْخَ كَ: یا رَبّخ نْدَ ذٰلخ لامُ عخ . فَقالَ آدَمُ عَلَیْهخ السَّ

؟  لَیْهخ ظَرُ إخ بُهُ وَ النَّ بُّ أنْ تَکُونَ الَ الُله تَبارَكَ وَ تَعالٰی: یقآنَسَني قُرْ هخ أمَتي حَوّاءُ، أفَتُحخ ا آدَمُ! هٰذخ
كَ؟ فَقالَ: نَعَمْ یا رَبّخ  مْرخ ثُكَ وَ تَکُونَ تَبَعا  لأخ دّخ سُكَ وَ تَُُ مْدُ وَ  ،مَعَكَ تُؤْنخ كَ الْحَ ذلخ وَ لَكَ عَلََّ بخ

: فَاخْطُبْها إلَيَّ  وَجَلَّ کْرُ ما بَقیتُ. فَقالَ الُله عَزَّ وْجَة   ا أمَتيفَإنّهَ  الشُّ وَ قَدْ تَصْلُحُ لَكَ أیْضا  زَ
کُلّخ شَيْ  فَةَ بخ عْرخ كَ الَِْ مَهُ قَبْلَ ذٰلخ هْوَةَ، وَ قَدْ عَلَّ وَجَلَّ عَلَیْهخ الشَّ هْوَةِ، وَ ألْقَی الُله عَزَّ لشَّ ءٍ. فَقالَ: یا لخ

وَ  كَ؟ فَقالَ عَزَّ ذٰلخ ! فَإنّ أخْطُبُها إلَیْكَ، فََا رخضاكَ لخ َ دیني. فَقالَ: رَبّخ مَها مَعالمخ : رخضايَ أنْ تُعَلّخ
جَلَّ

ها جْتُکَها فَضُمَّ وَّ كَ وَ قَدْ زَ ئْتُ ذٰلخ : وَ قَدْ شخ وَجَلَّ كَ لي. فَقالَ عَزَّ ئْتَ ذٰلخ كَ لَكَ یا رَبّخ عَلََّ إنْ شخ  ذٰلخ
ل، فَقالَتْ لَ  لامُ: إلَيَّ فَأقْبخ لَیْكَ. فَقالَ لَها آدَمُ عَلَیْهخ السَّ وَجَلَّ آدَمَ  هُ:إخ ، فَأمَرَ الُله عَزَّ لْ إلَيَّ بَلْ أنْتَ فَأقْبخ

كَ لَکانَ  لامُ أنْ یَقُومَ إلَیْها وَ لَوْ لا ذٰلخ ساءُ  عَلَیْهخ السَّ لَی  یَذْهَبَْ  هُنَّ  النّخ جالخ  إخ طُبَْ  حَتّیٰ  الرّخ  عَلّٰ  یَخْ

، نَّ هخ هخ  أنْفُسخ ةُ  فَهٰذخ صَّ ا حَوّاءَ  قخ لا عَلَیْهَ حدّثنا محمّد بن  -1ح 17ب 18ص 1و علل الشّرائع: جمُ. السَّ
یس و محمّد بن يحيى العطّار  الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد بن إدر
جمیعا قالا: حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن علّ 
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رارة قالبن فضّال، عن أحمد بن إبرا واه، عن ز : سئل أبو هیم بن عمّار قال: حدّثنا ابن نویه ]توبة[ ر
 ] یّة آدم علیه السّلام؟ فإنّ عندنا أناس ]أناسا  کیف بدء النسل من ذرّ عبد الله علیه السّلام: 
وّج بناته من بنیه و إنّ هذا الخلق  یقولون: إنّ الله تبارك و تعالی أوحی إلی آدم علیه السّلام: أن یز
كَ  کلّه أصله من الإخوة و الأخوات؟! قال أبو عبد الله علیه السّلام: سُبْحانَ اللهخ وَ تَعالی عَنْ ذٰلخ

هخ وَ أنْبخ  بّائخ هخ وَ أحخ وَجَلَّ جَعَلَ أصْلَ صَفْوَةِ خَلْقخ ! یَقُولُ مَنْ یَقُولُ هٰذا؟! إنَّ الَله عَزَّ کَبیرا  هخ وَ عُلُوّا   یائخ
هخ وَ حُجَجخ  نَ رُسُلخ نْ حَرامٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مخ ماتخ مخ سْلخ میَن وَ الُِْ سْلخ ؤْمِناتخ وَ الُِْ ؤْمِنیَن وَ الُِْ هخ وَ الُِْ

بخ وَ اللهخ  یّخ رخ الطَّ هْرخ الطّاهخ لخ وَ الطُّ لا لخ وَ قَدْ أخَذَ میثاقَهُمْ عَلَّ الْحَ لا نَ الْحَ لُقُهُمْ مخ  لَقَدْ الْقُدْرَةِ ما یَخْ
ئْتُ أنَّ  رَتْ لَهُ أُ نُبّخ خ تَنَکَّ ا أُ ݥݥݥ بَعْضَ الْبَهائمخ مَ أنّهَ فَ لَهُ عَنْها وَ عَلخ کُشخ لَ  خْتُهُ ݥݥخْتُهُ فَلَمّا نَزا عَلَیْها وَ نَزَ

رارة: ثّ سئل علیه السّلام عن . قال ز تا  هخ ثَُّ قَلَعَهُ ثَُّ خَرَّ مَیّخ أسْنانخ  أخْرَجَ غُرْمُولَهُ ثَُّ قَبَضَ عَلَیْهخ بخ
وجلّ خلق حوّاء من ضلع آدم الأیسر  خلق حوّاء و قیل له إنّ أناسا  عندنا یقولون: إنّ الله عزّ

قصى؟ قال: سُبْحانَ اللهخ وَ تَعالٰی   یَقُولُ مَنْ یَقُولُ هذا؟! إنَّ الَله تَبارَكَ وَ  الأ
َ
! أ کَبیرا  كَ عُلُوّا   عَنْ ذٰلخ

نَ الْقُدْ  تَعالٰی  نْ أهْلخ لَمْ یَکُنْ لَهُ مخ مٍ مخ تَکَلّخ ُ ، وَ جَعَلَ لِخ هخ لْعخ نْ غَیْرخ ضخ وْجَتَهُ مخ دَمَ زَ لُقُ لخ رَةِ ما یَخْ
شْنیعخ سَبیلا  إلَی الْکَلامخ یَقُولُ  ؤُلاءخ  :التَّ ٰ ! ما لَخ هخ لْعخ نْ ضخ کانَتْ مخ حُ بَعْضُهُ بَعْضا  إذا  کانَ یَنْکخ إنَّ آدَمَ 

مْ  کَةَ  ؟!. ثّ قال: إنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی حَکَمَ الُله بَیْنَنا وَ بَیْنَهُ لائخ نَ الطّینخ وَ أمَرَ الَِْ ا خَلَقَ آدَمَ مخ لَِّ
تي بَیْنَ وَ 

َ
قْرَةِ الّ عخ النُّ باتَ ثَُّ ابْتَدَعَ لَهُ خَلْقا  ثَُّ جَعَلَها في مَوْضخ کَیْهخ وَ فَسَجَدُوا لَهُ ألْقٰی عَلَیْهخ السُّ رخ

کَيْ تَ  كَ لخ ا انْتَبَهَ نُودِیَتْ: أنْ ذٰلخ کِها فَلَمَّ تَحَرُّ كُ فَانْتَبَهَ لخ ، فَأقْبَلَتْ تَتَحَرَّ جُلخ لرَّ ةُ تَبَعا  لخ
َ
رْأ کُونَ الَِْ

ا أُ  هُ صُورَتَهُ، غَیْرَ أنّهَ يْ عَنْهُ، فَلَمّا نَظَرَ إلَیْها نَظَرَ إلٰی خَلْقٍ حَسَنٍ یُشْبخ مَتْ ݥݥتَنَحَّ مَها فَکَلَّ هُ نْثٰی، فَکَلَّ
كَ: یا رَبّخ مَنْ  نْدَ ذٰلخ ىٰ، فَقالَ آدَمُ عخ کَما تَر َ الُله  ؟ فَقالَتْ: خَلْقٌ خَلَقَنيخ ، فَقالَ لَها: مَنْ أنْتخ هخ لُغَتخ  بخ

بُّ هٰ  هخ أمَتي حَوّاءُ، أفَتُحخ ؟ فَقالَ الُله: هٰذخ ظَرُ إلَیْهخ بُهُ وَ النَّ ذي قَدْ آنَسَني قُرْ
َ
سَنُ الّ لْقُ الْحَ أنْ  ذَا الْخَ

مْدُ وَ الشُّ  كَ الْحَ ذٰلخ كَ؟ قالَ: نَعَمْ یا رَبّخ وَ لَكَ بخ مْرخ رَ لأخ تَمخ
ْ
ثَكَ وَ تَأ دّخ سَكَ وَ تَُُ کْرُ ما تَکُونَ مَعَكَ فَتُؤْنخ

ا أمَتي هْوَةِ، وَ  بَقیتُ، فَقالَ الُله تَبارَكَ وَ تَعالٰی: فَاخْطُبْها إلَيَّ فَإنّهَ لشَّ  ألْقَی الُله وَ قَدْ تَصْلُحُ أیْضا  لخ
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ذٰ  فَةَ. فَقالَ: یا رَبّخ فَإنخ أخْطُبُها إلَیْكَ فََا رخضاكَ لخ عْرخ كَ الَِْ مَهُ قَبْلَ ذٰلخ هْوَةَ وَ قَدْ عَلَّ كَ؟ عَلَیْهخ الشَّ لخ
كَ، قالَ: قَدْ شخ  ئْتَ ذٰلخ كَ لَكَ یا رَبّخ إنْ شخ َ دیني، فَقالَ: ذٰلخ مَها مَعالمخ كَ فَقالَ: رخضائيخ أنْ تُعَلّخ ئْتُ ذٰلخ

وَجَلَّ  لْ إلَيَّ فَأمَرَ الُله عَزَّ ل، فَقالَتْ: بَلْ أنْتَ فَأقْبخ ها إلَیْكَ، فَقالَ: أقْبخ جْتُکَها فَضُمَّ وَّ آدَمَ: أنْ وَ قَدْ زَ
جالخ حَتّیٰ خَطَبَْ  ساءُ هُنَّ یَذْهَبَْ إلَی الرّخ كَ لَکانَ النّخ نَّ یَقُومَ إلَیْها فَقامَ، وَ لَوْ لا ذٰلخ هخ عَلّٰ أنْفُسخ

 الُله عَلَیْها.
َ

ةُ حَوّاءَ صَلّّ صَّ هخ قخ و  1 -25575ح 1ب 261ص 20یعة: جر.ک. وسائل الشّ  فَهٰذخ
نبیاء علیهم السّلام، الرّاونديّ: ص رارة: سئل أبو جعفر علیه  33ح 6فصل 85قصص الأ قال ز

 السّلام ... .
حْصَناتُ مخ : »25( النّساء آیه4سوره ) - 159 تابَ اللهخ وَ الُِْ کخ ساءخ إلّا ما مَلَکَتْ أيْمانُکُمْ  نَ النّخ

هخ ݥݥعَلَیْکُمْ وَ أُ  ا اسْتَمْتَعْتُُْ بخ حیَن فَََ نیَن غَیْرَ مُسافخ صخ کُمْ مُحْ أمْوالخ کُمْ أنْ تَبْتَغُوا بخ لَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذٰلخ حخ
نَّ فَآتُوهُنَّ أُ  نْهُ یضَة  وَ لا جُناحَ عَلَیْ ݥݥمخ کانَ جُورَهُنَّ فَر یضَةخ إنَّ الَله  نْ بَعْدخ الْفَر هخ مخ کُمْ فیما تَراضَیْتُُْ بخ

 «.عَلیما  حَکیما  
و بن عثمان، عن إبراهیم بن  -3ح 455ص 5الکافي: ج - 160 علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن عمر

یاد، عن إسماعیل بن مهران و محمّد  الفضل، عن أبان بن تغلب؛ و علّ بن محمّد، عن سهل بن ز
کیف  بن أسلم، عن إبراهیم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: 

 الُله عَلَیْهخ وَ  أقول لها إذا خلوت
َ

هخ صَلّّ یّخ ةخ نَبخ تابخ اللهخ وَ سُنَّ کخ جُكخ مُتْعَة  عَلّٰ  وَّ بها؟ قال: تَقُولُ: أتَزَ
کَذا وَ  وثَة   ثَة  وَ لا مَوْرُ هخ لا وارخ ، وَ تُسَمّي آلخ رْهَما  کَذا دخ کَذا وَ   بخ

کَذا سَنَة  کَذا وَ  ئْتَ  نْ شخ کَذا یَوْما  وَ إخ  
يَ امْرَأتُكَ وَ  یَتْ فَهخ ، فَإذا قالَتْ: نَعَمْ فَقَدْ رَضخ کَثیرا  کانَ أمْ  نَ الْأَجْرخ ما تَراضَیْتُما عَلَیْهخ قَلیلا   مخ

ا. قلت: فإنّ أستحي  لَی النّاسخ بهخ کر شرط الأیّام. قال: هُوَ أضَرُّ عَلَیْكَ. قلت: و أنْتَ أوْ أن أذ
ثَة  وَ لَمْ  کانَتْ وارخ ةخ وَ  دَّ فَقَةُ فيخ الْعخ مَتْكَ النَّ ویجَ مُقامٍ وَ لَزخ کانَ تَزْ طْ  نْ لَمْ تَشْتَرخ كَ إخ  کیف؟ قال: إنَّ

 . ةخ نَّ قَها إلّا طَلاقَ السُّ رْ عَلّٰ أنْ تُطَلّخ  تَقْدخ
 98ب 150ص 3و الإستبصار: ج 70 -1145ح 24ب 265ص 7ام: جاز او: تهذیب الأحک
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 -5ح 456ص 5و الکافي: ج .1 -26486ح 18ب 43ص 21یعة: جو وسائل الشّ  6-551ح
کیف  محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمیر، عن هشام بن سالم قال: قلت: 

وّج لْكَ المتعة؟ قال: تَقُولُ: یا أمَةَ اللهخ أتَ  یتز رْهَما  فَإذا مَضَتْ تخ کَذا دخ کَذا وَ   بخ
کَذا یَوْما  کَذا وَ  جُكخ  وَّ زَ

ةَ لَها عَلَیْكَ. دَّ ها وَ لا عخ کانَ طَلاقُها في شَرْطخ ب  44ص 21یعة: جاز او: وسائل الشّ  الْأیّامُ 
محمّد بن أحمد بن يحيى،  -76 -1151ح 24ب 267ص 7تهذیب الأحکام: ج .3 -26488ح

ن الحسین، عن موسی بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم عن محمّد ب
كَ  وّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذٰلخ الجوالیقِّ قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: أتز

قَها إلّا عَلّٰ طُهْرٍ وَ  وزُ لَكَ أنْ تُطَلّخ ثُكَ وَ لا يََُ ثُها وَ تَرخ . قلت: أصلحك الله! أشَدُّ عَلَیْكَ، تَرخ دَیْنخ  شاهخ
شَّْ  وّجها؟ قال: أیّاما  مَعْدُودَة  بخ کانَ فکیف أتز ، فَإذا مَضَتْ أیّامُها  هخ قْدارَ ما تَراضَیْتُُْ بخ ی مخ ءٍ مُسَمّ 

ةَ لَها عَلَیْكَ. قلت: ما أقول لها؟ قال: تَقُولُ  دَّ ها وَ لا نَفَقَةَ وَ لا عخ جُكخ لَها: أتَزَ  طَلاقُها في شَرْطخ عَلّٰ  وَّ
رْهَما  عَلّٰ أنَّ  کَذا دخ کَذا وَ   بخ

کَذا شَهْرا  کَذا وَ  كخ  هخ وَ الُله وَلِيّ وَ وَلِیُّ یّخ ةخ نَبخ تابخ اللهخ وَ سُنَّ الَله لي عَلَیْكخ کخ
ةَ لَكخ عَلََّ فَإذ دَّ مُ لَكخ وَ لا أطْلُبُ وَلَدَكخ وَ لا عخ َّ لي وَ لا أقْسخ ینخ جي کَفیلا  لَتَفخ وَّ ا مَضٰی شَرْطُكخ فَلا تَتَزَ

میني. و الإستبصار:  كخ وَلَدٌ فَأعْلخ بَعُونَ لَیْلَة  وَ إنْ حَدَثَ بخ رْ
َ
َ لَكخ خَْسٌ وَ أ ضيخ  152ص 3جحَتّیٰ يَُْ

علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي نصر، عن  -4ح 455ص 5الکافي: ج .5 -556ح 99ب
جُكخ  وَّ کاحا  غَیْرَ  ثعلبة قال: تَقُولُ: أتَزَ هخ نخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
هخ صَلّّ یّخ ةخ نَبخ تابخ اللهخ وَ سُنَّ کخ مُتْعَة  عَلّٰ 

فاحٍ  رْهَما  وَ عَلّٰ  ݤݤسخ کَذا دخ کَذا وَ   بخ
کَذا یَوْما  کَذا وَ  ثَكخ  ثینيخ وَ لا أرخ نْ لا تَرخ

َ
ةَ. از  عَلَیْكخ  أنَّ  وَ عَلّٰ أ دَّ الْعخ

محمّد بن  -2ح 455ص 5و الکافي: ج .62 -1137ح 24ب 263ص 7الأحکام: جاو: تهذیب 
يحيى، عن محمّد بن الحسین؛ و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسى، 
کَذا  کَذا وَ  جُكخ مُتْعَة   وَّ : أتَزَ وطخ رُ هخ الشُّ نْ أنْ تَقُولَ في هٰذخ عن سماعة، عن أبي بصیر قال: لا بُدَّ مخ

کَذ  بخ
 الُله عَلَیْهخ وَ یَوْما 

َ
هخ صَلّّ ةخ نَبیّخ وَجَلَّ وَ سُنَّ تابخ اللهخ عَزَّ کخ فاحٍ عَلّٰ  کاحا  غَیْرَ سخ رْهَما  نخ کَذا دخ ا وَ 

. و قال بعضهم:  بَعیَن یَوْما  رْ
َ
سَة  وَ أ ثَكخ وَ عَلّٰ أنْ تَعْتَدّي خَْ ثیني وَ لا أرخ هخ وَ عَلّ أنْ لا تَرخ آلخ
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. از او: تهذیب   44ص 21الشّیعة: جو وسائل  63 -1138ح 24ب 263ص 7الأحکام: جحَیْضَة 
عن جعفر بن محمّد بن قولویه،  -13ح 10و رسالة المتعة، الشّیخ المفید: ص .4 -26489ح 18ب

یس، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن السريّ، عن الحسن  عن علّ بن حاتم، عن أحمد بن إدر
تَزخ  موسی بن جعفر علیه السّلام:بن علّ بن یقطین قال: قال أبو الحسن  زي )يََْ -یءُ أدْنٰی ما يَُْ

نَ  جُكخ  یَقُولَ: أنْ  الْقَوْلخ  المستدرك( مخ وَّ هخ  أتَزَ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

هخ صَلّّ یّخ ةخ نَبخ تَابخ اللهخ وَ سُنَّ کخ مُتْعَة  عَلّٰ 
نوار: ج کَذا. از او: بحار الأ کَذا إلٰی  کَذا وَ   14ك الوسائل: جو مستدر 25ح 9ب 307ص 100بخ

عْلَمْ إ -32ب 232ضا علیه السّلام: صو الفقه المنسوب إلی الإمام الرّ  .17292ح 14ب 461ص
وْجُهٍ؛

َ
بَعَةُ أ ا أرْ ذي أمَرَ الُله جَلَّ وَ عَزَّ بهخ

َ
کاحخ الّ كَ الُله! أنَّ وُجُوهَ النّخ کاحُ میراثٍ وَ هُوَ  یَرْحَمُ نْها نخ مخ

لِيٍّ  وَ هُودِ وَ  ݤݤبخ هُ احْتیجَ إلَی الشُّ کَثیرٍ وَ إنَّ نْ قَلیلٍ وَ  راضي مخ دَیْنخ وَ مَهْرٍ مَعْلُومٍ ما یَقَعُ عَلَیْهخ التَّ وَ شاهخ
سْوَةٍ إذا بَعُ نخ نْ لَهُ أرْ َ وزُ لِخ بَعٌ وَ لا يََُ رْ

َ
کاحخ أ نَ النّخ سْوَةِ في هٰذَا الْوَجْهخ مخ نْ عَدَدخ النّخ طْلَقُ مخ لَّ عَزَمَ عَ  الُِْ

لَّ لخ  نَّ وَ تَُخ نْهُ قَةخ مخ طَلَّ ةُ الُِْ دَّ َ عخ جَ حَتّیٰ تَنْقَضيخ وَّ بَعخ أنْ یَتَزَ رْ حْدَى الْأَ طَلاقخ إخ ویجخ إلّا بخ زْ نَ التَّ هِ مخ غَیْرخ
غَیْرخ شُهُودٍ وَ لا کاحٌ بخ . وَ الْوَجْهُ الثّان نخ هخ بالَتخ جالخ في حخ لرّخ لَّ لخ ا ما لَمْ تَُخ نّهَ جالخ لأخ يَ  الرّخ میراثٍ وَ هخ

 َ وْ بحخ
َ
ةٍ أ دَّ عخ وْ بخ

َ
وْجٍ أ زَ يَ أمْ مَشْغُولَةٌ بخ غَةٌ هخ ةَ فارخ

َ
رْأ لَ الَِْ

َ
يَ أنْ تَسْأ ها وَ هخ وطخ شُرُ تْعَةخ بخ کاحُ الُِْ مْلٍ فَإذا نخ

هخ صَ  یّخ ةخ نَبخ تابخ اللهخ وَ سُنَّ کخ عیني نَفْسَكخ عَلّٰ  تّخ كَ قالَ لَها تَُُ نْ ذٰلخ یَة  مخ هخ کانَتْ خالخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

لّّ
فاحٍ  کاحا  غَیْرَ سخ ثَكخ وَ عَلّٰ  ݤݤنخ ثیني وَ لا أرخ هْرَ وَ الْأجَلَ عَلّٰ أنْ لا تَرخ ُ الَِْ کَذا وَ تُبَیّنخ کَذا وَ  کَذا بخ کَذا وَ 

ةُ  دَّ کانَ عَلَیْكخ عخ بَعیَن یَوْما  فَإذا أنَّ الْماءَ أضَعُهُ حَیْثُ أشاءُ وَ عَلّٰ أنَّ الْأجَلَ إذَا انْقَضٰی  رْ
َ
سَةٍ وَ أ خَْ

طْبَةٌ وَ  لَ خخ نَّ الْقَوْلَ الْأوَّ وطخ عَلَیْها لأخ رُ ، وَ تُعیدُ جَمیعَ الشُّ ني نَفْسَكخ عْتخ کُلَّ  أنْعَمَتْ قُلْتَ لَها: قَدْ مَتَّ
الْقَوْلخ الثّان فَإذا مْرُ بخ دُ الْأَ ا یَنْعَقخ دٌ وَ إنّمَ کاحخ فاسخ هْرَ  شَرْطٍ قَبْلَ النّخ لَیْها الَِْ قالَتْ فيخ الثّانخ نَعَمْ دَفَعَ إخ

ذٍ وَطْؤُها کانَ ما یَبْقٰی دَیْنا  عَلَیْكَ وَ قَدْ حَلَّ لَكَ حینَئخ نْهُ وَ  وْ ما حَضَرَ مخ
َ
 ... . أ
معلّق( عن أبي یوسف، عن المیثميّ رفعه -عنه )محمّد بن يحيى -4ح 501ص 5الکافي: ج - 161

می
َ
هُمَّ قال: أتٰى رَجُلٌ أ جْتُ فَادْعُ الَله لي. فَقالَ: قُلْ: اللّٰ وَّ لامُ فَقالَ لَهُ: إنّ تَزَ ؤْمِنیَن عَلَیْهخ السَّ  ݥݥرَ الُِْ



 213ها / بخش دوّم: سؤالات فقهی و جواب آن

 

                                                                                                                                                    

كَ  أمانَتخ كَ اسْتَحْلَلْتُا، وَ بخ ماتخ کَلخ هُمَّ  بخ ا راحَ، وَ لا  ݥݥأخَذْتُها. اللّٰ ّ کُلُ ممخ
ْ
اجْعَلْها وَلُودا  وَدُودا  لا تَفْرَكُ تَأ

علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن  -2ح 500ص 5و الکافي: ج  عَمّا سَرَحَ.تَسْألُ 
كَ فَخُذْ  أهْلخ أبي أیّوب الخزّاز، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: إذا دَخَلْتَ بخ

هُمَّ  بْلَةَ وَ قُلْ: اللّٰ لخ الْقخ ا وَ اسْتَقْبخ یَتخ ناصخ كَ  ݥݥبخ أمانَتخ كَ اسْتَحْلَلْتُا، فَإنْ قَضَیْتَ أ بخ ماتخ کَلخ خَذْتُها، وَ بخ
نْها وَلَدا   .لي مخ یّا  و عنه، عن أبیه، عن حمزة بن  - 5ح 503ص 5و الکافي: ج فَاجْعَلْهُ مُبارَکا  تَقخ

عبد الله، عن جمیل بن درّاج، عن أبي الولید، عن أبي بصیر قال: قال لي أبو عبد الله علیه السّلام: 
دٍ! إذا أتَیْتَ أهْلَكَ فَأيَّ شَيْ یا أ مَّ ؟ با مُحَ ءٍ تَقُولُ؟ قال: قلت: جعلت فداك! و أطیق أن أقول شیئا 

كَ قال: بَلّٰ قُلْ: اللّٰ  أمانَتخ كَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها، وَ بخ ماتخ کَلخ ها شَیْئا   هُمَّ بخ خ أخَذْتُها، فَإنْ قَضَیْتَ في رَحمخ
یّا  زَکِیّا   . قال: قلت: جعلت فداك! و یکون فیه شرك فَاجْعَلْهُ تَقخ رْکا  یْطانخ فیهخ شخ لشَّ عَلْ لخ ، وَ لا تََْ

 : هخ تابخ کخ وَجَلَّ في  کْهُمْ فيخ الْأمْوالخ وَ الْأوْلادخ »للشّیطان؟ قال: نَعَمْ، أما تَسْمَعُ قَوْلَ اللهخ عَزَّ ؟! إنَّ «وَ شارخ
یْطانَ يََي کَما یَقْعُدُ االشَّ جُلُ. قال: قلت: بأيّ شيءُ فَیَقْعُدُ  لُ الرَّ کَما یُنْزخ لُ  جُلُ وَ یُنْزخ ءٍ یعرف لرَّ

نا.كذل نا وَ بُغْضخ بّخ ُ أحمد بن محمّد بن  -1ح 35ب 407ص:  7و تهذیب الأحکام: ج ؟ قال: بحخ
عیسى، عن علّ بن الحکم، عن مثنّی بن الولید الحنّاط، عن أبي بصیر قال: قال أبو عبد الله 

کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك. قال: فَإذا هَمَّ علیه السّ  جَ أحَدُکُمْ  وَّ لام: إذا تَزَ
هُمَّ  مَدُ الَله وَ یَقُولُ: اللّٰ كَ فَلْیُصَلّخ رَکْعَتَیْنخ وَ يَحْ ذٰلخ هُمَّ ݥݥإن أُ  ݥݥبخ جَ. اللّٰ وَّ یدُ أنْ أتَزَ ساءخ أفَ  ݥݥر نَ النّخ رْ لي مخ قْدخ

هُنَّ  ، وَ أعَفَّ ، وَ أعْظَمَهُنَّ بَرَکَة  زْقا  ها وَ في مالي، وَ أوْسَعَهُنَّ رخ ، وَ أحْفَظَهُنَّ لي في نَفْسخ رْ لي أفَرْجا  قْدخ
تي. فَإذا أُ  ا  في حَیاتي وَ بَعْدَ مَوْ عَلُهُ خَلَفا  صالحخ با  تََْ نْها وَلَدا  طَیّخ لَتْ عَلَیْهخ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلّٰ ݥݥمخ دْخخ

یَتخ  هُمَّ ناصخ كَ اسْتَحْلَلْتُ  ݥݥا وَ یَقُولُ: اللّٰ ماتخ کَلخ كَ أخَذْتُها، وَ بخ جْتُا، وَ في أمانَتخ وَّ كَ تَزَ تابخ کخ عَلّٰ 
کیف  رْكَ شَیْطانٍ. قلت: و  عَلْهُ شخ یّا  وَ لا تََْ ما  سَوخ ها وَلَدا  فَاجْعَلْهُ مُسْلخ خ فَرْجَها، فَإنْ قَضَیْتَ في رَحمخ

یْطانُ فَإنْ هُوَ یکون شرك شیطان؟ فقال سَهُ حَضَرَهُ الشَّ لخ ةخ وَ جَلَسَ مَجْ
َ
رْأ نَ الَِْ جُلَ إذا دَنا مخ : إنَّ الرَّ

کَرَهُ فَکانَ الْعَمَلُ  یْطانُ ذَ یْطانُ عَنْهُ وَ إنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمّخ أدْخَلَ الشَّ ی الشَّ کَرَ اسْمَ اللهخ تَنَحَّ ما ذَ نْهُ مخ
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طْفَةُ واحخ  نا.ء یعرف هذا جعلت فددَةٌ. قلت: فبأيّ شيجَمیعا  وَ النُّ نا وَ بُغْضخ بّخ ُ و من لا  اك؟ قال: بحخ
ذا أُ  قال الصّادق علیه السّلام لبعض أصحابه: -4405ح 402ص 3يحضره الفقیه: ج لَتْ ݥݥإخ دْخخ

هُمَّ  بْلَةَ وَ قُلْ: اللّٰ ا الْقخ َ لْ بهخ ا، وَ اسْتَقْبخ یَتخ ناصخ كَ عَلَیْكَ أهْلُكَ فَخُذْ بخ أمانَتخ كَ  بخ ماتخ کَلخ أخَذْتُها، وَ بخ
یْط لشَّ عَلْ لخ یّا  وَ لا تََْ نْها وَلَدا  فَاجْعَلْهُ مُبارَکا  سَوخ رْکا  اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها، فَإنْ قَضَیْتَ لي مخ انخ فیهخ شخ

. ا، وَ اسْتَقْ  وَ إذا دَخَلَتْ  -302و المقنع: ص وَ لا نَصیبا  یَتخ ناصخ بْلَةَ وَ قُلْ: عَلَیْكَ فَخُذْ بخ ا الْقخ َ لْ بهخ بخ
هُمَّ  كَ  ݥݥاللّٰ أمانَتخ نْها وَلَدا  فَاجْعَلْهُ  بخ كَ )اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها(، فَإنْ قَضَیْتَ لي مخ ماتخ کَلخ أخَذْتُها، وَ بخ

نْ شیعَةخ آلخ  یّا  مخ مَ، وَ لا تََْ مُبارَکا  تَقخ هخ وَ سَلَّ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

دٍ صَلّّ مَّ یْطمُحَ لشَّ رْکا  وَ لا عَلْ لخ انخ فیهخ شخ
. یل: ج نَصیبا  ن أبو سعد بن علّ قال: أخبرنا أبو الحسین  -477ح 451ص 1و شواهد التّنز أخبر

الکهیلّ قال: أخبرنا أبو جعفر الحضرميّ قال: حدّثنا علّ بن حسّان، قال: حدّثني عبد الرحمان 
کثیر، عن جعفر بن محمّد علیه السّلام قال هخ في  : سمعته و هو یقول:بن  وْجَتخ حَدُکُمْ عَلّٰ زَ

َ
ذا دَخَلَ أ إخ

كَ  أمانَتخ هُمَّ بخ ا فَلْیَقُلْ: اللّٰ هخ بهخ نائخ هُمَّ فَإنْ جَعَلْتَ  لَیْلَةخ بخ كَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها. اللّٰ مَتخ کَلخ أخَذْتُها، وَ بخ
یّا  مُؤْمِنا   هَا شَیْئا  فَاجْعَلْهُ بارّا  تَقخ خ . فقلت له: جعلت في رَحمخ یْطانخ لشَّ رْکا  لخ عَلْ فیهخ شخ ، وَ لا تََْ یّا   سَوخ

عْتَ الَله تَعالٰی یَقُولُ فداك! و هل یکون فیه شرك للشّ  ! أما سَمخ حْمانخ یطان قال: نَعَمْ یا عَبْدَ الرَّ
بْلیسَ:  ...»لإخ کْهُمْ فيخ الْأمْوالخ وَ الْأوْلادخ نا وَ تع ، قلت: جعلت فداك بأیش«وَ شارخ بّخ ُ رف ذلك؟ قال: بحخ

نا. ر.ک. مکارم الأخلاق: ص تهذیب الأحکام:  .:عن الصّادق علیه السّلام 4فصل 208بُغْضخ
أحمد بن محمّد، عن علّ بن الحکم، عن رجل، عن محمّد بن  -20 -974ح 31ب 315ص 3ج

بَلَ لَهُ، فَلْیُصَ  مُعَةخ یُطیلُ مسلم، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: مَنْ أرادَ أنْ يُحْ لّخ رَکْعَتَیْنخ بَعْدَ الْجُ
هُمَّ  جُودَ ثَُّ یَقُولُ: اللّٰ کُوعَ وَ السُّ مَا الرُّ ذْ قالَ: ݥݥفیهخ یّا إخ هخ زَکَرخ ا سَألَكَ بخ لُكَ بمخ

َ
ن فَرْدا   إنّ أسْأ رَبّخ لا تَذَرْ

ثیَن. هُمَّ  وَ أنْتَ خَیْرُ الْوارخ بَة   هَبْ لي ݥݥاللّٰ ة  طَیّخ یَّ هُمَّ ذُرّخ . اللّٰ عاءخ كَ سَمیعُ الدُّ كَ اسْتَحْلَلْتُا، وَ  ݥݥ إنَّ اسْمخ بخ
كَ  أمانَتخ یْطانخ فیهخ نَصیبا  وَ لا  بخ لشَّ عَلْ لخ ، وَ لا تََْ ها وَلَدا  فَاجْعَلْهُ غُلاما  خ أخَذْتُها، فَإنْ قَضَیْتَ في رَحمخ

. رْکا   شخ
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و بن عثمان، عن إبراهیم بن علّ بن إبراهیم، عن أبیه،  -3ح 455ص 5الکافي: ج - 162 عن عمر
یاد، عن إسماعیل بن مهران و محمّد  الفضل، عن أبان بن تغلب؛ و علّ بن محمّد، عن سهل بن ز
کیف  بن أسلم، عن إبراهیم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: 

جُكخ مُ  أقول لها إذا خلوت وَّ  الُله عَلَیْهخ وَ بها؟ قال: تَقُولُ: أتَزَ
َ

هخ صَلّّ یّخ ةخ نَبخ تابخ اللهخ وَ سُنَّ کخ تْعَة  عَلّٰ 
، وَ تُسَمّ  رْهَما  کَذا دخ کَذا وَ   بخ

کَذا سَنَة  کَذا وَ  ئْتَ  کَذا یَوْما  وَ إنْ شخ کَذا وَ  وثَة   ثَة  وَ لا مَوْرُ هخ لا وارخ ي آلخ
کانَ أ نَ الْأجْرخ ما تَراضَیْتُما عَلَیْهخ قَلیلا   يَ امْرَأتُكَ وَ مخ یَتْ فَهخ ، فَإذا قالَتْ: نَعَمْ فَقَدْ رَضخ کَثیرا  مْ 

ضَرُّ عَلَیْكَ. قلت: و 
َ
کر شرط الأیّام. قال: هُوَ أ ا. قلت: فإنّ أستحي أن أذ لَی النّاسخ بهخ وْ

َ
أنْتَ أ

فَقَةُ  مَتْكَ النَّ ویجَ مُقامٍ وَ لَزخ کانَ تَزْ طْ  كَ إنْ لَمْ تَشْتَرخ ثَة  وَ لَمْ کیف؟ قال: إنَّ کانَتْ وارخ ةخ وَ  دَّ فيخ الْعخ
. از او: تهذیب الأحکام: ج ةخ نَّ قَها إلّا طَلاقَ السُّ رْ عَلّٰ أنْ تُطَلّخ و  70 -1145ح 24ب 265ص 7تَقْدخ

 .1 -26486ح 18ب 43ص 21و وسائل الشّیعة: ج 6-551ح 98ب 150ص 3الإستبصار: ج
ویجلا -193ص  4المبسوط في فقه الإمامیّة: ج - 163 و   ینعقد النّکاح إلّا بلفظ النّکاح أو التّز

ى، فیقول:  هو أن یقع الإيَاب و القبول بلفظة واحدة أو الإيَاب بإحداهما و القبول بالأخر
ویج، أو یقول: أنکحتك  وّجتك فیقول: قبلت التّز أنکحتك فیقول: قبلت النّکاح أو یقول: ز

وّجتك فیقول ویج أو یقول: ز قبلت النّکاح. و ما عدا ذلك فلا ینعقد به  فیقول: قبلت التّز
یعة ج و لا التّملیك و لا الهبة ... . النّکاح بحال، لا بلفظ البیع  7مختلف الشّیعة في أحکام الشّر

: قال الشّیخ في المبسوط: لا ینعقد عقد الدّوام إلّا 43مسألة الأوّل: في العقد و صیغته 105ص 
وّجتك، و أنکحتك. و به قال ابن الجنید و السّیّد المرتضی و أبو الصّلاح، و ابن حمزة و  بلفظین: ز

. و الوجه: الأوّل. لنا: الأصل  یس. و قد نقل عن بعض علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أیضا  ابن إدر
عصمة الفرج و صیانته عن الغیر، خرج عنه ما أجمعوا علیه من الصّیغ، فیبقی الباق علّ المنع 

الدّائم،  لمتعة حقیقة في النّکاح المنقطع في العرف الشرعيّ، فیکون مجازا  فيالأصلّ. و لأنّ ا
لفاظ، و هو  لأصالة عدم الإشتراك، و لا یکفي في صیغ العقود ما یدلّ بالمجاز، و إلّا لم تنحصر الأ



فی جلد دوم /216  در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

کافّة: 20ص  1نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام: ج باطل إجماعا  ... . علّ  أجمع العلماء 
توقّف النکّاح علّ الإيَاب و القبول الّلفظیّین. و اتّفقوا أیضا  علّ أنّ الإيَاب في العقد الدائم 

وّجتك»یقع بلفظ  کَها»، و قد ورد بهما القرآن في قوله تعالی: «أنکحتك»و « ز جْنا وَّ و قوله « زَ
وجلّ:  ساءخ »عزّ نَ النّخ حُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مخ ختلفوا في لفظ )متّعتك( فذهب و ا«. وَ لا تَنْکخ

لفاظ في العقود ما دلّ علّ  ، لأنّ المعتبر من الأ المصنّف و جماعة إلی أنّ النّکاح ینعقد به أیضا 
کما انعقد  لفاظ الدالّة علّ هذا المعنی، فینعقد به النّکاح  المقصود، و لفظ المتعة من الأ

 156ص 23اضرة في أحکام العترة الطّاهرة: جنّ الحدائق ال خ ل(. -ین الأوّلییّن )الأوّلتینبالصّیغت
لی ]توقّف النّکاح علّ الإيَاب و القبول الّلفظیّین[: أجمع العلماء من الخاصّة و  ]المسألة[ الأو
العامّة علّ توقّف النّکاح علّ الإيَاب و القبول الّلفظیّین. و اتّفقوا علّ أنّ الإيَاب في العقد 

وّجتك و أ نکحتك، بل صرّح جملة منهم بأنّه لا یقع إلّا بهذین الّلفظین. قال الدائم یقع بلفظ: ز
وّجتك و أنکحتك و به قال ابن الجنید و  الشّیخ في المبسوط: لا ینعقد عقد الدوام إلّا بلفظین: ز

یس. السّیّد المرتضی و أبو ا  29جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: جلصّلاح و أبو حمزة و ابن إدر
 الصّیغة و الحکم، أمّا الأوّل في الصّیغة: فـ ؛في العقد و یقع النّظر في مقامین -2فصل132ص

کغیره من العقود الّلازمة یفتقر إلی إيَاب و قبول لفظیّین دالّین علّ القصد الرّافع عقد النّ  کاح 
وّجتك»للإحتمال، أي القصد التّفصیلّ، و من العبارة عن الإيَاب لفظان:   بلا« أنکحتك»و « ز

، الّتي قد ورد القرآن  يحة في ذلك وضعا  لفاظ الصّر خلاف و لا إشکال، لکونهما مشتقّین من الأ
یْدٌ  قَضٰی  فَلَمّا» تعالی: قوله بهما في نْها زَ کَهٰا وَطَرا   مخ جْنا وَّ حُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ »و قوله: « زَ وَ لا تَنْکخ

ساءخ  نَ النّخ یم معقودة الأب علّ الإبن. المراد منه العقد قطعا  للإجماع و« مخ  غیره علّ تُر
ة في ثوب أصابته خر، لأنّ الله  - 57ص 4من لا يحضره الفقیه: ج - 164 و لا بأس بالصّلا

بها و لم وجلّ حرّم شر ة في ثوب أصابتهعزّ و لا  -453المقنع، شیخ صدوق: ص . يحرّم الصّلا
بها ة في ثوب أصابته.)و لم بأس أن تصلّ في ثوب أصابه خر، لأنّ الله حرّم شر المعتبر   يحرّم( الصّلا
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مسئلة: الخمر نجسة العین، ... و قال محمّد بن بابویه و ابن أبي  -422ص 1في شرح المختصر: ج
ة مع حصوله کانت محرّمة. عقیل مناّ: لیست نجسة، و تصحّ الصلا مختلف ا في الثوب و إن 

یعة: جیعة في أحکام الشّ الشّ  ة في ثوب و قال أب -469ص 1ر و جعفر بن بابویه: لا بأس بالصّلا
ة في ثوب أصابته، مع أنّه حکم بنزح بها و لم يحرّم الصلا ماء  أصابه خر لأنّ الله تعالی حرّم شر

خلاف آن آمده: و إیّاك أن تصلّ في ثوب  81و در المقنع: صالبئر أجمع بانصباب الخمر فیها. 
 أصابه خر.

محمد بن أحمد بن إبراهیم بن سلیم: قال  -3الرقم: 324ص 15معجم رجال الحدیث: ج - 165
نّ: سکن  وف بالصابو فّي المعر النجاشي: محمّد بن أحمد بن إبراهیم بن سلیم أبو الفضل الجعفّي الکو
کتاب  کتاب الفاخر، ...  کتب، منها:  کانت له منزلة بمصر، له  یدیّا  ثّ عاد إلینا، و  کان ز مصر، 

ؤ کتاب تفسیر الر یا. أخبرنا أحمد بن علّ بن نوح، عن جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد الخطب، 
کتبه. و قال الشیخ في باب الکنی ) نّ: له 898بن أحمد بن إبراهیم ببعض  (: أبو الفضل الصابو

کتاب الفاخر، و غیر ذلك، و اسمه محمّد بن  کتاب التخییر، و  کتاب المخیر، و  کثیرة، منها:  کتب 
کان من أهل مصر، و أخبرنا أحمد بن عبدون، عن أبي عل أحمد بن إبراهیم  بن سلیمان الجعفّي، و 

رانّ، یعرف بابن أبي العسّاف  کرامة البزّاز، و أبي محمّد الحسن بن محمد الخیز کرامة بن أحمد بن 
کما  وایاته. و هو شیخ جعفر بن محمّد بن قولویه،  نّ بجمیع ر المغافريّ، عن أبي الفضل الصابو

 م... . تقدّ 
یعة: جیعة في أحکام الشّ مختلف الشّ  - 166 کلّ مسکر، و الفقّاع،  -469ص 1ر مسألة: الخمر، و 

کالشیخ  و العصیر إذا غلا قبل ذهاب ثلثیه کثر علمائنا  بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إلیه أ
یس . و قال أبو علّ المفید، و الشیخ أبي جعفر، و السیّد المرتضی، و أبي الصلاح، و سلّار، و ابن إدر

ابن أبي عقیل: من أصاب ثوبه أو جسده خر أو مسکر لم یکن علیه غسلهما لأنّ الله تعالی إنّما 
کذلك سبیل العصیر و الخلّ إذا أصاب الثّ   وب و الجسد. حرّمهما تعبّدا  لا لأنّهما نجسان، و 
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یعة: ج - 167 ى الشّیعة في أحکام الشّر کر کثر علّ  امن: المسکرات،الثّ  -115ص 1ذ و الأ
و للأمر باجتنابه. و لقول  -جسجس: النّ و الرّ  -نجاستا، و نقل المرتضی فیه الإجماع، للآیة

دوق، و ابن أبي ادق علیه السلام: لا تصلّ في ثوب أصابه خر، أو مسکر، حتّی یغسل، و الصّ الصّ 
یر إذا غلّ و اشتدّ، في القطعيّ.  و في حکمها العص عقیل، و الجعفّي، تمسّکوا بأحادیث لا تعارض

شتداد. لثان، و لا ینجس إلّا مع الإقول ابن حمزة. و في المعتبر: يحرم مع الغلیان حتّی یذهب الثّ 
ى الشّ  خانة حاصلة بمجرّد الغلیان. و توقّف الفاضل في نهایته. و لم دّة المطربة، إذ الثّ فکأنّه یر

کما قاله الصّ اسع: الفقّا... التّ  جاسةنقف لغیرهم علّ قول بالنّ  ادق علیه ع، لأنّه خر مجهول، 
بّي صلّّ الله علیه و آله: إنّه نهی عن السکرکة و هي خر ضا علیه السّلام. و عن النّ السّلام و الرّ 

اس. و قول الجعفّي: يحلّ بعض الفقّاع، الحبشة. و عن علّ علیه السلام: هي خر استصغرها النّ 
. ، مع منع تسمیةنادر لا عبرة به یعة: ج ما وصفه فقّاعا   1مختلف الشّیعة في أحکام الشّر

واه أبو بکر الحضرميّ قال:  -2بالأصل،  -1احتجّ ابن بابویه، و ابن أبي عقیل:  -471ص و بما ر
قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: أصاب ثوبي نبیذ أصلّ فیه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبیذ 

ل و إنّ أصل الخمر حرام. و عن  ]قطرت[ في حبّ أشرب منه؟ قال: نعم إنّ أصل النّبیذ حلا
ء من الخمر أصلّ الحسین بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إن أصاب ثوبي شي

فیه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إنّ الثوب لا یسکر،  و بغیر ذلك من الأحادیث. و قد نقلناها في 
نوار و غ و لأنّ المسکر لا يَب إزالته عن الثّوب و البدن بالإجماع لوقوع  -3یره.  کتاب مصابیح الأ

کلّ نجس يَب إزالته عن الثّوب و البدن بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة  -4الخلاف فیه.  و 
کان نجسا  لکان المقتضي  ة. و ینتج أنّ المسکر لیس بنجس و لأنّه لو  النّجاسة عنهما عند الصّلا

کالبنج و شبهه فالمقدّم مثله. بیان للنّجاسة  إنّما هو الإسکار و التّالي باطل بالأجسام الجامدة 
الشّرطیّة: إنّ جمیع الأوصاف غیر صالحة لذلك فیبقی هذا الوصف عملا  بالسّبر و التّقسیم. و 

کره عن الأحادیث بالطّ  -1الجواب:  کما ذ الشّیخ عن في سندها أوّلا ، و بالحمل علّ التّقیّة ثانیا  
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قل عنه و قد بیّنا و عن الأصل بأنّه إنّما یصار إلیه إذا لم یوجد دلیل یدلّ علّ النّ  -2رحمه الله. 
و عن الثّالث: بأنّ الإجماع المذکور في المقدّمتین أخذ فیهما لا بمعنی  -3الأدلّة الدالّة علّ خلافه. 

کیفیّة للرّبط تدلّ علّ وثاقته خارجا   في القضیّة في إحداهما، و تارة واحد فإنّه تارة جعل   عن طر
ى جزء من المحمول فلم یتّحد الوسط فلا إنتاج.  و عن الرّابع: بالمنع من  -4جعل في الأخر

کون العلّة أمرا  آخر أو شیئا  منضمّا  إلی الإسکار.  التّعلیل أوّلا  بجواز 
وى  -6ح 112ب 190ص 1و الإستبصار: ج 110ح 12ب 280ص 1تهذیب الأحکام: ج - 168 و ر

سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علّ بن فضّال، عن عبد الله بن بکیر قال: 
سأل رجل أبا عبد الله علیه السّلام و أنا عنده: عن المسکر و النّبیذ یصیب الثّوب؟ فقال: لا 

سَ. 
ْ
 بَأ

 التّذیب. - 169
عنه  - 7ح 112ب 190ص 1ج و الإستبصار: 111 ح 12ب 280ص 1تهذیب الأحکام: ج - 170

)سعد بن عبد الله(، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علّ بن فضّال، عن عبد الله بن بکیر، 
عن صالح بن سیابة، عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إنّا نخالط 

بون،  کلون و یشر ى و المجوس و ندخل علیهم و هم یأ فیمرّ ساقیهم فیصبّ علّ الیهود و النصار
هِ  ثَرخ لَهُ )لأخ يَ أنْ تَغْسخ ، إلّا أنْ تَشْتَخ هخ سَ بخ

ْ
 التذیب(. -ثیابي الخمر؟ فقال: لا بَأ

عنه  -8ح  112ب 190ص 1و الإستبصار: ج 112ح 12ب 280ص 1تهذیب الأحکام: ج - 171
اد بن عثمان )سعد بن عبد الله(، عن محمّد بن الحسن، عن أیّوب بن نوح، عن صفوان، عن حمّ 

جل یشرب قال: حدّثني الحسین بن موسی الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام: عن الرّ 
سَ. الخمر ثّ يمجّه

ْ
 من فیه فیصیب ثوبي؟ فقال: لا بَأ

 .112ب 190ص 1الإستبصار: ج - 172
 112ب 190ص 1الإستبصار: ج - 173
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 .457المقنع: ص - 174
ؤیة،  رسالة جوابات أهل الموصل - 175 و الحدیث المعروف   47فید: صالمیخ شّ الفی العدد و الرّ

 :.قال قول أبي عبد الله علیه السّلام
سعید بن هبة الله الرّاونديّ في  -29 -33362ح 9ب 118ص 27وسائل الشّیعة: ج - 176

بن رسالته الّتي ألّفها في أحوال أحادیث أصحابنا و إثبات صحّتا: عن محمّد و علّ ابني علّ 
عبد الصمد، عن أبیهما، عن أبي البرکات علّ بن الحسین، عن أبي جعفر بن بابویه، عن أبیه، 
عن سعد بن عبد الله، عن أیّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمیر، عن عبد الرحمان بن أبي عبد 

 .ادق علیه السّلام:الله قال: قال الصّ 
هم، عن العبد الصّالح علیه السّلام عن الحسن بن الج -7ح 9ص 1تفسیر العیّاشّي: ج - 177

 .قال:
وي عنهم علیهم السّلام أنّهم قالوا:. -9 -668ح 112ب 190ص 1الإستبصار: ج - 178  و قد ر
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن عیسى،  -10ح 67ص 1الکافي: ج - 179

 3لايحضره الفقیه: ج منو  .عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة
وى داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله علیه السّلام -3233ح 8ص . و ر

عنه )محمّد بن علّّ بن محبوب( عن محمّد بن  - 52ح 92ب 301ص 6تهذیب الأحکام: ج
و عن  -356الإحتجاج: صو  .عیسى، عن صفوان، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة

المقدّمه: فاعلم یا أخي أرشدك الله! أنّه لا یسع أحدا  تمییز  -8ص 1الکافي: ج ظلة.عمر بن حن
وایة فیه عن العلماء علیهم السّلام برأیه، إلّا علّ ما أطلقه العالم بقوله علیه شي ء مّما اختلف الر

، فََا وافَقَ »السلام:  تابخ اللهخ کخ ضُوها عَلّٰ  وَجَلَّ أعْرخ تابَ اللهخ عَزَّ تابَ اللهخ فَخُذُوهُ  کخ کخ ، وَ ما خالَفَ 
وهُ  مْ »و قوله علیه السّلام: « فرُدُّ هخ لافخ شْدَ في خخ نَّ الرُّ و قوله علیه السّلام: « دَعُوا ما وافَقَ القَوْمَ؛ فَإخ

یْبَ فیهخ » جْمَعَ عَلَیْهخ لارَ ؛ فَإنَّ الُِْ جْمَعخ عَلَیْهخ الُِْ و  إلّا أقلّه و نحن لا نعرف من جمیع ذلك«. خُذُوا بخ
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کلّه إلی العالم علیه السّلام و قبول ما وسع من  لا نجد شیئا  أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك 
عَکُمْ »الأمر فیه بقوله علیه السّلام:  سْلیمخ وَسخ نْ بابخ التَّ ا أخَذْتُمْ مخ أيّمخ  «.بخ

یار؛ الحسین بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن ع -14ح 407ص 3الکافي: ج - 180 لّ بن مهز
یاد، عن علّ بن  و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علّ؛ و علّ بن محمّد، عن سهل بن ز
وى  کتاب عبد الله بن محمّد إلی أبي الحسن علیه السّلام: جعلت فداك! ر یار قال: قرأت في  مهز

رارة، عن أبي جعفر و أبي عبد الله صلّّ الله علیهما في الخمر یصیب ثو ب الرجل أنّهما قالا: لا ز
رارة عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: إذا  وى غیر ز بُها. و ر مَ شُرْ ا حُرّخ أنْ یُصَلّّٰ فیهخ إنّمَ سَ بخ

ْ
بَأ

عَهُ  فْ مَوْضخ عَهُ، وَ إنْ لَمْ تَعْرخ لْهُ إنْ عَرَفْتَ مَوْضخ رَ فَاغْسخ سْکخ رٌ أوْ نَبیذٌ یَعْنيخ الُِْ بَكَ خَْ  أصابَ ثَوْ
دْ صَلاتَكَ  یْتَ فیهخ فَأعخ هُ، وَ إنْ صَلَّ کُلَّ لْهُ  فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه علیه السّلام:  ،فَاغْسخ

لامُ. و تهذیب الأحکام: ج قَوْلخ أبي عَبْدخ اللهخ عَلَیْهخ السَّ و 113 -826ح 12ب 281ص 1خُذْ بخ
ن به الشیخ أی  -10 -669ح 112ب 191ص 1الإستبصار: ج ده الله تعالی، عن أبي القاسم ما أخبر

 .  -مانند الکافي  -جعفر بن محمّد، عن محمّد بن یعقوب
یاد، عن خیران الخادم -5ح 405ص 3الکافي: ج - 181 قال:  علّ بن محمّد، عن سهل بن ز

؟  یر أ یصلّّ فیه أم لا کتبت إلی الرجل علیه السّلام: أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنز
بها، و قال بعضهم: لا فإنّ أصحا بنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: صلّ فیه فإنّ الله إنّما حرّم شر
هُ ؟ فکتب علیه السّلام: لا تُصَ تصلّ فیه جْسٌ.  لّخ فیهخ فَإنَّ  279ص 1و تهذیب الأحکام: جرخ

و  -3 -662ح189ص 1و الإستبصار: ج 17-1485ح 17ب 359ص 2و ج106 -819ح 12ب
ن الشیخ أ معلّق(، عن محمّد بن یعقوب،  -یّده الله تعالی، عن أبي القاسم جعفر بن محمّدأخبر

کتبت إلی الرّجل أسأله عن الثّوب  یاد، عن خیران الخادم قال:  عن علّ بن محمّد، عن سهل بن ز
یر أیصلّّ فیه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه؟ فکتب: لا تُصَلّخ )لا  یصیبه الخمر و لحم الخنز

جْسٌ.  -لّّٰ یُصَ  هُ رخ
 الإستبصار( فیهخ فَإنَّ
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 .91آیه ( المائدة5سوره ) - 182
یاض - 183 و الحجّة في نجاسة الخمر منها بعد الإجماعات المستفیضة،  -83ص 2المسائل: جر

یّات و الغنیة و التّذکرة، الصّحاح رائر و النّ المحکیّة عن السّ  زهة و الخلاف و المبسوط و النّاصر
وها في الإستفاضة غیرها من المعتبرة في نفسها و المنجبر قصور أسانیدها المستفیضة، و نح
 بالشّهرة العظیمة.

ین خبرا  إنّ الأخبار الدّ  -26ص 2مفتاح الکرامة ج - 184  ،الّة علّ نجاسة الخمر تقرب من عشر
یب منه ما في حاشیة المدارك.  و قر

ن عبد الجبّار، عن صفوان بن أبو عل الأشعريّ، عن محمّد ب -4ح 414ص 6ج الکافي: - 185
يحيى، عن ابن مسکان، عن الحلبّي قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام: عن دواء عجن بالخمر؟ 

بُّ أنْ أنْظُرَ ݥݥفقال: لا وَ اللهخ ما أُ  ، إحخ یرخ نْز مخ الْخخ یرخ أوْ لَحْ نْز لَةخ شَحْمخ الْخخ نْزخ َ هُ بِخ ، إنَّ هخ لَیْهخ فَکَیْفَ أتَداوىٰ بخ
.ݥݥ إنَّ أُ وَ  هخ  ناسا  لَیَتَداوَوْنَ بخ
علّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس، عن بعض  -4ح 405ص 3الکافي: ج - 186

واه، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: إذا أصابَ  لْهُ إنْ  ثَوْبَكَ  من ر رٌ فَاغْسخ رٌ أوْ نَبیذٌ مُسْکخ خَْ
عَهُ، فَإنْ لَمْ تَعْ  دْ صَلاتَكَ. و تهذیب عَرَفْتَ مَوْضخ یْتَ فیهخ فَأعخ هُ، وَ إنْ صَلَّ کُلَّ لْهُ  عَهُ فَاغْسخ فْ مَوْضخ رخ

و  -2 -661ح 112ب 189ص 1و الإستبصار: ج 105 -818ح 12ب 279ص 1الأحکام: ج
ن الشّیخ أیّده الله تعالی، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن یعقوب مانند  -أخبر

 .-الکافي
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن  -1ح 428ص 6في: جالکا - 187

و بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی، عن أبي عبد الله علیه السّلام  عمر
کامَخٌ  یتون؟  قال: سألته عن الدّنّ یکون فیه الخمر هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء أو  أو ز

لَ فَلا یق و غیره یکون فیه الخمر أ یصلح أن یکون فیه ماءٌ؟ قال: قال: إذا غُسخ سَ. و عن الإبر
ْ
 بَأ
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لُهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ. سئل: أ  سَ. و قال: في قدح أو إناء یشرب فیه الخمر؟ قال: تَغْسخ
ْ
لَ فَلا بَأ إذا غُسخ

یه یهخ  يَز ز هخ وَ یَغْ  یَدْلُکَهُ  حَتّیٰ  أن یصبّ الماء فیه؟ قال: لا يَُْ یَدخ لَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ. و تهذیب بخ سخ
ن الشیخ أیده الله تعالی عن أبي  -117 -830ح 12ب 283ص 1الأحکام: ج و بهذا الإسناد )أخبر

.  و -مانند الکافي-معلّق( عن محمّد بن يحيى  -القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن یعقوب
يى، عن أحمد بن الحسن، محمّد بن أحمد بن يح -236 -501ح 2ب 116ص 9تهذیب الأحکام: ج

عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی، عن أبي عبد الله علیه السّلام 
 .-مانند الکافي با اختلافی اندک -

و بهذا الإسناد  )محمّد بن أحمد بن  -237 -502ح 2ب 116ص 9تهذیب الأحکام: ج - 188
و بن سعید، عن  معلّق( عن عمّار بن  -مصدّق بن صدقة يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمر

لُهُ سَبْعَ مَرّاتٍ وَ  ناء یشرب منه النبیذ؟ فقال: یَغْسخ موسی، عن أبي عبد الله علیه السّلام في الإ
؟ قال: یَشْرَبُ  كَ الْکَلْبُ. و عن الرّجل أصابه عطش حتّیٰ خاف علّ نفسه فأصاب خرا  کَذٰلخ

نْهُ قُوتَهُ. و سئل عن المائدة إذا دَةُ. و سئل فإن قام  مخ شرب علیها الخمر المسکر؟ قال: حَرُمَتخ الْمائخ
کل مّما علیها و مع الرّجل مسکر لم یسق أحدا  مّمن علیها بعد؟ قال:  رجل علّ مائدة منصوبة یأ

ا مائخ  رُمُ حَتّیٰ یُشْرَبَ عَلَیْها، وَ إنْ یُرْجَعْ بَعْدَ ما یُشْرَبُ فالُوذَجٌ فَکُلْ فَإنّهَ ىٰ ݥݥدَةٌ أُ لا يَحْ یَعْني  ،خْر
کَةَ لا تَدْخُلُهُ، وَ لا تُصَلّخ في لائخ نَّ الَِْ رٌ لأخ رٌ وَ لا مُسْکخ  ثَوْبٍ  کُلخ الْفالُوذَجَ، وَ لا تُصَلّخ في بَیْتٍ فیهخ خَْ

رٌ حَتّیٰ یُغْسَلَ ... . و الإستبصار: ج أصابَهُ  رٌ أوْ مُسْکخ ن  -1 -660ح 112ب 189ص 1خَْ أخبر
بن عبید الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبیه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسین 

و بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن  أحمد بن الحسن بن علّ، عن عمر
کَ  لائخ نَّ الَِْ رٌ لأخ رٌ وَ لا مُسْکخ ةَ لا تَدْخُلُهُ، وَ لا أبي عبد الله علیه السّلام قال: لا تُصَلّخ في بَیْتٍ فیهخ خَْ

رٌ حَتّیٰ یُغْسَلَ. أصابَهُ  ثَوْبٍ  تُصَلّخ في رٌ أوْ مُسْکخ  خَْ
کره، عن أبي جمیلة  -7ح 423ص 6جالکافي: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمّن ذ



فی جلد دوم /224  در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

کنت مع یونس ببغداد فبینا أنا أمشّ معه في السوق إذ فتح صاحب الفقّاع  البصريّ قال: 
ب ثوب یونس فرأیته قد اغتُّ لذلك حتّی زالت الشمس. فقلت له: أ لا تصلّ یا أبا فقّاعه فأصا

ید أن أصلّ حتّی أرجع إلی البیت فأغسل هذا الخمر من ثوبي. قال: فقلت  محمّد؟ فقال: لیس أر
ن هشام بن الحکم أنّه سأل أبا عبد الله علیه السّلام له: هذا رأیك أو شي ویه؟ فقال: أخبر ء تر

بْهُ عن ا هُ  لفقّاع فقال: لا تَشْرَ هُولٌ  فَإنَّ رٌ مَجْ لْهُ. و تهذیب الأحکام:  خَْ بَكَ فَاغْسخ  1جفَإذا أصابَ ثَوْ
ن به الشیخ أیده الله تعالی، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد،  -115 -828ب ح 282ص ما أخبر

ده الله تعالی: فإن أصاب . و فرموده: ثّ قال الشّیخ أیّ -مانند الکافي -عن محمّد بن یعقوب 
نسان شي ء من هذه الأشربة نّجسه و وجب علیه إزالته و تطهیر الموضع الّذي أصابه جسد الإ

کرناه نجاسة هذه الأشربة فلا شكّ في وجوب إزالتا عن الموضع الذي  بغسله بالماء. إذا ثبت بما ذ
نسان أن یصلّ و لا نج ر من أنّه مأخوذ علّ الإ ثّ  اسة علّ بدنه و لا علّ ثیابه.یصیبه لما تقرّ

کلّها نجسة لا تستعمل حتّی يَراق ما فیها  قال أیّده الله تعالی: و أوان الخمر و الأشربة المسکرة 
 منه و تغسل سبع مرّات بالماء.

و  -117ح 130و مسائل علّ بن جعفر و مستدرکاتها: ص 1088ح 274قرب الإسناد: ص - 189
وانُ  قد أصابه الْخمر أیؤکل؟ علّ السّفرة أو الخوان عیوض الطّعام سألته عن کانَ الْخخ قال: إنْ 

سَ 
ْ
سا  فَلا بَأ  .یابخ

 231ب 393ص 1و الإستبصار: ج 26 -1494ب ح 361ص 2تهذیب الأحکام: ج - 190
یار، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله علیه  -2 -1498ح علّ بن مهز

کل الجرّيّ و یشرب الخمر فیردّه أیصلّ فیه قبل أن  السّلام: عن الذي یعیّر ثوبه لمن یعلم أنّه یأ
لَهُ.یغسله؟ قال: لا یُصَلّ فیهخ حَتّیٰ  گوید: هذا   یَغْسخ وایت  و شیخ طوسی رحمه الله پس از نقل ر

کلّها الطهارة و لا يَب غسل شي ء من الخبر محمول علّ الإستحباب لأنّ الأصل في الأشیاء 
وى هذا الراوي بعینه خلاف هذا الخبر. و در  الثیاب إلّا بعد العلم بأنّ فیها نجاسة و قد ر
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يَما عبد الله بن سنان و الحکایة  الإستبصار پس از نقل حدیث فرموده: فهذان الخبران جمیعا  راو
ى بأن یقول تارة  فیهما عن مسألة أبیه أبا عبد الله علیه السّلام و لا يَوز أن یتناقض علّ ما تر

 صلّ فیه و تارة یقول لا تصلّ فیه إلّا أن یکون قوله لا تصلّ فیه علّ وجه الکراهیّة دون الحظر. 
یم و احادیث صحاح دیگر است و موافق ا کر وایت او مطابق با قرآن  گوییم: این ر و  جماعمی 

گفتیم به جهت مصالح و حک که  که مخالف است همانطور  وایت دیگرش  که امام  هاییکمتر
وف تقیّه  یا هاست حفظ امام و شیعیان وو از آن ،داندبهتر میها را آن و الله  رموده باشند،فظر

 العالم.
ق، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن  -376ح 49ب 454ص 2المحاسن: ج - 191 البر

کُلُوا في مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن آنیة أهل الذمّة و المجوس؟ فقال: لا
ْ
 تَأ

نْ )في ذي یَطْبُخُونَ، وَ لا مخ
َ
مُ الّ هخ نْ طَعامخ مْ، وَ لا مخ خ یَتخ تي -آنخ

َ
مُ الّ خ یَتخ  الکافي و التذیب( آنخ

بُونَ  مْرَ. و الکافي: ج یَشْرَ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن  -5ح 264ص 6فیَها الْخَ
ین، عن محمّد بن م ز  9. و تهذیب الأحکام: ج-مانند المحاسن -سلممحبوب، عن العلاء بن ر

 .-مانند آن-الحسن بن محبوب،  -107 -372ح 2ب 88ص
یاد و محمّد بن يحيى، عن  -15ح 410ص 6الکافي: ج - 192 عدّة من أصحابنا، عن سهل بن ز

؛ عن علّ بن الحکم، عن أبي المغراء، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي  أحمد بن محمّد جمیعا 
ى في قدح من مسکر یصبّ علیه الماء حتّی تذهب عادیته و یذهب عبد الله  علیه السّلام: ما تر

نْهُ في یقَ ݥݥإلّا أُ  حُبٍّ  سکره؟ فقال: لا وَ اللهخ وَ لا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مخ . و تهذیب الأحکام:  هْر بُّ كَ الْحُ ذٰلخ
أبي المعزی، عن عمر بن أحمد بن محمّد، عن علّ بن الحکم، عن  -220 -485ح 2ب 112ص 9ج

 .-مانند الکافي -حنظلة 
محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهیم بن خالد،  -1ح 413ص 6الکافي: ج - 193

عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصیر قال: دخلت أمّ خالد العبدیّة علّ أبي عبد الله علیه 
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یني قر ل النساء و  -اقر في بطنيالسّلام و أنا عنده فقالت: جعلت فداك إنّه یعتر ]فسألته عن أعلا
کراهتك له فأحببت قالت: [ و قد وصف لي أطبّاء العراق النبیذ بالسویق، و قد وقفت و عرفت 

؟ قالت: قد قلّدتك دیني، فألقی الله عزّوجلّ  هخ بخ نَعُكخ عَنْ شُرْ أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: وَ ما يَُْ
دٍ! ألا تَسْمَعُ إلٰی حین ألقاه فأخبره أنّ جعفر بن محمّ  مَّ ن و نهان. فقال: یا أبا مُحَ د علیه السّلام أمر

نْهُ قَطْرَة  فَإنّمَ  ق مخ نْهُ وَ لا تَذُو ؟! لا وَ اللهخ لا آذَنُ لَكخ في قَطْرَةٍ مخ لخ سائخ هخ الَِْ ةخ وَ هٰذخ
َ
رْأ هخ الَِْ ا تَنْدَمیَن هٰذخ

؟ قالت: نَعَمْ. ثّ قال أبو  أ - حنجرته یقولها ثلاثا  و أومأ بیده إلی -إذا بَلَغَتْ نَفْسُكخ هاهُنا مْتخ فَهخ
نْ ماءٍ  الْمیلَ  ݥݥعبد الله علیه السّلام: ما یَبُلُّ  سُ حُبّا  مخ . از او: تهذیب الأحکام: -یقولها ثلاثا  -یُنَجّخ

 .222 -487ح 2ب 113ص 9ج
يحيى، عن محمّد بن محمّد بن أحمد بن  -228 -493ح 2ب 114ص 9تهذیب الأحکام: ج - 194

ید بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويّ،  الحسین و الحسن بن موسی الخشّاب، عن یز
کحل یعجن بالخمر؟ فقال: هُوَ  عینیه في رجل اشتکی عن أبي عبد الله علیه السّلام فنعت له 

کانَ  یْتَةخ فَإنْ  لَةخ الَِْ نْزخ َ لْ بخ خَبیثٌ بِخ .مُضْطَرّا  فَلْیَکْتَحخ و مسائل  1167ح 295قرب الإسناد: ص هخ
بالنّبیذ؟  یعجن و سألته عن الکحل یصلح أن -201ح 151علّ بن جعفر و مستدرکاتها: ص

 قال: لا.
بهذا الإسناد )مّحمد بن أحمد بن يحيى، عن  -237ح 2ب 116ص 9تهذیب الأحکام: ج - 195

، عن أبي عبد ار بن موسیأحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة( عن عمّ 
ناء یشرب منه النبیذ؟ فقال:.  الله علیه السّلام في الإ

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسی، عن الحسن بن المبارك،  -1ح 422ص 6ج الکافي: - 196
یّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قطرة خر أو نبیذ مسکر قطرت في قدر  عن زکر

کثی ، فیها لحم  لابخ ةخ أوخ الْکخ مَّ هْلخ الذّخ مُهُ لأخ قُ أوْ یُطْعخ رَ راقُ الَِْ کثیر؟ فقال علیه السّلام:  يََُ ق  ر و مر
کُلُهُ النّارُ إنْ شاءَ الُله. قلت: 

ْ
مُ تَأ کُلْهُ. قلت: فإن قطر فیها الدم؟ فقال: الدَّ لْهُ وَ  حْمَ فَاغْسخ وَ اللَّ
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ى و أبیّن فخمر أو نبیذ قطر في عجین أو دم؟ قال: ف قال: فَسَدَ. قلت: أبیعه من الیهود و النصار
ء من ذلك؟ لهم فإنّهم یستحلّون شربه؟ قال: نَعَمْ. قلت: و الفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي

کُلَهُ إذا قَطَرَ في شَيْ  کْرَهُ أنْ آ نْ طَعاميقال: أ  -512ح 2ب 119ص 9ج. و تهذیب الأحکام:ءٍ مخ
کلینی و مانند الکافي و در آن است به سند خود -247 و  -از  لُّ مْ یَسْتَحخ ُ مْ فَإنّهَ ْ لََُ بَهُ. ݥبَیّنخ نَ شُرْ

کُلَهُ إذا قَطَرَ في شَيْ قلت: و الفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي کْرَهُ أنْ آ نْ ء من ذلك؟ قال: أ ءٍ مخ
حمد بن يحيى، عن محمّد بن أ -107 -820ح 12ب 279ص 1. و تهذیب الأحکام: جطَعامي

یّا بن آدم قال ید، عن الحسن بن المبارك، عن زکر -مانند الکافي و در آن است  -یعقوب بن یز
و  لُّ مْ یَسْتَحخ ُ بَهُ ... .ݥقال: نَعَمْ فَإنّهَ  نَ شُرْ

یّات: ص 436سیّد مرتضی علم الهدی متوفای سال  - 197 کتاب المسائل النّاصر  95در 
کثیره. لا خلاف بین المسلمین في فرموده: الخمر نجسة، و  16مسأل کلّ شراب یسکر  کذلك 

نجاسة الخمر، إلّا ما يحکی عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم. و الذي یدلّ علّ نجاستا قوله تعالی: 
یْطانخ » نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصٰابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ و الرجز  جسو قد بیّنّا أنّ الرّ « إنَّّ

یعة. فأمّا الشّ بمعنی واحد في الشّ  کثیره: فکلّ من قال إنّه محرّم الشّ راب الّ ر رب، ذهب ذي یسکر 
کالخمر. و إنّما یذهب إلی طهارته من ذهب  لی إباحة شربه. و قد دلّت الأدلّة إإلی أنّه نجس 

، لأنّه لا خلا کثیره، فوجب أن یکون نجسا  کلّ شراب أسکر  یم   أنّ ف فيالواضحة علّ تُر
یم شربه. و شیخ الطّائفة الحقّه محمّد بن الحسن الطوسّي اعلّ الله مقامه  نجاسته تابعة لتحر

فرموده: و الخمر نجسة بلا خلاف و  36ص 1در المبسوط في فقه الإمامیّة: ج 460متوفّای سال
، حمزة بن علّ و ابن زهره ألحق أصحابنا الفقّاع بذلك ... .کلّ مسکر عندنا حکمه حکم الخمر، و 

وع إلی علمي الأصول و الفروع: ص 585متوفای سال  الحسینّي  فرموده: و الخمر  41در غنیة النز
یس، محمّد بن منصور بن احمد ن یعتدّ به.نجسة بلا خلاف ممّ   598الحلّّ متوفای سال  و ابن ادر

یر الفتاوى: جدر السّ  و علّّ  بلا خلاف. می نویسد: و الخمر نجس، 178ص 1رائر الحاوي لتحر
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ى قمی وار گوید: و الخمر  25در جامع الخلاف و الوفاق: ص  700متوفای حدود سال  مؤمن سبز
و نویسد: می 102و شیخ بهاء الدین العامل در الحبل المتین: ص ن یعتدّ به.نجسة بلا خلاف ممّ 

( إلّا شرذمة شاذّة  قد أطبق علیه علماء الإسلام من الخاصّة و العامّة علّ ذلك )نجاسة الخمر
یقان بمخالفتم.  منّا و منهم لم یعتدّ الفر

 422ص 1در المعتبر في شرح المختصر: ج 676محقّق جعفر بن حسن الحلّّ متوفای سال - 198
کثر افعيّ لاثة و أتباعهم، و الشّ گوید: مسئلة: الخمر نجسة العین، و هو مذهب الثّ   و أبي حنیفة و أ

در مختلف  726بن یوسف بن مطهّر الأسديّ الحلّّ متوفای سال  و علّامه حسن أهل العلم.
یعة: جیعة في أحکام الشّ الشّ  کلّ مسکر، و الفقّاع، و  469ص 1ر می نویسد: مسألة: الخمر، و 

کالشّ بالنّ  العصیر إذا غلا قبل ذهاب ثلثیه کثر علمائنا  یخ ار أو من نفسه نجس، ذهب إلیه أ
یس. یّد المرتضی، و أبي الصّ السّ  یخ أبي جعفر، والمفید، و الشّ  و شیخ شهید لاح، و سلّار، و ابن إدر

ى الشّ  786اوّل محمّد بن مکّيّ متوفای سال  کر یعة: جیعة في أحکام الشّ در ذ  115ص 1ر
کثر علّ نجاستا، و نقل المرتضی فیه الإجماع فرموده: الثّ  امن )من النّجاسات(: المسکرات، و الأ

. ... 
یّات: ص و 798المقنعة:  - 199 و  114و المسائل الصّاغانیّة: ص 16المسألة 95المسائل النّاصر

یف المرتضی: ج یّة و المراسم العلویّة و الأحکام و  97ص 1رسائل الشّر جوابات المسائل الرّاز
یّات: ص .55بویّة: صالنّ  کلّ شراب  -16المسألة 95و المسائل النّاصر کذلك  الخمر نجسة، و 

کثیره. لا خلاف بین المسلمین في نجاسة الخمر، إلّا ما يحکی عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم. و  یسکر 
نْ عَمَلخ »الذي یدلّ علّ نجاستا قوله تعالی:  جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصٰابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ إنَّّ

یْطانخ  یعة.جز بمعنی واحد في الشّ جس و الرّ و قد بیّنّا أنّ الرّ « الشَّ کثیره: فأمّا الشّ  ر راب الذي یسکر 
کالخمر. و إنّما یذهب إلی طهارته من ذهب فکلّ من قال إنّه محرّم الشّ  رب، ذهب إلی أنّه نجس 

کثیره، فوجب أن یکون إ کلّ شراب أسکر  یم  لی إباحة شربه. و قد دلّت الأدلّة الواضحة علّ تُر
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، لأنّه لا خلاف في یم شربنجسا   1و المبسوط في فقه الإمامیّة: ج ه. أنّ نجاسته تابعة لتحر
کلّ مسکر عندنا حکمه حکم الخمر، و ألحق أصحابنا  -36ص و الخمر نجسة بلا خلاف أو 
و الخمر نجسة بلا خلاف  -41زوع إلی علمي الأصول و الفروع: صو غنیة النّ  اع بذلك ... .الفقّ 

یْ »مّمن یعتدّ به، و قوله تعالی:  مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ جْسٌ إنَّّ رُ وَ الْأنْصٰابُ وَ الْأزْلامُ رخ  نجاستا، یدلّ علّ« سخ
کلّ شراب مسکر نجس. یر الفتاوى: ج و  و الخمر نجس، بلا  -178ص 1و السّرائر الحاوي لتحر

ة في ثوب، و لا بدن، أصابهخلاف، و لا تَوز الصّ  کثیر، إلّا بعد إزالتا، مع  لا منها، قلیل و لا 
ة تَوز في ثوب العلم بها، و قد ذهب بع کتاب له و هو ابن بابویه، إلی أنّ الصلا ض أصحابنا في 

ة في ثوب أصابته، معتمدا   بها، و لم يحرّم الصلا علّ خبر روي،  أصابه الخمر، قال: لأنّ الله حرّم شر
، و لا عملا   ، و هو مخالف للإجماع من و هذا اعتماد منه علّ أخبار آحاد، لا توجب علما 

ة عن طائفته، في أنّ الخمر نجسة، و قد أجمع أصحابنا علّ أنّ الصّ المسلمین، فضلا    في تَوز لا لا
کانت النّ  إلّا  نجاسة، أصابته ثوب کثیرة، إلّا بعد إزالتا، سواء  من  بالإجماع خرج ما جاسة قلیلة أو 
الوفاق: و جامع الخلاف و  الفقّاع بالخمر في جمیع الأحکام.اسع، ... و ألحق أصحابنا التّ  ،الدّم
رُ وَ الْأنْصٰابُ وَ »و الخمر نجسة بلا خلاف مّمن یعتدّ به لقوله تعالی:  -25ص  یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ إنَّّ

جْسٌ  کلّ شراب مسکر نجس و جس و النّجس و الرّجاسة و النّ و الرّ « الْأزْلامُ رخ کذا  جاسة بمعنی. و 
کث کلّ شراب أسکر  کذلك فهو نجس، کذا الفقّاع خلافا  لهما. لنا أنّ  کان  کلّ ما  یره فقلیله حرام و 

کما سنذ کثیره مسکر فَعلوم بالإمتحان، و لأنّ شربه منهيّ عنه،  کره في فالفقّاع نجس، أمّا أنّ 
یاض المسائل: ج بابه إن شاء الله تعالی. و الحجّة في نجاسة الخمر منها بعد  - 83ص 2ر

یّات و النزهة و الخلاف و المبسوط و النّ  رائر والإجماعات المستفیضة، المحکیّة عن السّ  اصر
حاح المستفیضة، و نحوها في الإستفاضة غیرها من المعتبرة في نفسها و ذکرة، الصّ الغنیة و التّ 

 المنجبر قصور أسانیدها بالشّهرة العظیمة.
وعها» -28ص 1المهذّب: ج - 200 کذلك ما استعمل منها في الخمر و المسکر و«الأوان و فر  ... و 
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کرناه.قد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرّ  باب » 51و در ص ات و الإحتیاط یتناول ما ذ
جاسات من الأبدان و ذي یتبع ذلك و یلحق به هو إزالة النّ الّ  «هارة و یلحق بهافیما یتبع الطّ 

کره و النّ الثّ  کان أو جاسة علّ ثلاثة أضرب: أوّلها: يَب إزالته یاب، و غیر ذلك مّما سیأتي ذ قلیلا  
، فان نقص عنه لم يَب إزالته. و ثالثِا: لا يَب  . و ثانیها: يَب إزالته إذا بلغ مقدارا  معیّنا  کثیرا 

کلّ شراب مسکر، و الفقّاع و ... . دم الحیض و الإستحاضة فهو: الأوّل، فأمّا إزالته.  ... و الخمر، و 
جس فینبغي معرفة هارة من النّ لطّ و أمّا ا -79إشارة السّبق إلی معرفة الحقّ: ص - 201

کلّ شراب  ... لاثة المذکورةجاسات، و هي إمّا دم الثّ النّ  وب، و هو الخمر و الفقّاع و  و إمّا مشر
 مسکر.

جاسات و وجوب إزالتا عن في بیان أحکام النّ »فصل  76الوسیلة إلی نیل الفضیلة: ص - 202
بول الدميّ  ؛ابع أحد و عشرون شیئا  ... و الرّ النّجاسة ضربان دم و غیر دم،  -«یاب و البدنالثّ 

کلّ شراب مسکر و الفقّاع ... .  ... و الخمر و 
یر الفتاوى: ج - 203 مْرُ »و قال تعالی:  472ص 3السّرائر الحاوي لتحر ا الْخَ َ ذینَ آمَنُوا إنَّّ

َ
ا الّ َ یا أيَُّ

نْ عَمَلخ  جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ یْطانخ وَ الَِْ لی آخر الیتین. و فیهما أدلّة. أوّلها إنّ إ« الشَّ
نصاب، و هي الأصنام، إالله تعالی  فتتح الأشیاء المحرّمات، فذکر الخمر و المیسر، و هو القمار، و الأ

کد  کرها مع المحرّمات، و افتتح المحرّمات بها، ثبت أنّها آ و الأزلام، و هي القداح، فلمّا ذ
یْطانخ »ال: المحرّمات. ثّ ق نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ ، و الرّجس الخبیث، و الرّجس «رخ ، فسمّاها رجسا 

نْ » ثّ قال: حرام. الکلّ  أنّ  ثبت الحرام، الرّجس و النّجس، یْطانخ  عَمَلخ  مخ  یطانالشّ  و عمل ،«الشَّ

بوهُ » قال: ثّ  حرام. کُمْ » ل:قا ثّ  الوجوب. یقتضي عندنا الأمر و باجتنابه، فأمر ،«فَاجْتَنخ لَعَلَّ
حونَ   الفساد. الفلاح ضدّ  و باجتنابها، یعنی ،«تُفْلخ

مسئلة: الخمر نجسة العین، و هو مذهب الثّلاثة و  -422ص 1المعتبر في شرح المختصر: ج - 204
کثر أهل العلم. و قال محمّد بن بابویه و ابن أبي عقیل مناّ:  أتباعهم، و الشّافعيّ و أبي حنیفة و أ
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کانت محرّمة. لنا قوله تعالی:  لیست نجسة، و ة مع حصولها في الثّوب و إن  ا »تصحّ الصلا َ إنَّّ
بُوهُ  یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ مْرُ وَ الَِْ و الیة دالّة من «. الْخَ

لة. و الثّ الدّ  وجهین:  أحدهما: أنّ الوصف بالرّجاسة وصف بالنّجاسة لترادفهما في ان: أنّه أمر لا
نواع لأنّ معنی اجتنابها،  قتراب لجمیع الأ بالإجتناب، و هو موجب للتّباعد المستلزم للمنع من الإ
واه الأصحاب عن عمّار، عن أبي عبد الله علیه  کونه في جانب غیر جانبها. و یؤیّد ما قلناه ما ر

رٌ حَتّیٰ یُغْسَلوَ لا یُصَلّ في ثَوْبٍ أصابَهُ »السّلام قال:  رٌ أوْ مُسْکخ وى محمّد بن عیسى، «.  خَْ و ر
واه، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:  رٌ أوْ نَبیذٌ إذ»عن یونس، عن بعض ما ر بَكَ خَْ ا أصابَ ثَوْ

هُ وَ  کُلَّ لْهُ  عَهُ فَاغْسخ فْ مَوْضخ عَهُ وَ إنْ لَمْ تَعْرخ لْهُ إنْ عَرَفْتَ مَوْضخ رٌ فَاغْسخ دْ مُسْکخ یْتَ فیهخ فَأعخ  إنْ صَلَّ
وى عمّار، عن أبي عبد الله علیه السّلام في قدح یشرب فیه الخمر قال: «. صَلاتَكَ  یُغْسَلُ »و ر

لَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ »و قال: « ثَلاثُ مَرّاتٍ  هخ وَ یَغْسخ یَدخ یهخ حَتّیٰ یَدْلُکَهُ بخ ز و قد استدلّ من قال «. لا يَُْ
واه الحس نَ ن بن أبي سارة قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: إنْ أصابَ ثَوْبي شَيْ بطهارتها: بما ر ءٌ مخ

مْرخ أُ  لَهُ؟ قال: ݥݥالْخَ وْبَ لا یَسْکُر»صَلّ فیهخ قَبْلَ أنْ أغْسخ سَ إنَّ الثَّ
ْ
واه الحسین بن موسی «. لا بَأ و ما ر

مر ثَّ يمسحه من فیه فیصیب جل یشرب الخالخیّاط قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن الرّ 
سَ »ثوبي؟ قال: 

ْ
و الجواب عمّا احتجّوا به إنّ مع التعارض یکون الترجیح لما طابق القرآن، «. لا بَأ

إمّا لأنّ شرط العمل بالحدیث مطابقة القرآن، و إمّا لأنّ اطّراح ما طابقه یلزم منه مخالفة دلیلین. 
موسی السّاباطيّ و  طرفین ضعیفة، أمّا الأوّل فعن عمّار بنثّ الوجه أنّ الأخبار المشار إلیها من ال

هو فطحيّ،  و الثّان عن محمّد بن عیسى، عن یونس، عن بعض رجاله و هذا السّند طعن فیه 
یح في موضع النّزاع، و  ابن الولید، و ابن أبي سارة لا یقوى بانفراده حجّة، و الخبر الرّابع لیس بصر

ها في الضّعف. و ما صحّ منها غیر دالّ علّ موضع النّزاع، لانّ الخبر الدالّ ما عدا هذه الأخبار مثل
علّ المنع مّما یقع فیه الخمر من طبیخ أو عجین يحتمل أن یکون المنع منه لا لنجاسته بل 
کما لو وقع في القدر دهن من حیوان محرّم، فإنّا نمنع منه  يمه فاذا مازج المحلّل حرّمه،  لتحر
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يمه لا ل ل بالیة علیه، فیه إشکالات لکن مع اختلاف الأصحاب و لتحر نجاسته. و الإستدلا
کالخمر، لأنّ المسکر  نبذة المسکرة عندنا في التنجیس  الأحادیث یؤخذ بالأحوط في الدین. و الأ
خر فیتناوله حکم الخمر. أمّا أنّه خر لأنّ الخمر إنّما سّمي بذلك لکونه یخمر العقل و یستره فَا ساواه 
واه علّ بن یقطین عن أبي الحسن الماضي علیه السّلام قال:  في المسمّی یساویه في الإسم، و لما ر

ا» بَتخ عاقخ مَها لخ نْ حَرَّ ها وَ لٰکخ سْمخ مْرَ لاخ مخ الْخَ رّخ کان عاقبته الخمر فهو خر. و «إنَّ الَله سُبْحانَهُ لَمْ يُحَ ، و ما 
وى عطاء بن یسار، عن أبي جعفر الباقر عل : یه السّلام قال: قالَ رَسولُ ر هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
اللهخ صَلّّ

کُلُّ  ݥکُلُّ » رٍ حَرامٌ وَ  رٌ  ݥمُسْکخ رٍ خَْ  «. مُسْکخ
یعة: جیعة في أحکام الشّ مختلف الشّ  - 205 کلّ مسکر، و الفقّاع، و  469ص 1ر مسألة: الخمر، و 

کالشّ ار أو من نفسه بالنّ  العصیر إذا غلا قبل ذهاب ثلثیه کثر علمائنا  یخ نجس، ذهب إلیه أ
یس. و قال أبو علّ یّد المرتضی، و أبي الصّ یخ أبي جعفر، و السّ المفید، و الشّ  لاح، و سلّار، و ابن إدر

ابن أبي عقیل: من أصاب ثوبه أو جسده خر أو مسکر لم یکن علیه غسلهما لأنّ الله تعالی إنّما 
کذلك سبیل العصیر و الخلّ إذا أصاب الثّ حرّمهما تعبّدا  لا لأنّهما نجسان،  وب و الجسد. و قال و 

بها و لم يحرّم أبو جعفر بن بابویه: لا بأس بالصّ  ة في ثوب أصابه خر لأنّ الله تعالی حرّم شر لا
ة في ثوب أصابته، مع أنّه حکم بنزحالصّ  الأوّل:  ؛ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فیها. لنا وجوه لا

یّد المرتضی قال: لا خلاف بین المسلمین في نجاسة الخمر إلّا ما يحکی ذلك فانّ السّ الإجماع علّ 
کلّ مسکر عندنا عن شذّاذ لا إعتبار بقولهم. و قال الشّ  یخ رحمه الله: الخمر نجسة بلا خلاف، و 

، یخ حجّة في ذلكیّد المرتضی و الشّ حکمه حکم الخمر، و ألحق أصحابنا الفقّاع بذلك، و قول السّ 
کما یکون حجّة إذا فإنّه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فیغلب علّ الظّ  نّ ثبوته، و الإجماع 

. الثّ  رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ »ان: قوله تعالی: نقل متواترا  فکذا إذا نقل آحادا  یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ إنَّّ
بُوهُ  یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ ل به من وجهین. «رخ جس. جس هو النّ الأوّل: أنّ الرّ  ؛و الإستدلا

بُوهُ »ان: قوله تعالی: الثّ  و هو یدلّ علّ وجوب اجتنابه و عدم مباشرته علّ الإطلاق و لا « فَاجْتَنخ
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واه عمّار السّ جس سوى ذلك. الثّ نعني بالنّ  لام قال: وَ لا ادق علیه السّ ، عن الصّ اباطيّ الث: ما ر
واه، عن أبي عبد تُصَلّخ في  رٌ حَتّیٰ یُغْسَلْ. و عن یونس، عن بعض من ر رٌ أوْ مُسْکخ صابَهُ خَْ

َ
ثَوْبٍ أ

الله علیه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خر أو نبیذ مسکر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم 
کتبت  کلّه، فإن صلّیت فیه فأعد صلاتك. و عن خیران الخادم قال:  تعرف موضعه فاغسله 

یر أ یصلّّ فیه أم لا فإنّ  وبلام أسأله عن الثّ جل علیه السّ الرّ  إلی  یصیبه الخمر، و لحم الخنز
ّ صَ أصحابنا قد اختلفوا فیه؟ فکتب: لا تُ 

یّا بن آدم، قال: سألت أبا سٌ جْ رخ  هُ إنَّ فَ   فیهخ لخ . و عن زکر
کثیر و الحسن علیه السّ  کثیر قال: لام عن قطرة خر أو نبیذ مسکر قطرت في قدر فیه لحم  ق  مر

  قُ رْ الَِْ  راقُ يَُْ 
َ
  هُ مَ عخ طْ یُ  وْ أ

َ
م فیه، قلت: فإنّه قطر الدّ  .هُ لْ کُ  وَ  هُ لْ سخ غْ أ مَ حْ اللَّ  ، وَ بَ لْ کَ الْ  ، أوخ ةخ مَّ الذّخ  لُ هْ أ

 تَ  مُ قال: الدَّ 
ْ
 .دَ سَ قال: فقال: فَ  ؟.قلت: فخمر أو نبیذ قطر في عجین، أو دم .الُله  شاءَ  إنْ  ارُ النّ  هُ لُ کُ أ

ى، و أبیّن لهم؟ قال: نَ بیعه من الیهود و النّ قلت: أ ُ فَ  مْ عَ صار قلت: و  .هُ بَ رْ شُ  لّونَ حخ تَ سْ یَ  مْ إنّهَ
 الفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي

َ
کُ  أنْ  هُ رَ کْ ء من ذلك؟ قال: فقال: أ  نْ مخ  ءٍ في شَيْ  رَ طَ إذا قَ  هُ لَ آ

ة في الذّ عامي. و لأنّ الصّ طَ  لّف عن العهدة إلّا بیقین، و لا یقین مع مّة بیقین، و لا یبرأ المکلا
واه أبو الصّ  ة في ثوب أصابه الخمر أو المسکر. احتج ابن بابویه، و ابن أبي عقیل: بالأصل، و بما ر لا

 .مْ عَ قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: أصاب ثوبي نبیذ أصلّ فیه؟ قال: نَ  بکر الحضرميّ 
لٌ حَ  بیذخ النَّ  لَ أصْ  إنَّ  مْ عَ قال: نَ  قلت: قطرة من نبیذ في حبّ أشرب منه؟ .  رامٌ حَ  رخ مْ الْخَ  لَ أصْ  إنَّ  وَ  لا

من الخمر  ءٌ لام: إن أصاب ثوبي شيو عن الحسین بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّ 
وب لا یسکر. و بغیر ذلك من الأحادیث. و قد أصلّ فیه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إنّ الثّ 

نوار و غیره، و لأنّ المسکر لا يَب إزالته عن الثّ  نقلناها کتاب مصابیح الأ وب و البدن بالإجماع في 
کلّ نجس يَب إزالته عن الثّ  وب و البدن بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب لوقوع الخلاف فیه، و 

کان نجسا  جاسة عنهما عند الصّ إزالة النّ  ة، و ینتج أنّ المسکر لیس بنجس و لأنّه لو  ان لک لا
کالبنج و شبهه فالمقدّم نّما هو الإسکار و التّ إجاسة المقتضي للنّ  الي باطل بالأجسام الجامدة 
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بر و بالسّ  رطیّة: إنّ جمیع الأوصاف غیر صالحة لذلك فیبقی هذا الوصف عملا  مثله. بیان الشّ 
کره قیّة بالطعن في سندها أوّلا ، و بالحمل علّ التّ  :قسیم. و الجواب عن الأحادیثالتّ  کما ذ ثانیا  

قل عنه و قد بیّنا یخ رحمه الله، و عن الأصل بأنّه إنّما یصار إلیه إذا لم یوجد دلیل یدلّ علّ النّ الشّ 
الث: بأنّ الإجماع المذکور في المقدّمتین أخذ فیهما لا بمعنی الأدلّة الدالّة علّ خلافه. و عن الثّ 

کیفیّة للربط تدلّ علّ وثا في القضیّة في إحداهما، و تارة واحد فإنّه تارة جعل  قته خارجا  عن طر
ى جزء من المحمول فلم یتّحد الوسط فلا إنتاج. و عن الرّ  علیل ابع: بالمنع من التّ جعل في الأخر

کون العلّة أمرا  آخر أو شیئا  منضمّا إلی الإسکار.  أوّلا   بجواز 
ذ: »51ص 1کنز العرفان في فقه القرآن: ج - 206

َ
ا الّ َ رُ وَ الْأنْصابُ یا أيَُّ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ ینَ آمَنُوا إنَّّ

حُونَ  کُمْ تُفْلخ بُوهُ لَعَلَّ یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ ستدلّ أصحابنا القائلون إ«. وَ الْأزْلامُ رخ
ل بها من وجهین أنّه وصفه بالرّجس و هو وصف  -1 ؛بنجاسة الخمر بهذه الیة و وجه الإستدلا

أنّه أمر باجتنابه و  -2جس بالنّجس فیقال: رجس نجس. جاسة لترادفهما و لذلك یؤکّد الرّ النّ 
کلّ منهما  کون  قتراب بسائر أنواعه لأنّ معنی الإجتناب  هو موجب للتّباعد المستلزم للمنع من الإ
وایات عن أهل البیت علیهم السّلام في  في جانب و هو مستلزم للهجران و یؤیّد ذلك أیضا  ر

 طرقها ضعف ینجبر بموافقة القرآن.
]المسکرات[ قوله رحمه الله: و  20ص 2مة: جمفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّا  - 207

و قولهما حجّة، فإنّهما نقلا « المختلف»یخ. قال في یّد و الشّ و قد نفی عنه الخلاف السّ  المسکرات
 و الفقّاع نجس بالإجماع. و في شراب مسکر نجس کلّ « الغنیة»الإجماع وهما صادقان. و في 

نبذة المسکرة عندنا في التّ « المعتبر» کالخمر و في الأ یرالتّ »نجیس  علّ ذلك عمل الأصحاب. « حر
القول بنجاسة المسکرات هو المذهب بل ادّعی علیه المرتضی الإجماع. و في « المسالك»و في 

ىالذّ »و « المختلف» ئلالدّ »و « کر هرة في نجاسة نقل الشّ «: فاتیحالم»و « خیرةالذّ »و « لا
ئلالدّ »المسکرات بأسرها. و في  الحکم بنجاسة « خیرةالذّ »نقل الإجماع علّ الحکم. و في « لا
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أنّ الحکم مقطوع به « المدارك»المسکرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة، و في 
ىالذّ »و « ذکرةالتّ »و « المنتی»عند الأصحاب... و نصّ في  علّ أنّ الخمر إن تَمّد لا یخرج « کر

ول عنه صفة الإسکار. هذا، و قد نقل في « المنتی»جاسة و في عن حکم النّ  وسالدّ »إلّا أن تز « ر
ىالذّ »و  و الحسن ذهبوا إلی طهارة الخمر. و نسبه في  دوق و الجعفّي أنّ الصّ « شرح الفاضل»و « کر
و  «البیان»و « ذکرةالتّ »و « المختلف»و « برالمعت»دوق و جماعة. و اقتصر في إلی الصّ « وضالرّ »
ئلالدّ »و « المدارك»و « لتباسکشف الإ» دوق و الحسن. و في علّ نسبة الخلاف إلی الصّ « لا
يحه القول بالطّ  دوق. و ظاهر المقدّس الأردبیلّ نسبة الخلاف إلی الصّ « المنتی» هارة فیها أو صر

« خیرةالذّ »و في «. المدارك»لحکم و استحسنه في و في جمیع المسکرات. و احتاط المحقّق في ا
کما في جاسة و حمل أخبار الطّ قرّب العمل علّ أخبار النّ  قیّة من علّ التّ « الحبل المتین»هارة 

راء و جهّال بني امیّة و العبّاس. قال في  بّما أمّ بعض امراء بني « الحبل المتین»الأمراء و الوز بل ر
« شرحه»ضلا  عن أن یکون ثوبه ملوّثا  بها و احتمل الفاضل في اس و هو سکران فامیّة بالنّ 

قیّة لاشتار العفو عن قلیلها عندهم. و أمّا الإجماعات المنقولة علّ نجاسة الخمر بخصوصها التّ 
کثر من أن تُصى، ففي  « زهةالنّ »نقل إجماع المسلمین و في « رائرالسّ »مضافا  إلی ما سبق فأ

کذا في  و « المبسوط» إلّا أنّه استثنی ابن بابویه و ابن أبي عقیل. و في« کرةذالتّ »الإجماع و 
یّاتالنّ » نفی الخلاف مّمن یعتدّ به و في أطعمة « الغنیة»نفی الخلاف من المسلمین و في « اصر
کثر أهل العلم. و في « المنتی»نفی الخلاف. و في « الإیضاح» أطبق « الحبل المتین»أنّه قول أ

یقان بمخالفتم.  علماء الخاصّة و العامّة علّ نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا و منهم لم یعتدّ الفر
کلّه مضافا  إلی إجماعات الفقّاع مع أنّه خر أو بمنزلة الخمر بل هو أضعف من الخمر و أقرب  هذا 

و « المختلف»هرة منقولة في لاثة و أتباعهم. و الشّ مذهب الثّ « المعتبر»هارة. و في إلی الطّ 
هرة مضافا  إلی الشّ « المفاتیح»و « خیرةالذّ »و « المدارك»و « نقیحالتّ »و « وضالرّ »و « لمهذّبا»

کتاب نسب الخلاف فیه المنقولة في مطلق المسکرات، بل قد یدّعی أنّ الشّ  کلّ  هرة مستفادة من 
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یخ في الشّ  . و یلحق بها العصیر إذا غلّ و اشتدّ. ودوق و الحسن أو إلیهما و إلی الجعفّي إلی الصّ 
یفة و بالیة الشّ « المنتی»جس بلا خلاف. و لذا استدلّ في جس هو النّ قال: إنّ الرّ « ذیبالتّ » ر

کذا قاله الشّ جس بالإجس النّ قال: الرّ  ئلالدّ »ذیب. و في یخ في التّ تّفاق  أنّ الأخبار الدالّة « لا
یب منه ما في  . و قر ین خبرا   «.المدارك حاشیة»علّ نجاسة الخمر تقرب من عشر

رُ »الّذي یدلّ علّ ذلك قوله تعالی: ...ف278ص  1تهذیب الأحکام: ج - 208 یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ نَّّ إخ
بُوهُ  یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ زْلامُ رخ نْصابُ وَ الْأَ فأطلق علیه اسم الرّجاسة و الرّجس « وَ الْأَ

بُوهُ »فیجب إزالته، ثّ قال:  هو النّجس بلا خلاف، فإذا ثبت أنّه نجس فأمر باجتناب « فَاجْتَنخ
کلّ وجه،  کلّ حال، و ظاهر أمر الله تعالی علّ الوجوب و اجتناب ما یتناول اللّفظ علّ  ذلك علّ 

باب تطهیر  51و النهایة في مجرّد الفقه و الفتاوی: ص لّ علیه أیضا  من جهة الخبر... .و ید
نسان أو جسده بول أو غائط أو منّي، و الأوان الثیاب من النجاسات و البدن : إذا أصاب ثوب الإ

نسان أو بدنه شي ، ...و متی أصاب ثوب الإ کثیرا  کان ما أصابه أو  ء من الخمر وجب إزالته، قلیلا  
، فإنّه يَ کثیرا  کان أو  .أو الشراب المسکر أو الفقّاع قلیلا   و  ب إزالته عن الثوب و البدن معا 

رُ وَ »و قال تعالی:  57ص 8فقه الإمامیّة: ج المبسوط في یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ ذینَ آمَنُوا إنَّّ
َ
ا الّ َ یا أيَُّ

بُوهُ  یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ إلی آخر الیتین، و فیهما أدلّة؛ أوّلها أنّ الله « الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ رخ
نصاب و هي الأصنام، و  تعالی افتتح الأشیاء المحرّمات فذکر الخمر و المیسر، و هو القمار، و الأ

کرها مع المحرّمات و افتتح  کانوا يَیلونها بین یدي الأصنام، فلمّا ذ الأزلام و هي القداح التي 
کد المحرّمات ثّ قال:  یْطانخ »المحرّمات بها ثبت أنّها آ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ فسمّاها رجسا  و « رخ

یْطانخ »جس و الحرام، ثبت أنّ الکلّ حرام قال: جس النّ و الرّ جس الخبیث الرّ  نْ عَمَلخ الشَّ و « مخ
بُوهُ »یطان حرام ثّ قال: عمل الشّ  کُمْ »فأمر باجتنابه و الأمر یقتضي الوجوب، ثّ قال: « فَاجْتَنخ لَعَلَّ
حُونَ  هذا خطاب  -15ص 4بیان: جو در تفسیر التّ  باجتنابها و ضدّ الفلاح الفساد. یعنی« تُفْلخ

نصاب و الأزلام رجس، فالخمر عصیر العنب  للمؤمنین أخبرهم الله تعالی أنّ الخمر و المیسر و الأ
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کثیره و قلیله. و الخمر حرام ...و قولهالمشتدّ، و هو العصیر الّ  جْسٌ » ذي یسکر  ... و  أي نجس« رخ
یْطانخ » قوله نْ عَمَلخ الشَّ و هي أجسام لما یأمر به فیها من الفساد  یطانإنّما نسبها الی عمل الشّ « مخ

بُوا» ... و قوله کونوا جانبا  منه في ناحیة « فَاجْتَنخ حُونَ »أمر بالإجتناب أي  کُمْ تُفْلخ و معناه « لَعَلَّ
وا بالثّ  یم الخمر، و هذه الأشیاء الأربعة من أربعة أوجه: لکي تفوز لة علّ تُر واب. و في الیة دلا

لی إنسبها  -انم بلا خلاف. الثّ جس محرّ جس و النّ ا رجس و هي النّ نّه ه وصفها بأأنّ  -أحدها
. و الثّ  محرّ لّا إیطان و ذلك لا یکون عمل الشّ  مر یقتضي الإيَاب. ه أمرنا باجتنابه. و الأأنّ  -الثما 

یق الرّ  ه جعل الفوز و الفلاح باجتنابه.أنّ  -ابعالرّ  قتصاد الهادي إلی طر  253شاد: صو الإ
کر   ؛جاسة علّ ثلاثة أضربیاب و الأبدان(: النّ جاسات و وجوب إزالتا عن الثّ النّ فصل)في ذ

کثیرها، و الثّ  کثیرها، و الثّ إان لا يَب أحدها يَب ازالة قلیلها و  الث يَب زالة قلیلها و لا 
کلّ حیوان إإزالتا علّ وجه دون وجه. فَا يَب  زالة القلیل و الکثیر فالبول و الغائط و المنّي من 

کلّ شراب مسکر خرا   و مصباح  ستحاضة.فاس و الإکان أو نبیذا  و الفقّاع و دم الحیض و النّ  و 
ة مع النّ خول في الصّ لا یصحّ الدّ  -14ص 1المتجّد: ج وب أو البدن إلّا بعد جاسة علّ الثّ لا

کثیره و ذلك مثل دم الحیض و إزالتا، فالنّ  بین؛ ضرب يَب إزالة قلیله و  جاسة علّ ضر
کلّ شراب مسکر و الفقّاع ... .ستحاضة و النّ الإ و الجمل و العقود في العبادات:  فاس و الخمر و 

بینجاسات ... و النّ من النّ  56ص ... و ما لیس بدم من  دم و غیر دم ؛جاسات علّ ضر
کثیره، و هي خسة أجناس: النّ  ، و  -2و  1جاسة يَب إزالة قلیله و  کان أو نبیذا  کلّ مسکر خرا  

 لفقّاع.ا
 .91( المائدة آیه5سوره ) - 209
 .91( المائدة آیه5سوره ) - 210
نْ عَمَلخ »قال الله عزّوجلّ:  -798المقنعة:  - 211 جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ إنَّّ

حُونَ  کُمْ تُفْلخ بُوهُ لَعَلَّ یْطانخ فَاجْتَنخ جاسة، و أضافها إلی و هي الرّ  جاسةفوصفها تعالی بالنّ «. الشَّ
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تي نهی عنها المؤمنین و أمر باجتنابها، أمرا  علّ الوجوب و یطان الملعون علّ أفعاله الّ أعمال الشّ 
یم.ي عنها بما یقتضي فیها التّ کان ذلك مفیدا  للنّه  ... و  -114اغانیّة: صو در المسائل الصّ  حر

جس العین بحکم القرآن حیث یقول الله جلّ اسمه: الموجب علّ شاربه الحدّ في ملّة الإسلام النّ 
کُمْ تُفْلخ » بُوهُ لَعَلَّ یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصٰابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ « حُونَ إنَّّ

کلّ مسکر فحکم علّ الخمر بالنّ  لباب و  خر بحکم جاسة نصّا  لا یختلّ فهم معناه علّ ذوي الأ
یّات: و سیّد مرتضی علم الهدی در المسائل النّ  ... . اللغة التي نزل بها القرآن و السنّة الثابتة اصر

کثیره. لا خلاف بین المسلمین في  -16المسألة 95ص کلّ شراب یسکر  کذلك  الخمر نجسة، و 
استا قوله تعالی: ذي یدلّ علّ نجنجاسة الخمر، إلّا ما يحکی عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم. و الّ 

یْطانخ » نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ زْلامُ رخ رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأَ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ جز جس و الرّ و قد بیّنّا أنّ الرّ « إنَّّ
یعة. بمعنی واحد في الشّ  فالّذي یدلّ علّ ذلك قوله تعالی:  ...-278ص  1و تهذیب الأحکام: جر

مْرُ وَ ا» ا الْخَ َ بُوهُ إنَّّ یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ فأطلق علیه اسم « لَِْ
الرّجاسة و الرّجس هو النّجس بلا خلاف، فإذا ثبت أنّه نجس فیجب إزالته، ثّ قال: 

بُوهُ » کلّ حال، و ظاهر أمر الله تعالی علّ ال« فَاجْتَنخ وجوب و اجتناب ما فأمر باجتناب ذلك علّ 
کلّ وجه، و یدلّ علیه أیضا  من جهة الخبر و در المبسوط في فقه  ... . یتناول اللّفظ علّ 

رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ »و قال تعالی:  57ص 8الإمامیّة: ج یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ ذینَ آمَنُوا إنَّّ
َ
ا الّ َ یا أيَُّ

یْطانخ فَ  نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ بُوهُ رخ إلی آخر الیتین، و فیهما أدلّة؛ أوّلها أنّ الله تعالی افتتح « اجْتَنخ
نصاب و هي الأصنام، و الأزلام و هي  الأشیاء المحرّمات فذکر الخمر و المیسر، و هو القمار، و الأ
کرها مع المحرّمات و افتتح المحرّمات بها  کانوا يَیلونها بین یدي الأصنام، فلمّا ذ القداح التي 

کد المحرّمات ثّ قال:  یْطانخ »ثبت أنّها آ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ جس الخبیث و فسمّاها رجسا  و الرّ « رخ
یْطانخ »جس و الحرام، ثبت أنّ الکلّ حرام قال: جس النّ الرّ  نْ عَمَلخ الشَّ یطان حرام و عمل الشّ « مخ

بُوهُ »ثّ قال:  حُونَ » قال: فأمر باجتنابه و الأمر یقتضي الوجوب، ثّ « فَاجْتَنخ کُمْ تُفْلخ  یعنی« لَعَلَّ
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هذا خطاب للمؤمنین أخبرهم الله  -15ص 4و تفسیر التبیان: ج باجتنابها و ضدّ الفلاح الفساد.
نصاب و الأزلام رجس، فالخمر عصیر العنب المشتدّ، و هو العصیر  تعالی أنّ الخمر و المیسر و الأ

کثیره و قلیله. و الخمر حرام ... جْسٌ » و قوله الذي یسکر  نْ عَمَلخ » ... و قوله أي نجس« رخ مخ
یْطانخ   ... و قوله یطان و هي أجسام لما یأمر به فیها من الفساد إنّما نسبها الی عمل الشّ « الشَّ

بُوا» کونوا جانبا  منه في ناحیة « فَاجْتَنخ حُونَ »أمر بالإجتناب أي  کُمْ تُفْلخ وا « لَعَلَّ و معناه لکي تفوز
یم الخمر، و هذه الأشیاء الأربعة من أربعة أوجه: أحدهاواببالثّ  لة علّ تُر ه أنّ  -. و في الیة دلا

یطان لی عمل الشّ إنسبها  -انم بلا خلاف. الثّ جس محرّ جس و النّ ا رجس و هي النّ وصفها بأنّه 
. و الثّ  محرّ لّا إو ذلك لا یکون  ه أنّ  -ابعرّ مر یقتضي الإيَاب. اله أمرنا باجتنابه. و الأأنّ  -الثما 

و الخمر نجسة  -41زوع إلی علمي الأصول و الفروع: صو غنیة النّ  جعل الفوز و الفلاح باجتنابه.
جْسٌ »بلا خلاف مّمن یعتدّ به، و قوله تعالی:  رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ  یدلّ علّ« إنَّّ

کلّ شراب مسکر نجس. واری در جامع الخلاف و الوفاق: ص مؤ و علّّ  نجاستا، و  من قمی سبز
َ »و الخمر نجسة بلا خلاف مّمن یعتدّ به لقوله تعالی:  -25 رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ إنَّّ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ

جْسٌ  کلّ شراب مسکر جس و النّجس و الرّجاسة و النّ و الرّ « رخ کذا  کذا جاسة بمعنی. و  نجس و 
یس حلّّ در السّ لهما.  الفقّاع خلافا   یر الفتاوى: جو ابن ادر و قال  472ص 3رائر الحاوي لتحر

یْطانخ » :تعالی نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْلامُ رخ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ ذینَ آمَنُوا إنَّّ
َ
ا الّ َ « یا أيَُّ

فتتح الأشیاء المحرّمات، فذکر الخمر و المیسر، و إلی أوّلها إنّ الله تعا ؛لی آخر الیتین. و فیهما أدلّةإ
کرها مع المحرّمات، و  نصاب، و هي الأصنام، و الأزلام، و هي القداح، فلمّا ذ هو القمار، و الأ

کد المحرّمات. ثّ قال:  یْطانخ »افتتح المحرّمات بها، ثبت أنّها آ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ ، فسمّاها «رخ
، و الرّ  نْ »جس الحرام، ثبت أنّ الکلّ حرام. ثّ قال: جس، و الرّ جس النّ یث، و الرّ جس الخبرجسا  مخ

یْطانخ  بوهُ »یطان حرام. ثّ قال: ، و عمل الشّ «عَمَلخ الشَّ ، فأمر باجتنابه، و الأمر عندنا «فَاجْتَنخ
حونَ »یقتضي الوجوب. ثّ قال:  کُمْ تُفْلخ و محقّق  باجتنابها، و ضدّ الفلاح الفساد.، یعنی «لَعَلَّ
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لاثة و مسئلة: الخمر نجسة العین، و هو مذهب الثّ  422ص 1حلّّ در المعتبر في شرح المختصر: ج
کثر أهل العلم. و قال محمّد بن بابویه و ابن أبي عقیل منّ أتباعهم، و الشّ  ا: افعيّ و أبي حنیفة و أ

ة مع حصولها في الثّ لیست نجسة، و تصحّ الصّ  کانت محرّمة. لنالا ا »قوله تعالی:  وب و إن  َ إنَّّ
رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْ  یْسخ مْرُ وَ الَِْ بُوهُ لاالْخَ یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ و الیة دالّة من «. مُ رخ

لة. و الثّ جاسة لترادفهما في الدّ جاسة وصف بالنّ أحدهما: أنّ الوصف بالرّ  ؛وجهین ان: أنّه أمر لا
نواع لأنّ معنی بالإجتناب، و هو موجب للتّ  قتراب لجمیع الأ جتنابها، إباعد المستلزم للمنع من الإ

یعة: جیعة في أحکام الشّ مختلف الشّ  کونه في جانب غیر جانبها. کلّ  469ص 1ر مسألة: الخمر، و 
ان: قوله ار أو من نفسه نجس، ... الثّ بالنّ  مسکر، و الفقّاع، و العصیر إذا غلا قبل ذهاب ثلثیه

َ »تعالی:  رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْ إنَّّ یْسخ مْرُ وَ الَِْ بُوهُ لاا الْخَ یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ و «. مُ رخ
ل به من وجهین بُوهُ »ان: قوله تعالی: جس. الثّ جس هو النّ الأوّل: أنّ الرّ  ؛الإستدلا و هو « فَاجْتَنخ

جس سوى ذلك. و فاضل  نعني بالنّ جتنابه و عدم مباشرته علّ الإطلاق و لاإیدلّ علّ وجوب 
کنز العرفان في فقه القرآن: ج رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْ : »51ص 1مقداد سیوری در  یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ مُ لاإنَّّ

بُوهُ  یْطانخ فَاجْتَنخ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ حُونَ  رخ کُمْ تُفْلخ ستدلّ أصحابنا القائلون بنجاسة الخمر إ«. لَعَلَّ
ل بها من وجهینبهذ أنّه وصفه بالرّجس و هو وصف النّجاسة  -1 ؛ه الیة و وجه الإستدلا

أنّه أمر باجتنابه و هو موجب  -2جس بالنّجس فیقال: رجس نجس. لترادفهما و لذلك یؤکّد الرّ 
کلّ منهما في جانب  کون  قتراب بسائر أنواعه لأنّ معنی الإجتناب  للتّباعد المستلزم للمنع من الإ

 2ین و ملاذ المجتدین )قسم الفقه(: جهید در معالم الدّ مستلزم للهجران. و ابن الشّ  و هو
رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْ »ان: قوله تعالی: الثّ  -500ص یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ یْطانخ لاإنَّّ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ مُ رخ

بُوهُ  کثیر، منهم الم«. فَاجْتَنخ و قطب الدین راوندی در  حقّق و العلّامة.و المحتجّ بها من الأصحاب 
رُ وَ الْأنْصابُ وَ الْأزْ » -277ص 2فقه القرآن: ج یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ یْطانخ لاإنَّّ نْ عَمَلخ الشَّ جْسٌ مخ مُ رخ

بُوهُ  یطان ثّ أمرنا باجتنابها بأن قال: أخبر الله تعالی أنّ هذه الأشیاء رجس من عمل الشّ  «فَاجْتَنخ
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بُوهُ فَا» یم الخمر و علّ  «جْتَنخ لة علّ تُر کونوا علّ جانب منها أي في ناحیة. ففي الیة دلا أي 
یم هذه الأشیاء من أربعة أوجه؛ أحدها أنّه وصفها بأنّها رجس و الرّ  جس بلا خلاف جس و النّ تُر

لی أمرنا الث أنّه تعایطان و ذلك لا یکون إلّا محرّما. الثّ ان نسبها إلی عمل الشّ محرّم. الثّ 
. الرّ  جتنابه. و الهاء في إابع أنّه جعل الفوز و الفلاح في باجتنابه و الأمر یقتضي الإيَاب شرعا 

بُوهُ »قوله:   یطان. راجعة إلی عمل الشّ  «فَاجْتَنخ
کفایت شد.  و به همین مقدار 

و بهذا الإسناد  -2ح 9ب 19ص 1و الإستبصار: ج29ح 1ب 225ص 1تهذیب الأحکام: ج - 212
ن به الشّ )ما أ یخ أیّده الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه محمّد بن الحسن، عن الحسین بن خبر

یز، عن الفضل أبي العبّاس الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید]إشارة[( ، عن حّماد، عن حر
یل و اة و البقرة و الإبل و الحمار و الخقال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن فضل الهرّة و الشّ 

هخ البغال و الوحش و السّ  سَ بخ
ْ
حتّی انتیت إلی  -باع، فلم أترك شیئا  إلّا سألته عنه فقال: لا بَأ

جْسٌ  الکلب ةٍ،  فقال: رخ لَ مَرَّ رابخ أوَّ التُّ لْهُ بخ كَ الْماءَ، وَ اغْسخ ، وَ اصْبُبْ ذٰلخ هخ فَضْلخ  بخ
ْ
أ سٌ، لا تَتَوَضَّ ْ نجخ

. الْماءخ  بخ
 ثَُّ
یاد، عن خیران الخادم -5ح 405ص 3الکافي: ج - 213 قال:  علّ بن محمّد، عن سهل بن ز

؟  یر أ یصلّّ فیه أم لا کتبت إلی الرجل علیه السّلام: أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنز
بها، و قال بعضهم: لا  فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: صلّ فیه فإنّ الله إنّما حرّم شر

هُ ؟ فتصلّ فیه جْسٌ. و تهذیب الأحکام: ج کتب علیه السّلام: لا تُصَلّخ فیهخ فَإنَّ  279ص 1رخ
و  3 -662ح189ص 1و الإستبصار: ج 17-1485ح 17ب 359ص 2و ج106 -819ح 12ب

ن الشّ  معلّق(، عن محمّد بن یعقوب،  -یخ أیّده الله تعالی، عن أبي القاسم جعفر بن محمّدأخبر
کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب عن علّ بن محمّد، عن سه یاد، عن خیران الخادم قال:  ل بن ز

یر أیصلّّ فیه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه؟ فکتب: لا تُصَلّخ )لا  یصیبه الخمر و لحم الخنز
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جْسٌ.  -یُصَلّّٰ  هُ رخ
نَّ  الإستبصار( فیهخ فَإخ

ید، علّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّ  -2ح393ص 6الکافي: ج - 214 اد، عن الحسین بن یز
هْبَطَ 

َ
ا أ وَجَلَّ لَِّ نَّ الَله عَزَّ عن علّ بن أبي حمزة، عن إبراهیم، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: إخ
، فَأعْطاهُ النَّ  ةخ نَّ وسخ الْجَ نْ غُرُ ، وَ طَرَحَ إلَیْهخ غَرْسا  مخ رْعخ رْثخ وَ الزَّ الْحَ لامُ أمَرَهُ بخ خْلَ وَ آدَمَ عَلَیْهخ السَّ

ها، فَقالَ  ارخ نْ ثمخ کَلَ هُوَ مخ ، فَأ هخ تخ یَّ هخ وَ ذُرّخ بخ عَقخ یَکُونَ لخ مّانَ، فَغَرَسَها لخ یْتُونَ وَ الرُّ نَبَ وَ الزَّ لَهُ إبْلیسُ الْعخ
کُنْتُ فیها فُهُ فيخ الْأَرْضخ وَ قَدْ  کُنْ أعْرخ

َ
ذي لَمْ أ

َ
ئْذَنْ لي إقَبْلَكَ؟  لَعَنَهُ الُله: یا آدَمُ! ما هٰذَا الْغَرْسُ الّ

لا رخ عُمْرخ آدَمَ عَلَیْهخ السَّ نْدَ آخخ لامُ أنْ یَدَعَهُ، فَجاءَ إبْلیسُ عخ ، فَأبٰی آدَمُ عَلَیْهخ السَّ نْها شَیْئا  کُلْ مخ مُ وَ آ
یدُ  ذي تُر

َ
ا الّ وعُ وَ الْعَطَشُ. فَقالَتْ لَهُ حَوّاءُ: فَََ هُ قَدْ أجْهَدَنخ الْجُ وّاءَ: إنَّ َ یدُ أنْ ݥݥ؟ قالَ: أُ قالَ لحخ ر

دَ إلَيَّ أنْ لا أُ  لامُ عَهخ . فَقالَتْ حَوّاءُ: إنَّ آدَمَ عَلَیْهخ السَّ مارخ هخ الثّخ نْ هٰذخ نْ هٰذَا ݥݥتُذیقیني مخ مَكَ شَیْئا  مخ طْعخ
. فَقالَ لَها: فَ  نْهُ شَیْئا  کُلَ مخ

ْ
، وَ لا یَنْبَغي لَكَ أنْ تَأ ةخ نَّ نَ الْجَ هُ مخ نَّ ، لأخ کَفّي شَیْئا  الْغَرْسخ ري في  اعْصخ

هُ وَ لَمْ  صَّ نَبٍ فَأعْطَتْهُ، فَََ نْ عخ کُلْهُ، فَأخَذَتْ عُنْقُودا  مخ هُ وَ لا آ یني أمُصَّ . فَقالَ: ذَر نْهُ، فَأبَتْ عَلَیْهخ  مخ
، فَلَمّا ذَهَبَ یَعَضُّ عَلَیْهخ جَذَبَتْهُ  دَتْ عَلَیْهخ کَّ کانَتْ حَوّاءُ قَدْ أ ا  نْهُ لِخ کُلْ مخ

ْ
،  یَأ نْ فیهخ حَوّاءُ مخ

كَ إبْلیسُ، هُ عَدُوّي وَ عَدُوُّ نَبَ قَدْ مَصَّ لامُ: أنَّ الْعخ وَ  فَأوْحَی الُله تَبارَكَ وَ تَعالٰی إلٰی آدَمَ عَلَیْهخ السَّ
نَّ عَ  مْرُ لأخ مَتخ الْخَ بْلیسَ، فَحُرّخ مْرخ ما خالَطَهُ نَفَسُ إخ نْ عَصیرَةِ الْخَ مْتُ عَلَیْكَ مخ دُوَّ اللهخ إبْلیسَ قَدْ حَرَّ

ه رخ ها وَ جَمیعُ ثَََ رخ لِها إلٰی آخخ نْ أوَّ مَتخ الْکَرْمَةُ مخ رّخ کَلَها لَحُ نَبَ، وَ لَوْ أ وّاءَ حَتّیٰ مَصَّ الْعخ َ ا وَ ما مَکَرَ بحخ
کَما أ مْرخ  نْ هٰذَا التَّ ني شَیْئا  مخ وّاءَ: فَلَوْ أمْصَصْتخ َ هُ قالَ لحخ نْها، ثَُّ إنَّ رُجُ مخ ، یَخْ نَبخ نَ الْعخ ني مخ مْصَصْتخ

، وَ أحْ  سْكخ الْأذْفَرخ نَ الْمخ ة  وَ أزْکیٰ مخ َ مْرَةُ أشَدَّ رائِخ نَبُ وَ التَّ کانَتخ الْعخ ها، وَ  صَّ رَة  فَََ نَ فَأعْطَتْهُ تَُْ لّٰ مخ
ما، تُُ َ هُما عَدُوُّ اللهخ إبْلیسُ لَعَنَهُ الُله، ذَهَبَتْ رَائِخ ، فَلَمّا مَصَّ ما. قال أبو  الْعَسَلخ وَ انْتَقَصَتْ حَلاوَتُهُ

لامُ: ثَُّ إنَّ إ لامُ فَبالَ في أصْلخ بْ عبد الله عَلَیْهخ السَّ لیسَ لَعَنَهُ الُله ذَهَبَ بَعْدَ وَفاةخ آدَمَ عَلَیْهخ السَّ
 ، نْ بَوْلخ عَدُوّخ اللهخ ما مخ وقِهخ ى الْماءُ عَلّٰ عُرُ ، فَجَرَ خْلَةخ مْرُ، الْکَرْمَةخ وَ النَّ نَبُ وَ التَّ رُ الْعخ تَمخ نْ ثََّ یَخْ فََخ

بَوْلخ عَدُوّخ  ىٰ بخ نَّ الْماءَ جَر رٍ، لأخ کُلَّ مُسْکخ لامُ  ةخ آدَمَ عَلَیْهخ السَّ یَّ وَجَلَّ عَلّٰ ذُرّخ مَ الُله عَزَّ  اللهخ فيخ فَحَرَّ
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کُلّ  ، وَ صارَ  نَبخ خْلَةخ وَ الْعخ نَّ ا ݩُ النَّ ، لأخ را  رٍ خَْ تَمخ ةخ بَوْلخ عَدُوّخ مُخْ َ نْ رائِخ خْلَةخ وَ الْکَرْمَةخ مخ لْماءَ اخْتَمَرَ فيخ النَّ
 اللهخ إبْلیسَ لَعَنَهُ الُله.

علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن  -3ح 394ص 6الکافي: ج - 215
ا هَبَطَ  لامُ قال: لَِّ رارة، عن أبي جعفر عَلَیْهخ السَّ فینَةخ غَرَسَ أبان، عن ز نَ السَّ لامُ مخ  نُوحٌ عَلَیْهخ السَّ

، فَجاءَ إبْلیسُ لَعَنَهُ الُله فَقَلَعَها، ثَُّ إنَّ  هخ بَلَةُ، ثَُّ رَجَعَ إلٰی أهْلخ کانَ فیمَا غَرَسَ الْحَ ، وَ  نُوحا  غَرْسا 
، وَ وَجَدَ  هخ هخ فَوَجَدَهُ عَلّٰ حالخ لامُ عادَ إلٰی غَرْسخ عَتْ، وَ وَجَدَ إبْلیسَ لَعَنَهُ الُله عَلَیْهخ السَّ بَلَةَ قَدْ قُلخ الْحَ

بْلیسَ: م لامُ فَأخْبَرَهُ أنَّ إبْلیسَ لَعَنَهُ الُله قَلَعَها، فَقالَ نُوحٌ لإخ نْدَها، فَأتاهُ جَبْرَئیلُ عَلَیْهخ السَّ ا عخ
ها؟ فَوَ اللهخ ما غَرَسْتُ غَرْسا  أحَبَّ إلَيَّ  سَهَا، فَقالَ دَعاكَ إلٰی قَلْعخ نْها، وَ وَ اللهخ لا أدَعُها حَتّیٰ أغْرخ  مخ

ا  نْهَ ، قالَ: فَجَعَلَ لَهُ مخ نْها نَصیبا  إبْلیسُ: وَ أنَا وَ اللهخ لا أدَعُها حَتّیٰ أقْلَعَها، فَقالَ لَهُ: اجْعَلْ لي مخ
صْفَ فَأبٰی أنْ یَرْضٰی  لُثَ فَأبٰی أنْ یَرْضٰی، فَجَعَلَ لَهُ النّخ یدَهُ، فَقالَ الثُّ لامُ أنْ یَز ، فَأبٰی نُوحٌ عَلَیْهخ السَّ

نُوحٍ: یا رَسُولَ  لامُ لخ هُ جَبْرَئیلُ عَلَیْهخ السَّ لامُ أنَّ مَ نُوحٌ عَلَیْهخ السَّ نْكَ الْإحْسانَ، فَعَلخ نْ فَإنَّ مخ ! أحْسخ اللهخ
، فَجَعَلَ نُوحٌ عَلَیْهخ السَّ  . فقال أبو جعفر علیه السّلام: قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَیْها سُلْطانا  لُثَیْنخ لامُ لَهُ الثُّ

.إفَ  یْطانخ کُلْ وَ اشْرَبْ فَذاكَ نَصیبُ الشَّ ، وَ  لُثانخ  ذا أخَذْتَ عَصیرا  فَاطْبُخْهُ حَتّیٰ یَذْهَبَ الثُّ
في، عن عثمان بن  -4ح 394ص 6الکافي: ج - 216 أبو علّ الأشعري، عن الحسن بن علّ الکو

بن یسار، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: إنَّ إبْلیسَ لَعَنَهُ الُله نازَعَ نُوحا   سعید عیسى، عن
، فَأتاهُ جَبْرَئیلُ عَلَیْهخ  لامُ فيخ الْکَرْمخ لامُ فَقالَ:  عَلَیْهخ السَّ لُثَ فَلَمْ إالسَّ ، فَأعْطاهُ الثُّ هخ نَّ لَهُ حَقّا  فَأعْطخ

لُثَیْنخ  صْفَ فَلَمْ یَرْضَ، فَطَرَحَ جَبْرَئیلُ نارا  فَأحْرَقَتخ یَرْضَ إبْلیسُ، ثَُّ أعْطاهُ النّخ  لُثُ،  الثُّ َ الثُّ وَ بَقِخ
لٌ. َ فَهُوَ لَكَ یا نُوحُ حَلا  262ص 2تفسیر العیّاشي: ج فَقالَ: ما أحْرَقَتخ النّارُ فَهُوَ نَصیبُهُ، وَ ما بَقِخ

لَ فيخ لام قالعن سعید بن یسار، عن أبي عبد الله علیه السّ  -40ح مخ : إنَّ الَله أمَرَ نُوحا  أنْ يَحْ
خْلَ  ، فَحَمَلَ النَّ وْجَیْنخ اثْنَیْنخ کُلّخ زَ نْ  فینَةخ مخ ، فَلَمّا نَضَبَ الْماءُ أمَرَ الُله  السَّ وْجا  وَ الْعَجْوَةَ فَکانَا زَ

يَ الْکَرْمُ، فَأتاهُ إبْلیسُ وَ  بَلَةَ وَ هخ سَ الْحَ سَها، وَ  نُوحا  أنْ یَغْرخ ها وَ أبٰی نُوحٌ إلّا أنْ یَغْرخ مَنَعَهُ عَنْ غَرْسخ
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صْحابي، فَتَنازَعا  يَ لي وَ لأخ ا هخ كَ إنّمَ صْحابخ سُها، وَ قالَ: لَیْسَتْ لَكَ وَ لا لأخ أبٰی إبْلیسُ أنْ یَدَعَهُ یَغْرخ
بْلیسَ  مَا اصْطَلَحا عَلّٰ أنْ جَعَلَ نُوحٌ لإخ ُ لَ الُله  ما شاءَ الُله، ثَُّ إنّهَ نُوحٍ ثُلُثَِا، وَ قَدْ أنْزَ ثُلُثَیْها وَ لخ

وهُ:  تُُُ
ْ
هخ ما قَدْ قَرَأ تابخ کخ هخ في  یّخ نَبخ زْقا  »لخ نْهُ سَکَرا  وَ رخ ذُونَ مخ خخ خیلخ وَ الْأعْنابخ تَتَّ راتخ النَّ نْ ثَََ وَ مخ

لَ الُله «حَسَنا   كَ، ثَُّ أنْزَ ذٰلخ بُونَ بخ مُونَ یَشْرَ سْلخ یمخ ، فَکانَ الُِْ حْر رُ وَ : » آیَةَ التَّ یْسخ مْرُ وَ الَِْ ا الْخَ َ إنَّّ
ونَ » إلی «الْأنْصابُ  ىٰ. «.مُنْتَُ يَ نَسَخَتخ الْیَةَ الْأُخْر یُم، وَ هخ حْر هخ التَّ  یا سَعیدُ! فَهٰذخ

علّ بن إبراهیم، عن أبیه و محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن  -1ح 392ص 6الکافي: ج - 217
، عن ابن أبي عمیر، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبد الله علیه السّلام شاذان جم یعا 

نْ  الله صلّّ الله علیه و آله:قال: قال رسول مْرُ مخ نَ  الْخَ قیعُ مخ ، وَ النَّ نَ الْکَرْمخ سَةٍ؛ الْعَصیرُ مخ خَْ
ع نَ الشَّ زْرُ مخ ، وَ الْمخ نَ الْعَسَلخ تْعُ مخ ، وَ الْبخ بیبخ . از او: الزَّ مْرخ نَ التَّ بیذُ مخ ، وَ النَّ  9تهذیب الأحکام: جیرخ

أبو علّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن  -3ح 392ص 6الکافي: ج .177ح 2ب 101ص
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن علّ بن جعفر بن إسحاق الهاشمي، عن أبي 

نْ لعبد الله علیه السّلام قال: قال رسو مْرُ مخ نَ  الله صلّّ الله علیه و آله: الْخَ سَةٍ؛ الْعَصیرُ مخ خَْ
عیرخ  نَ الشَّ زْرُ مخ ، وَ الْمخ نَ الْعَسَلخ تْعُ مخ ، وَ الْبخ بیبخ نَ الزَّ قیعُ مخ ، وَ النَّ .الْکَرْمخ مْرخ نَ التَّ بیذُ مخ الکافي:  ، وَ النَّ

یر، عن الحسن الحضرمي، عمن علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عم -2ح 392ص 6ج
نْ  مْرُ مخ ، وَ  أخبره، عن علّ بن الحسین علیه السّلام قال: الْخَ بیبخ ، وَ الزَّ مْرخ نَ التَّ شْیاءَ؛ مخ

َ
سَةخ أ خَْ

نْطَ  .الْحخ ، وَ الْعَسَلخ عیرخ ، وَ الشَّ عن عامر بن السمط، عن علّ  313ح 106ص 1تفسیر العیّاشي: ج ةخ
مْرُ  قال: بن الحسین علیه السّلام نْ  الْخَ ةخ  مخ تَّ شْیاءَ؛ سخ

َ
، أ مْرخ ، وَ  التَّ بیبخ ، وَ  الزَّ نْطَةخ ، وَ  الْحخ عیرخ وَ الشَّ

ةِ. رَّ ، وَ الذُّ  الْعَسَلخ
من المعلوم أنّ حرمة شرب سائر المسکرات في مذهبنا من  -3ص 6جواهر الکلام: ج - 218

ق بین القلیل و الکثیر  یّات، من غیر فر ء و المتّخذ من و المطبوخ و النيالمسلّمات بل الضرور
کالنّ  طب، و الفضیخ من مر، و المسکر من الرّ بیذ من التّ بیب، و النّ قیع من الزّ العنب و غیره، 
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ز من الذرّة، و غیرها من الأشربة المسکرة و بع من العسل، و الجعّة من الشّ البسر، و التّ  عیر، و المر
مة موافقتنا العاّ  وريّ و اللیث بن سعد و جمهورو الثّ  و أحمد و مالك افعيّ لو بکثیرها، بل عن الشّ 

 . ... في ذلك
یاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن  -3ح 408ص 6الکافي: ج - 219 حمید بن ز

ید بن أسلم )عن أسلمالحسن المیثميّ، عن عبد الرّ  ذیب(، عن أبیه، عن عطاء التّ  -حمان بن ز
رٍ حَرامٌ، وَ سّلام قال قال رسولبن یسار، عن أبي جعفر علیه ال کُلُّ مُسْکخ الله صلّّ الله علیه و آله: 

رٌ.  کُلُّ  رٍ خَْ  . 217ح  2ب 111ص 9از او: تهذیب الأحکام: ج مُسْکخ
ئل الإمامة: ص د حاق بن محمّ و حدّثنا القاضي أبو الفرج المعافی، قال: حدّثنا إس -7ح 69و دلا

فّي، قال:  احب صقرئ حدّثنا أحمد بن الحسن بن علّ بن عبد الله المبن علّ أبو أحمد الکو
: عمّا أبي ثنيالکسائّي، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعیل بن إبراهیم بن موسی بن جعفر، قال: حدّ 
سین، عن الح الحسین و علّ ابنا موسی، عن أبیهما، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علّ ابن

 یا حَبیبَةَ  الله صلّّ الله علیه و آله:م السلام قالت: قال رسولأبیه، عن علّ، عن فاطمة علیه
کُلُّ  رٍ حَرامٌ، وَ  کُلُّ مُسْکخ بیها! 

َ
رٌ. و المقنعة: ص أ رٍ خَْ الله صلّّ الله لقول رسول -7ب 799مُسْکخ

رٍ حَرامٌ. الأمالي کُلُّ  علیه و آله: کُلُّ خَْ رٌ، وَ  رٍ خَْ  13جلسالم 381: صسّي وطّ لایخ شّ ال ،مُسْکخ
یاأخبرنا أبو  -69 -818ح ان، اد القطّ لحسن، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمّد بن عبد الله بن ز

کثیر القاضي أبو یعقوب الفسوي، قال: أخب کّي بن مرنا قال: حدّثنا إسماعیل بن محمّد بن أبي 
 فحمد الله و فة،بر الکوإبراهیم، قال: أخبرنا السريّ بن عامر، قال: صعد النعمان بن بشیر علّ من

ا النّ  علیه و آله یقول: ... الله صلّ اللهأثنی علیه و قال: سمعت رسول َ يَُّ
َ
نَّ یا أ نَ  اسُ! إخ نَبخ  مخ  الْعخ

، را  مْرخ خَْ نَ التَّ نَّ مخ ، وَ إخ را  بیبخ خَْ نَ الزَّ نَّ مخ ، وَ إخ را  نَّ مخ  خَْ عیرخ خَْ  نَ وَ إخ ا النّ الشَّ َ يَُّ
َ
لا أ

َ
. أ کُمْ  اسُ!را  نْها

َ
أ

رٍ.  کُلّخ مُسْکخ  عَنْ 
و عن علّ بن الحسین علیهما السّلام أنّه  -469ح 3فصل 133ص 2دعائم الإسلام: ج - 220
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 ، عیرخ وَ الْعَسَلخ نْطَةخ وَ الشَّ بیبخ وَ الْحخ مْرخ وَ الزَّ نَ التَّ شْیاءَ؛ مخ
َ
سَةخ أ نْ خَْ مْرُ مخ یعني بعد -قال: الْخَ

کُلُّ  -العنب رٌ.مُسْ  ݥوَ  رٍ خَْ  کخ
وي -422- 415تُف العقول: ص - 221 إلی ئاستین أنّ المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرّ  ر

ل و الحرام و الفرائض و السنن فإنّك الرّ  ضا علیه السّلام فقال له: إنّ أحبّ أن تَمع لي من الحلا
اس و قال للفضل: ضا علیه السّلام بدواة و قرطحجّة الله علّ خلقه و معدن العلم. فدعا الرّ 

 
ُ
حیمخ أ حْمانخ الرَّ سْمخ اللهخ الرَّ لّاَ الُله  کْتُبْ بخ لٰهَ إخ نْ لا إخ

َ
ها،  حَسْبُنا شَهادَةُ أ کَثیرخ ها وَ  مْرخ قَلیلخ یمخ الْخَ ر ... وَ تَُْ

کُلُّ  کُلُّ  ݥوَ  رٌ، وَ  رٍ خَْ ضْطَرُّ لا یَشْ  ݥمُسْکخ کَثیرُهُ فَقَلیلُهُ حَرامٌ، وَ الُِْ سْکَرَ 
َ
ا تَقْتُلُهُ ما أ نّهَ مْرَ فَإخ  ... . رَبُ الْخَ

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علّ بن  -2ح 412ص 6الکافي: ج - 222
یقطین، عن أخیه الحسین بن علّ بن یقطین، عن أبیه علّ بن یقطین، عن أبي الحسن الماضي 

 .221ح 2ب 112ص 9علیه السّلام قال:. از او: تهذیب الأحکام: ج
 475ص 2رائع: جو علل الشّ  2ح 33ب 98ص 2لام: جضا علیه السّ عیون أخبار الرّ  - 223

حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رحمه الله قال: حدّثنا علّ بن الحسین  - 1ح 224ب
السعدآباديّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أبا 

 .:ضا علیه السّلام یقولن موسی الرّ الحسن عل ب
یاد، عن الحسن بن علّ بن  -1ح 412ص 6الکافي: ج - 224 عدّة من أصحابنا، عن سهل بن ز

یقطین، عن یعقوب بن یقطین، عن أخیه علّ بن یقطین، عن أبي إبراهیم علیه السّلام قال: إنَّ 
مْرَ لاخ  مخ الْخَ رّخ رٌ.الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی لَمْ يُحَ مْرخ فَهُوَ خَْ عْلَ الْخَ ا، فََا فَعَلَ فخ بَتخ عاقخ مَها لخ نْ حَرَّ ها، وَ لٰکخ  سْمخ

و بن  -2ح 422ص 6الکافي: ج - 225 یاد(، عن عمر عنه )عدّة من أصحابنا، عن سهل بن ز
سعید المدائنّي، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسی قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام 

رٌ. عن الفقّا  ع فقال )لي(: هُوَ خَْ
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن  -13ح 424ص 6و الکافي: ج
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و بن سعید، عن مصدّق بن صدقة وایت قبل -عمر  . -مانند ر
د، أحمد بن محمّ  -1ح 60ب 95ص 4و الإستبصار: ج 270ح 2ب 124ص 9و تهذیب الأحکام: ج

و لعشر، شیخ طوسی: ا. و الرسائل -مانند الکافي -بن سعید عن أحمد بن الحسن، عن عمر
ن به جماعة، عن احمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبیه، عن احمد ب 260ص  مّد، عنن محأخبر

و بن سعید  .  -انند الکافيم -احمد بن الحسن، عن عمر
مّد بن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن مح -3ح 422ص 6الکافي: ج - 226

کتبت إلی أبي الحسن الماضي علیه السّلام أسأله عن الفقّاع؟  سنان، عن حسین القلانسّي  قال: 
. و تهذیب الأحکام: ج مْرخ نَ الْخَ هُ مخ بْهُ فَإنَّ  4و الإستبصار: ج 278ح  2ب 125ص 9فقال: لا تَقْرَ

، شیخ طوسی: و الرسائل العشر .عنه )أحمد بن محمّد(، عن محمّد بن سنان -9ح 60ب 96ص
ن جماعة، عن احمد بن محمّد بن يحيى، عن أبیه، عن احمد بن محمّد عن الحسین  263ص و أخبر

 .-همه مانند الکافي -القلانسّي 
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن محمّد بن  -4ح 423ص 6الکافي: ج - 227

ا. و تهذیب ضا علیه السّلام عن الفقّاسنان قال: سألت أبا الحسن الرّ  عَیْنهخ مْرُ بخ ع؟ فقال: هُوَ الْخَ
أحمد بن محمّد، عن  -8ح 60ب 96ص 4و الإستبصار: ج 277ح  2ب 125ص 9الأحکام: ج

ا. محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرّ  عَیْنهخ مْرَةُ بخ يَ الْخَ ضا علیه السّلام عن الفقاع؟ فقال: هخ
ن جماعة، عن أحمد بن محمّد  263: صوسّي طّ الیخ شّ السائل العشر، و الرّ  مانند  -و أخبر
 .-ذیبالتّ 

أبو علّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال  -5ح 423ص 6الکافي: ج - 228
کتبت إلی أبي الحسن علیه السّلام أسأ  6الکافي: جو  له عن الفقّاع؟ فکتب ینهان عنه.قال: 

کتبت إلی أبي الحسن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن مح -15ح 424ص مّد، عن ابن فضّال قال: 
 . مْرخ مْرُ، وَ فیهخ حَدُّ شارخبخ الْخَ و تهذیب  علیه السّلام أسأله عن الفقّاع؟ قال: فکتب یقول: هُوَ الْخَ
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 .-مانند الکافي -أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال -269ح 2ب 124ص 9الأحکام: ج
غیره، عن محمّد بن أحمد، عن الحسین بن محمّد بن يحيى و  -6ح 423ص 6الکافي: ج - 229

عبد الله القرشّي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله النوفلّ، عن زاذان، عن أبي عبد الله 
مْرَةَ  هخ الْخَ مْ هٰذخ میَن لَرَفَعْتُ عَنْهُ سْلخ یعني  -علیه السّلام قال: لَوْ أنَّ لي سُلْطانا  عَلّٰ أسْواقخ الُِْ

 .-الفقّاع
یاد، عن عمرو بن سعید،  -8ح 423ص 6لکافي: جا - 230 عدّة من أصحابنا، عن سهل بن ز

عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال جمیعا  قالا: سألنا أبا الحسن علیه السّلام عن الفقّاع؟ فقال: 
. از او: تهذیب الأحکام: ج مْرخ بخ الْخَ هُولٌ، وَ فیهخ حَدُّ شارخ رٌ مَجْ  276ح  2ب 125ص 9حَرامٌ، وَ هُوَ خَْ

ن  262: صوسّي طّ الیخ شّ الو الرسائل العشر،  .7ح 60ب 95ص 4و الإستبصار: ج و أخبر
راريّ و أبي المفضّل الشیبانّ و جعفر بن محمّد بن قولویه و الحسین بن  جماعة، عن أبي غالب الز

 .-مانند الکافي -رافع؛ عن محمّد بن یعقوب 
محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عیسى، عن  محمّد بن يحيى، عن -9ح 423ص 6الکافي: ج - 231

کتبت إلیه یعني الرضا علیه السّلام أسأله عن الفقّاع؟ قال فکتب: حَرامٌ، وَ هُوَ  الوشّاء قال: 
نَّ الدّارَ 

َ
. قال: و قال أبو الحسن الأخیر علیه السّلام: لَوْ أ مْرخ بخ الْخَ لَةخ شارخ نْزخ َ کانَ بِخ بَهُ  رٌ، وَ مَنْ شَرخ خَْ

بخ داري لَ  هُ حَدُّ شارخ بَهُ. و قال أبو الحسن الأخیر علیه السّلام: حَدُّ لَدْتُ شارخ عَهُ وَ لَجَ قَتَلْتُ بائخ
یْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النّاسُ. و تهذیب الأحکام: ج يَ خَُ . و قال علیه السّلام: هخ مْرخ   2ب 125ص 9الْخَ

مانند  -اء عن الوشّ  أحمد بن محمّد بن عیسى، -6ح 60ب 95ص 4و الإستبصار: ج 275ح
ن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن  -262: صوسّي طّ الیخ شّ السائل العشر، .  و الرّ -الکافي و أخبر

یس جمیعا؛ عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الوشّاء  مانند  -يحيى، عن أبیه، عن أحمد بن إدر
 . -الکافي

یاد -1ح 422ص 6الکافي: ج - 232 ، عن محمّد بن إسماعیل، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن ز
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ضا علیه السّلام عن الفقّاع فقال: هُوَ عن سلیمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن الرّ 
هُولٌ  رٌ مَجْ بَهُ. و  خَْ لَدْتُ شارخ عَهُ، وَ لَجَ کْمُ لَقَتَلْتُ بائخ وخ الْحُ

َ
کانَ الدّارُ لي أ بْهُ. یا سُلَیْمانُ! لَوْ  فَلا تَشْرَ

محمّد بن يحيى و غیره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسین، عن  -10ح 423ص 6الکافي: ج
عن سلیمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا علیه السّلام: ما تقول في  محمّد بن إسماعیل،

هُ یا سُلَیْمانُ لَوْ  نَّ ما إخ
َ
بْهُ، أ هُولٌ یا سُلَیْمانُ فَلا تَشْرَ رٌ مَجْ کْمُ لي وَ شرب الفقاع؟ فقال: خَْ کانَ الْحُ  

عَهُ. و تهذیب الأحکام: ج بَهُ، وَ لَقَتَلْتُ بائخ لَدْتُ شارخ محمّد  -274ح 2ب 124ص 9الدّارُ لي، لَجَ
بقیّه  -بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسین، عن محمّد بن إسماعیل، عن سلیمان بن حفص 

د بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أحم -5ح 60ب 95ص 4الإستبصار: جو . -مانند الکافي
. و الرسائل العشر، شیخ -مانند الکافي -الحسن، عن علّ بن إسماعیل، عن سلیمان بن جعفر  

ن جماعة، عن احمد بن محمّد بن يحيى، عن احمد بن الحسین، عن  -262طوسی: ص و أخبر
 .-مانند الکافي -محمّد بن إسماعیل، عن سلیمان بن جعفر 

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید،  -11ح 424ص 6الکافي: ج - 233
کراهة  عن محمّد بن إسماعیل قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام: عن شرب الفقّاع؟ فکرهه 

 9مثله. و تهذیب الأحکام: ج أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن إسماعیل -شدیدة. 
الحسین بن سعید، عن محمّد بن  -4ح 60ب 95ص 4و الإستبصار: ج 273ح 2ب 124ص

ن أبو الحسین بن  -261: صطوسيالشیخ ال. و الرسائل العشر، -مانند الکافي -إسماعیل  و أخبر
مانند  -أبي جیّد، عن محمّد بن الحسن بن الولید، عن الحسن بن ابان، عن محمّد بن إسماعیل 

 . -الکافي
عن أحمد بن محمّد، عن بکر بن صالح، عن  محمّد بن يحيى، -12ح 424ص 6الکافي: ج - 234

کتبت إلی أبي الحسن علیه السّلام أسأله عن الفقّاع و أصفه له؟ فقال: لا  یّا أبي يحيى قال:  زکر
. و  عْني فیهخ بْهُ وَ لا تُراجخ کیف یعمل. فقال: لا تَشْرَ کلّ ذلك أصفه له  بْهُ. فأعدت علیه  تَشْرَ
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أحمد بن محمّد،  -3ح 60ب 95ص 4لإستبصار: جو ا 272ح 2ب 124ص 9تهذیب الأحکام: ج
ن جماعة،  261سائل العشر: ص. و الرّ -بقیه سند ومتن مانند الکافي -عن بکر بن صالح و أخبر

عن أبي جعفر محمّد بن علّ بن الحسین، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمّد، عن 
   . -بقیه سند ومتن مانند الکافي -بکر بن صالح 

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسی، عن محمّد بن عیسى،  -14ح 424ص 6الکافي: ج - 235
رٍ عن الحسن بن عل الوشّاء، عن أبي الحسن الرّ  مَّ کُلُّ مُخَ رٍ حَرامٌ، وَ  کُلُّ مُسْکخ ضا علیه السّلام قال: 

 95ص 4لإستبصار: جو ا 271ح 2ب 124ص 9وَ الْفُقّاعُ حَرامٌ. از او: تهذیب الأحکام: ج حَرامٌ،
و أخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه  -261. و الرسائل العشر: ص2ح 60ب

کلّهم عن محمّد بن یعقوب  راريّ و أبي عبد الله الحسین بن رافع   -و أبي غالب احمد بن محمّد الز
 .-مانند الکافي

عنه  -13ح 60ب 97ص 4: جو الإستبصار 282ح  2ب 125ص 9تهذیب الأحکام: ج - 236
)محمّد بن أحمد بن يحيى(، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن الحسین أخیه، عن أبیه علّ بن 
یقطین، عن أبي الحسن الماضي علیه السّلام قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي یعمل في السوق 

کیف عمل و لا متی عمل أ يحلّ أن هُ. و الرسائل العشر: ݥݥأُ أشربه؟ قال: لا  و یباع و لا أدري  بُّ حخ
ن جماعة، عن  -264ص حمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبیه، عن أو أخبر

 .-مانند آن -الحسن بن علّ بن یقطین، عن أبي الحسن الماضي علیه السّلام
وى أبو خديَة، عن أبي عبد الله علیه السّلام  263الرسائل العشر: ص - 237 : فيخ نه قالأو ر

. مْرخ  الْفُقّاعخ حَدُّ الْخَ
محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جمیل البصريّ  -15ح 407ص 3الکافي: ج - 238

کنت مع یونس ببغداد و أنا أمشّ معه في السّ  وق ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فقفز قال: 
لا تصلّ؟ محمّد! أ الشمس فقلت له: یا أبا فأصاب ثوب یونس فرأیته قد اغتُّ بذلك حتّی زالت
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ید أن أصلّ حتّی أرجع إلی البیت و أغسل هذا الخمر من ثوبي. فقلت له: هذا  قال: فقال: لیس أر
ن هشام بن الحکم أنّه سأل أبا عبد الله علیه السّلام عن رأي رأیته أو شي ویه؟ فقال: أخبر ء تر

هُولٌ، رٌ مَجْ هُ خَْ بْهُ فَإنَّ لْهُ. و الکافي: جفَ  الفقّاع؟ فقال: لا تَشْرَ بَكَ فَاغْسخ  423ص 6إذا أصابَ ثَوْ
کره، عن أبي جمیلة البصريّ  -7ح . و -نمانند آ -محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمّن ذ

محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسین  -279ح 2ب 125ص 9تهذیب الأحکام: ج
. و تهذیب -مانند الکافي - الإستبصار(، عن أبي سعید، عن أبي جمیل البصريّ  -)الحسن

ن به الشیخ أیده الله تعالی، عن أبي القاسم جعفر  -115ح 12ب 282ص 1الأحکام: ج ما أخبر
مانند  10ح 60ب 96ص 4. و الإستبصار: ج-مانند الکافي  -بن محمّد، عن محمّد بن یعقوب 

ن جماعة، عن احمد بن محمّد بن يح 263التذیب. و الرسائل العشر: ص يى، عن احمد بن و أخبر
 .-مانند الکافي -الحسین، عن أبي سعید، عن أبي جمیل )جمیلة( البصريّ 

نوار: ج6ح 49ب 133یارات: صالزّ کامل - 239  .24ح 4ب 24ص 98، بحار الأ
نوار: ج .از او: 4ح 62ب 153و ص 5ح 79ب 205رات: صیاکامل الزّ  -240  98بحار الأ

 .8ح 18ب 163ص
یارات: ص - 241  440ص 14یعة: جوسائل الشّ .از او: 14ح 221و ص 4ح 49ب 133کامل الزّ

 .19555ح 41ب
 ،91الأعمال: ص، ثواب2ح 62ب 152صو  2ح 49ب 132یارات: صکامل الزّ  - 242

نوار: ج19503ح 37ب 420ص 14یعة: جوسائل الشّ  .فصل 25الأخبار: صجامع  98، بحار الأ
 .21ح 4ب 24ص

نو8ح 49ب 134یارات: صکامل الزّ  - 243  .26ح 4ب 25ص 98ار: ج، بحار الأ
، تهذیب 1ح 10ب 28فید: صالمیخ شّ ال ،زارالم، 1ح 98ب 293یارات: صکامل الزّ  -244

 74ب 532و ص 19548ح 40ب 437ص 14یعة: جوسائل الشّ  .ح 16ب 42ص 6الأحکام: ج
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 .19758ح
نفال آیه8سوره ) -245  .42( الأ
 .8( الحشر آیه59سوره) -246
و عنه )سعد بن عبد الله(، عن أحمد بن  -2 -361ح 36ب 125ص 4تهذیب الأحکام: ج - 247

الحسن بن علّ بن فضّال، عن أبیه، عن عبد الله بن بکیر، عن بعض أصحابه، عن أحدهما 
نْ شَيْ » في قول الله تعالی: علیهما السّلام مْتُُْ مخ ا غَنخ ي  ءٍ فَأنَّ لِلخ وَ اعْلَمُوا أنّمَ ذخ سُولخ وَ لخ لرَّ سَهُ وَ لخ خُُ

بٰی  بیلخ  وَ الْیَتامیٰ  الْقُرْ ینخ وَ ابْنخ السَّ کخ سا سُ  اللهخ  قال: خُُسُ  «وَ الَِْ سُولخ  وَ خُُ ي  الرَّ ، وَ خُُسُ ذخ لْإمامخ لخ
، وَ الْیَتامیٰ یَتامیٰ آلخ  سُولخ وَ الْإمامخ قَرابَةخ الرَّ بٰی لخ بیلخ الْقُرْ مْ، وَ أبْناءُ السَّ نْهُ کیُن مخ سا ، وَ الَِْ سُولخ الرَّ

نْهُ  هِمْ. از او: وسائل الشّ مخ مْ إلٰی غَیْرخ نْهُ رَجُ مخ  .2 -12601ح 1ب 510ص 9یعة: جمْ، فَلا یُخْ
علّ بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن حّماد بن عیسى، عن  -4ح 539ص 1الکافي: ج - 248

نَ بعض أصحابنا، عن العبد الصّ  سَةخ أشْیاءَ؛ مخ نْ خَْ مُسُ مخ خ وَ الح علیه السّلام قال: الْخُ الْغَنائمخ
 َ مُسُ فَیُجْعَلُ لِخ نُوفخ الْخُ هخ الصُّ کُلّخ هٰذخ نْ  لّاحَةخ یُؤْخَذُ مخ نخ وَ الَِْ عادخ نَ الَِْ نَ الْکُنُوزخ وَ مخ نْ الْغَوْصخ وَ مخ

بَعَةُ الْأخْاسخ بَیْنَ مَنْ قاتَلَ عَلَیْهخ  كَ جَعَلَهُ الُله تَعالٰی لَهُ وَ یُقْسَمُ الْأرْ لِيَ ذٰلخ مُ  وَ وَ  وَ یُقْسَمُ بَیْنَهُ
مُسُ  رسولخ  عَلّٰ  الْخُ ةخ أسْهُمٍ؛ سَهْمٌ لِلخ وَ سَهْمٌ لخ تَّ لْیَتامیٰ وَ سَهْمٌ سخ بٰی وَ سَهْمٌ لخ ي الْقُرْ ذخ الله وَ سَهْمٌ لخ

ب کینخ وَ سَهْمٌ لأخ لْمَسا ْ لخ ݧ ݧ بیلخ فَسَهْمُ اللهخ وَ سَهْمُ رَسُولخ ݧ لِي الْأ ناءخ السَّ ُو
نْ بَعْدخ رَسُولخ اللهخ لأخ  مْرخ مخ

َ
اللهخ صَلّّ

نَ اللهخ  راثَة  وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مخ ، فَلَهُ ثَلاثَةُ أسْهُمٍ سَهْمانخ وخ راثَة  هخ وخ صْفُ الُله عَلَیْهخ وَ آلخ وَ لَهُ نخ
یَتاماهُ  هخ فَسَهْمٌ لخ مُسخ الْباق بَیْنَ أهْلخ بَیْتخ صْفُ الْخُ کَمَلا  وَ نخ مُسخ  مْ وَ سَهْمٌ الْخُ خ کینهخ سا َ مْ وَ سَهْمٌ لِخ

ب ݧْ لأخ مْ ݧ مْ فَإنْ فَضَلَ عَنْهُ خ هخ في سَنَتخ ةخ ما یَسْتَغْنُونَ بخ نَّ تابخ وَ السُّ مْ عَلَّ الْکخ مْ یُقْسَمُ بَیْنَهُ هخ ناءخ سَبیلخ
کانَ عَلَّ الْواشَيْ  مْ  خ غْنائِخ لْوالي وَ إنْ عَجَزَ أوْ نَقَصَ عَنخ اسْتخ قَدْرخ ما ءٌ فَهُوَ لخ هخ بخ نْدخ نْ عخ قَ مخ لي أنْ یُنْفخ

مْ  ونَهُ ا صارَ عَلَیْهخ أنْ يَُُ هخ وَ إنّمَ ة   یَسْتَغْنُونَ بخ مُسَ خاصَّ ا جَعَلَ الُله هٰذَا الْخُ مْ وَ إنّمَ نَّ لَهُ ما فَضَلَ عَنْهُ لأخ
نْ صَ  مْ مخ وَضا  لََُ مْ عخ هخ کینخ النّاسخ وَ أبْناءخ سَبیلخ مْ دُونَ مَسا مْ لََُ نَ اللهخ لََُ يَا  مخ دَقاتخ النّاسخ تَنْز
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رَسُولخ  مْ بخ خ قَرابَتخ مْ لخ مْ عَنْ أوْساخخ النّاسخ فَجَعَلَ لََُ نَ اللهخ لََُ کَرامَة  مخ هخ وَ   الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

اللهخ صَلّّ
عخ ال رَهُمْ في مَوْضخ هخ عَنْ أنْ یُصَیّخ مْ بخ هخ ما یُغْنیهخ نْدخ نْ عخ ة  مخ سْکَنَةخ خاصَّ لّخ وَ الَِْ و تهذیب ... .  ذُّ

علّ بن الحسن بن فضّال قال: حدّثني علّ بن یعقوب، عن  -2ح 37ب 128ص 4الأحکام: ج
أبي الحسن البغداديّ، عن الحسن بن إسماعیل بن صالح الصیمريّ قال: حدّثني الحسن بن راشد 

کره  واه لي بعض أصحابنا ذ ݧّ عن العبد الصالح أبي الحسن الأوقال: حدّثني حّماد بن عیسى قال: ر ل ݧ
نخ وَ  عادخ نَ الَِْ نَ الْغَوْصخ وَ الْکُنُوزخ وَ مخ خ وَ مخ نَ الْغَنائمخ سَةخ أشْیاءَ مخ نْ خَْ مُسُ مخ علیه السّلام قال: الْخُ

لّاحَةخ  مُ  الَِْ مُسُ  ... وَ یُقْسَمُ بَیْنَهُ ةخ أسْهُمٍ  عَلّٰ  الْخُ تَّ وَجَ سخ رَسُولخ ؛ سَهْمٌ لِلخ عَزَّ  الُله لَّ وَ سَهْمٌ لخ
َ

اللهخ صَلّّ
ب کینخ وَ سَهْمٌ لأخ لْمَسا لْیَتامیٰ وَ سَهْمٌ لخ بٰی وَ سَهْمٌ لخ ي الْقُرْ ذخ هخ وَ سَهْمٌ لخ ݧْ عَلَیْهخ وَ آلخ بیلخ فَسَهْمُ ݧ ناءخ السَّ

رَسُولخ  هخ وَ اللهخ وَ سَهْمُ رَسُولِهخ لخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

لِيّخ الْأمْرخ بَعْدَ اللهخ صَلّّ وَ سَهْمُ اللهخ وَ سَهْمُ رَسُولِهخ لخ
نَ اللهخ رَسُولخ  راثَة  وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مخ راثَة  فَلَهُ ثَلاثَةُ أسْهُمٍ سَهْمانخ وخ هخ وخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
 فَلَهُ اللهخ صَلّّ

مُسخ الْباق صْفُ الْخُ کَمَلا  وَ نخ مُسخ  صْفُ الْخُ مْ وَ  نخ خ کینهخ سا َ مْ وَ سَهْمٌ لِخ هخ یْتامخ هخ سَهْمٌ لأخ بَیْنَ أهْلخ بَیْتخ
ݧْ بسَهْمٌ لأخ  مْ فَإنْ فَضَلَ ݧ خ هخ في سَنَتخ عَةخ ما یَسْتَغْنُونَ بخ مْ عَلَّ الْکَفافخ وَ السَّ مْ یُقْسَمُ بَیْنَهُ هخ ناءخ سَبیلخ

مْ شَيْ  لْوالي وَ عَنْهُ کانَ عَلَّ الْوالي أنْ  ءٌ یَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لخ مْ  خ غْنائِخ إنْ عَجَزَ أوْ نَقَصَ عَنخ اسْتخ
مْ  نَّ لَهُ ما فَضَلَ عَنْهُ مْ لأخ ونَهُ ا صارَ عَلَیْهخ أنْ يَُُ هخ وَ إنّمَ قَدْرخ ما یَسْتَغْنُونَ بخ هخ بخ نْدخ نْ عخ قَ مخ ا یُنْفخ وَ إنّمَ

مْ دُونَ مَ جَعَلَ الُله هٰ  ة  لََُ مُسَ خاصَّ نْ صَدَقاتخ ذَا الْخُ مْ مخ وَضا  لََُ مْ عخ هخ کینخ النّاسخ وَ أبْناءخ سَبیلخ سا
نْ رَسُولخ  مْ مخ خ قَرابَتخ نَ اللهخ لخ مْ مخ يَا  لََُ مْ عَنْ أوْساخخ النّاسخ تَنْز کَرامَة  لََُ هخ وَ   الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
اللهخ صَلّّ

هخ ما یُغْ  نْدخ نْ عخ ة  مخ مْ خاصَّ سْکَنَةخ النّاسخ فَجَعَلَ لََُ لّخ وَ الَِْ عخ الذُّ رَهُمْ في مَوْضخ هخ عَنْ أنْ یُصَیّخ مْ بخ  نیهخ
 . ... 

قال: سمعت أبا عبد الله علیه  اباطيّ عن عمّار السّ  -65ح 25ص 2تفسیر العیّاشي: ج - 249
هخ  : إنَّ الْأرْضَ لِلخ السّلام یقول بادخ نْ عخ ثُها مَنْ یَشاءُ مخ کانَ لِلخ فَ یُورخ کانَ ، قال: فََا  رَسولِهخ وَ ما   هُوَ لخ

رَسولخ  لْإمامخ  اللهخ لخ .بَعْدَ رَسولخ  فَهُوَ لخ هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

 اللهخ صَلّّ
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الحسین بن محمّد، عن معلّّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان،  -2ح 539ص 1الکافي: ج - 250
نْ شَيْ »: في قول الله تعالی عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السّلام مْتُُْ مخ ا غَنخ ءٍ وَ اعْلَمُوا أنّمَ

بٰی  ي الْقُرْ ذخ سُولخ وَ لخ لرَّ سَهُ وَ لخ مُسُ  اللهخ قَرابَةُ رَسُولخ  قال: هُمْ  «فَأنَّ لِلخ خُُ ، وَ الْخُ هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

صَلّّ
سُولخ وَ لَنا. لرَّ  لِلخ وَ لخ

الرضا علیه  الحسن أبي عن الفضیل، د بنعن محمّ  -56ح 62ص 2تفسیر العیّاشي: ج - 251
نْ شَيْ »سألته عن قول الله:  السّلام قال مْتُُْ مخ ا غَنخ ي  -ءٍ وَ اعْلَمُوا أنّمَ ذخ سُولخ وَ لخ لرَّ سَهُ وَ لخ فَأنَّ لِلخ خُُ

بٰی  سولخ « الْقُرْ سولخ )وَ الرَّ لرَّ مُسُ لِلخ وَ لخ  9یعة: جو: وسائل الشّ الوسائل( وَ هُوَ لَنا. از ا-قال: الْخُ
 .18 -12617ح 1ب 518ص

و، عن علّ بن الحسین علیه  بن عن المنهال -63 63ص 2تفسیر العیّاشي: ج - 252 عمر
نا. از او: وسائل الشّ السّلام قال: قال نا وَ أبْناءخ سَبیلخ کینخ یَتامانا وَ مَسا  1ب 518ص 9یعة: ج: لخ

 . 20 -12619ح
محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن  -5 -364ح 36ب 127ص 4تهذیب الأحکام: ج - 253

مُسُ  ا الْخُ شْیاءَ...فَأمَّ
َ
سَةخ أ نْ خَْ مُسُ مخ محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحدیث قال: الْخُ

ةخ أسْهُمٍ؛ عَلّٰ  فَیُقْسَمُ  تَّ ، وَ  سخ هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

سُولخ صَلّّ لرَّ ، وَ سَهْمٌ لخ ّٰخ بٰی، وَ سَهْمٌ للهخ ي الْقُرْ ذخ سَهْمٌ لخ
ب ، وَ سَهْمٌ لأخ کینخ لْمَسا لْیَتامیٰ، وَ سَهْمٌ لخ ݧْ سَهْمٌ لخ ذي لِلخ ݧ

َ
، فَالّ بیلخ رَسُولخ  ناءخ السَّ  الُله عَلَیْهخ وَ لخ

َ
اللهخ صَلّّ

هخ فَرَسُولُ  ي الْقُ وَ آلخ ذخ سُولخ هُوَ لخ لرَّ ذي لخ
َ
، وَ الّ ة  هخ فَهُوَ لَهُ خاصَّ  بخ

هخ اللهخ أحَقُّ ةخ في زَمانخ جَّ بٰی وَ الْحُ رْ
نْ آلخ  بیلخ مخ ، وَ أبْناءخ السَّ کینخ سا لْیَتامیٰ، وَ الَِْ صْفُ لخ ، وَ النّخ ة  صْفُ لَهُ خاصَّ دٍ صَلَواتُ اللهخ فَالنّخ مَّ مُحَ

دَقَةُ وَ لَا الزّ  مُ الصَّ لُّ لََُ ذینَ لا تَُخ
َ
مْ، الّ كَ ݨَ عَلَیْهخ ضَهُمُ الُله مَکانَ ذٰلخ مْ کاةُ، عَوَّ ، فَهُوَ یُعْطیهخ مُسخ الْخُ  بخ

مْ شَيْ  نْهُ مْ، فَإنْ فَضَلَ مخ خ فایَتخ کخ نْ عَلّٰ قَدْرخ  مْ مخ هُ لََُ مْ أتََُّ هخ مْ وَ لَمْ یَکْفخ ءٌ فَهُوَ لَهُ، وَ إنْ نَقَصَ عَنْهُ
قْصانُ. كَ یَلْزَمُهُ النُّ کَذٰلخ کَما صارَ لَهُ الْفَضْلُ   ، هخ نْدخ  عخ

یّا بن مالك الجعفّي  -1651باب الخمس ...ح42ص 2: جمن لا يحضره الفقیه - 254  و سأل زکر
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وجلّ  أبا عبد الله علیه السّلام نْ شَيْ : »عن قول الله عزّ مْتُُْ مخ ا غَنخ سَهُ وَ وَ اعْلَمُوا أنّمَ ءٍ فَأنَّ لِلخ خُُ
بٰی  ي الْقُرْ ذخ سُولخ وَ لخ لرَّ بی وَ الْیَتامیٰ  لخ کینخ وَ ابْنخ السَّ سا سُولخ  «لخ وَ الَِْ لرَّ  یَضَعُهُ  قال: أمّا خُُسُ اللهخ فَلخ

، -سَبیلخ اللهخ )یَضَعُهُ حَیْثُ یَشاءُ  في هخ بخ قارخ هخ فَلأخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

سُولخ صَلّّ  الخصال( وَ أمّا خُُسُ الرَّ
هْلخ 

َ
باؤُهُ، وَ الْیَتامیٰ یَتامیٰ أ بٰی فَهُمْ أقْرخ ي الْقُرْ سُ ذخ مْ،بَ وَ خُُ بَعَةَ الْأسْهُمخ فیهخ هخ الْأرْ ، فَجَعَلَ هٰذخ هخ وَ  یْتخ

مْتَ  بیلخ فَقَدْ عَرَفْتَ )عَلخ کیُن وَ أبْناءُ السَّ سا ا الَِْ دَقَةَ وَ لا  -أمَّ کُلُ الصَّ
ْ
العیّاشي و الخصال( أنّا لا نَأ

. و الخصال: ج بیلخ کینخ وَ أبْناءخ السَّ لْمَسا يَ لخ لُّ لَنا فَهخ حدّثنا محمّد بن علّ  -12ح 324ص 1تَُخ
ماجیلویه رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن علّ بن 
یّا بن مالك  إسماعیل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسکان، عن أبي العبّاس، عن زکر

سعد بن  -1ح 36ب 125ص 4. و تهذیب الأحکام: ج-بقیه حدیث با اختلافی اندک -الجعفّي 
عبد الله، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسکان قال: حدّثنا 

یّا بن مالك الجعفّي  یّا بن  -64ح 63ص 2. و تفسیر العیّاشي: ج-مانند الفقیه -زکر عن زکر
یّا  -171ص . و المقنع:-مانند الفقیه - عن أبي عبد الله علیه السّلام مالك الجعفّي، و سأل زکر

از فقیه و  1 -12600ح 1ب 509ص 9جیعة:. وسائل الشّ -مانند الفقیه- بن مالك الجعفي
 تهذیب.

عن( أحمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي  ،)عدّة من أصحابنا -7ح 544ص 1الکافي: ج - 255
وجلّ: نصر، عن الرّ  نْ شَيْ وَ اعْلَمُوا أنّمَ »ضا علیه السّلام قال: سئل عن قول الله عزّ مْتُُْ مخ ءٍ فَأنَّ ا غَنخ

بٰی  ي الْقُرْ ذخ سُولخ وَ لخ لرَّ سَهُ وَ لخ رَسُولخ  ،«لِلخ خُُ کان لله فلمن هو؟ فقال: لخ  الُله فقیل له: فَا 
َ

اللهخ صَلّّ
کانَ  هخ وَ ما  رَسُولخ  عَلَیْهخ وَ آلخ لْإمامخ  اللهخ لخ کان صنف من ا ، فقیل له: أ فرأیتفَهُوَ لخ کثر و إن  لأصناف أ

، أ رَأیْتَ رَسُولَ    اللهخ  صنف أقلّ ما یصنع به؟ قال: ذاكَ إلَی الْإمامخ
َ

هخ  وَ  عَلَیْهخ  الُله  صَلّّ  یَصْنَعُ؟ کَیْفَ  آلخ

ا أ لَیْسَ  ىٰ  ما عَلّٰ  یُعْطي کانَ  إنّمَ كَ  یَر  الْإمامُ. کَذٰلخ
 .278ص 1تفسیر القمي: ج - 256
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 .538ص 1الکافي: ج -257
کتاب  - 258 از ابواب من  1باب  10چاپ و تُقیق دوم جلد: « جامع احادیث الشّیعة»به 

وایات باب مراجعه نمایید.  5الی  1یستحقّ الخمس احادیث:   و بیشتر ر
 .16( النور آیه24سوره) - 259
ح  2ب 169ص 15یعة: ج. از او: وسائل الشّ 3215ح 626ص 2من لا يحضره الفقیه: ج - 260

نوار: ج 7 -20224  .30ب 51ص 66و بحار الأ
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 هاسؤالات تاریخی و جواب آن



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 السّلام در غدیرحضور امیر المؤمنین علیه
که امیر المؤمنین علیه السّلام در زمان واقعه نموده شبهه  -سؤال  اند.دیر در یمن بودهغاند 

کتفا مورد چند به ما ،دارد وجود نواصب شبهه این بر بسیاری جواب -جواب                                    :  يمینمامی ا
ید بن ارقم و دیگر محدّثان از اصحاب در  -1 که از حذیفه و ز یوایاتى  و  قین آمدهر منابع بسیار فر

لت دارند بر کتاب الولایة طبری است؛ همگی دلا رت که حضاین از حدّ تواتر نیز بیشتر است و در 
ای اند و جالحرام، در غدیر خم حضور داشتهالحجّةیذهجدهم  امیرالمؤمنین علیه السّلام در

 انکار ندارد.
کسان مورد وثوق بسیاری بوده که به صراحو  گواهی دادهاند  گفته و  که خود دیت  اند دهاند 

وز غدیر، شخص امیرالمؤمنین را با دست اللهرسول  ند وهای خود بالا بردصلّ الله علیه و آله در ر
. ... 

کتاب شرح الأخبار في فضائل الأئمّ   1ج ة الأطهار علیهم السّلام:قاضى نعمان مصری در 
کبیر  یطبر دنق 134 الی 130ص یخ  که منکرصاحب تار کسى  کتاب الولایة بر  حضور  را در 

کتاب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در غدیر خم شده است، چنین نقل می کند: طبری در 
کتاب  کر نموده و سبب نوشتن  لطیف خود الولایة فضائل را برای امیر المؤمنین علیه السّلام ذ

کسی شبهه نموخود را درباره غدیر بیان نموده است که حضرت امیرکه  علیه السّلام در  المؤمنینده 
یف داشته ئل خود را ذکر نموده است و اینحجّة الوداع در یمن تشر که طبری از اند، و طبری دلا
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وایات ثابتی را  این سخن نادرست آن جاهل بسیار شگفت زده شده است، و حجّت آورده است ر
لت دارند بر این که آن رسیدند و این اللهرسولدر مکّه به که حضرت از یمن خارج شدند و که دلا

های خود در قربانی اللهرسولکه نیز آورده بودند، و این اللهرسولحضرت حتّی قربانی برای خود و 
کردن نمودند و آن را طبری به آن حضرت را شرکت دادند و هر دو آن بزرگواران اقدام به قربانی 

وایات ثابته در بودن آن حضرت در حجّة  کید نموده است، و دیگر اینر که نزد او بر این الوداع تا
که نفى حضور مطلب اجماع اصحاب حدیث و علماء است تا این کسی را  که به آن قول 

 حضرت بکند، دفع نماید.
علیه  المؤمنینبه انکار حضور حضرت امیر گوید: قول شاذّ می ٣٤قاضى نعمان در صفحه

وز غدیر: گفته باشد، و امّت اسلامشکسی را نمی السّلام در ر که چنین سخنی  چنین و هم ناسيم 
 اند.که حضرت در غدیر بودهاند بر اینعموم اهل علم و اصحاب حدیث اجماع نموده
که افراد موثّق آن کند آنچه را  که نفى  کسی  شود و فاتى نمیالت اند، به او و نفى اورا ثابت نمودهو 
کسی از اهل علم خلاف ح  که نزد اهل علمشود و این از اصولی استساب نمیخلاف وی، نزد 

 خبار. تمام شد سخن قاضى نعمان.اها و شود  در قبول شهادتبر طبق آن عمل می
ک -2 گفتن آن دو غاصب به امیر المؤمنین علیه الهمچنین در  یقین، ماجرای تهنیت  سّلام تب فر

کتب عامّه: ابن ابی شیبة در المصنّف  ، شیبانیسند، احمد بن حنبل در المآمده است از جمله در 
، واعقنسویّ در مسند، ابویعل موصل در مسند، طبری در تفسیر، دارقطنی بغدادی در الص

که از بزرگان محدّثین ایشان می باشند 1٨باقلانی در التّمهید، تا  که این نیز دنفر از آنان  لتی ،  لا
 علیه السّلام در غدیر است. المؤمنینبر حضور امیر

و العلومالمکتاب عو در است السّلام علیه المؤمنینامیر به غاصب دو گفتن تهنیت ذکر که هاییابکت
 کتاب از منابع اوّلیّه است.  7٤بالغ بر  ٤٨5-٤٨2صفحه15/٨جلد والأحوالالمعارف

*** 
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کودکان...  ؟کشتار مردان بنی قریظه و اسارت زنان و 
کرم صلّی الله علیه و  -سؤال گر پیامبر ا  700یا  900نه در بنی قریظه آله رحمة للعالمین است چگو ا

گردن زد و زن و بچه گرفت؟های آننفر از خائنین را   ها را به اسارت 
کر  مطالبى پاسخ معلوم می -جواب که در سخنان شما به ایبا ذ جانب عنوان نگردد: همانطور 

 های ملحد نقلو شبکه هانمودید: این سؤالات را از برخی جاهلان خودباخته به سایت
 نمایید.می

کتاب های خودشان مطرح سر آغاز این پرسش از يَود است، و برخی از مستشرقان پیشتر در 
وغی را ساخته و پرداختهنموده اند تا از اسلام و رهبران آن اند، حدیث سازان مزدور اخبار در
یز و بیچهره کنند، و آن اخبار متضادای خشن و خونر کنون نیز دستاویز  رحم تصویر  و دروغ ا

گر مددهای الهی  که ا یخ اسلام پیش آمده  که در تار گردیده است. یکی از حوادثى  دشمنان اسلام 
گردید حادثه جنگ صلّّ الله علیه و آله نبود مساوى با نابودى اسلام نو پا می اللهرسولو تدبیر 

وه  کفّار و مشرکین با ده هزار  سالدر آن  رخ داد،« احزاب»خندق است، در سال پنجم هجرت غز
گردید و  کامل اسلام آمده بودند، با لطف الهی این توطئه خنثی  زمنده به قصد نابودى  نفر ر
لی نتوانستند به داخل  ن به مدینه حمله آوردند و یشه اسلام را بکند، با هزاران شمشیر ز نتوانست ر

کنند و تنها راه نفوذ دشمن قلعه يَود بنی قر یظه، با پیامبر یظه بود، يَودیان بنیمدینه نفوذ  قر
ى نکرده، به نفع آن که با دشمنان او همکار ها جاسوسی نکنند و با اسلام پیمان بسته بودند 

یستی مسالمت آمیز داشته باشند، و مسلمانان از بابت آنان آسوده خاطر بودند. مسلمانان همز
یظه افتادند و بنی ق ى مشرکین به فکر استفاده از بنی قر یظه هم در خلوت به آنان قول همکار ر

دادند، و پیمان خود را با مسلمانان شکستند و با اعلام پشتیبانی با دشمنان اسلام، به مشرکان 
کار عرب پیوستند و در برابر مسلمانان ایستادند. نقشه ابتدائی بنی که در آغاز  یظه این بود  قر

کودکان مسلما کنند، و زنان و  که به خانهشهر مدینه را غارت  اند مرعوب ها پناهنده شدهن را 
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کردند. مأمورانی از بنی یج عملّ  یظه به صورت مرموز سازند، و این نقشه را در مدینه به تدر قر
در شهر به تردّد پرداختند، فاش شدن این خیانت و هم دوش يَودیان داخل مدینه، با ده هزار 

که براى نبرد با مسلمانان آمده بودند،  که دشمنی  وحیه برخی از مسلمانان مؤثر بود  در تضعیف ر
یظه غیر از نقض پیمان و  با تدبیر پیامبر صلّ الله علیه وآله، این خیانت، خنثی شد. بنی قر
کار بسیار زشت دیگری را نیز انجام دادند: یکی رساندن آذوقه و  خیانت به مسلمانان، دو 

مدینه و در میان پناهگاه زنان و غیر  که در داخل شهرخواربار به سپاه احزاب. دیگر این
که از سوى رسول خدا  گرفتند  نظامیان ايَاد رعب نمودند و تصمیم براى حمله شبانه به آنان 

گرفته و مانع نفوذ  اللهرسولخنثی شد.  وش خاص جلو این توطئه را  صلّّ الله علیه و آله به ر
گزا که بنیدشمن شدند، و مأمور اطلاعاتى مسلمانان به پیامبر  یش و رش داد،  یظه از قر قر

کنند. این غطفان دو هزار سرباز خواسته اند تا از داخل دژ وارد مدینه شوند، و مدینه را غارت 
کرانه که مسلمانان سرگرم حفاظت  که مبادا دشمن از آن خبرموقعی رسید  هاى خندق بودند 

ید بن حارثه و مسلم ، دو افسر، به نام ز ه ابن اسلم را با پانصد سرباز مأمور عبورکند. پیامبر فورا 
گردش بپردازند و تکبیرگویان از تَاوزات بنی که در میان شهر به  کنند تا کرد  ى  یظه جلوگیر قر

وزی مسلمانان بر مشرکین، و  کودکان با شنیدن صداى تکبیر آرام بگیرند. پس از پیر زنان و 
که به بنیعقب کفار، خداوند فرمان داد  یظه بی دنشینی  کنید و پیامبر هم چنین قر رنگ حمله 

یظه را در هاى محکم بنیو به سرعت قلعه کرد مسلمانان نیز بلافاصله آماده جنگ شدند قر
یظه  حلقه محاصره خود در آوردند. این محاصره، بیست و پنج روز به طول انجامید. و بنی قر

لی نتوانستن کوبیدند و د با مسلمان بجنگند تسلیم نشدند و به جاى عذر خواهی بر طبل جنگ 
کردو شکست خوردند. عقل سالم حکم می که باید با این قوم چگونه رفتار  با این  ؟کند 

کن شدن اسلام هستند یشه  که خواهان ر با این حال پیامبر خدا قضاوت در باره آنان  ؟مردمی 
کردند و سعد هم داور ى انتخاب  که را به خودشان سپرد و آنان سعد بن معاذ را براى داور کرد  ى 
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گردد، پیامبر هم  کشته شوند، و فرزندان و زنانشان اسیر و اموالشان تقسیم  همه مردان جنگی 
گروهی از يَودیان با  کرد. و برخی از آنان با قبول اسلام نجات یافتند.  ى را اجرا  همین داور

که در بن احطب، رئیس قبیله بنییّ پذیرفتن اسلام از مرگ نجات یافتند و ح یان  نضیر نیز  جر
کشته شد. رگ حضور داشت،  قرآن درباره عاقبت این خیانت يَودیان  این خیانت بز

 فرماید: می
یاصیهِمْ وَ قَذَفَ في» هْلِ الْکِتابِ مِنْ صَّ

َ
وهُمْ مِنْ أ ذینَ ظاهَرُ

نْزَلَ ال َ
َ
عْبَ  وَ أ هِمُ الر ُ قُلُوبِّ

 فَریقا  تَقْتُلُونَ وَ 
ْ
ونَ فَریقا  ݥتَأ وْرَثَکُ  *سِرُ

َ
رْضا  لَمْ تَطَؤُها وَ أ

َ
مْوالَهُمْ وَ أ

َ
هُمْ وَ دِیارَهُمْ وَ أ رْضَّ

َ
مْ أ

هُ عَلی   يْ  وَ کانَ الل    1«.ء  قَدیرا  کُل ِ شَّ
که از آنان ]مشرکان کتاب ]يَود[ را  گروهی از اهل  کردند،و خداوند  از  [ حمایت 

کشید و در دلقلعه کارشان به جاییهایشان پایین  کهایشان رعب افکند ]و  [ ه رسید 
گروهی را اسیر میگروهی را می ینی را و زم ها و اموالشانها و خانهکردید و زمینکشتید و 

ى تو گذاشت و خداوند، بر هر چیز  .اناستکه در آن پا ننهاده بودید، در اختیار شما 
ودیان پیشتر پیامبر صلّّ الله علیه و آله، دو بار از نقض عهد يَ لازم به ذکر است:  یدیگر نکات

گرچه خطاى يَودیان بنی یرا آنان در نضیر، در حد جرم بنیقینقاع و بنیگذشته بود  یظه نبود ز قر
گذاشتند و  ى را به عهده سعد  کردند. و پیامبر، داور ین شرایط، خیانت و نقض پیمان  بدتر

ى رضایت دادند. پیامبر نیز بنا بر نقل واقدی فرمود: حکم سعد،بنی یظه، به این داور مطابق  قر
ى سعد معاذ، با تورات همخوانی داشت و احتمالا  سعد به علّت  حکم خداوند است. و داور

گاهی داشته است. و پس از تمام شدن فتنه ارتباط نزدیك با يَود، از قوانین جزایی آن ها آ
یظه، سرزمین مدینه براى همیشه از لوث وجودبنی گردید و  قر این دشمنان سرسخت و لجوج پاك 

که  نقشه کر است  کام ماند. لازم به ذ کمال بی آتى مشرکان نیز نا یظه قصد داشتند با  بنو قر
کودکان و مردان بی دفاع مسلمان مدینه را بکشند و اساس اسلام را از میان  رحمی زنان و 
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واست؟ دیگر این که آنان سابقه خوبی در بردارند، آیا برای خائنانی این چنین چه حکمی ر
یستی با مسلم برخی از که: شد. و اینانان نداشتند و پیش بینی خیانت مجدد آنان میهمز

یظه  کشتار اسرای بنی قر کردهرا نویسندگان مسلمان  را به این اند و آنمنکر شده و برخی تردید 
یخ تُلیلّ و سیاسی صورت درست ندانسته کتاب تار کامل این حادثه به  اند. براى بررسی 

کبر حسنی کنید. و دکتر سید جعفر شهیدى هم در  234ص اسلام نوشته علّ ا به بعد مراجعه 
یخ آمده قبول نکرده است.  که در تار یخ تُلیلّ خود این داستان را به این صورت  و کتاب تار

کتاب: الصّ برای تُقیق دقیق کنید.  12بّي الأعظم: جحیح من سیرة النّ تر به  به این مراجعه 
و  621ص2فروغ ابدیّت: جو  636و  647ص 2یّة: جالحلب ةیرمنابع نیز مراجعه شود: السّ 

ى: جالطّ  سیره رسول خدا صلّّ الله و  256ص 3بویّة: ج یرة النّ و السّ  78 -74ص 2بقات الکبر
ى، الواقدي: ج و 569: صعلیه و آله یخو  512ص 2المغاز  و 260ص پیشوایی: مهدى اسلام، تار

یخ  .73ص  شهیدى: جعفر سید اسلام، تُلیلّ تار
*** 

 در اسلام اسارتروعیّت مش
گر  -سؤال  ان، النّاس صنفعلک الله حرّاً ج قد و غیرک عبد تکن لا الله، الّا  اله لا فرماید:اسلام می دین ا

کانت  أخ لک إمّا ن لم لیهم، إعفي الدین أو نظیر لک في الخلق، لیضع عنهم إصرهم و الْغلال التي 
کنتم لا تخافون المعاد فکونوا  کم، و...چگونه ازپیایکن لکم دین و  ری مام عسکامبرتا أحراراً في دنیا

کنیز داشتند و خرید و فروش و هبه می  کردند؟علیهم السّلام عبد و 
وشن صحیح جواب تا شد متذکر را مطالبى باید سابقه با سؤال این جواب در -جواب  :شود ر

گفته شد این کنونگونه سؤالدر پاسخ به سؤال قبل   صی خانیز از مباد ها پیشینه دارد و ا
گاهان است. اندیشانساده هایدل و اذهان در شبهه لقاءاخ  برای اسلام دشمنان  و نا آ

وت، اسلام تمام افراد بشر را از یك پدر و مادر میدین حق  ى براى رنگ، ثر داند و هیچ امتیاز
ین مردمان را، گرامیشمارد و و تنها امتیاز را تقوا مییست قائل ندر دنیا مقام، قبیله، نژاد و...  تر
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ین آنان می  : داندپرهیزگارتر
ر  وَ » ا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَّ اسُ إِن  هَا الن  ی ُ

َ
وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبا  وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِن َ  نْثى  ݥݥݥݥأُ یا أ

هَ عَلیمٌ خَبیرٌ  تْقاکُمْ إِن َ الل  
َ
هِ أ کْرَمَکُمْ عِنْدَ الل  

َ
 2.«أ

یدیم و آنما  !اى مردم نی آفر گروهگاه شما را از مرد و ز وه   (مختلف) هاییقبیلهو  گر
ینگرامیهمانا  .دیگر را بشناسیدگردانیدیم تا هم ین شماشما نزد خدا با ت تر نا هماست. قواتر

گاه است  .خدا دانا و آ

کرمبا هم برابر میدر دنیا اسلام، مردم را  که پیامبر ا  رمود: فه وآل صلّ الله علیهداند چنان 
واءٌ » سْنانِ الْمُشْطِ سَّ

َ
أ اسُ کَّ  3.«الن 

  .هاى شانه برابرندمانند دانه مردم
حق و  حکمها و اقوام مختلف، ناش از عدم مساوات آنان در برابر در نگاه اسلام، نابودى ملت

که می ویکرد، بر خلاف نظر ارسطو است  خواهد اجرا نشدن آن در سطح جامعه است. این ر
کند ، غلام و برده فطرتا  وجود داشته و وجود خواهد داشت به عبارت دیگر بردگی نزد ثابت 

ى است و خداوند عدهعده یده تا برده و غلام دیگران باشنداى فطر   4.اى از مردم را آفر
ى نمی یده است: یکی، آزاد اسلام، بردگی را فطر که خداوند دو نوع انسان آفر داند و اعتقاد ندارد 

ى غلا وم، یونان باستان و عربستان، در حق و دیگر م و برده. اما اسلام برخلاف اعتقاد مردم ر
ضمن احترام به شخصیت  -گونه حقوق اجتماعی ندارندکه آنان هیچمبنی بر این -بردگان

گر احیانا   کرده است. ا ایشان، آنان را در صف بقیه مردم شمرده و براى آنان حقوق متناسب وضع 
شود، به جهت مصلحت خود بردگان و رعایت مصالح اجتماع لافی دیده میدر حقوق آنان، اخت

وش ى از نقاط جهان، شالوده یك بوده است. اسلام بر خلاف ر هاى ظالمانه و غیرانسانی بسیار
نه را پی وش عادلا که آنان به ر کرد و در مجموع شرایطی براى بردگان فراهم ساخت  ى  یز ر

در جامعه اسلامی دست یافتند. حتی حکومت  مقامات و درجات مهم علمی و سیاسی
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کشورهاى اسلامی )مصر و شام(  923 -م648ها )، سال«ممالیك» ق( بر بخش قابل توجهی از 
کردند. در حقیقت اسلام با فراهم آوردن شرایط انسانی و عاطفی براى زندگی بردگان،  حکومت 

و آنان در بازگشت به وطن خود،  مشتاق پیوستن به جامعه اسلامی نمود آنان را از سراسر دنیا
وّ همراه با آزادى، مُبَلخّ  کرد و راه غ و مر ج دین اسلام شدند. اسلام راه برده شدن افراد آزاد را مسدود 

نی نظام بردگی در جهان، نقش اسلام در  گشود. به یقین یکی از عوامل دگرگو آزادى بردگان را 
کنیزان نیز مشمول همین قا که در جنگ با مسلمانان این زمینه بوده است.  عده بودند. آنان 

ى وارد ممالك اسلامی میاسیر می گشتند، با فرهنگ اسلامی و شدند و یا به صورت تَار
 کردند.می زندگی اسلامی جامعه مزایاى نجات بخش آن آشنا شده و همانند دیگر مردم، در

 مادر کهاست گفتنی گردید.می مالك به تموجب محرمیّ  و بود ازدواج عقد شبیه کنیز، تمالکیّ 

  .اندبوده کنیز نیز السلامعلیهم هائمّ  از برخی
که شاهد آورده است:  و امّا آیه  ای را 
وْراةِ وَ الْإِنْجی» ذي یَجِدُونَهُ مَکْتُوبا  عِنْدَهُمْ فيِ الت َ

ي َ ال َ بِي َ الْأُم ِ سُولَ الن َ ذینَ یَت َبِعُونَ الر َ
لِ ال َ
 
ْ
مُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ ݥݥمُرُهُمْ بِایَأ ِ باتِ وَ یُحَر  ی ِ وفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِل ُ لَهُمُ الط َ لْمَعْرُ

تي
عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ ال َ وهُ وَ  وَ یَضَّ رُ وهُ وَ نَصَّ رُ ذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَز َ

کانتَْ عَلَیْهِمْ فَال َ
ورَ ا بَعُوا الن ُ ذي ات َ
 ل َ

ُ
 ݥݥنْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ئِكَّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أ  5«.ݥݥول 

که از این رسول و پیامبر  کسانی  ها شانها همه نکه او را نزد خود ]ب« ناخوانده درس»همان 
وى می[ در تورات وانجیل نگاشته میو اوصافش که آنیابند، پیر ى   ان راکنند؛ پیامبر

کارهاى شایسته فرمان می کیزهز اعمال زشت بازمیدهد، و ابه  نان ها را بر آدارد، و پا
ل می ها رهزنجی وکند، و بارهاى تکالیف سنگین ها را بر آنان حرام مینماید، و ناپاكحلا

که به او ايمان آوردند و او را یکه بر دوش آنان است برمی کسانی  ز و ا ودهنم یاردارد؛ پس 
وى نمودند، این که بر او نازل شده پیر ى   همان رستگارانند.البته ان نور
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لَ غْ الْأ  -و - مْ هُ رَ إصْ »در تفسیر   آمده است: چنین « لا
ذي کان علی بني إسرائیل و هو أنّه فرض الله علیهم الغسل و الوضوء قل الّ یعني الثّ 

لاة إلّا في البیع و الکنائس و و لا یحلّ لهم الصّ  ،یمّمبالماء و لم یحلّ لهم التّ 
جل إذا أذنب خرج نفسه منتناا فیعلم أنّه أذنب، و إذا أصاب شیئاا المحاریب، و کان الرّ 

 لّی الله علیه و آلهص اللهرسولمن بدنه البول قطعوه، و لم یحلّ لهم المغنم فرفع ذلك 
 6... . عن أمّته

که بر دوش بنی سرائیل بود و آن عبارت بود از اینیعنی باری  که خداوند غسل و وضوء اخ
کرد و تیمّم را برایشان جایز ندانست و نماز را بربا آب را بر آنا ل ایشانن واجب  کرد ن حلا

کنیسهمگر در صومعه گناهی میها و محرابها و  شد، ها و هرگاه یکی از آنان مرتکب 
کرده وسیله، دیگران متوجه میکرد و بدینزخی عمیق به خود وارد می گناه  که او  شدند 

یدند و غنیمت برای آنان، آن قسمت را میرشیدیاست و هرگاه ادرار به بدنشان م  بر
ل نبود یمحلا  شت... .ها را از امّتش بردا، پس رسول الله صلّّ الله علیه و آله این تُر

کلمه مبارکه تهلیل: ا الُله » و 
رتباطی انیز برای عبودیّت است و پرستش خداوند تعالی و  «لا إِل هَ إِل َ

زندش امام حسن مج داری و بردگی ندارد، وبا برده لیهما عتبى حدیث وصیّت أمیر المؤمنین به فر
  السّلام:
... وَ قَدْ جَعَلَكَّ الُله  غَیْرِكَّ عَبْدَ  وَ لا تَکُنْ ... » ا    7.« حُر 

یده است ... . یرا خداوند تو را آزاد آفر  ... و بنده غیر خودت نباش ز
وحی و دینی باز ربطی به بردگی و برده داری ندارد و مقصود سر سپ ر خالق ه غیبردگی و بندگی ر

 تعالی است. و فرازی از عهدنامه امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر: 
ةِ ... » عِی َ حْمَةَ لِلر َ شْعِرْ قَلْبَكَّ الر َ

َ
ةَ لَهُمْ  ،وَ أ ُ وَ الل   ،وَ الْمَحَب َ

ݩ
وَ لا تَکُونَن َ  ،طْفَ بِالْإِحْسانِ إِلَیْهِمْ 

 بُعا  ضارِیا  تَغْتَنِمُ أعَلَیْهِمْ سَّ 
ݩَ

هُمْ صِنْفانِ  ،کْلَهُمْ  ا أ ؛فَإِن َ  إِم 
ݩَ

ا نَظیرٌ لَكَّ فيِ  خٌ  ینِ وَ إِم  لَكَّ فيِ الد 
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لَلُ  ،الْخَلْقِ   فَأ، وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلَ  ،تَفْرُطُ مِنْهُمُ الز َ
ݩَ

ذي 
فْحِكَّ مِثْلَ ال َ عْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَّ وَ صَّ

 تُحِب ُ أ
ݩَ

 8.«... ،  مِنْ عَفْوِهِ عْطِیَكَّ الُله نْ یُ 
دا ؛ مباها و لطف در حق ایشان را شعار دل خودسازمهربانی به مردم و دوست داشتن آن

یرنسبت به آنان چونان حیوان درنده ى؛ ز که خوردنشان را غنیمت شمار ن دو ا آنااى باش 
ینش دسته هد سر خوا ها خطاها. از آندمانند تو اناند: یا به دین با تو برادرند و یا به آفر

هایی از هایی بر آنان عارض خواهد شد، و خواسته یا ناخواسته خلافزد یا علّت
گذشدستشان برآید؛ پس همان ى خداوند تو را مورد عفو و  که تو دوست دار ت گونه 

  ... . خویش قرار دهد، تو نیز آنان را مورد عفو و بخشایش خویش قرار ده
کنید  بعیض که مراد مراعات حقوق عامّه مردم است و اجرای عدالت و نهی از تملاحظه می 

کم اسلامی با مردم است، و ربطی به موضوع مورد  ث بحبر آنان و نیکو معاشرت نمودن حا
 ندارد. 

وان و سر سپردگان به نظ ید و پیر کو سخن حضرت امام حسین علیه السّلام با لشکر یز فر و ام 
  .لله علیهم استابی سفیان لعنة استُ آل
گ که در اثر به هم خوردن صفها انبوه لشکر وراوى   صله میانر فادید: آنقدر امام با آنان جنگید 

گرفتندو خیمهعلیه السّلام حسین امام  یاد ،ها قرار    زد: آن حضرت فر
« 

َ
ݪݪݪݓ وَیْلَکُمْ یا شیعَةَ آلِ أ  ،لا تَخافُونَ الْمَعادَ وَ کُنْتُمْ  ،إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دینٌ  !ي سُفْیانَ ٮ

 فَکُونُوا أ
ݩݩَ

ذِهِ  دُنْیاکُمْ  حْرارا  في  وَ ارْجِعُوا إِلی  أ ،ه 
ݩَ

ما  حْسابِکُمْ إِنْ کُنْتُمْ عَرَبا  کَّ
 . «تَزْعُمُونَ 

وان خاندان ابی سفیان وز قیام !واى بر شما اى پیر ید، و از ر گر دینی ندار وا ائی ت پر
ید، پس لا اقلّ در دنیاى خود آ گمان خود عرب نندار گر به  ن به شئو ژادیدزاد مرد باشید، ا

 نژادى خود بازگردید.
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 گویی؟ امام علیه السّلام فرمود: الله ندا داد: ای فرزند فاطمه چه می شمر لعنه
 إِن ي »

َ
ݥݥأ قُولُ ݥݥأ

ساءُ لَيْسَّ عَلَیْهِن َ جُناحٌ فَامْنَعُوا عُتاتَکُ ݩݩُ الَکُمْ وَ قاتِلُکُمْ وَ تُقاتِلُونَني وَ الن ِ مْ وَ جُه 
ا   ضِ لِحَرَمي ما دُمْتُ حَی  عَر ُ   9«.طُغاتَکُمْ مِنَ الت َ

گناهی نیستیمن با شما جنگ م سران یرهاین خ ،کنم و شما با من، زنان را در این میان 
ید متعرّض حرم من بشوندو نادانان و ستمگرانتان را تا زنده  .ام نگذار

مه ه، )خیاز برای توست )سخنت پذیرفته است( ای فرزند فاطم گفت: الله چنین شمر لعنه گاهآن
کرده( و همه و به جنگ با او نمودندها را رها   ... . گی ر

باز هم این سخنان حضرت ربطی به موضوع مورد سؤال ندارد و مقصود حضرت آزادگی و 
 جوانمردی است و مراجعه نمودن به فطرت سلیمه انسانی است.

که در تمامی آنچه ه و یید نمودداری را تاکه اسلام بردهاین پرسش برای خود دلیل دانسته بر این را 
ال یا تناقض در قول و فعل رهبران معصوم اسلام پنداشته است ربطی به موضوع مورد سؤ

را به  آنندارد، و دین حنیف اسلام مؤسّس بردگی نبوده است بلکه با تدابیر حکیمانه وحیانی
ین قدر خودش رسان کهکمتر ن از آغاز اسلام هرچند  کنون پس از چهارده قر نع موا ده است و ا

یبا اثری از بردهاجرای دستورات اسلام بسیار بوده و می نان سلماداری در جوامع مباشد تقر
 وجود ندارد، لذا این سؤال بی مورد است.  

که با آن همه توجّه اسلام، نسبت به غلامان و آزادى پیشاین پرسش  شاید چرا  آنان،آید 
ى را از بین نبرد؟ هاى بردهیکباره بردگی را لغو نکرد و راه  دار

 نکات اساسی:
کرد:   در پاسخ به این مسئله باید به چند نکته اساسی توجه 

یرا:  الغاى یکباره بردگی اوّل. کامل در آن زمان ممکن نبود، ز  به طور 
وز به هم مینظم اقتصادى مردم آن -1 پاشید. از این جهت، اسلام هم می خورد و زندگی ازر
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یج از بین می که در ضمن آن، بردگی به تدر گرفت  ى را پیش  که نظام رفت بدون آنراه دیگر
گسسته شود. از این و در مرحله نخست، همگان را اجتماعی و اقتصادى جامعه، از هم  ر

ى از تنبلّ، بی کوشش و دور کار و  ى و عیاش نمود تا جامعه ترغیب به   -از وضعیت سابقکار
کارها بر دوش بردگان بود گیرد. سپس راه -که همه  یادى براى رهایی بردگان قرار داد فاصله  هاى ز

کنند.  گردد و هم مردم به زندگی فعال و به دور از عیاش، عادت  یج، هم بردگی لغو   تا به تدر
ین می -2 وجه به تسکیو با دانند. منتبرخی از اندیشمندان، آزادى دفعی بردگان را خطرآفر

که غرب در این زمینه شاهد آن بوده است درباره رها ساختن دست عی ه جمتَربه بسیار تلخی 
 نویسد: گان در یك زمان، چنین میبرد

شمارى از غلامان به وسیله وضع یك قانون مخصوص، صلاح نیست آزاد کردن عده بی
یب اجتماعی و سیاسی گردد و حتی معازیرا موجب اختلال نظم اقتصادى جامعه می

دارد. براى مثال در ولسینی چون غلامان آزاد شده حق رأى دادن در انتخابات را پیدا 
کرده بودند، حائز اکثریت گردیده، قانونی وضع کردند که به موجب آن، هر کس از 
افراد آزاد عروسی کند، یکی از غلامان آزاد شده باید در شب اول عروسی با دختر تازه 

وابد و شب دوم او را تسلیم داماد کند بنابراین آزاد کردن غلامان، باید عروس بخ
هاى لازم و مناسب باشد. براى مثال قانون گذار تدریجی و همراه با فرهنگ سازى

کارهایشان خود را از ارباب خویش خریدارى  ممکن است اجازه دهد، غلامان از عواید 
  ١0.، و یا دوره غلامی را محدود کنندنموده

کار  که قرنمی« مکاتبه»به این  ها قبل از مونتسکیو، در قوانین اسلامی وضع شده و گویند 
  11جزئیات آن در قرآن آمده است.

استعداد بار باره، این چنین تَربه و بیگوستاولوبون نیز با تکیه بر تَربه عینی خود در این-3
گر اسلام، همه آنآمده ساخت، ممکن بود در قید بردگی آزاد می ها را یکباره ازاند. از این جهت ا
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کافی و لیاقت، قادر به تشکیل زندگی مستقل و اداره آن نباشند. در نتیجه  اثر نداشتن تَربه 
یکا کلّ نیست و نابوده  -مانند غلامان قدیم آمر که بعد از آزاد شدن بر اثر علت یاد شده، به 

  12.رفتنداز بین می -اندشده
و قانوناز این ى اساسی و برنااسلام، در عین آن گذارر ککه براى خلاصّ بردگان، فکر املّ مه 

یده است.  ز کرده، از امور یاد شده غفلت نور  تنظیم 
گونها-4 که بتواند اسیران جنگی را درمکانات حکومت تازه تأسیس آن زمان، به   اى نبود 

کن خاصّ مثل زندان کند. بدین جهت اسیران در میان ها، نگهاما ى   جنگاوران تقسیمدار
م هد و شان تضمین شوبردند تا هم امنیت جانیهاى خود میشدند. آنان بردگان را به خانهمی

کنده شده و امکان اجتماع و شورش نداشته باشند. از طرف دیگر ناچار به تغذیه ن بودند آنا پرا
کار آن  کردند. ها نیز استفاده میو در مقابل از 
ى از تَاوز به اسیرانه میبارمارسل بوازار در این  نویسد: اسلام به خاطر تأمین جانی و جلوگیر

کنیز تقسیم می قبایل در ضوابطی طبق را هاآن جنگی، یج عرب، به عنوان برده یا  لی به تدر کرده و
  13.ساخته استمند میآنان را از تمامی حقوق شهروندان مسلمان، بهره

که بین مسلمانان و غیر در جنگ-5 کافران، نانآهایی   ان را بردهاسیران مسلم وجود داشت، 
گر میمی و اسلام ناچار به مقابله به مثل بود و ا مل ین عاخواست غیر از ساختند. از این ر

ینه سنگین لازم براى نگه و و هز ى از قیام و شورش کند، نیر ى اسیران و جلوگیر ا رنان آدار
ن ده شدبه جبهه دشمن شود. از طرف دیگر برها توانست مانع فرار و پیوستن آننداشت و نمی

کافران را فراهم می وانی  وحی مسلمین و جنگ ر  کرد. مسلمانان، زمینه تضعیف ر
 دوم. پیشتازى اسلام در منع بردگی 

واج داکه براى برده ساختن دیگران، در دورانرا هایی اسلام تمام راه گذشته ر به جز  -شتهاى 
وع دانست. برخی -جنگ  ها عبارت بود از: این راه از نامشر
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گرفتن اسیر و بنده. ی -1 گهانی به منظور   ورش نا
ک -2 ده ه مدیون از پرداخت دین خود عاجز بود، صاحب دین او را در عوض آن، بردر مواردى 

 ساخت. خود می
وختن افراد آزاد و یا فرزندان خود به دیگران. ف -3  ر

ى افراد را اسلام هیچ راهی براى برده کافر در جنگ علیه داند جز آنجایز نمیساز که شخص 
اسلام و مسلمین به اسارت درآمده باشد. از طرف دیگر این مسئله هم تابع شرایط زمان و 
گر او برده ساختن اسیران جنگی را مصلحت  مکان و با صلاحدید پیشواى مسلمانان است و ا

کندانست، می   14.ند و یا آنان را مورد عفو قرار دهدتواند وجهی به عنوان فدیه بگیرد و آزادشان 
کنیز است، اسارت در جنگ است. حال  گرفتن بنده و  که در اسلام مجوز  بنابراین تنها عاملّ 

کفر می که به خداوند رحمان  کسانی  زند و با دین حق آیا به رسمیت شناختن حق حیات براى  ور
زه می وى تفضّ مبار کشتن  ل الهی است؟ اسلام حق حیاتکنند جز از ر کرده و  اینان را تضمین 

وا ندانسته است لیکناسیر را جز در شدّ  ى و معرکه جنگ ر  آزادى و فعالیت دایره باید ت درگیر

 شرکت مؤمنان و خدا دین علیه استفاده نموده و در نبرد سوء خود آزادى از که -افرادى چنین

 وجود آنان رهایی براى اسلام در ىبسیار هاىآموزه حال عین در گردد. محدود اىگونه به -اندجسته

  15.شد خواهد اشاره هاآن از برخی به که دارد
 سوم. حقوق بردگان 

وابط برده و برده گونهاسلام ر نه درآورد و راه هرگونه ظلم و دار را به  کاملا  انسانی و عادلا اى 
ى از وابط را مسدود ساخت و با اصول اخلاقی خود، چهره دیگر ى در این ر اصول  بیدادگر

گذاشت. برده یخ به نمایش  ى و حقوق بردگان را در تار  و علیه الله صلّّ پیامبر اسلامبنا بر نقلّ دار
ى آله وز وان پیاده او قفاى در غلامش که دید مرکبش بر سوار را مردى ر  فرمود: حضرت آن بود. ر

وح تو برادر او کن، سوار هم را غلامت وح او مثل ر   16.تو است و ر
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 هاى آزادى بردگان . راهمچهار
ى متعددى را براى آزادى تدریجی بردگان اعلام نمود از جملهاسلام راه  : هاى ابتکار

، ن عبادتمل به ایعاسلام آزادى بردگان را از عبادات بزرگ قرار داد. پیشوایان اسلام نیز در  -1
 اهتمام والایی داشتند. 

گناهان را آزادى برده قرکفّ  -2  ار داد. اره واجب برخی از 
ید و فروش -٣ که در اصطلاح ب خر که از ارباب خود صاحب فرزند شده بودند  ها ه آنکنیزانی را 
گفته میامّ  کرد. این مسئله خود به خود، موجب آزادى این دسته ازولد  ن نیزاک شد را منع 
 شد. می
زند بر پدر و مادر خویش را منع نمود. این مسئله نیز منتهی به م -٤ ى الکیت فر ولد  مّ اآزادساز

 شد. می
کار و تلاش بکتابت و قرارداد با صاحبان خ به بردگان حقّ  -5 ى ه آزادساویش داد تا بتوانند با  ز

گستره آن که را محدود سازند. این مسئله باعث میخویش بپردازند، یا مدت بردگی و  شد 
ز پس اسآن بکوشند و بردگان با اراده و عزم خویش، در جست و جوى آزادى برآمده و در راه 

گیرند.   ثمرات آن به خوبی بهره 
کس  الله علیه وصلّ  ها پیامبردر یکی از جنگ -٦ که هر  کرد   ده آله با اسیران برده شرط 

یق این از اسلام شد. خواهد آزاد بیاموزد، سواد را مسلمان  نمود. مناسبی فرهنگی هاىاستفاده طر

 کتبم و قیدهع نان بود، بردگان نیز در برخورد با مسلمین بابه نفع مسلما کهآن بر علاوه کاراین

 شد. ها فراهم میبراى اسلام آوردن آن زمینه و شدندمی آشنا بیشتر آنان
نویسد: دیگر می -ضمن بررسی امتیازات روش اسلام در برخورد با مسئله بردگی -مارسل بوازار

بوط به برده  یم در مسائل مر کر که قرآن  کنیز داده و نشانهاز تعالیمی  ى خصلت انسان و 
کارهاى متناسب با  گماشتن او به  دوستی اسلام است، تشویق مسلمانان به آزاد ساختن برده و 
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ینه کمك هز اى را استعداد و مهارت او است. در راه اجراى هر چه بهتر این برنامه انسانی، اسلام 
که پرداخت واز بیت جوهی را به منظور بهبود شرایط المال اختصاص داده است بدین ترتیب 

گماشتن بردگان بابت زکات، پذیرفته است کار شایسته  تر از مهم 17.زندگی و آزاد ساختن و به 
کنیزانی همه این ها، آزادى برده بنا به خواست او و پرداخت سرمایه لازم بدو و نیز زناشویی وى با 
کام اند )جهت احتراز از زناکه تمایل به ازدواج داشتهاست ى اسلام  1٨.جویی به اجبار(و  پافشار

کار تولیدى به او، تنها آزادى ظاهرى نباید تلقی شود. در آزادى برده و پرداخت سرمایه اى براى 
کشی آینده او به وسیله افراد پولدار یا این عمل آزادى اقتصادى او را نیز تضمین می کرد و از بهره 

کوچك نمود. قوانین آزادىمتنفذ، جلوگیرى می یکا،  کمك مادى به برده آزاد بردگان در آمر ین  تر
ىشده نمی ى، بردگان سیاه پوست چندان از کرد. غالباً به علت دشوار هاى اقتصادى و بیکار

ىتیره و آزادى خود استقبال نکردند و پس از مدتى سرگردانی و بلاتکلیفى  ارباب سوى به روز

زه با بهره روشن با قرآن کهحالی در بازگشتند. خود نخستین ى بینی، ضمن مبار کشی و بیگار
کرده انسان ها، جلوگیرى از عدم تعادل اقتصادى جامعه را نیز پس از آزادى بردگان، پیشی بینی 

ى نسبت به پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان،  است. توصیه به رفتار شایسته و نیکوکار
در صدر 19 .گیردو بردگان را نیز در بر می مستمندان، همسایگان و در راه ماندگان، خدمتکاران

شدند بلکه بردگان نه تنها آزاد می -آله وعلیهاللهبه خصوص دوران حیات پیامبر صلّ  -اسلام
بیت و مراقبت نیز بهره ید بن گردیدند. به عنوان نمونه میمند میاز تعليم و تر توان به داستان ز

که برده کرد  آله و  الله علیه وود. وى به مقام صحابی پیامبر صلّ اى آزاد شده بحارثه اشاره 
زند او اسامه، از فرماندهان بزرگ سپاه اسلام بود. بلال حبشی  کتابت قرآن و حدیث رسید و فر

ى مدینه رسید. در ادوار بعد نیز می اشاره نمود. وى « ین آیبكالدّ قطب»توان به نیز به فرماندار
ى بزرگ برده که امپراتور   2٠.اسلام را در سرزمین هندوستان بنیان نهاداى بود 
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  نتیجه:
کار به بود و اینو رهبران معصوم آن آزادى بردگان یکی از اهداف مهم دین نجاتبخش اسلام 

ى در گر مسئله ناهنجار که ا گذشت زمان محقّق شد، ولی باید توجه داشت  یج و با  یك  تدر
یشه بدواند و مدت کوتاه آنها بدان عمل شود، نمیجامعه ر کن نموتوان در مدت  یشه  د، را ر

یج اعمال بلکه براى از بین بردن آن باید اقداماتى  ن صورت یر اینمود، در غحکیمانه را به تدر
گرامی اسلام بزرگیمشکلات  گر پیامبر  در ابتداى  ،آله صلّ الله علیه و را به بار خواهد آورد. ا

ى را به یکباره لغو م ایه را سرم وهاى فاقد ثروت کرد و مسلمانان بردهیظهور اسلام، برده دار
کرده، از خانه گونهراندند، مشکلات مختلفى پدید میهاى خود میآزاد  که بسیاآمد به  ى از اى  ر

گرسنگی می  نا،ز سرقت، همچون اجتماعی مهم گناهان مرتکب هاآن از مردند و یا برخیآنان از 

کار بردگا بنابراین آزادى یکباره ،زدندمعه را بر هم میشدند و شیرازه جامی آن مانند و لواط ن، 
کرده تها را پایهصحیحی نبوده است. بدین جهت، اسلام برنامه آزادى تدریجی آن ى  ا گذار

گردیده یج آزاد   جذب جامعه اسلامی شوند.  و بردگان به تدر
که: کنیز داشتند چگونه ازپیامبرتا امام عسکری علیهم السّ  اما در پاسخ به این سؤال  لام عبد و 

)ضمن پرهیز از مقایسه آن دوران با عصر حاضر( توجه و  :و خرید و فروش و هبه می کردند؟
کم بر آن دوران را  وحی و اجتماعی حا مقایسه مطالب فوق پیرامون بردگان درك بهتر وضعیت ر

گاه همانند حیوانات نیز رفتار نمفراهم می که با بردگان حتی  شد، برخورد یسازد. در عصرى 
حضرات معصومین علیهم  با آنان را مقایسه فرمائید. اصولا امامان معصوم علیهم السّلام

واقع، راز  در ،کردندها آشنا میالهی آن مردم را با حقوق انسانی و ،بارفتارشان باغلامان السّلام
کنیز داشتن  کلاس رهایی بخش دکه: آناین است آنانغلام و  یق  کردند، ولی نه ها از این طر ایر 

ى عقل و روح و اندیشه و سپس آزادى تن ى تن، بلکه اول آزادساز . یکی از آنان فقط آزادساز
یاد غلامان و آوردن آنشیوه ید بسیار ز ها در خانه و قرار دادن آنان تحت تعليم و هاى امامان خر
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بیت اصیل و ى آنان  تر بوده است. آداب اسلامی و پرورش فکرى و معنوى و سپس آزادساز
کردند به  علیه السّلاماد امام سجّ  کرده و آزاد  بیت دینی  یده و تر هزاران برده را به این شکل خر

که مشهور به لشگر موالیان شدند. ى  که میآنان  21طور خواستند از ماندند خودشان نمینیز 
ع مذکور ضمن مراجعه به مناب بیشتر در اطلاعجدا شوند. براى  مامان معصوم علیهم السّلاما

کنید: تفسیر المیزاندر متن می )فارسی(، ذیل  12)عربی( و ج ٦ج :توانید به این موارد نیز رجوع 
وم قدیم تا ، موسوى زنجانی ،اسلام و مسئله آزادى بردگی ،12٠تا  11٦آیات  از بردگی ر

کرمانی ،مارکسیسم وم باستانبرده، حجتی  ى در ر ، رىبشّ اسدالله م ،حقوق بشر، بیدار فکر ،دار
گرامیمحمّ  ،نگاهی به بردگی  ،بردگی از دیدگاه اسلام ،صادق ایرجی ،بردگی در اسلام ،د عل 
 . و الله العالم. مصطفى حسینی

*** 
 السّلامعبدود و خشم امیرالمؤمنین علیه بن و جسارت عمر

کشتن عمرو بن عبد ودّ لعنه الله به دست امیر المؤمنین علیه السّ ق -سؤال ست اا درست لام آیضیّه در 
 دارد که آب دهان انداخت و حضرت دست برداشت و خشم خود را فرو برد بعد اورا کشت آیا صحت

کجاست؟  و مدرک آن 
که از  -جواب داستان آب دهان انداختن عمرو بن عبدودّ لعین...را ابن شهر آشوب از طبری 

 آن نیز قابل قبول نیست؛ و سندی نیز ندارد و متن 22عامّه عمیاء است نقل نمودهنویسندگان 
زند  لّی معصوم همیشه اقبال به ربّ دارد و هرگز نفس امّاره به سوء ندارد و هر فعل از او سر یرا و ز

گر هم این واقعه حقیقت می کشتن ظهور اقبال او به خالق تبارک و تعالی است، و ا داشت 
و به جهت دشنام دادن به مردگان از مسلمانان در حالیبی که او یک محارب بود نیز درنگ عمر

گر ا جهت تعلیمی داشته باشد برای  بود احتمال می رفتین خبر صحیح میمحبوب رب بود، و ا
که در اعمال باید خلوص از روی معرفت و ثبات و چیره بر نفس بودن حتّی در  مسلمانان  

ین لحظهسخت کوچک و بزرگ خود تنها رضاتر ی های زندگی داشته باشند و در اعمال 
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برای ظهور برخی از مقامات غیبی امام برای تکمیل  بودخداوند تعالی را طالب باشند، و محتمل 
که در واقعه هجوم معرفت مسلمانان بوده باشد، و این که امام مطیع محض ربّ الأرباب است 

به بیت وحی و قتل و شهادت حضرت محسّن سبط شهید و حضرت فاطمه زهراء سلام الله 
را به همه نشان دادند و  بودنشانخلافت صبر نمود و تسليم اراده خداوند تعالی  علیهما و غصب

 الله العالم.
*** 

 ...؟روایاتیدر مدح عمر، ابوبکر، عثمان و صحابه 
کنند: -سؤال  در مدح عمر و ابوبکر و عثمان و صحابه به روایات زیر استناد می 

حدّثنا أبوالقاسم عليّ بن أحمد  -23ي ...حعانباب نوادر الم 387صمعاني الْخبار: روایت اول:  -1
اد ل بن زینا سهبن موسی بن عمران الدّقّاق قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الکوفيّ قال: حدّث

لرّضا، ليّ اعالآدميّ، عن عبدالعظیم بن عبد الله الحسنيّ قال: حدّثني سیّدي عليّ بن محمّد بن 
إنَّ  و آله:  علیهقال: قال رسول الله صلّی الله عليّ علیهم السّلامعن أبیه، عن آبائه، عن الحسن بن 

مْعِ بِمَنْزِلَةِ  يأبا بَکْر  مِنّ   .ادِ مَنْزِلَةِ الْفُؤبِ ثْمَانَ مِنّي عُ  إنَّ وَ بَصَرِ نَّ عُمَرَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ الْ إوَ  السَّ
رایم بی و عثمان ئناعمر به منزله بی ی وئمنزله شنواه ابوبکربرای من ب فرمودند: اللهرسولترجمه: 

 منزله قلب است.
ب الإمامة و التّبصرة: عن القاسم بن عليّ کتا 15حدیث 42ب 12ص 67جبحار الْنوار: روایت دوم:  -2

عفر بن ج، عن العلويّ، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زیاد، عن النّوفليّ، عن السّکونيّ 
نْ رَآني وَ لِمَ  ی  بطُوه: قال رسول الله صلّی الله علیه و آللیهم السّلام قال: محمّد، عن أبیه، عن آبائه ع

مَّ ابِ إِلَی السّ  -يرَآن مَنْ  ىآرَ  لِمَنْ  ی  وَ طُوب رَآني مَنْ  ىآرَ  لِمَنْ  ی  طُوب
ُ
 .تَ  سَکَ عِ ث

که مرا دیدند و خوش به حال کسا اللهرسولترجمه:  که آنهاینفرمودند: خوشا به حال کسانی  ی ی 
کردند. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟  که مرا دیدند را ملاقات   را 

کاملا می -جواب که ناقص آورده شده  وایت اول را  وایت و فرمایش ر که در بقیه ر یرا  یم ز آور
کلام حضرت است و دقیقا   اللهرسول لت  صلّّ الله علیه و آله تفسیر  بر مذمّت آن سه شخص دلا
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کند:   می 
گوید: آقایم امام یازدهم حضرت هادى، از پدرش از عب ش، از جدادأد العظیم بن عبد الله حسنی 

که پیامبر خدا صلّّ الله عالعیون( علیه -امام حسن )حسین  کرد  و  لیه و آلهم السّلام برایم نقل 
  :سلّم فرمود

مْعخ » لَةخ السَّ نْزخ َ نّي بِخ با بَکْرٍ مخ
َ
نَّ أ نّي إخ نَّ عُمَرَ مخ لَةخ ، وَ إخ نْزخ َ نّي بِخ نَّ عُثْمانَ مخ ، وَ إخ لَةخ الْبَصَرخ نْزخ َ  بِخ

بُو بَکْ 
َ
لامُ وَ أ ؤْمِنیَن عَلَیْهخ السَّ میرُ الُِْ

َ
نْدَهُ أ لَیْهخ وَ عخ نَ الْغَدخ دَخَلْتُ إخ کانَ مخ . قالَ: فَلَمّا  رٍ الْفُؤادخ

عْتُكَ تَقُو بَهْ! سَمخ
َ
كَ  لُ فيوَ عُمَرُ وَ عُثْمانُ فَقُلْتُ لَهُ: یا أ صْحابخ

َ
الَ هٰؤُلاءخ قَوْلا  فََا هُوَ؟ فَقأ

: هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

مْ فَقالَ: -نَعَمْ  صَلّّ لَیْهخ هخ إخ یَدخ شارَ بخ
َ
مْعُ وَ الْبَصَرُ وَ الْفُؤادُ وَ  -ثَُّ أ هُمُ السَّ

يّ هٰذا لُوَن عَنْ وَلایَةخ وَصخ
َ
ّ  -سَیُسْأ لٰی عَلخ شارَ إخ

َ
بي ݬخ وَ أ

َ
لامُ ثَُّ قالَ: بْنخ أ بٍ عَلَیْهخ السَّ نَّ  -طالخ إخ

کُلّ  مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ  نَّ السَّ وَجَلَّ یَقُولُ: إخ .ݥݥأُ  ݩُ الَله عَزَّ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا  كَ    -ولٰئخ
َ

ثَُّ قالَ صَلّّ
ةِ رَ  :وَ عَزَّ هخ ّ الُله عَلَیْهخ وَ آلخ نَّ جَمیعَ ٮݪݪݪݓ وْقُوفُ ݥݥأُ  إخ تي لََِ هخ مَّ یامَةخ وَ مَسْئُولُونَ عَنْ وَلایَتخ وَ ونَ یَوْمَ الْقخ

وَ  كَ قَوْلُ اللهخ عَزَّ :ذٰلخ مْ مَسْؤُلُونَ  جَلَّ ُ نّهَ فُوهُمْ إخ    23.«وَ قخ
گوش من، و عمر به منزله چشم من، و عثمان به منزله قلب من  همانا ابو بکر به منزله 

و عثمان در و عمر المؤمنین و ابو بکر است. بامداد فردا خدمت آن حضرت رسیدم، و امیر 
گفتُ: پدر که در محضرش بودند، به آن بزرگوار  باره این چند جانم! دوش از شما سخنی را 

ىصحابه گاه آن-ات فرمودى شنیدم، مقصود از آن چه بوده است؟ در پاسخم فرمود: آر
گوش و چشم -با دست مبارکش به سوى ایشان اشاره نمود و فرمود: و به  -و دل ایشانند 

کرد، و فرمود: پرسی ه ب -سوى علّّ بن ابی طالب اشاره  ودى از ولایت این وصّّ من باز ز
وجلّ میه گاه فرمود: بآن -خواهند شد گوش و راستی خداى عزّ که از  فرماید: به درستی 

وردگارم سوگند تمامی آن -چشم و دل، از همه اینان بازجویی شوند گاه فرمود: به عزّت پر
وز رستاخیز بازداشت میامّت  شود، و آن از ایشان پرسیده می شوند و از ولایت علّّ من ر
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وجلّ: ید ایشان را )بر پل صراط( هر آینه ایشان مورد  است فرموده خداى عزّ و باز دار
 سؤال واقع خواهند شد.

لت بر مدح آنان نمی بور دلا وایت مز وایت دوم در بحار الأ کند بلکهبنابر این ر نوار از ...، و ر
وی نسخه  که از ر کتاب  الإمامة و التبصرة چاپ شده  کتاب الإمامة و التبصرة است، و در 

وایت وجود ندارد. و در امالی شیخ صدوق کر مانند آن 24علامه مجلسى است این ر که ذ چه را 
کتاب الخصال خود و کردید می کامل آورده است در  باشد و لکن جناب شیخ صدوق حدیث را 
 است: آن چنین 

گوید:   صلّّ الله علیه و آله و سلّم فرمود:  اللهرسولابو امامه 
ݪݪݪݪݓ وَ آمَنَ  رَآني لِمَنْ  طُوبی  » ݪݪݪݓ لِمَنْ لَمْ یَرَني وَ آمَنَ  -عاا یقولها سب- ثُم َ طُوبی   ي، طُوبی  ٮ  25«.يٮ

کسى فت بار ه)تا  که مرا دید و به من ايمان آورد، و خوشا، و دیگر بار خوشاخوشا به حال 
وید.  گر که مرا ندیده به من  کسى   فرمود خوشا( به حال 

کسى موفّق به دیدن  گر  گردد و بصلّّ الله علیه و آله و سلّ  اللهرسولو بديَی است ا ه ایشان م 
کافر است یهوده و باری کو بشارت دادن به او  ،ايمان نیاورد و یا با ایشان دشمنی و جنگ نماید 

 و العالم.  الهادي الله نادرست است. و
*** 

 انتساب امام صادق علیه السّلام به ابوبکر
 ام صادق علیه السّلام به ابوبکر ... درست است؟آیا انتساب ام -سؤال

استناد  -1ر است: دلیل مدّعیان انتساب امام صادق علیه السّلام به ابوبکر، بدین قرا  -جواب
یح بر این مطمی که تصر ک -2لب دارد. کنند به حدیث و اخباری  ه به آن حضرت و به سخنی 

 نسبت می دهند: لقد ولّدن ابوبکر مرّتین.
کتاب اخ  وایات درباره ین و عیون اخبار الرّ کمال الدّ امّا مورد اوّل: در  ضا علیه السّلام یکی از ر
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کر شده است که در آن، سخن از نسب مادری امام جعفر صادق علیه السّلام رفته لوح آسمانی ذ
کر نموده است است و وة بنت القاسم بن محمّد بن ابی بکر ذ ، و 26مادر آن حضرت را امّ فر

کافی، المقنعة، الإرشاد،کتاب ئل الإمامة، عیون المعجزات،  های:  ثبات الوصیّة، المناقب، إدلا
وضة الواعظین،  علام الوری و عمدة الطّالب همگی مادر آن حضرت را امّ إالهدایة الکبری، ر

وة بنت ا کردهفر ئل الإمامة و عمدة لقاسم بن محمّد بن ابي بکر نقل  اند، و در الکافي و دلا
کر نموده است. رگ مادری آن حضرت را اسماء بنت عبد الرّحمان بن ابي بکر ذ   27الطّالب، مادر بز

کتاب کشف الغمّة از حافظ جنابذی حنبلّ و از محمّد بن طلحة وو در  بن ااز  های مخالفین: 
نوار القدسیّة و التّ الخشّاب، و  یخ الخمیس و الأ کتاب تار  مام صادقاادر لطیفة همه محفة الّ در 

وة بنت القاسم بن محمّد بن ابی بکر دانسته  اند.علیه السّلام را امّ فر
کتاب یخ الخمیس و التّ و در  کشف الغمّة از حافظ جنابذي، و تار لطیفة مادر حفة الّ های: 

رگ مادری امام صادق علیه ال کردهبز کر   28اند.سّلام را اسماء بنت عبد الرّحمان بن ابي بکر ذ
کشف الغمّة، بنابر نقل حافظ جنابذی مادر بزرگ  کتاب  نکته دیگر: در جای دیگری از 

کرده است و این با مادری امام باقر علیه السلام را  کر  وة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر ذ أمّ فر
کشف الغمّة از جنابذی   29مخالف است. نقل دیگر 

وس الشرعیّة، مادر امام صادق علیه السّلام را امّ  کتاب الدّر نکته: شهید اوّل قدّس سرّه در 
کر نموده و نامی از ابوبکر نیاورده است. وة بنت القاسم بن محمّد ذ  30فر

کتاب که در  وایتی  تى بر آن وارد های العیون و الإامّا ر  ست: اکمال وجود دارد: اشکالا
که تمامی -1  وده است،صدوق بر وی ترضّی نم راویان به جز محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی 

وایت اعتبار سندی ندارد. از مجاهیل  اند، و ر
کتاب -2 که در  وایت با احادیثی  کمال الداین ر کافی،  ین، العیون، الغیبة نعمانی و غیر بهای 

که جابر به امام ها آمده استکه در آناینهایی دارد؛ مانند سند صحیح آمده، مخالفت ها بهآن
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باقر علیه السّلام عرضه داشت: مادرت حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها لوح را به من 
که را خواندم و نسخهدادند و من آن وایت آمده بود  که در این ر ای از آن برداشتُ، در حالی 

 حضرت فاطمه علیها السّلام فرموده باشند: 
کسى به آن دست بزند مگر ایناست از ایننهی شده »  ویامبر که پیامبر و یا وصّّ پکه 

 .«علیهم السّلام باشد بیتاهلیا از 
 اند. و این دو مطلب با هم مغایر و مخالف 

کری از نسب مادری امامان نشده بود و در این  -2 وایت به  در احادیث صحیح لوح، ذ ر
وایت از اعتبار ساقطت. با همه اینتفصیل سخن از مادران امامان رفته اس . و است ها این ر

کلینی و مفید و غیر آناحتمال می که  ود  کمال الدّین نسبر وایت عیون و  کر چرا  ها بنابر ر نان ذ
کتابنموده که یمبر  علام و الروضة آمده استراط، الإهای الإحتجاج، الصّ اند و از آنچه در  آید 

ک کتاب إ کتاب العیون یا از   مال الدین باشد.از 
کتابضمن این ئل، عیون المعجزاتالهای که آنچه در  ثبات و ، الإکافی، المقنعة، الإرشاد، الدلا

کتاب کلام معصوم علیهم االهدایة آمده است و برخی از  م لسّلاهای مخالفین همه خبراند و 
 نیستند. 

کتاب خود  هااضافه بر این شده در  ل چاپول وآثار الأوخبار الدّ أقرمانی از علمای مخالفین در 
یخ به سال  مام نوشته است: أمّه )الإ 234صفحه 1هـ در جلد 1302حاشیه الکامل في التار

وة بنت القاسم بن محمّد بن أبي سمرة. الصّ   ادق علیه السّلام( هي أمّ فر
کتاب کر نام قاسم بن محمّد بن أبي سمرة در  و یک که اشود بر اینهای رجال، دلیل نمیو عدم ذ

یرا بسیاری از شخصیت یخ بنابر علّت و یاشخصیت موهوم باشد؛ ز که در تار  عللّ ها هستند 
که شهید اوّل کری از آنان نیامده است و چه بسا به همین خاطر است  تفا کاخ  اهمال شده و ذ

وة بنت القاسم بن محمّد. کر این لفظ: امّ فر  فرموده به ذ
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که نام وی را  همچنین احتمال دارد به سبب شهرت قاسم ن ه ذهببن محمّد بن ابی بکر باشد 
که هرگاه میافراد سبقت می بکر  کنند ابن ابینویسند: قاسم بن محمّد، به آن اضافه میدهد 

کار نبوده تا بدین و که عمدی در  گر نگوییم  که با آن دارند ا برای  سیلهبنابر عادت و انسى 
کتابکه با ابوبکر فضیلتی بتراشند. مضاف بر این یخ و تراجم رجمراجعه به  لوم ال معهای تار

که قاسم بن محمّد بیش از یک نفر بوده است.می  شود 
بت به لام نسباقر علیهما السّ محمّدصادق و یا امام جعفرکه: دلیلّ بر نوادگی امام نتیجه این
وایتباشد به سبب اینابوبکر نمی وایت صد ،اندو مرسل ،ها از مخالفین استکه ر  وقو ر

 مجهول و فاقد اعتبار است.
که به امام جعفرصادق علیه السّ  کر بوبأدن لام نسبت داده شده است: لقد ولّ و امّا سخنی 

 .مرّتین
کتاب های شیعیان: عمدة الطّ  که مرسلا  آورده است و از   سند، با حدیث مرسل و بدونالب 

کرد. نمی ل   توان بر مطلبى استدلا
کتاب کشفو در  یخ الخمیس،  های مخالفان:  فة حلتّ االغمّة بنابر نقلّ از حافظ جنابذی، تار

کتابالّ  کتاب  انندهای مخالفین نیز مرسل و یا مسند وجود دارد، ملطیفة و در برخی دیگر از 
 باشد.دارقطنی می

دا  نقل مسن رسال  و دارقطنی و برخی دیگرباشند و همگی به طور اخ ها از مخالفین میتمامی این
کشف الغمّة:اند کرده کرده، نقلّ  که او نیز خبر را مرسلا  نقل 163ص 2ج و از سخن جنابذی در 

یم و به نظر میقديمی که ذهبى نیز در تذکرة الحفّاظتر سراغ ندار لفظ:  به 166ص 1: جرسد 
 ! مرسلا  از او نقل نموده باشد.أبو بکر مرّتین دنولّ 

یز بن الأخ کشف الغمّة از حافظ عبد العز کتاب خود  یضر جنابذنقل  که در ابتدای  ـ همان طور 
کتاب کرده است ـ به واسطه  کر  نیز از مخالفین است. اربلّ در  یهای مخالفین بوده و خود جنابذذ
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یز الأخضر الجنابذىّ  ةکشف الغمّ  کتاب عبدالعز به دنیا آمده  524که حنبلّ است و در سال  از 
دن أبوبکر ید: قال جعفر علیه السّلام: و لقد ولّ گوکند و میدرگذشته، نقل می 611و در سال 

گفتار او در مقام احتجاج، براى شیعه حجّت نیست.  مرّتین. ناقل حدیث فردى مخالف است و 
وایت بی سند و در اصطلاح، حدیث مرسل است و حدیث مرسل و فاقد اضافه بر آن این که ر
 بر یك سندبی خبر و ضعیف حدیث با تواننمی و است ت و غیر قابل احتجاجیّ سند، فاقد حجّ 

کرد. ل   اصل عقیدتى استدلا
*** 

گر  کرد؟یمالسّلام را یاری بود، امام حسین علیه عمر ا
 »...ند: فته شده است امام حسین علیه السّلام هنگام خروج از مدینه به ابن عمر ... فرمودگ -سؤال

گر پدرت می بود با من می  باشد؟تبر میآیا این صحّت دارد و مع«. آمدا
ک که به سؤالقبل از آن -جواب گزارش  یم از  که بگو  ه جناب عالیشما پاسخ بدهم لازم است 

گفته شود شبههدادید معلوم می که  که این به اصطلاح سؤالات و صحیح آن است   ها، ازشود 
یم از آنان یاد فرمودهسوی برخی بیمار دلانی است کر  : که قرآن 

هِمْ مَرَ  في» لیمٌ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ قُلُوبِّ
َ
  ٣1«ضٌ فَزادَهُمُ الُله مَرَضا  وَ لَهُمْ عَذابٌ أ

وغ در دل ى ایشان بیفزاید و به خاطر در ى هست. خداوند بر بیمار هایشان بیمار
 گفتنشان، عذابی دردناك دارند.

له ـ کار آنان سعی ناتوان و بیهودهو  لله انور  یعنیای برای خاموش نمودن نور الله جلّ جلا
 : باشدیاسین صلوات الله علیهم میو آل هٰ حضرات معصومین طٰ 

ونَ » رِهَ الْكافِرُ فْواهِهِمْ وَ الُله مُتِم ُ نُورِهِ وَ لَوْ کَّ
َ
 ٣2«یُریدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ الِله بِأ

جّل الله حضرت بقیّة الله الأعظم سلام الله علیه و عجانب بحول الله و قوّته و با عنایات اعلّاین
یف، جوابفرجه الشّ  کر خواهم نمود و از ذات باری تعالی جلّت ر های لازم را به صورت مختصر ذ

که طالب هدایت اند را به صراط مستقیم معرفت و عظمته هدایت خود و شما و همه آنان 
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 طاعت حضرات معصومین خواهانم. 
که به ابن عمگوییم: آنچه به امام حسین علیه السّلام نسبت دادر پاسخ می موده ر فرده شده 

 وبشیرا   آله باشند، بنابر نقل عامّه چنین است: فوالّذي بعث جدّي محمّدا  صلّّ الله علیه و
کنصرته جدّي، و أقام م ن  ک عمر بن الخطّاب أدرک زمان لنصر ، لو أنّ أبا  ن قیامهن دونذیرا 

کو بین یدي جدّي کتاب الفتوح ابن اعثم  الی  38صفحات 5جلدناصبى في ... . این نقل در 
زمی جلد 44 که هر دو  از می 193الی  190صفحه 1و در مقتل الحسین علیه السّلام خوار باشد 

 اند.اند و مرسلا  نقل نمودهمخالفین
ت و ها است و سیره وی، همه در مخالفخود مؤسّس همه ظلم پدر عبداللهکه اضافه بر این

نسبت  اجمعین بوده، و صلوات الله علیهم بیتاهلتا بقیه  اللهرسولنبوّت از  بیتاهلعداوت با 
کذب محض است. کلام به امام حسین علیه السّلام   این 

کنصرته جدّيعلاوه بر این ن  یچ هکه در ...، این  در حالی است که در این فقره آمده: لنصر
که وی،  یخ صحیح ثبت نشده است  صرت داده ه را نصلّّ الله علیه و آل اللهرسولکجای تار

کبلکه در تمامی جنگ که چون بز  یح نموده  یان بوده و خود نیز تصر رار فوهی ها از شمار فرار
 کردم.می

فی مکالمه آن کتاباز طر که فاقد این فقرات از های دیگری نیز آمده استحضرت با ابن عمر در 
 33جانب آن حضرت است.

*** 
 وجود و شهادت حضرت رقیّه علیهاالسّلام

حضرت رقیّه  با توجّه به یک شبهه مطرحه لطفاً سند تاریخی در خصوص وجود و شهادت -السؤ
ق عنوان بفرمایید؟ 

ّ
 صلوات الله علیها مطلب و یا منبع موث

که همراه اسیران اهل السّلام دختر خردسال امام حسین علیهحضرت رقیّه علیها -جواب السّلام 
کرده و به خاك سپرده شدند. بر اساس ر همانالسّلام به شام برده شد و دبیت علیهم جا فوت 
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کتابنوشته السّلام، امّ اسحاق است هاى تاریخی، نام مادر حضرت رقیّه علیهاهاى بعضى 
السّلام بود و پس از شهادت ایشان، به وصیّت امام حسن مجتبی علیه تر همسر امامکه پیش

م در آمده است. مادر حضرت رقیّه علیها السّلام به عقد امام حسین علیه السّلاحسن علیه
کتاب السّلام از بانوان بزرگ و بافضیلت اسلام به شمار می گفته شیخ مفید در  آید. بنا به 

کنیه ایشان بنت طلحه است.   الإرشاد، 
قی»رقیّه از  گویا این اسم لقب « ر گرفته شده است.   قّی  ام نضرت و حبه معنی بالا رفتن و تر

یرا نام رقیّه در شمار دختران امام حسین علیهاصل ایشان فاط  کمتر به السّلاممه بوده است؛ ز
اند و امکان السّلام دو اسم داشتهخورد. در واقع، بعضى از فرزندان امام حسین علیهچشم می

 تشابه اسمی نیز در فرزندان ایشان وجود دارد.
یخ نیز دلایل بر اثبات این مدعا و کگذشته از این، در تار یخ آمدتب تجود دارد. چنانچه در  ه ار

کودکان امام حسین علیه»است:  کوچکی به نام فاطمه بود و چون ادر میان  مام السّلام دختر 
رگوارشاحسین علیه که خن را بسیار دوست میالسّلام، مادر بز دا به داشتند، هر فرزند دخترى 
که هرداد، نامش را فاطمه میایشان می گونه  م چه پسر داشتند، به احتراگذاشت. همان 

 «.  نامیدالسّلام وى را علّ میپدرشان امیرالمؤمنین علّ علیه
ى فرزندانشان چنین بوده است. قدیمیگفتنی است سیره دیگر امامان نیز در نام کتابی گذار ین  تر

کرده است والسّلام به عنوان دختر امام حسین علیهکه از حضرت رقیّه علیها  السّلام یاد 
کاملشهادت او را در خرابه شام می کتاب  کتاب، اثر عالم بزرگوار، شیخ داند،  بهائی است. این 

کم  یر بهاءالدین، حا که به امر وز عماد الدّین الحسن بن علّ بن محمّد طبرى امامی است 
کوخان، نوشته شده است. به ظاهر، نام وزگار سلطنت هلا ى آن به اصفهان در ر گذار

کتاب در سالبهائی از کامل که به امر بهاءالدّین نگاشته شده است. این  وست   ٦75آن ر
یاد آن، از ارزش ویژه یرا به هجرى قمرى تألیف شده و به دلیل قدمت ز اى برخوردار است؛ ز
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جهت نزدیك بودن تألیف با رویدادهاى نگاشته شده، به نسبت منابع موجود در این راستا، 
ود و دست مایه تحقیقات بعدى بسیار در این ه شمار میحائز اهمیت است و منبعی ممتاز ب ر

المهموم و منتهی الآمال، ماجراى شهادت گرفته است. شیخ عباس قمی در نفسزمینه قرار می
کتاب نقل میحضرت رقیّه علیها  کند.السّلام را از آن 

کتاب را مورد تأیید قرار داده هم ى از عالمان بزرگوار مطالب این  ستناد اآن  و بهچنین بسیار
یف حضرت رقیّه علیهاکرده یخ اند. درباره سنّ شر ظر وجود ننگاران اختلاف السّلام در میان تار

وزهاى آدارد و مشهور این است ین که ایشان سه یا چهار بهار بیشتر به خود ندیده و در ر غاز
پر شده است. در مورد نحوه شهادت آن حضرت نقل است ٦1صفر سال  از  پس کهه. ق، پر

ود اسیران اهل بیت علیهم کنار ور ن زمان آکه در « باب الفرادیس»السّلام، آنان را در مکانی 
کردند. رقیّه در این زمان چهار ساله بود و مرتباً بهانه پخرابه ید یدر ماى بود، مستقر  کرد و یز
 ندوها و غم از ددی را خونین سر آن السّلامعلیها رقیّه الله دستور داد سر پدر را نزد او ببرند. چونلعنه

وز چند از پس فراوان  وفات یافت. ر
 حضرت رقیّه علیها السّلام در میراث مکتوب

وایاتى دالّ بر وجود حضرت رقیّه سلام الله علیها دختر خردسال حضرت سیّد ال ء شهداو ر
کتاب یخی و مقاتل وجود دارد، و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلام در  کر ز آنهای تار ها را ذ

 کنیم: می
که نام حضرت رقیّه علیهاالسّلام را یاد نموده مقتل الحسین عاز قدیمی ین منابعی  م، لیهالسّلاتر

 گوید: چنین میهـ ق است،  157لوط بن یحيى أبومخنف متوفای
 هله: أمن کلام له عند وداعه مع و 

 و از سخنان حضرت هنگام وداع با خاندانش چنین بود:
« 

  لاعینِ مَ الْ  مِ وْ قَ الْ  لاءِ ؤُ ه   لی  عَ  دٌ شاهِ  كَّ ن َ إِ م له  ال  
َ
 دوا مَ عَ  مْ هُ ن َ أ

َ
 ةِ ی َ رِ  ذُ  نْ مِ  قونَ بْ لا یُ  نْ أ
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  «.كَّ سولِ رَ 
گواه بر این قوم لعنت شده که به قطع تصمیم به عمد دا بارالها! همانا تو  که اهستی  ز رند 

یّه )و نسل( پیامبرت   نگذارند.کسى را باقی )همه را بکشند و( ذرّ
 سپس ندا داد:

ݥݥݥأ یا »
 یا  !بُ نَ یْ یا زَ  وَ  34(!وَ یا عاتِکَةُ ) !ةُ ی َ قَ یا رُ  وَ  !ةُ کینَ یا سَّ  وَ  !ثوملْ کُ  م َ ݩُ

َ
 ن َ کُ یْ لَ عَ  !يیتبَ  لَ هْ أ

  35.«لامُ الس َّ  ين ِ مِ 
ینب! ای خاندانم!ای امّ  از من  کلثوم! و ای سکینه! و ای رقیّه! )و ای عاتکه!( و ای ز

 )وداع(.بر شما سلام 
بیت لو بنابر نقل سیّد بن طاوس رضي الله عنه سیّد الشّهداء علیهالسّلام خطاب به اه

 السّلام فرمود: علیهم
نْتِ یا فِاطِمَةُ! وَ م َ ݥݥݥݥݥݥݥأُ ݥݥݥݥخْتاهُ! یا أُ یا »... 

َ
ةُ! وَ أ نْتِ یا رُقَی َ

َ
نْتِ یا زَیْنَبُ! وَ أ

َ
ݥ کُلْثومَ! وَ أ

نتِْ یا رَبابُ! ... 
َ
 36.«أ

ینب! و تو ای رقیّه! و تو اکلثوممّ اای  ای خواهرم! ... و ای ی فاطمه! و ت! و تو ای ز
  رباب! ... .

یارت عاشورا به نقل از امام  کوفی )از جمله راویان ز میره نخعی  لیه عاقر بقصیده سیف بن ع 
م اما والسّلام( است، وی ثقه و فقیهی از فقهاء شیعه بوده و از اصحاب امام جعفر صادق 

کاظم علیهما السّلام می الار هجری زنده بوده. او در رثاى س 1٨٣باشد و پیش از سال موسی 
که  ى  ى از بیت می 1٠٦شهیدان علیه السّلام قصیده بلند و پرسوز باشد را سروده و بسیار

کتاب د یده خوز قصااند. او در دو بیت هاى خود چند بیت و یا همه ابیات آن را آوردهبزرگان در 
 رقیه نام برده است:از حضرت 

لَّّ الْ  -١ رجَّ بْنا فاعْذ  ص 
 
نْ أ مَّ صاب  ب   ... يم 
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   ... 
 ر  ذ  عْ م یَّ ل يها الّذر  ذ  عْ یَّ و غدا لَّ      الحسود لضعفها قَّّ رَّ  و رقیّة   -73

او  پسندند، برنمی کسى بر را ابیتبی که آنان و*سوزاندندمیدل رقیّه ضعف بر حسودان و
 خرده نگرفتند

مّ   -74  
مْ یَّ ک  وَّ لأ  ها لَّ وع  م  قیبَّ د  ثْم  عَّ ها   لَّ دید  دّ  جَّ ج  ر  لْثومٍ یَّ  کْر 

یده* سر از ایبوسه هر از پس که کلثومامّ  و یزاناشکبر  گیردمی آن از دیگر ایبوسه ر
  مْ لَّ  -75

َّ
ر  و تز رٍ بتحسّ   یبکینه     و رقیّة   نسها و سکینة  أ

 
 ݥفّ

ودنمی یادم یستندمی او بر جگرسوزآهخ  و حسرت بارقیّه* و ینهسک کلثوم،امّ  که ر  گر
... 

ی ابْن   -١05 تَّ یْف  فَّ مْ سَّ ک  یْد  بَّ بْد  و ع  عَّ بْد  ل  ةٍ     عَّ یْرَّ مَّ ر    ع  نْبَّ رَّ قَّ یْدَّ یْد  حَّ بَّ   37ع 
 است  حیدر کوچک غلامخ  قنبر غلامخ  غلامخ  بنده و*شما پسر ابن عمیره کوچک و بنده

یل بغداد الد الموصلّ أحمد بن إبراهیم بن خ علأبو فی  نز گوی 236متو  د: قمری چنین 
 عنهما، ولم یبق من أولاده رضي الله ة، فهم من أولاد الحسین بن عليّ ا الحسینیّ أمّ ... 

  38... . ة،رقیّ  سکینة و فاطمة و  عنه وزین العابدین رضي الله إلّا 
زندان حس زندان علّّ از نسل حسین( پس آنان از فر  لیهماین بن علّّ ع... امّا )فر

ین العابدین رضی الله عنه  زندان او باقی نماندند مگر: ز نه ه و سکیفاطم والسّلام، و از فر
 و رقیّه، ... .  

گوید: ه 565و  ابن فندق بیهقی متوفای   جری قمری چنین 
 رضي الله ة، فهم من أولاد الحسین بن عليّ الحسینیّ )أبناء عليّ من الحسین( ا أمّ ...

 سکینة و فاطمة و  عنه وزین العابدین رضي الله ، ولم یبق من أولاده إلّا عنهما
  39...ة،رقیّ 
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زندان حسین بن علّ علیهما السّلام  زندان علّ از نسل حسین( آنان از فر ... امّا )فر
ین العابدین رضى الله عنه و فاطمه و سکینه  هستند و از فرزندان او باقی نماندند مگر: ز

   40. ، ...و رقیّه
کتابق ـه  ٦52یامتوف يّ افعشّ ال ةمحمّد بن طلح «:  سولالرّ لئول في مناقب آمطالب السّ » : در 

 نویسد:می 9فصل 257صفحه
ع إناث و أرب کوراا ة ذعشرة، ستّ  و إناثاا  لام: کان له من الأولاد ذکوراا السّ في أولاده علیهم

اء به إن شه في باو سیأتي ذکر -بدیند العاالأوسط و هو سیّ  الأکبر و عليّ  کور: عليّ فالذّ 
دي یاتل بین الأکبر ق ا عليّ فأمّ  و عبد الله و جعفر. دالأصغر و محمّ  و عليّ  -الله تعالی

ه م ذکردّ تق قد و فقتله، طفل الأصغر جاءه سهم و هو ا عليّ و أمّ  ی قتل شهیداا أبیه حتّ 
ات: ا البنمّ أو  .مع أبیه شهیداا  قتل عبد الله أیضاا  ا قتل، و قیل إنّ عند ذکر الأبیات لمّ 

 للأوّ ا و بنتان و بنین أربعة له کان بل قیل و فزینب و سکینة و فاطمة هذا هو المشهور.
 زین طالأوس بعليّ  بنیه بین من مخصوصاا  دالمنضّ  ناءالثّ  و دالمخلّ  کرالذّ  کان و شهر،أ

 الأولاد. ةبقیّ  دون العابدین
یز اول، چاپ «ةالغمّ کشف» در و  :گوید ینالدّ کمال  :آمده ٣٨ص 2ج :قمرى 1٣٨1سنه تبر

 .ناثإربع أة ذکور و عشرة، ستّ  ناثاا إو  ولاد ذکوراا کان له من الأ 
 امام حسین ده فرزند داشت. شش پسر و چهار دختر. 

ینب، فاطمه و سکینه را نام برد ینالدّ کمال  .بردچهارمی را نام نمی .از دخترها ز
کتاب  یخناسخ ال»نویسنده  ارم ، چاپ سوم جلد چه2٣٨فحهالشهداء در صدسیّ مجلّد ، «توار

 آورده است: 
چهار  السّلامعلیهگوید: امام حسین می« ؤلالسّ مطالب»د بن طلحه شافعی در محمّ 

ینب و چهارمی را نام نبرده است.   دختر داشت: فاطمه، سکینه، ز
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ىو شیخ جلیل عماد الدّ  کاملکتاب الس»در  ین حسن بن علّّ طبر  که« بهاییقیفة معروف به 
کرده چنین  675را به سالآن  : نویسدمیتألیف 

 کربلا در که مردان حال اسیرى حالت در نبوّت خاندان زنان که آمد  4١)رساله حاویه( در
 را کودکی هر و داشتند،می پوشیده ایشان دختران و پسران بر بودند، شده شهید
 یزید خانه به را ایشان تا آید،بازمی است رفته سفر فلان به تو پدر که ندددامی هاوعده

 حسین من پدر گفت و شد بیدار خواب از شبی چهارساله، بود دخترکی آوردند،
 در جمله کودکان و زنان پریشان، سخت دیدم خواب به را او ساعت این کجاست؟

 حال و شد، ربیدا خواب از بود خفته یزید. خواست بر ایشان از فغان و افتادند گریه
 پدر سر و بروند که: گفت حال در لعین آن است چنین حال که بردند خبر. کرد تفحّص

. نهادند چهارساله دختر آن کنار در و بیاورد سر ملاعین. نهند او کنار در و بیاورند را او
 و برآورد فریاد و بترسید دختر آن است. تو پدر سر گفت: ملاعین چیست؟ این پرسید
 42کرد. تسلیم حق به جان روز چند آن در و شد رنجور

فی  بوط به تعمیر قبر نقلو از طر ى خردسال بوده استو اینایشان هاى مر ید به با  را که او دختر
ود.  موارد فوق افز

ى مازندرانی می  نویسد: حائر
در دمشق  لامالسّ لیهع ه، دختر حسیناند که رقیّ برخی اشخاص صالح برایم نقل کرده

د. وقتی دیوارهاى قبرش خراب شد، خواستند که او را بیرون بیاورند و قبر ضریحی دار
کنند. اما هیچ کس از ترس داخل قبر نمی پس شخصی از سادات به  رفت.را تجدید بنا 

اى بر روى جنازه افکند و او را نام سیّد ابن مرتضی حاضر شد و وارد قبر گردید. پارچه
 هوچك و نابالغ است؛ که پیکرش از شدّت ضرببیرون آورد و معلوم شد که دخترى ک

را از زبان باشد. من این مطلب را براى یکی از عالمان فاضل گفتم و او نیز آنمجروح می
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 43یکی از بزرگان خود برایم نقل کرد.
یح نموده یخ، ولتّ ااند مانند آنچه در منتخب همچنین برخی از نویسندگان، بر این حقیقت تصر ار

قل ن 45هصفح ین حصنیالدّ تقِّ در شام )به زبان فارسی(، نوشته محمّد ادیب آلبیت مراقد اهل
ادیس مدفون در باب الفر السّلامعلیه ه دختر خردسال امام حسینکه حضرت رقیّ شده است

 است. 
کتاب المنن نقل شده استعبد الوهّاب از  گویدشعرانی در باب دهم   : که 

 کزدینرگاه در با لامالسّ علیهه، دختر امام حسین یّ برایم نقل کرده که رق یکی از خواصّ 
مدفون  لامالسّ علیهم بیتالخلیفه یزید، به همراه جماعتی دیگر از اهلجامع دار

مشهور است در سمت چپ جوینده  رّ است. این مسجد امروزه به جامع شجرة الدّ 
 ش قراره در آن مدفون است در سمت راستده نفیسه است و جایی که حضرت رقیّ سیّ 

  دارد. بر سنگ نصب شده بر در این خانه چنین نوشته شده است:
آل  » تْ ب 

فَّ رّ 
ة  ش  قْعَّ نْت  الحسین  الشّ   *يّ  ب  النَّّ ب  ب   44«.هید رقیّةوَّ ب 

که به آل  پیامبر شرافت یافت * و به رقیّه دختر حسین شهید زمینی 
که مرقد مطو در میان شیعیان شهرت عظیمی بوده و می  ت رقیّه شهیده دخترهّر حضرباشد 

ر مزا السّلام در بازار شام وجود دارد و ملجأ و پناه وخردسال حضرت امام حسین علیهما
یخ بوده و می ز باشد و بسیاری از حوائج خود را به واسطه آن حضرت اشیعیان در طول تار

 . اند و برآورده شده است و الحمد لله ربّ العالمینحضرت الله تعالی خواسته
السّلام در شهر شام دختر خردسالی از فرزندان حضرت امام حسین علیه کهاز مسلّمات است

گرام خود به شهادت رسیده  یده پدر  قدیم، بر اثر صدمات بسیار و رنج و غم و رؤیت سر بر
کتاب که بر های الهی استهای مقتل تفصیل ماجرا آمده است. و از عبرتاست. و در برخی از 

کنون تلّ از زباله و نجاسات میقبر طاغوتى ید لعنة  چون معاویه لعنة الله علیه ا باشد، و قبر یز
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که زمانی خرابه کنون قبر دختر الله علیه نامعلوم است، و در همان شهر مکانی   ای بیش نبود، ا
کنده از ارادتمندان به خردسال امام حسین علیهما که پیوسته آ السّلام، بارگاه باشکوهی دارد  

یارت مرقد مطهّر و عرض ادب به ایشان به  که برای ز کنار جهان است   گوشه و  آن حضرت از 
 آیند. جا میآن

ذینَ ... »
ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ ال َ

ݥݥوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات  أ یَرْفَعِ الُله ال َ ُ
  45«.ݩݩ

ترفیع درجه  اندشده هادد علمکه را هایی و آناند که ايمان آوردهشما خداوند آنانی را از  ...
کنیددهد و خدا به می گاه است. هر چه   آ

ِ وَ  في» حُ لَهُ فیها بِالْغُدُو  ب ِ رَ فیهَا اسْمُهُ یُسَّ نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَّ
َ
ذِنَ الُله أ

َ
بُیُوت  أ

 46«.الْآصالِ 
کر جا رفعت یابد و در آنآن تاکه خدا رخصت داده استهایی )آن مشکات( در خانه ها ذ

کنند. او یه ذات پاك او   شود و صبح و شام تسبیح و تنز
کشف حقایق بیشتر تا دولت آل  محمّد صلّّ الله علیهم اجمعین باید صبر نمود. و برای 

کتاب که بر خلاف اعتماد بسیاری از علمای شیعه و  کسانی  که درباره آن حضرت و و  هایی 
که به واسطه توسّل به ایشان کراماتى   شده است نسبت به آن بارگاه مطهّر  بارگاه ایشان و 

کنند به یقین بیمار دلند.  که درباره اهل بیت نبوّت علیهمتشکیک  لام شبهه افکنی السّ آنان 
که رسول الله صلّ الله علیه و آله فرمودند: بدانند  کنندمی  

لِكَّ الْیَوْمِ یَطیرُ فَرَحا  فَیَجُولُ الْ  إِن َ إِبْليسَّ » ها لَعَنَهُ الُله في ذ 
أَرْضَّ کُل َ

ةِ آدَمَ  ی َ ِ دْرَكْنا مِنْ ذُر 
َ
یاطینِ! قَدْ أ یاطینِهِ وَ عَفاریتِهِ فَیَقُولُ: یا مَعاشِرَ الش َّ بِشَّ

ذِهِ  مَ بِه  ا مَنِ اعْتَصَّ ارَ إِل  وْرَثْناهُمُ الن 
َ
لِبَةَ وَ بَلَغْنا في هَلاکِهِمُ الْغایَةَ وَ أ الط َ

اسِ فیهِمْ، وَ حَمْلِهِمْ عَلی  عَداوَتِهِمْ، وَ الْعِصابَةِ فَاجْعَلُوا شُغُلَکُمْ  بِتَشْکیكِ الن 



یخی و جواب آن  293ها / بخش سوّم: سؤالات تار

 

لالَةَ الْخَلْقِ وَ کُفْرَهُمْ، وَ لا  وْلِیائِهِمْ، حَت ى  تَسْتَحْکِمُوا ضَّ
َ
إِغْرائِهِم بِهِمْ، وَ أ
قَ عَلَیْهِمْ إِبْليسُ »یَنْجُو مِنْهُمْ ناج   د َ هُ لا  «وَ لَقَدْ صَّ ن َ

َ
ذُوبٌ: أ یَنْفَعُ مَعَ وَ هُوَ کَّ

تِکُمْ وَ مُوالاتِکُمْ ذَنْبٌ غَیْرُ الْکَبائِرِ ...  عَداوَتِکُمْ عَمَلٌ صالِحٌ وَ لا یَضُر ُ مَعَ مَحَب َ
.»47 

واز آید، یدر م ابلیس لعنه الله در آن روز )روز عاشورا و پس از آن( از خوشحالی به پر
یت ت اى جماع گوید:ها میو به آنهایش را فراخوانده پس در تمام نقاط دستیاران و عفر

کت ایشان به نها گرفته و در هلا زند آدم  وى یت آرشیاطین! طلب و تقاصّ خود را از فر ز
که به این جماعت ) کسانی   مقصودخود رسیده و آتش دوزخ را نصیب ایشان نمودیم مگر 

کنید ناز اینالله علیه و آله و سلّم( بپیوندند.  بیت پیغمبر صلّ اهل و سعی  سبت به ر
کرده و آن ید تا بدین ایشان، در مردم تردید ایجاد  سیله؛ وها را بر دشمنی ایشان وادار

کفرشان مسلّم و محقّق شده و نجات یافته  ای در میان آنان نباشد.گمراهی مردم و 
گفت، وى به آنکلام را به ایشان ر گو است، اینکه بسیار دروغابلیس با این ها است 
که کسی با این جماعت )اهل اطّلاع داد  گر  لّم( بیت پیامبر صلّ الله علیه و آله و سا

گر نسبت به که ا  دشمنی داشته باشد، هیچ عمل صالحی برایش نافع نیست همچنان 
ى به او نمی کبیره ضرر گناهان  گناهی غیر از   رساند.ایشان محبّت داشته باشد، هیچ 

 فارسی کتاب در ق(1٣52)م انیخراس محمّدهاشم شیخ چهاردهم، قرن نیمه اوّل در

یخ،منتخب فی السّلامعلیه الحسین بنت رقیّه به متعلّق را مزار کهاین ضمن التّوار  نموده، معرّ

 است: چنین او، گزارش متن  کرده، نقل بیشتری تفصیل با را قبر دیدن آسیب داستان

که از جمله علماء و محصّلین نج  ف اشرف است ـ  و عالم جلیل، شیخ محمّدعلّ شامی ـ 
که نسبش  مّی بلا واسطه من، جناب آقا سید ابراهيم دمشقی  که: جدّ ا  به حقیر فرمود 

یفش علاوه بر نود بود و بسیار منتهی می شود به سیّد مرتضى علم الهدی وسنّ شر
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یف و محترم بود، سه دختر داشتند و اولاد ذکور نداشتند. شبی دختر بزرگشان در  شر
که فرمود: ه بنت الحسین علیهماخواب دید جناب رقیّ  به پدرت بگو به والی »السّلام را  

بگوید: آب افتاده میان قبر و لحد من، و بدن من، در اذیّت است. بگو بیاید و قبر و لحد 
کند کرد. سیّد، از ترس حضرات اهل تسنّن به «. مرا تعمیر  دخترش به سیّد، عرض 

سطی سیّد، همین خواب را دید. باز به پدر خواب، اثری مترتّب ننمود. شب دوم دختر و
گفت.  گفت. ترتیب اثری نداد. شب سوم دختر صغرای سیّد همین خواب را دید و به پدر 

یق  ایضا ترتیب اثری نداد. شب چهارم خود سیّد مخدّره که به طر رقیّه را در خواب دید 
که:  عتاب ح رفت نزد والی سیّد بیدار شد. صب« چرا والی را خبردار نکردى؟»فرمودند 

کرد علماء و صلحای شام از سنّی و  کرد. والی امر  شام و خوابش را به والی شام نقل 
کنند و لباس کس قفل درب شیعه بروند و غسل  کنند. به دست هر  های نظیف در بر 

کند و جسد مطهّره را  کس برود و قبر مقدّسه او را نبش  حرم مقدّسه باز شد، همان 
کمال ادب بیاورد تا قب بیرون رگان و صلحاء از شیعه وسنّی، در  کند. بز ر مطهّر را تعمیر 

کردند. قفل به دست هیچیك باز نشد، مگر به دست  کردند و لباس نظیف در بر  غسل 
ل هیچیك به زمین اثر نکرد  مگر  عو  که مشرّف میان حرم شدند، م  مرحوم سیّد. بعد 

کردند و لح د را شکافتند. دیدند بدن نازنین مخدّره معول سیّد ابراهيم. بعد حرم را خلوت 
کفن آن یادی میان لحد  میان لحد و   مخدّره مکرّمه، صحیح و سالم است؛ لیکن آب ز

یف مخدّره را از میان لحد، بیرون آورد و روی زانوی خود نهاد  جمع شده. پس سیّد بدن شر
کر یه می  گر سم، بالای زانوی خود نگه داشت و متّصل  که لحد و سه روز همین ق  د تا آن 

که می کردند. اوقات نماز  شد، سیّد بدن مخدّره را بر بالای شیء مخدّره را از بنیاد تعمیر 
که از تعمیر قبر و نهاد تا آنداشت و بر زانو میگذاشت. بعد از فراغ، باز بر مینظیفى می

کرد و از معجزه این مخدّره در این سه روز، سیّد  لحد فارغ شدند. سیّد بدن مخدّره را دفن 
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که خواست نه محتاج به غذا شد و نه محتاج به آب و  نه محتاج به تجدید وضو، بعد 
کرد خداوند، پسری به او مرحمت نماید. دعای سیّد،  کند، سیّد دعا  مخدّره را دفن 

به سیّد  مستجاب شد و در این سنّ پیری، خداوند به او پسری مرحمت فرمود مسمّا
ینبیّه و مرقد  ل را به سلطان عبد الحمید نوشت. او هم تولیتبعد والی تفصی مصطفى. ز

مّ  یف ا  یف رقیّه و مرقد شر گذار نمود و فعلًا هم آقای حاجی  شر کینه را به او وا کلثوم وس 
سیّد عبّاس پسر آقا سیّد مصطفى پسر آقا سیّد ابراهيم سابق الذکر، متصدّی تولیت این 

گویا ای یفه است. انتهی. و   کن شر ن قضیّه در حدود سنه هزار و دویست و هشتاد اما
یر اعظم ایران، به سال  زا عل اصغرخان ]اتابك ، امین السلطان[، وز بوده است. میر

کردهق، آن 1٣2٣ ك  یخ بازسازی را ح  کرده و در بالای در، تار که را بازسازی  در آن، اند 
یر اعظم   این اشعار آمده است: مرتبه ای عالی است برای علّ  کننده وز که تجدید   ایران 

یخ بازسازی آن .است که میو من، تار من  رقیّة بقبر»به ابجد سرودم:  درخشدرا 
 «.أحمدآل

 مرقد مطهّر حضرت رقیّه علیها السّلام
که مقبره کنار آن مکان  « مقبرة باب الفرادیس»اى عمومی به نام حضرت رقیّه علیها السّلام را 

ک سپردند. این مقب کنار باب الفرادیس قرار بود به خا ره در شمال غربی محله قدیمی دمشق و 
که بر داشت. در ابتدا سلاطین ایّوبی بر قبر او مقبره یبا ساختند، سنگ قبرى  کوچک ولی ز اى 

یح  که اطراف آن را ضر یین شده به وسیله عاج و مرمر بود  وى نهاده شد، از سنگ موزاییک تز
کرده بود و بر فراز  یبایی احاطه  تى بنا شد. مکانز گنبد و عمار که از همان ابتدا  آن نیز  یاد شده 

گرفت و در سال 1125به صورت مسجد و مقبره بود، در سال ى قرار   1٣2٣قمرى مورد بازساز
زا عل السلطان صدر اعظم ایران، دوباره ترميم شد. در آن اصغر خان امینقمرى به وسیله میر

کتیبه سنگی در داخل حرم مط کتیبه هّر در سمت محراب شبستان آن دیده میزمان سه  شد. در 
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گیلانی به عنوان البیت علیهماول چند حدیث در فضایل اهل زا بابا مستوفی  سّلام و نام میر
یخ  کننده بقعه مقام رقیّه، به تار کتیبه دوم به مکان دفن قمرى دیده می 1125تعمیر  شد. در 

که در سال کامل ناصرالدین محمّد  رى در این مکان مدفون شده بود اشاره و بر قم ٨٨٠ملک 
السّلام قبل از کتیبه سوم نیز چند بیت شعر نوشته شده بود. حرم مطهر حضرت رقیه علیها

که در وسط آن حوض تجدید بنا، مقبره کوچک بود  که در مدخل آن حیاطی  کوچک بود  اى 
که محلّ وضوى زائران به شمار می در داخل حرم مستطیل شکل  رفت. قبر مطهّرآبی قرار داشت 

که به داخل  کوچک تعبیه شده بود  ى  که در سمت دست راست این حرم در ى قرار داشت  دراز
 شد. ترى منتهی میمسجد نسبتاً بزرگ

*** 
کربلاء چیست؟  علّت عدم حضور عبد الله بن جعفر در 

کربلانظر حضرت عالی درباره علّت عدم حضور عبد الله بن جعفر رضی الله عن -سؤال ء ه در 
 چیست؟ نظر به اینکه شأن و جلالت ایشان در تاریخ بسیار زبانزد است.

سر و همنبود، او  عبد الله بن جعفر رضى الله عنه مخالف حرکت امام حسین علیه السّلام -جواب
با  که اوینود، و امر نمدو فرزند خود را با امام همراه نمود و فرزندان خود را به جهاد در رکاب امام ا

یرا شفقت بر امام داشت در  لکن همراهی خود نصرت امام نکرد بلکه خواهان رجوع امام بود ز
ئل او باره فضا، درمحمّد صلّ الله علیهم محافظت نمایدماندگان از آلحجاز ماند تا بتواند از باقی

 مراجعه نمایید. ٦7٦2رقم 1٤٦ص 11به موسوعه معجم رجال الحدیث جلد
کودکی با پیامبر  اللهسولروی صحابی جلیل  راً  یعت نمود وبصلّ الله علیه و آله بود و در  با  مکرّ

د. وایت نموحدیث ر اللهرسولمعاویه لعنه الله برخورد نموده، در حضور او درباره دوازده امام از 
 او آلهم لله علیهماو امیرالمؤمنین صلّ ا اللهرسولهمچنین در جنگ صفّین امیر لشکر بود و از 

وایت می نمود.   حدیث ر
گفت: رشاد شیخ مفید استالإدر   که پس از شهادت امام حسین علیه السّلام 



یخی و جواب آن  297ها / بخش سوّم: سؤالات تار

 

  ٤٨و الله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتّی أقتل معه.
گر قسم خدا به  شوم. کشته او با کهتا این نشوم جدا او از داشتم دوست دیدممی را او ا

که محمّد حنفیّه   هدر مدین ظایفىوو عبدالله بن جعفر به دستور امام برای انجام باید چنین باشد 
نوار آمده است که درچنان ماندند، باقی  که، حضرت به برادرشان فرمودند: بحار الأ

 وَ أ ...»
ݩَ

 
َ
نتَْ یا أ

َ
ا أ  افَلا عَلَیْكَّ  !يخم 

يْئا  عَیْنا  ل تَکُونَ ليفَ  ،نْ تُقیمَ بِالْمَدینَةِ ݩݘَ ا تُخْفي عَن ي شَّ
ݥݥأ مِنْ 
 ٤9«.مُورِهِمْ ݩݩُ

که در مدین گناهی( نیست  کی )یعنی  ای نی و بره بما...و امّا تو ای برادرم! بر تو ترس و با
کارشان را از من پنهان نداری.  من پیگیر اخبار باشی، چیزی از 

یق جمع اخبار در این باره همین است. وی در جنگ های جمل و صفّین و نهروان شرکت و طر
 گفته بنابر و جنگ صفّین امیر لشکر و با امیرالمؤمنین علیه السّلام همراه بوده استداشته و در 

 البالطّ عمدة در ه.ق( ٨2٨احمد بن علّي بن الحسیني معروف به ابن عنبة )ت الدینجمال سیّد

  5٠بوده است. او نابینایی کربلا، در وی حضور عدم علّت ٣7صفحه
حتمال اله ت امام حسین علیه السّلام وجود دارد، از جمو شواهد و قرائنی بر موافقتش با حرک

یّت داشتن از سوی امام، مانند این ده ن بوهاشم بر عهده ایشاکه حفظ جان و مال بنیمأمور
یرا وی در بنی کلامی داشت، در اینباشد ز یف خصائص الامیّه نفوذ  کتاب شر بیّه ینزّ باره به 

 مراجعه نمایید.  19٤صفحه
کم وقت درخواست نامه به امام و بازگشت ایشان و امان نامه نم که ویاما این )در  ود،از حا

یّت خود، م که وی بتواند در مأمور  وفّقظاهر( مخالف حرکت امام است اما بدان جهت بود 
کند.  باشد و یا آزادانه به امام خبررسانی 

*** 
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ک سپاری جسد مطهّر سیّدچگونگی   السّلامالشّهداء علیه خا
کند و اینظر به اینن -سؤال ه روز سکه جسد امام بیش از که معصوم را فقط معصوم بایستی دفن 

احنا له ( مراسم تدفین جسد مطهّر سیّد الشّهداء ارو445ص 1ماند )بصائر جروی زمین باقی نمی
که در اسارت بودند چگونه انجام شد؟الفداء توسّط امام زین العابدین علیه  السّلام 

لّی معصوم را حضرت الله تعالی بی واسطه میبنابر ا -جواب ص ستاند و در خصوحادیثی جان و
یرا جز اللهحضرت سیّدالشهداء علیه السّلام در این وایاتى وارد شده است، ز کسی  تعباره ر ا رالی 

 توان قبض آن روح عظيم نیست؛
کربلاء علیهم الصّلوة و السّلام توسّط  صلّ الله علیه و  اللهرسولو حفر قبر امام حسین و شهداء 

که  ین العابدین علیه السّلام به مردان بنی اسد، امر نمودند  که امام ز آله انجام شد، لذا هنگامی 
که قبرهایی آماده است و پرندگان سفیدی بر فراز آن مکان در حال خاک کنار بزنند، دیدند  ها را 

واز بودند.  51پر
یفى از امام جعفرصادق و حضرت ابوالحسن علیهما السّلام، تجهیز  هم چنین بنابر حدیث شر

که شب اللهرسولامام معصوم، توسّط   و امامان پیشین و جبرئیل و فرشتگان و روح القدسی 
 52گیرد.آیند، انجام میهای قدر بر امام زمان فرود می

که باشد، در بند اسارت و زندان و یا آزاد باشد ر ضنیز حا ، اوو در دنیا نیز امام حیّ، هر جا 
 نماید. شود و در ظاهر نیز امام پیش از خود را تجهیز و دفن میمی

وایات آمده است ک سپارهمچنین در ر ین العابدین علیه السّلام، هنگام خا ام ی امکه امام ز
 حسین و حضرت عبّاس علیهما السّلام فرمودند: 

 5٣.«إِن َ مَعي مَنْ یُعینُني»
 ند.ککه مرا یاری میهمانا با من کسی است

رگوار و شهدای بنی هاشم بدین ترتیب، خود حضرت با همیاری آن حضرات، پیکر مطهّر آن دو بز
کمک دادن برخی  و شهدای اصحاب علیهم السّلام را به خاک سپردند و برای دفن آنان از 
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گفتند: حتّی همگی ما خواستيم هر  اشخاص بنی اسد، جلوگیری نمودند؛ خود آن اشخاص نیز 
وایتی بنی اسد  عضوی از پیکر یم ولی نتوانستيم. و بنابر ر مطهّر امام حسین علیه السّلام را بردار

که فرمودند،  کار امام و سخنی  که این  تنها در دفن شهداء از اصحاب شرکت داده شدند 
 حکایت از عصمت ذاتیّه آن حضرات دارد. 

یح شده ا ین ست بر اینو در حدیث امام علّ بن موسی الرّضا علیه السّلام نیز تصر که امام ز
العابدین علّ بن الحسین علیه السّلام، در تجهیز امام حسین علیه السّلام حضور یافته و 

 5٤خودشان اقدام به خاک سپاری پیکر مطهّر آن حضرت نمودند.
*** 

 علیهما السّلام و امام سجّاد باسارت حضرت زین
ا یدر زندان بودند چگونه بوده؟ ) السّلاملیهع امام سجّاد و علیهاالسّلام اسارت حضرت زینب -سؤال

کلام و رفت و آمد داشتند(؟   محدودیّت 
کوفه و شدر خرابه علیهم السّلام امام حسین بیتاهلاسارت  -جواب اند ام زندانی بودهای در 

بوطبکتا اند، برای تفصیل بهدادهعلاوه بر آن انواع آزارها را نیز در حقّ آنان انجام می ه های مر
 مراجعه فرمایید.

*** 
کسپاری امیر المؤمنین علیه  السّلام در نجفحکمت خا

ک سپرده شود؟ السّلام علیهچرا امام علیّ  -سؤال کردند جسد مطهّرشان در نجف به خا آیا  وصیّت 
که مردم آن زمان قدرت درک آن را کوفه بود یا دلیلی دیگر   تند؟نداش به دلیل وجود منافقین در 

وجود خوارج لعنة الله علیهم در زمان شهادت امام امیرالمؤمنین علّ بن  به جهت -جواب
کوفه و شهرهای دیگر و اینطالب علیه السّ ابی که آنان مقیّد به احکام شرعیّه نبودند و لام در 

که ایشان حتّی قصد نبش قبر و توهین به جسم مطهّر ایشان را داشتند لذا یکی از علّت ها 
آن به جهت قداست آن و که چرا نجف، و امّا این ،ان مخفى باشد آن استسفارش نمودند قبرش
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علیه السّلام قبری را برای ایشان در  که بنابر دستور الهی حضرت نوح نبّی مکان مقدّس و این
 آن مکان مقدّس تهیه فرموده بودند و آن مکان، مکان عبادت شبانه حضرت بوده.

*** 
کربلاءکلثوم علیهاالسّلام و حضور امّ   در 

کلثوم دختر امام علیّ ریخ اسلام و شیعه ناچرا در تا -سؤال یامده؟ میان ن به  علیهما السّلاممی از امّ 
کلثوم زنده بوده و یا از این دنیا رفته بوده؟  در واقعه عاشورا امّ 

کلثوم دختر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله -جواب  هاتابکعلیهم در  البته از حضرت امّ 
کتب مقاتل، ایشان در حادثه عا یف  شوراکمتر نام برده شده است و لکن بنابر نقل برخی از  تشر

وایت شده.اند و خطبهداشته کوفه ر  ای از آن حضرت در شهر 
*** 

کربلاءفرزندان حضرت زینب علیهم  السّلام در 
 ر داشتند؟حضو علیهاالسّلام و یا فرزندان حضرت زینب ا همسرآیا در واقعه عاشور -سؤال

ینب علیهم حدّ اقل در واقعه جانسوز عاشورا  -جواب لسّلام در ادو فرزند پسر از حضرت ز
 کربلاء شهید شدند ولی شوهر ایشان عبدالله بن جعفر در شهر مدینه ماند.

*** 
 گوشه حسینیضریح شش

گوشه است؟ لسلاماعلیه  چرا ضریح امام حسین -سؤال  شش 
کبر علیه السّلام پایین پکه قبنابر مشهور این -جواب یه ای امام علبر مطهّر حضرت علّ ا

گوش قرار داده یح سیّدالشّهداء علیه السّلام را شش   اند.السّلام است، ضر
*** 

 ازدواج حضرت قاسم بن الحسن علیهماالسّلام
گرفته و یا فقط عقدی جاری حضرت قاسم چیست؟ آیا ا یمنظور از حنا -سؤال زدواجی صورت 

 ل این ازدواج در این شرایط بحرانی چیست؟ )سنّ حضرت قاسم(شده؟ دلی
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کتاب -جواب که هم های مقاتل مانند المنتخب شیخ فخرالدّین طریحبنابر نقل بعضى از  ی 
قد عورا عصر علامه مجلسی علیهما الرّحمة است، حضرت امام حسین علیه السّلام در روز عاش

 از دختران خود خواندند. ازدواج حضرت قاسم علیه السّلام را با یکی 
کتابی نقل شده است؟قآیا  -سؤال کربلا صحت دارد؟ در چه   صه عروسی حضرت قاسم در 

کتاب المنتخب طریحی ذکر شد -جواب ه است، و قضیّه عروسی حضرت قاسم علیه السّلام در 
کتاب در سال که تالیف  کاشفى سبزواری  کتاب روضة الشهداء ملا حسین  ان به پای 9٠٨در 

کتاب چاپ سال ٤1٠الی  ٤٠٠ده است در صفحهرسی اوی، شمسی نشر نوید اسلام از ر 1٣٨2این 
کهکند، لکن در عروسی قاسم علیه السّلام را نقل می کرده  یح  را آن منتخب شیخ طریحی تصر

کتب معتبره نیافته و مورد اعتماد قرار نداده گفتمام .در  : من و ه استقانی در تنقیح المقال 
لام ا السّ معلیهبنت الحسین فاطمه کی جز  المنتخب طریحی نیافتيم.  حضرت متتبّعین مدر

که از بزرگان علما مانند شیخ مفید رتزویج به جناب حسن مثنّی  علماى  از و الله هحم شده بود 
کردهعامّه  که سیّ نقل  که یلام حسن مثنّی علیه السّ  ءدالشهدااند  کرد   کی از  را مختار 

کنددخترهایش از فاطمه و س کدام را بخواهد، به او تزویج  ود لام فرمالسّ  امام علیه ... کینه، هر 
یرا او به  -کن؛فاطمه را به تو تزویج می :که رد و شباهت دا ادرم فاطمه زهرا سلام الله علیهامز

کربلا بود  با عیالش فاطمه علیها السّ حسن مثنّی  دات ه ساآن بانوى عصمت جدّ  و ...لام در 
 سکینه، شوهرش پسرحضرت و  اند.ها به واسطه او حسینیبائیان است و آنحسنی و طباط

کربلالام استعلیه السّ  مجتبیامام حسن  فرزندعمویش عبدالله   هاآن تزویج که قبل از واقعه 
گویدکتاب إشد. شیخ طبرسی در  شهید کربلا در عبدالله و بود شده واقع ى   : علام الور

أن  تل قبللام قد زوّجه الحسین ابنته سکینة فق  سن علیه السّ کان عبدالله بن الح و
  .یبني بها

قبل از و امام حسین دخترش سکینه را به عقد عبد الله بن الحسن علیه السّلام را درآورد 
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کند شهید شد. این  که با او عروسی 
ک يمربو الحسن ع  أ و1٦٣ص 1٤: جلدغانيکتاب الأو ابو الفرج اصفهانی نیز در   يب المجدتادر 

کتب معتبر در  کتاب از  کرده و آن  اطمة فقضیه عروسی حسن مثنّی با  نساب است.أنیز نقل 
یح ابن فندق بیهقی در لباب الأنساببنت الحسین علیهما السّلام است الی سدر  که بنابر تصر

که در قصه عروسیمی ربه نظکه امام به شهادت رسیدند محقّق شده.   قاسم  حضرت رسد 
که هنوز به حدّ السّ علیه  ه  بنّی بلوغ نرسیده بود، اشتباه شده و قصه عروسی حسن مث لام 

م را لالسّ لام در افواه شهرت یافته؛ چون فاطمه علیها اصورت عروسی به نام قاسم علیه السّ 
کرده و لام به حسن مثنّی علیه السّ  ءدالشهداحضرت سیّ   روسیع رضى الله عنه تازه تزویج 

که در کرده و علیه السّ ء هدادالشّ حضور عمویش سیّ  فرموده بود  کرببلام از مکّه حرکت  لا ه 
که در مکّه بودند، اتفاق افتاکه تزویج آناند و ظاهر آن استآمده بن فندق ا ده.ها در آن موقع 

 گوید:  -مخطوط -«نسابلباب الأ»بیهقی در 
ه الحسین بن عليّ علیه السّ  و  نتیه،م إحدى ابلاکان الحسن بن الحسن خطب إلی عمِّ

  نَ ا ابْ یَ »لام: فقال له الحسین علیه السّ 
َ
فجاء به  ،«عيمَ  قْ لِ طَ ، انْ كَّ نْ ذا مِ ه   تُ رْ ظَ تَ انْ  دِ قَ  !خيأ

ل ه، فقاسکینة، فاختار فاطمة فزوّجها إیّا حتّی أدخله منزله، فخیّره بین فاطمة و
 نْ بِ  ةُ مَ فاطِ »لام: الحسین علیه السّ 

َ
ݥݥبِأ  ها  بَ شَّ  اسِ الن   رُ ثَ کْ تي أ ُ

ي فاطِ ݩݩ  الِله سولِ رَ  تِ نْ بِ  ةُ مَ م 
 صَّ 

تل فیها الحسین علیه انة الّ زویج في السّ وکان هذا التّ   ،«هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ   لام.لسّ تي ق 
عمویش امام حسین علیهم  نخواستگاری یکی از دخترابرای و حسن فرزند امام حسن 

از تو م! ازادهلام به او فرمود: ای برادرو امام حسین علیه السّ نزد حضرت رفت السّلام 
گردید، و او را اختیار که داخل خانهتا این رفتبا او و ، با من بیا، انتظارش را داشتُ اش 

ید پس به ازدواجش  کرد، پس او فاطمه را برگز انتخاب دو دخترش فاطمه و سکینه 
مردم به مادرم فاطمه دخترم فاطمه از همه حسین علیه السّلام فرمود: امام  ودرآورد، 
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که دختر رسول الله صلّّ الله علیه و آله شبیه تر است، و این ازدواج در سالی اتفاق افتاد 
 لیه السّلام در آن شهید شد.عامام حسین 

یح بیهقی قضیه تزویج قبل از ماه محرّ و بنابر  که قبل فاق افتاده است و بعیاتّ  ٦1م تصر د نیست 
کوتاهی د ع آن وقو ر مکّه واقع شده باشد، و منظور ابن فندق نزدیك بودناز عاشورا به مدت 

 تازه عروسرا فاطمه بنت الحسین علیه السلام  حضرتقضیه به فاجعه عاشورا است. پس 
کگفتن صحیح است؛ ولی صحت آن نسبت به تزویج او به حسن مثنی رضوان الله علیه ا ه ست 

کربلا تازه عروسی که با هم به  م حسن اما  فرزند بزرگآمده بودند، و حسن مثنّی شان واقع شده 
به هم  ادره دو برلام شهرت یافته و قضیّ قاسم علیه السّ  سلام است؛ لذا قصه در حقّ علیه الّ 

ه مودلام فرش امیر المؤمنین علیه السّ که جدّ  استحسن مثنّی  خلط و مشتبه شده و در حقّ 
کرد. ز اولاد من از جهت عدد نموّ ایف : بقیة السّ است علیه  لمؤمنینو لذا اولاد امیر ا خواهد 
یاد انتشار یافته است و آن فرمایش امیر المؤمنین علیه السّ السّ   ثنّی حسن م قّ ر حدلام لام از او ز

وز عاشورا در جنسلام تناسب دارد؛ چون حسن مثنّی بهتر از امام سجّاد علیه الّ  م گ زخ ر
چه انهاى شهدا افتاده است؛ چنیان جنازهبرداشته و دست مبارکش از بدن جدا شده و در م
کتب معتبره نقل شده پس او بقیّ  که به نظر میبنابر این  یف است.ة السّ تفصیلش در  رسد 

یان تزویج فاطمة علیها السّ قضیّ  زدیك به نکه   رضى الله عنهلام به حسن مثنّی ه اشتباه شده جر
وه و از فواه شهرت یافتالام در سّ واقع شده، در باره برادرش قاسم علیه ال ٦1م سال محرّ  ى ر

کتابی وارد  هلسنامسامحه و اعتماد به شهرت در  کنون شده است.به  سی ه عروقصّ  بنابر این تا
کتابلام قاسم علیه السّ حضرت  وضة الشّهداء و المنتخب یافت نشده استهایی بهدر   .جز ر

*** 
ک  اصحاب باوفایشالسّلام و سپاری امام حسین علیهخا

ک را یارانش و السّلامعلیه حسین امام جسد کسانی چه -لسؤا  بعد؟ روز چند و کردند سپاریخا
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وز از شهادت امام حسین علیه السّلام، بنی اسد ب -جواب  رای دفن آنپس از دو شب و سه ر
که امام سجّاد علیه السّلام نیز به معجزه حاضر شدند آن  ا همدیگرو ب اجساد مطهّر اقدام نمودند 

ک سپردند.اجسا  د مطهّر را به خا
*** 

 بیتاولین روز اسارت اهل
کربلاو باقی علیهاالسّلام ه وقتی )چندمین روز محرّم( حضرت زینبچ -سؤال کاروان  را به  ماندگان 

 اسارت بردند؟
وز یازدهم محرّم الحرام سال  -جواب کربلا امام حسین عل بیتاهلهجری،  ٦1در ر یه السّلام را از 

کوف  ه و شام به اسارت بردند.به سوی 
*** 

 االسّلام و زیارت اربعین و سفر به دمشقزینب علیه
بعین به ت برادرش امام حسین و حضرت عبّاس در روز اربه زیار علیهاالسّلام آیا حضرت زینب -سؤال

 کربلا تشریف آورد؟ چگونه و چرا دوباره به دمشق بازگشتند؟
وز ا نرایدر هنگام بازگشت اس -جواب وز در آن مکان در ر و به  یتوته نمودهبربعین به مدّت سه ر

یارت و عزاداری  .ول بودندمشغ عزاداری پرداختند و برای قبر امام و شهداء و قمر بنی هاشم به ز
ینب علیها السّلام پس از بازگشت به شهر مقدّس مدینة الرّسول صلّّ الله علیه و  حضرت ز

یه پرداخته و فاجعآله گر کربلا و اسارت را برای مردم حکایت می نمودند، به ، به عزاداری و  ه 
ید  همین جهت فشار بسیاری از طرف حکومت بر آن حضرت وارد شد و بنابر نقلّ حکومت یز
کنون  لعنه الله ایشان را مجبور به خارج شدن از مدینه نمود و ایشان مصر را اختیار نمودند و ا

یارتگاهی باشکوه است ـ و بنابر  بارگاهی در شهر قاهره در محلّّ به نام حمراء که ز القصوی دارند 
یارتگاه نقلّ دیگر در شهر شام مدفون شده که ز کنون بارگاهی بسیار باشکوه دارند  اند و ا

ید لعنهم الله در سال ها زائر میمیلیون هجری به شهر  62باشد و بنابر نقلّ بر اثر تهاجم سپاه یز



یخی و جواب آن  305ها / بخش سوّم: سؤالات تار

 

 به را ایشان جعفر، عبدالله ایشان شوهر تا شد سبب ینهمد در مدینه و بنابر نقلّ دیگر قحطی

یرا آوردند شامات داشت و عاقبت ایشان در آن مکان به  وجود فراوانی باغات و مزارع جاآن در ز
 دیار باقی شتافتند. و الله العالم.

*** 
 السّلاممعنی سخنی از امام سجّاد علیه

مّي لم یالیت أ»السّلام در شام فرمود:  اد علیهکه امام سجّ در ناسخ التواریخ آمده است  -سؤال
گر صحّت دارد چرا ح« تلدني ...  کتب مورّخین هست یا نیست؟ ا  ضرت اینو آیا در جای دیگر از 

 مطلب را فرمود؟ 
ین از مقتل أبی -جواب کدام ، و در هیچ55مخنف چنین نقل آمده استدر برخی از مقاتل متأخّر

هر انسان غیر شقی های جانسوز برای تصوّر عظمت آن صحنه .سندی متّصل و معتبر ندارند
گر چنین سخنانی امام  ممکن نیست چه رسد به تحمّل ذات و صفات آن بلایا و مصائب، و ا
 علیه السّلام فرموده باشند برای نشان دادن عظمت آن جنایات و مصائب است، و الله العالم.

*** 
کربلاء  انتخاب 

کربلا را برای رویارویی با دشمن انتخاب شخودشان  یه السّلامعل آیا امام حسین -سؤال ردند یا کهر 
کربلا را موقعیّت خوبی برای جنگ می دید؟ و چرا؟  دشمن هم شهر 

کربلاء م -جواب که آرامگاه امام حسین علیه السّلام در  در  وقدّس باشد در تقدیر الهی بود 
یاد لعنهما الله ما وان امام صورت ظاهر بنابر فرمان پسر ز کار لسّلام الیه عنع از ادامه حرکت 

 شدند.
*** 

 آیا  امیر المؤمنین هنگام ظهور لخت ظاهر خواهد شد؟
کتب شیعه آمده در هنگام ظهور مهدی، امیر المؤمنین لخت  -سؤال که در  علمای عامّه بیان میکنند 

کنند : شیخ طوسی و نعم انی از حضرت امام رضا خواهد بود در این زمینه به این روایت استناد می 
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کرده است که از علامات ظهور حضرت قائم آن ای در پیش که بدن برهنهستا علیه السلام روایت 
که این امیر کرد  که قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منادی ندا خواهد  المؤمنین است برگشته است 

کند .) حق الیقین صفحه ک   چیست ؟( نظر جنابعالی دراین خصوص 347ظالمان را هلا
 چه در حدیث است، چنین است: آن  -جواب

ماءخ ...» نَ السَّ صْواتٍ مخ
َ
وَ عَیْنخ  في رَجَبٍ ثَلاثَةَ أ زا  نَحْ وْنَ بَدَنا  بارخ ثُ: یَرَ وْتُ الثّالخ وَ الصَّ

مْسخ هٰذا  یَن ݥأَ الشَّ كخ الظّالِخ کَرَّ في هَلا ؤْمِنیَن قَدْ    56«.میرُ الُِْ
ز )به م برخیزد: ...در ماه رجب سه ندا از آسمان  ار، عنی آشکو صدای سوم: بدنی را بار

ؤمنان میر مبینند و ندا این است: این اهویدا و نمایان و نه برهنه( در قرص خورشید می
 . ه استاست، همانا برای نابودی ستمگران بازگشت

کتاب گر به  که به ظهور و آشکار شدن ترجمههای لغت عرب مراجعه نمایید میو ا  بینید 
نوار صفحه 57گردیده و نه برهنه   332. و در ترجمه آقای علّ دوانی جلد مهدی موعود بحار الأ

که و صداى سوم به طور آشکار شخصى را نزدیك خورشید می»چنین است:  بینند 
و در صداى سوم شخصى را در سمت خورشید چنین ترجمه نموده:  1079صفحهو در « گوید...می
که میمی کشتن بیدادگران حمله میکه بن امیر المؤمنین استگوید: ایبینند   .آوردراى 

وایت حدیث را از امام رضا علیه السّلا کتاب غیبت طوسی به دو ر ل نموده م نقاضافه بر این در 
نی و از حمیری هر دو باهم از ا یکی را از سعد بن عبد الله از حسن بن علّّ  یتو ل ابحمد ز ز ن هلا

وایت حمیری گوید: یه السّلام و در آخر حدیث میابن محبوب از امام رضا عل  که:ستاو در ر
طیعُوا»

َ
هَ بَعَثَ فُلانا  فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أ مْسِ یَقُولُ: إِن َ الل َ ى في قَرْنِ الش َّ وْتُ بَدَنٌ یُر   58«.وَ الص َّ

که از نزدیک  خورشید دیده می که میو آن صدا بدنی است  ا نی رگوید: خداوند فلاشود 
کنیدستاد سخنان فر وى    .او را بشنوید و از وى پیر

 چنین ترجمه نموده است. 1079آقای دوانی در مهدى موعود صفحه 
کلام با آن ز در  کلمه بار گر  کر شد، ا آمده باشد به معنی آشکار و واضح است و نه  بیتاهلچه ذ
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کتاب حقّ به معنای برهنه، و به نظر می جمه حدیث در  که در تر توسط نسخه  الیقین رسد 
گرفته باشد. که بدن ایشان به تمام و نکته دیگر این نویسان خطایی صورت  وایت ندارد  که در ر

 گردد.نمایان می
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 های بخش سوّمنوشتپی 
                                                           

 .27و  26( الأحزاب آیه 33سوره ) - 1
 .15الحجرات  آیه (49سوره ) - 2
و قال صلوات الله  368. و تُف العقول: ص5798ح 379ص 4الفقیه: ج لايحضره من - 3

سْنانخ  علیه:
َ
کَأ شْطخ  النّاسُ سَواءٌ  کلامه  120ح 39... . و نزهة الناظر و تنبیه الخاطر: ص الُِْ و من 

هُمْ النّاسُ  الموجز: سْنانخ  ݥݥکُلُّ
َ
کَأ شْطخ  سَواءٌ   ... .  الُِْ

وح القوانین، شارل  - 4 کبر مهتدى، تهران: امیرکبیر، چاپ هفتُ، ر. ك: ر منتسکیو، ترجمه علّ ا
 . 415: ص1355

 .158( الأعراف آیه7سوره) - 5
 .242ص 1ي: جتفسیر القم - 6
...  السّلام (إلی ابنه الحسن علیه السّلام: کتابه )امیرالمؤمنین علیه -77تُف العقول: ص - 7

كَ  وَ لا تَکُنْ  ... . و نهج البلاغة، صبحي صالح: ص عَبْدَ غَیْرخ  401وَ قَدْ جَعَلَكَ الُله حُرّا 
ین عند  -31الوصیّة کتبها إلیه بحاضر و من وصیّته علیه السّلام للحسن بن علّ علیه السّلام 

كَ  تَکُنْ  وَ لا : ...انصرافه من صفّین  1... . و مجموعة ورّام: ج وَ قَدْ جَعَلَكَ الُله حُرّا   عَبْدَ غَیْرخ
کشف المحجّة لثمرة المهجة: ص .2جزء 105ص 2باب العتاب و ج72ص و  .154فصل 230و 

کلام سیّدنا رسول 286ین في صفات المؤمنین: صأعلام الدّ  الله صلّّ الله علیه و آله:...وَ لا من 
كَ عَ  تَکُنْ   ... . وَ قَدْ جَعَلَكَ الُله حُرّا   بْدَ غَیْرخ

 .53نامه 425. و نهج البلاغة، صبحي صالح: ص127تُف العقول: ص - 8
قال الرّاوي: و لم یزل علیه السّلام یقاتلهم  -2مسلك120لهوف علّ قتلّ الطفوف: صالّ  - 9

یْلَکُمْ یا شیعَةَ آلخ  حتّی حالوا بینه و بین رحله فصاح: کُنْتُُْ لا وَ نْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دینٌ وَ  بي سُفْیانَ إخ
َ
أ

عادَ فَکُونُوا  کُمْ  حْرارا  فيݥأَ تَُافُونَ الَِْ لٰی  دُنْیا عُوا إخ هخ وَ ارْجخ کَما تَزْعُمُونَ. ݥأَ هٰذخ با   کُنْتُُْ عَرَ نْ  کُمْ إخ حْسابخ
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نّ  قُولُ  قال: فناداه شمر لعنه الله: ما تقول یا ابن فاطمة؟ فقال: إخ
َ
ساءُ ݥݥأُ أ لُونَني وَ النّخ لُکُمْ وَ تُقاتخ قاتخ

 . رَمي ما دُمْتُ حَیّا  َ ضخ لحخ عَرُّ نَ التَّ نَّ جُناحٌ فَامْنَعُوا عُتاتَکُمْ وَ جُهّالَکُمْ وَ طُغاتَکُمْ مخ لَیْسَ عَلَیْهخ
ینة و تسلیة المجالس و  فقال شمر لعنه الله: لك ذلك یا ابن فاطمة، فقصدوه بالحرب... . ز

کُمْ یا شیعَةَ آلخ  -318ص 2المجالس: ج يْحَ نْ فحالوا بینه و بین رحله. فصاح بهم: وَ بي سُفْیانَ، إخ
َ
أ

حْرارا  في
َ
عادَ، فَکُونُوا أ کُنْتُُْ لا تَُافُونَ الَِْ کُمْ، لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دینٌ، وَ  نْ  دُنْیا کُمْ إخ حْسابخ

َ
لٰی أ عُوا إخ وَ ارْجخ

. عْرابا 
َ
ذي  کُنْتُُْ أ

َ
نَا الّ

َ
قُولُ أ

َ
نّ، وَ ݥݥأُ فَناداهُ شمر، فقال: ما تقول یا ابن فاطمة؟ قال: أ لُو لُکُمْ وَ تُقاتخ قاتخ

. فقال شمر: لك  رَمي ما دُمْتُ حَیّا  َ ضخ لحخ عَرُّ نَّ جُناحٌ، فَامْنَعُوا عُتاتَکُمْ عَنخ التَّ ساءُ لَیْسَ عَلَیْهخ النّخ
یمهذا، ثّ صاح شمر: إلیکم عن حرم الرّ  کر کفو  ... . و بحار  جل، فاقصدوه في نفسه، فلعمري لهو 

نوار: ج و قال ابن شهرآشوب و محمّد بن أبي طالب: و لم یزل یقاتل  -37بقیة الباب  51ص 45الأ
وحین فقال عمر بن سعد لقومه:  حتّی قتل ألف رجل و تسعمائة رجل و خسین رجلا  سوى المجر

نزع البطین هذا ابن قتّال العرب، فاحملوا علیه من الویل لکم أ تدرون لمن تقاتلون؟ هذ ا ابن الأ
کانت الرّ  . و قال ابن أبي هام فحالوا بینه و بین رحلهماة أربعة آلاف فرموه بالسّ کلّ جانب، و 

کُمْ یا شیعَةَ آلخ  يْحَ نْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ طالب و صاحب المناقب و السّیّد: فصاح بهم: وَ بي سُفْیانَ، إخ
َ
أ

حْرارا  فيدینٌ 
َ
عادَ، فَکُونُوا أ کُنْتُُْ لا تَُافُونَ الَِْ کُمْ، ، وَ  .  دُنْیا عْرابا 

َ
کُنْتُُْ أ ذْ  کُمْ إخ حْسابخ

َ
لٰی أ عُوا إخ وَ ارْجخ

ذي 
َ
نَا الّ

َ
قُولُ أ

َ
ساءُ ݥݥأُ فَناداهُ شمر، فقال: ما تقول یا ابن فاطمة؟ قال: أ نّ، وَ النّخ لُو لُکُمْ وَ تُقاتخ قاتخ

. فقال شمر: لك هذا، ثّ لَیْسَ عَلَ  رَمي ما دُمْتُ حَیّا  َ ضخ لحخ عَرُّ نَّ جُناحٌ، فَامْنَعُوا عُتاتَکُمْ عَنخ التَّ یْهخ
یمصاح شمر: إلیکم عن حرم الرّ  کر کفو   ... .  جل، فاقصدوه في نفسه، فلعمري لهو 

وح القوانین، منتسکیو: ص  - 10  .428ر
فخ : »34( آیه24سوره نور ) - 11 هخ وَ وَ لْیَسْتَعْفخ نْ فَضْلخ مُ الُله مخ یَهُ کاحا  حَتّیٰ یُغْنخ دُونَ نخ ذینَ لا يََخ

َ
 الّ

نْ مالخ  مْ خَیْرا  وَ آتُوهُمْ مخ مْتُُْ فیهخ نْ عَلخ بُوهُمْ إخ يْمانُکُمْ فَکاتخ
َ
ا مَلَکَتْ أ ّ تابَ ممخ ذینَ یَبْتَغُونَ الْکخ

َ
اللهخ الّ

کُمْ  هُوا فَتَیاتخ کُمْ وَ لا تُکْرخ ذي آتا
َ
نْیا وَ مَنْ الّ یاةخ الدُّ تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَ نا  لخ صُّ رَدْنَ تََُ

َ
نْ أ غاءخ إخ عَلَّ الْبخ
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نْ بَعْدخ  نَّ الَله مخ هْهُنَّ فَإخ نَّ غَفُورٌ رَحیٌم  یُکْرخ هخ کْراهخ أنّ  14باب 22ص 16و مستدرك الوسائل: ج . «إخ
یّة و إن أوصّ أو أو المکاتب المبعّض یّة یرث و یورث بقدر الحرّ ص له جاز من الوصیّة بقدر الحرّ

کلّ مبعّض کذا   .و 
گوستاولوبون: ص - 12  .482تمدن اسلام و عرب، 
 .49اسلام و حقوق بشر، مارسل بوازار، ترجمه دکتر محسن مؤیدى: ص - 13
ین العابدین قربانی.  6ر. ك: تفسیر المیزان: ج  - 14  ، اسلام و حقوق بشر، ز
 رجی.بردگی در اسلام، صادق ای - 15
یخ بردگی: ص - 16  .74تار
نْ تُوَ : »178( آیه 2سوره ) - 17

َ
رَّ أ و لَیْسَ الْبخ

ُ
رَّ مَنْ ݥݥلّ نَّ الْبخ غْرخبخ وَ لٰکخ قخ وَ الَِْ شْرخ بَلَ الَِْ ا وُجُوهَکُمْ قخ

یّیَن وَ آتَى الْمالَ عَ  بخ
تابخ وَ النَّ کَةخ وَ الْکخ لائخ رخ وَ الَِْ اللهخ وَ الْیَوْمخ الْخخ بٰی  لّٰ آمَنَ بخ ي الْقُرْ هخ ذَوخ وَ  حُبّخ

قابخ وَ  الْیَتامیٰ  لیَن وَ فيخ الرّخ بیلخ وَ السّائخ کیَن وَ ابْنَ السَّ سا ةَ وَ آتَى اݥأَ وَ الَِْ لا وفُونَ ݨَ لزّ قامَ الصَّ کاةَ وَ الُِْ
سخ 

ْ
رّاءخ وَ حیَن الْبَأ ساءخ وَ الضَّ

ْ
ینَ فيخ الْبَأ ر ذا عاهَدُوا وَ الصّابخ مْ إخ هخ عَهْدخ ُ أبخ

ݩ
ذینَ صَدَقُوا وَ 

َ
كَ الّ ولٰئخ

ُ أ
ݩ

قُونَ  تَّ كَ هُمُ الُِْ  «.ولٰئخ
هخ وَ : »34(نور آیه24سوره ) - 18 نْ فَضْلخ مُ الُله مخ یَهُ کاحا  حَتّیٰ یُغْنخ دُونَ نخ ذینَ لا يََخ

َ
فخ الّ وَ لْیَسْتَعْفخ

بُوهُمْ إخ  يْمانُکُمْ فَکاتخ
َ
ا مَلَکَتْ أ ّ تابَ ممخ ذینَ یَبْتَغُونَ الْکخ

َ
نْ مالخ الّ مْ خَیْرا  وَ آتُوهُمْ مخ مْتُُْ فیهخ اللهخ نْ عَلخ

نْ أ غاءخ إخ کُمْ عَلَّ الْبخ هُوا فَتَیاتخ کُمْ وَ لا تُکْرخ ذي آتا
َ
َ الّ

ݩ
نْیا وَ مَنْ  یاةخ الدُّ تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَ نا  لخ صُّ رَدْنَ تََُ

نَّ غَفُو هخ کْراهخ نْ بَعْدخ إخ نَّ الَله مخ هْهُنَّ فَإخ  «.رٌ رَحیٌم یُکْرخ
 .178( آیه 2سوره ) - 19
 . 49 - 48اسلام و حقوق بشر، مارسل بوازار: صص  - 20
ى و سیاسی امامان شیعه - 21 یان: صعلیهم السّ حیات فکر  .280لام، رسول جعفر
و بن عبد ودّ  -114ص  2طالب علیهم السّلام: جأبيمناقب آل - 22 الطّبري ...و لِّا أدرك عمر
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علیه السّلام فردّ عنه حذیفة فقال النّبّي صلّّ الله علیه و آله: مَهْ یا   علّ لم یضربه فوقعوا في
. ثّ إنّه ضربه فلمّا جاء سأله النّ  هخ یّا  سَیَذْکُرُ سَبَبَ وَقْفَتخ نَّ عَلخ بّي عن ذلك فقال: قَدْ حُذَیْفَةُ! فَإخ

بَ  مّي وَ تَفَلَ في وَجْهيݥݥأُ کانَ شَتََُ  ضْرخ
َ
نْ أ

َ
ظّخ نَفْسي فَتَرَکْتُهُ حَتّیٰ سَکَنَ ما بي ثَُّ قَتَلْتُهُ فَخَشیتُ أ َ هُ لحخ

. فيخ  نوار: اللهخ  . 21921ح 23ب 28ص 18ج و مستدرك الوسائل: 64ب 50ص 41ج از او: بحار الأ
 1ضا علیه السلام: جو عیون أخبار الرّ  23باب نوادر المعان ...ح  387معان الأخبار: ص - 23

حدّثنا أبو القاسم علّ بن أحمد بن موسی بن عمران الدّقّاق قال: حدّثنا  -86ح 28ب 313ص
یاد الأدميّ، عن عبد العظیم بن عبد الله  فّي قال: حدّثنا سهل بن ز محمّد بن أبي عبد الله الکو
الحسنّي قال: حدّثني سیّدي علّ بن محمّد بن علّ الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن الحسن 

 .الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم:بن علّ علیهم السّلام قال: قال رسول الحسین(-)العیون
نوار: ج - 24  -18ح 62المجلس 400دوق: صیخ الصّ الأمالي، الشّ  -3ح 8ب 305ص 22بحار الأ

، عن علّ بن إبراهیم، عن أبي هدبة، عن أنس  أبي و ابن المتوکّل و ماجیلویه و ابن ناتانة جمیعا 
نْ رَآن وَ طُوبٰی   صلّّ الله علیه و آله و سلّم:قال: قال النّبّي  َ نْ  طُوبٰی لِخ َ نْ  رَآن نْ مَ  رَأىٰ  لِخ َ وَ طُوبٰی لِخ

ذا الإسناد في مَنْ رَآن. و قد أخرج علّ بن إبراهیم هذا الحدیث و حدیث الطّیر به ىآىٰ مَنْ رَ آرَ 
الغضائريّ، عن  45 -988ح 15لمجلسا 440: صوسّي یخ الطّ و الأمالي، الشّ  کتاب قرب الإسناد.

 .دوقالصّ 
نوار: ج - 25 حدّثنا محمّد بن جعفر  -6ح 342ص 2از الخصال: ج 1ح 8ب 305ص22بحار الأ

البندار قال: حدّثنا أبو العبّاس الحمّاديّ قال: حدّثنا أبو جعفر الحضرميّ قال: حدّثنا هدبة بن 
 اللهدة، عن أيمن، عن أبي أمامة قال: قال رسولخالد قال: حدّثنا هّمام بن يحيى قال: حدّثنا قتا

نْ  صلّّ الله علیه و آله و سلّم: طُوبٰی  َ ن  -یَقُولُها سَبْعا  -وَ آمَنَ بي، طُوبٰی ثَُّ طُوبٰی  رَآن لِخ نْ لَمْ یَرَ َ لِخ
 وَ آمَنَ بي.

کتاب کتاب الخصال آمده است:و در  وایت   های مخالفین نیز همانند متن ر
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حسن قال: سمعت عبد الله بن لهیعة قال: ثنا درّاج أبو  71ص 3أحمد بن حنبل: جالمسند، 
الله صلّّ الله علیه  )و آله( و سلّم السمح، أنّ أبا الهیثم حدّثه، عن أبي سعید الخدريّ، عن رسول

 ثّ الله! طوبی لمن رآك و آمن بك. قال: طوبی لم رآن و آمن بي، ثّ طوبیأنّ رجلا  قال له: یا رسول
ن. قال له رجل: و ما طوبی؟ قال: شجرة في الجنّة مسیرة مائة  طوبی ثّ طوبی لن آمن بي و لم یر

کمامها. وائد، الهیثميّ: جو  عام ثیاب أهل الجنّة تُرج من أ طوبی لمن  ...-67ص 10مجمع الز
کما  إسناده أبي یعلّ  واه أحمد و ن سبع مرّات. ر تقدّم حسن آمن بي و طوبی لمن آمن بي و لم یر

إسناده أحمد فیه جسر و هو ضعیف. و عن أبي سعید الخدريّ، عن النّبّي صلّّ الله علیه  )و آله(  و
الله! طوبی لمن رآك و آمن بك. قال: طوبی لمن رآن و آمن بي ثّ و سلّم أنّ رجلا  قال له: یا رسول

ن. قال له رجل: و ما  طوبی؟ قال: شجرة في الجنّة طوبی ثّ طوبی ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر
واه أحمد و أبو یعلّ. و عن أبي أمامة قال:  کمامها. ر مسیرة مائة عام ثیاب أهل الجنّة تُرج من أ

ن قال رسول الله صلّّ الله علیه  )و آله( و سلّم: طوبی لمن رآن و آمن بي و طوبی لمن آمن بي و لم یر
واه أحمد و الطبران بأسانید و ر جالها رجال الصّحیح غیر أيمن بن مالك الأشعريّ و سبع مرّات. ر

الله صلّّ الله علیه  )و آله( و هو ثقة. و عن أبي عبد الرحمان الجهنّي قال: بینما نحن عند رسول
کندیّان مذحجیّان حتّی إذا أتیاه قال: فدنا أحدهما إلیه لیبایعه  کبان فلمّا رآهما قال:  سلّم طلع را

الله! أرأیت من رآك و آمن بك و صدّقك و اتّبعك قال: أرأیت یا ل: یا رسولقال: فلمّا أخذ بیده قا
بی له. قال فَسح علّ الله! من آمن بك و صدقك و اتبعك و لم یرك؟ قال: طوبی له ثّ طورسول

ل الدّ الجامع الصّ و  .یده و انصرف طوبی لمن رآن و   5303ح 137ص 2: جیوطيّ ین السّ غیر، جلا
ن. آمن بي، ثّ طوبی طوبی لمن رآن و آمن بي، و  -5304و ح ثّ طوبی ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر

کنز و  طوبی لمن رأى من رآن، و لمن رأى من رأى من رآن و آمن بي، طوبی لهم و حسن مآب.
طوبی لمن رآن و آمن بي ثّ طوبی ثّ طوبی ثّ طوبی لمن آمن  -249ح 67ص 1: ج العمّال، الهنديّ 

ن )حم عن أبي سعید(. بي و لم ن و  -250و ح یر طوبی لمن رآن و آمن بي مرّة و طوبی لمن لم یر
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طوبی لمن رآن و آمن  -251و ح آمن بي سبع مرّات )حم تخ حب ك عن أبي أمامة حم عن انس(.
ن ثلاث مرّات )الطیالسي و عبد بن حمید عن ابن عمر( و ج  11بي و طوبی لمن آمن بي و لم یر

ن!  -32500ح 535ص طوبی لمن رآن و آمن بي؟ ثّ طوبی ثّ طوبی ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر
کمامها. )حم  قیل: ما طوبی؟ قال: شجرة في الجنّة مسیرة مائة عام، ثیاب أهل الجنّة تُرج من أ

یر وابن أبي حاتم، ع، حب وابن مردویه، ص فیض القدیر شرح و  عن أبي سعید(. -وابن جر
طوبی لمن رآن و آمن بي، ثّ طوبی، ثّ طوبی، ثّ  -5303ح 369ص 4المنّاوي: ج الصغیر،الجامع 

ن. و صطوبی لمن آ طوبی لمن رآن و آمن بي، و طوبی لمن رأى من  -5304ح 370من بي و لم یر
تفسیر القرآن العظیم، ابن و  .آن و آمن بي، طوبی لهم وحسن مآبرآن، و لمن رأى من رأى من ر

و قال الإمام أحمد: حدّثنا حسن بن موسی، سمعت عبد الله بن لهیعة، حدّثنا   531ص 2کثیر ج
الله صلّّ الله علیه  )و آله( درّاج أبو السمح، أنّ أبا الهیثم حدّثه، عن أبي سعید الخدريّ، عن رسول

و طوبی الله! طوبی لمن رآك وآمن بك. قال: طوبی لمن رآن و آمن بي و سلّم أنّ رجلا  قال : یا رسول
ن. قال له رجل: و ما طوبی؟ قال: شجرة في الجنّة مسیرتها  ثّ طوبی ثّ طوبی لمن آمن بي  ولم یر

کمامها.  3: ججواهر الحسان في تفسیر القرآن، الثعالبّي و  مائة عام ثیاب أهل الجنّة تُرج من أ
وى الشّ  -369ص اديّ في یخ الحافظ أبو بکر أحمد بن علّ بن ثابت بن الخطیب البغدو ر

یخه، عن شیخه أبي نعیم الأصبهانّ، بسنده عن أبي سعید الخدريّ، عن النّبّي صلّّ الله علیه   تار
الله! طوبی لمن رآك و آمن بك! قال: طوبی لمن رآن و آمن )و آله( و سلّم أنّ رجلا  قال له: یا رسول

ن، فقال له الله! ما طوبی؟ قال: رجل: یا رسول بي، ثّ طوبی، ثّ طوبی، ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر
کمامها. الدّرّ المنثور في التّفسیر و  شجرة في الجنّة مسیرة مائة سنة، ثیاب أهل الجنّة تُرج من أ

ل الدین السیوطيّ: ج و أخرج أحمد و ابن حبّان عن أبي سعید الخدريّ،  -27ص 1بالمأثور، جلا
الله! طوبی لمن رآك و آمن بك. نّ رجلا  قال: یا رسولالله صلّّ الله علیه  )و آله( و سلّم أعن رسول

ن. و أخرج الطیالسّي و  قال: طوبی لمن رآن و آمن بي و طوبی ثّ طوبی ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر
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الله صلّّ عبد بن حمید، عن نافع قال: جاء رجل إلی ابن عمر فقال: یا أبا عبد الرحمان! رأیتُ رسول
و سلّم بأعینکم هذه؟ قال: نعم. قال: طوبی لکم. فقال ابن عمر: ألا أخبرك  الله علیه  )و آله(

الله صلّّ الله علیه  )و آله( و سلّم؟ قال: بلّ. قال: سمعته یقول: قال: بشّء سمعته من رسول
ن ثلاث مرّات. و أخرج أحمد و أبو یعلّ و  طوبی لمن رآن و آمن بي و طوبی لمن آمن بي و لم یر

الله صلّّ الله علیه  )و آله( و سلّم: طوبی لمن رآن و آمن بي و عن أنس قال: قال رسولالطبران، 
ن سبع مرّات. و  یالسّي أخرج الطّ  35ص 1: ج وکانّ فتح القدیر، الشّ و  طوبی لمن آمن بي و لم یر

یخه و الطّ  أحمد و البخاريّ  کم عن أبي أمامة الباهلّ قال: قال رسول برانّ في تار  الله الله صلّّ و الحا
ن سبع مرّات. و أخرج علیه و آله و سلّ  م: طوبی لمن رآن و آمن بي، و طوبی لمن آمن بي و لم یر

الله! طوبی لمن رآك و آمن بك؟ قال: طوبی أحمد و ابن حبّان، عن أبي سعید أنّ رجلا  قال: یا رسول
ن. و أخرج الطّ لمن رآن و آمن بي، و طوبی ثّ طوبی ثّ طوبی لمن آمن بي و لم  یالسّي و عبد بن یر

برانّ من حدیث أنس نحو حدیث أبي حمید، عن ابن عمر نحوه. و أخرج أحمد و أبو یعلّ و الطّ 
یر و ابن أبي حاتم و ابن   82ص 3أمامة الباهلّ المتقدّم. و ج و أخرج أحمد و أبو یعلّ و ابن جر

یخه، عن أبي سعید الخدريّ، عن الله صلّّ الله علیه  وآله و سلّم أنّ رسول حبّان و الخطیب في تار
الله! طوبی لمن رآك و آمن بك، قال: طوبی لمن آمن بي و رآن، ثّ طوبی ثّ طوبی رجلا  قال: یا رسول

ن، فقال رجل: و ما طوبی؟ قال: شجرة في الجنّة مسیر مائة عام،  ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر
کمامهاثی یخ بغداد، الخطیب البغداديّ: جو  . اب أهل الجنّة تُرج من أ أخبرنا أبو  -311ص 4تار

یز بن محمّد الستوريّ قال: قرئ علّ أبي الفتح أحمد بن الحسن بن محمّد بن  القاسم عبد العز
سهل المالکيّ المصريّ و أنا أسمع قال: حدّثنا محمّد بن صالح الخولانّ، حدّثنا بحر بن نصر قال: 

ثك ابن لهیعة، حدّثنا درّاج أبو السمح، عن أبي الهیثم، عن أبي سعید قرئ علّ أسد بن موسی، حدّ 
الله! طوبی لمن رآك و الله صلّّ الله علیه  )و آله( و سلّم أنّ رجلا  قال: یا رسولالخدريّ، عن رسول

ن. فقال  آمن بك. قال: طوبی لمن رآن و آمن بي، ثّ طوبی، ثّ طوبی، ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر
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الله! ما طوبی؟ قال: شجرة في الجنّة مسیرة مائة سنة، ثیاب أهل الجنّة تُرج من له رجل: یا رسول
کمامها. أخبرنا أحمد بن إسحاق: أخبرنا نصر بن  -25و  24ص 2هبّي: جمیزان الإعتدال، الذّ و  أ

سن الحمّاميّ، عبد الرزّاق، أخبرنا أسعد بن یلدرك، أخبرنا علّ بن محمّد العلّاف، أخبرنا أبو الح
ید بن خالد الرملّ، حدّثنا ابن وهب، عن  یابّي، حدّثنا یز حدّثنا أبو بکر الجريّ، حدّثنا جعفر الفر

و بن الحارث، أنّ درّاجا  أبا السّ  الله صلّّ مح حدّثه عن أبي الهیثم، عن أبي سعید، عن رسولعمر
آمن بك. قال: طوبی لمن رآن و آمن بي، ثّ الله علیه  )و آله( و سلّم أنّ رجلا  قال: طوبی لمن رآك و 

ن، فقال رجل: یا رسول الله! ما طوبی! قال: شجرة في الجنّة طوبی ثّ طوبی لمن آمن بي و لم یر
کمامها. الذیل علّ طبقات الحنابلة، عبد و  مسیرة مائة عام، ثیاب أهل الجنّة تُرج من أ

قرأتُ علّ أبي الفتح محمّد بن  -119و  118ص 3: جمشقِّ حمان بن أحمد الحنبلّ البغداديّ الدّ الرّ 
انّ، أخبرنا عبد عبد الّلطیف بن عبد المنعم الحرّ محمّد بن إبراهیم المصريّ بها: أخبرکم أبو الفرج 

کتابه، أخبرنا أبو  المنعم بن عبد الوهّاب بن علّ الحرّانّ، أخبرنا أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد في 
وانّ، أخبرنا أحمد بن محمّد  علّ محمّد بن الحسین یّا النهر ريّ، أخبرنا أبو الفرج المعافی بن زکر الجاز

حدّثنا موسی بن داود، حدّثنا ابن لهیعة،  -یعني : ابن سهل  -بن إسماعیل الأدميّ، حدّثنا فضل 
 الله! طوبی لمن رآك وعن درّاج، عن أبي الهیثم، عن أبي سعید الخدريّ، قال: قال رجل: یا رسول

ن. فقال   بيفقال: طُوبی لَِنْ رآن و آمَنَ آمن بك   نْ آمَنَ بي وَلَمْ یَرَ َ ، و طوبی ثَّ طُوبی ثَّ طُوبی لِخ
الله! ما طوبی؟ قال: شجرة في الجنّة مسیرة مائة عام. ثیاب أهل الجنّة تُرج من جل: یا رسولالرّ 

کمامها.  أ
کمال الدّ  -26  6ب 40ص 1: جضا علیه السّلامالرّ و عیون اخبار  1ح 27ب 305ص  1ین: جإ

الطّالقانّ، عن الحسن بن إسماعیل، عن سعید بن محمّد بن نصر القطّان، عن عبید الله بن  -1ح
محمّد السّلميّ، عن محمّد بن عبد الرّحیم، عن محمّد بن سعید بن محمّد، عن العبّاس بن ابي 

و، عن صدقة بن ابي موسی، عن ابي نضرة، قال: لِّا ا حتضر ابو جعفر محمّد بن علّ الباقر عمر
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ید بن ألیه عهدا  فقال له إبنه الصّادق علیه السّلام لیعهد علیه السّلام عند الوفاة دعا با خوه ز
؟. فقال له: یعلّ: لو امتثلت فّي بمثال الحسن و الحسین لرجوت أن لا بَا  تکون أتیت منکرا 

َ
ا أ

نَّ الْأَماناتخ لَیْسَتْ  ! إخ سَیْنخ يَ  الْحُ ا هخ نّمَ ، وَ إخ سُومخ الرُّ ، وَ لَا الْعُهُودُ بخ ثالخ الْمخ قَةٌ عَنْ حُجَجخ اللهخ ݥݥݥأُ بخ مُورٌ سابخ
. فقال  حیفَةخ نَ الصَّ ا عایَنْتَ مخ ثْنا بمخ رُ! حَدّخ رخ بْنخ عَبْدخ اللهخ فَقالَ لَهُ: یا جابخ ابخ . ثَُّ دَعا بجخ وَجَلَّ له عَزَّ

تي فاطمة بنت محمّد رسولجابر: نعم یا با جعفر! دخلت إ الله صلّّ الله علیه و آله لأهنّئها لی مولا
بمولد الحسن علیه السّلام فإذا بیدها صحیفة بیضاء من درّة فقلت: یا سیّدة النّسوان! ما هذه 
نظر فیها.  نْ وُلْدي. قلت لها: ناولیني لأ ةخ مخ َّ ئمخ سْماءُ الْأَ

َ
الصّحیفة الّتي أراها معك؟ قالت: فیها أ

ُّ ق وْ وَصخ
َ
ٌّ أ لّا نَبيخ ها إخ سَّ نْ يََُ

َ
هُ قَدْ نَهیٰ أ نَّ فْعَلُ، لٰکخ

َ
يُ لَکُنْتُ أ ْ رُ! لَوْ لَا النّهَ ٍّ الت: یا جابخ هْلُ  ݤݤݤنَبيخ

َ
وْ أ

َ
أ

ٍّ بَیْتخ  ها. قال جابر: فقرأت فإذا أبو ا ݤݤݤنَبيخ رخ نْ ظاهخ ا مخ نهخ لٰی باطخ نْ تَنْظُرَ إخ
َ
ذُونٌ لَكَ أ

ْ
هُ مَأ نَّ لقاسم وَ لٰکخ

وة بنت  محمّد بن عبد الله المصطفی أمّه آمنة ... أبو عبد اللهخ جعفر بن محمّد الصّادق أمّه أمّ فر
از  138ص 2راط المستقیم: جو الصّ   373ص 2القاسم بن محمّد بن أبي بکر... . و الإحتجاج: ج

 اند.العیون نقل نموده
وة بنت القاسم بن محمّد؛ أمّه أ..و : .1ح 1ص 47، از او البحار: ج472ص  1: جالکافي -27 مّ فر

باب نسب ابي عبد الله جعفر 19ب 473المقنعة: صو حمان بن أبي بکر. سماء بنت عبد الرّ أمّها أو 
یخ مولده و وفاته و موضع قبره و جعفر بن  -بن محمّد بن علّ بن الحسین علیه السّلام و تار

وة ب الإرشاد: و بکر. نت القاسم بن محمّد النجیب بن أبي محمّد بن علّ بن الحسین... و أمّه أمّ فر
في شوّال من سنة ثمان و أربعین و مائة و له خس و  ادق علیه السّلامالصّ ... و مضی 180ص 1ج

وة بنت ستّ  ون سنة و دفن بالبقیع مع أبیه و جدّه و عمّه الحسن علیهم السّلام و أمّه أمّ فر
کرنا فیما سلف أنّ ولد أبي جعفر علیه  -176ص 2اد: جالإرشو القاسم بن محمّد بن أبي بکر.  قد ذ

کان به یکنّی، و عبد الله بن محمّد، أمّهما أمّ فروة  السّلام سبعة نفر، أبو عبد الله جعفر بن محمّد و 
ئل الإمامة: صو بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر... .  نسبه: جعفر بن محمّد بن  -112و  111دلا
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علّ بن عبد مناف بن عبد المطّلب بن هاشم ...و امّه فاطمة بنت القاسم  علّ بن الحسین بن
، و 85عیون المعجزات: صو حمان بن أبي بکر. مّها أسماء بنت عبد الرّ أبن محمّد بن أبي بکر، و 

وة بنت القاسم ... . کانت أمّ الصّ  178إثبات الوصیّة: ص مناقب و  ادق علیه السّلام أمّ فر
و  مّه فاطمة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر. او  399ص 3لام: جم السّ أبي طالب علیهآل

ى: ص کانت تکنّی أمّ القاسمأ -247الهدایة الکبر وة، و  و  ؛ و هي بنت القاسم. مّه أمّ فر
وضةالواعظین: ج کان مولده علیه السّلام بالمدینة یوم الجمعة عند طلوع الفجر و  -212ص 1ر و 

وة  ى: ص... و أمّه أمّ فر کر أولاده  5الفصل 271بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر. إعلام الور في ذ
کان یکنّی به و عبد الله بن محمّد  و هم سبعة أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام و 

وة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر و چاپ دیگری  176الب: صعمدة الطّ ... .  و أمّهما أمّ فر
وة بنت القاسم الفقیه بن محمّ أمّه أو  علیه السّلام بو عبد الله جعفر الصّادقأ -195ص د بن م فر

کان الصّ سماء بنت عبد الرّ أها مّ أأبي بکر. و  : ادق علیه السّلام یقولحمان بن أبي بکر، و لهذا 
 تین.أبو بکر مرّ  دنولّ 

یز بن الأخ -160ص 2کشف الغمّة: ج -28 ضر الجنابذيّ: أبو عبد الله و قال الحافظ عبد العز
وة و  جعفر بن محمّد بن علّ بن الحسین بن علّ بن أبي طالب علیهم السّلام الصّادق و أمّه أمّ فر
یبة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر الصّدّیق رضي الله عنه و أمّها أسماء بنت عبد  اسمها قر

و  ... .  أبو بکر مرّتین دنالسّلام و لقد ولّ الرّحمان بن أبي بکر الصّدّیق و لذلك قال جعفر علیه 
کمال الدّ  -155-154ص 2کشف الغمّة: ج ین محمّد بن طلحة: و أمّا نسبه علیه السّلام أبا قال 

وة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر الصدّیق.  و  و أمّا: فأبوه أبو جعفر محمّد الباقر؛و امّه أمّ فر
کر أبي عبد الله الصّادق جعفر بن محمّد قال ابن الخ187ص 2کشف الغمة: ج شّاب رحمه الله: ذ

وة بنت أم الباقر بن... ...و أمّه یخ بن محمّد بن أبي بکر یعني الصّدّیق... .  القاسم فر تار
وة بنت القاسم بن محمد بن أبی ... الصّ  جعفر بن محمّد 286ص 2الخمیس: ج ادق و أمّه أم فر
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وة أبو  دنیادق: لقد ولّ أسماء بنت عبد الرحمان بن أبی بکر، و لذا قال الصّ  بکر الصدّیق، و أمّ أمّ فر
نوار القدسیّة: ص 505ص 19ملحقات الإحقاق: جو   بکر مرّتین. لطیفة في حفة الّ . التّ 36از الأ

یخ المدینة الشّ  یفة: جتار ادق بن محمّد الباقر... سبط القاسم بن محمّد بن جعفر الصّ  -410ص 1ر
وة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بکر، و مّ أأبي بکر.  حمان بن أبي مّها أسماء بنت عبد الرّ أه أمّ فر

کان جعفر یقول: ولّ   دن الصدّیق مرّتین.بکر، و لهذا 
و قال الحافظ عبد  -ة ـ قمالمطبعة العلمیّ  هـ  1381ط سنة 120ص 2کشف الغمّة: ج -29

یز الجنابذي: سین بن علّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن أبو جعفر محمّد بن علّ بن الح العز
وة بنت القاسم بن  هاشم الباقر، و أمّه أمّ عبد الله بنت الحسن بن علّ بن أبي طالب، و أمّها أمّ فر

کثیر العلم. کان   محمّد بن أبي بکر و 
وس الشّ الدّ  -30 وة ابنة القاسم بن محمّد، و قال اأ: 153رعیّة: صر : لجعفّي مّه علیه السّلام أمّ فر
وة. إ کنیتا: أمّ فر  سمها: فاطمة، و 

نوار: ج  .2ذح 1ص 47از او: بحار الأ
 . 11( آیه2سوره) -31

ذینَ في» :125وبة آیه( التّ 9سوره )
َ
ا الّ مَّ

َ
مْ مَرَضٌ فَزادَتْهُ  وَ أ خ بهخ جْسا  قُلُو لٰی رخ مْ رخ مْ وَ  إخ هخ اتُوا وَ هُمْ مجْسخ

ونَ  رُ  «.کافخ
ذینَ في» :13( الأحزاب آیه33سوره )

َ
قُونَ وَ الّ نافخ ذْ یَقُولُ الُِْ مْ مَ  وَ إخ خ  وَ عَدَنَا الُله وَ رَضٌ ما قُلُوبهخ

ورا   لّا غُرُ  «.رَسُولُهُ إخ
مْ وَ » :32( التوبة آیه9سوره )و  .9آیه فّ ( الصّ 61سوره ) -32 هخ فْواهخ

َ
أ ؤُا نُورَ اللهخ بخ نْ یُطْفخ

َ
یدُونَ أ یُر

 َّ نْ یُتُخ
َ
لّا أ بَی الُله إخ

ْ
ونَ  یَأ رُ هَ الْکافخ کَرخ  «. نُورَهُ وَ لَوْ 

کبة و 32 - 30، اللّهوف: ص20ص ثیر الأحزان فقیه ابن نمای حلّّ:مر.ک:  -33 ، الدّمعة السّا
 معالي السّبطین.
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 ق الحقّ.إحقا  - 34
کتاب خود به نام  - 35 ى حنفی در  در جلد دوم، بابی دارد در « ةینابیع المودّ »ابراهیم قندوز

مطالبى را درباره « مخنفمقتل ابی»السّلام در این باب، از ام حسین علیهشهادت حضرت ام
ى  1371جلد دوم چاپ هفتُ، سال  416السّلام آورده است. در صفحهامام حسین علیه هجر

یف الرّضّي »شمسى، از انتشارات  در جلد یازدهم  .79ص 3قم، و در چاپ جدید: ج« الشّر
که در « ینابیع المودّة»متن ، 633ر صفحه، د«ملحقات احقاق الحق» گفته  را آورده و 

کلامه علیهچنین آمده است:  346صفحه : و یقول الحسین السّلام عند وداعه مع أهلهو من 
مْ عَمَدوا »رضی الله عنه:  ُ لاعینخ أنّهَ دٌ عَلّٰ هٰؤُلاءخ الْقَوْمخ الَِْ كَ شاهخ لهّم إنَّ

ٰ
ةخ ݥأَ الّ یَّ نْ ذُرخّ نْ لا یُبْقونَ مخ

هخ  كَ رَسولِ   الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

 و یبکي بکاء  شدیدا  و ینشد و یقول: «. صَلّّ
وا الفسوق و الجحودا*  یا ربّ لا تترکني وحیدا  قد أظهر

ونا بینهم عبیدا یدا*  و صیّر  یرضون في فعالهم یز
یدا في فدفدٍ  مجدّلا  *  أمّا أخي فقد مضی شهیدا  فر

 .و أنت بالمرصاد یا مجیدا
ةُ ݥݥأُ  یا»ثّ نادى:  کُلْثوم وَ یا سَکینَةُ وَ یا رُقَیَّ کَةُ مَّ  یْنَبُ وَ ی وَ یا عاتخ نّيخ  یا أهْلَ بَ ا زَ یتي عَلَیْکُنَّ مخ

لامُ  یها و بین عین ل مافلمّا سمعن رفعن أصواتهنّ بالبکاء فضمّ بنته سکینة إلی صدره و قبّ  «.السَّ
کان يحبّها حبّا  شدیدا  ثّ جعل یسکّت  ا و یقول:مسح دموعها و 

 منك البکاء إذ الحمام دهان*  سیطول بعدي یا سکینة فاعلمي
ق قلبي بدمعك حسرة  وح في جثمانما دام منّي الرّ *  لا تُر

لی بالّ   .سوانتأتینه یا خیرة النّ *  ذيفإذا قتلت فأنت أو
  .123ص :ابوطالبى میر ابوالحسن دسیّ  هترجمو  84 -81ص :اللّهوف - 36

کبةالدّمعة ال ر.ک.  297ص 1: جمعالي السّبطین و  255: صأسرار الشّهادةو  276ص 4: جسّا
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ین و 103و  102و لواعج الأشجان: ص 298و   .76: صوسیلة الدّار
يحيّ یخ الفقیه المفسّر الأدیب فخر الدّ لشّ ا ،المنتخب - 37 ک.  . 444: صین الطر أدب الطّفّ: ر. 

 .119ص 6ج
نساب:  ج -38  .  23ص 1لباب الأ
نساب: جلباب  -39  .  23ص 1الأ
بن  ین علّ ة الدّ ( أبو الحسن حجّ 565 -493) ابن فندق البیهقِّ  580ص 1راث: جالتّ فهرس - 40

ید بن محمّ  ن بن احمد بن الحسین بن فندق بن أیّوب بن الحسن بن أحمد بن عبد الرّ أبي القاسم ز
و بن خ يمة بن عمر يمة بن ثابت عبد الله بن عمر بن الحسن بن عثمان بن أیّوب بن خز ز

کان آلحابّي الصّ  وار إلی أن ام و الأمراء بنیشابور، و قضی المؤلّ فندق من الحکّ . و  ف حیاته في سبز
یخ متعدّ  517مات والده   556دة، و تصدّى للقضاء في سنةه فانتقل منها و توالت أسفاره في توار

ید خراسان، و قال شیخنا العلّا  ـه ید خراسان »مة: لستّة أشهر. وصفه ابن شهرآشوب: بفر هو فر
جمة أحوال  د محمّد مشکاة البیرجنديّ یّ ف السّ ... و ألّ  أستاذ جامعة طهران رسالة مفصّلة في تر

یخ بیهق: البیهقِّ هذا، و في الطّ  کون المؤلّف من  294بقات: استظهر بهمنیار في تعلیقات تأر
کان»: قال السیّد المرعشّّ «. العامّة، و لیس بصحیح محبّا لأهل بیت العصمة  موالیا   لا شكّ أنّه 

یخ بیهق، و لباب علیهم کتابیه القیّمین: تأر کما یظهر من  کان إماميّ المذهب  السّلام، و 
نساب یخ حکماء -1من آثاره: «. الأ کرد علّ تار في مطبعة المجمع  الإسلام: طبع بتحقیق محمّد 

بّي  العلميّ   م.  1946ه  1365بدمشق العر
نساب و ا -2 لقاب و الأعقاب:لباب الأ قیق و تُ ین المرعشّّ د شهاب الدّ یّ لسّ اطبع بتقدیم  لأ

 ه.  1410بقم سنة ، ضمن منشورات مکتبة المرعشّّ جائّي د مهدي الرّ یّ السّ 
وه، ضمن منشورات مکتبة المرعارج نهج البلاغة: طبع بتحقیق محمّ مع -3  شّّ د تقی دانش پژ

 ه. 1409بقم سنة 
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ین العابدین واعظ  «لعنة الله علیه ةمّات معاویفي مذ ةالحاوی»و رساله  - 41 تالیف شیخ ز
نی و او از جمله علماى عامّه است.  قاسم بن محمّد بن احمد مأمو

کامل -42 کتاب  ى، تالیف شیخ جلیل عماد الدّ بهائیو در  را به آن ین حسن بن علّ طبر
و  1002ص 2المال: جاز او: منتی .3فصل 523تالیف نموده است: ص 675سال

 المهموم. نفس
  دیگر منابع درباره حضرت رقیّه و شهادت ایشان در خرابه شام با اضافات و تغییر:

يحین الطّ المنتخب في المراثي و الخطب شیخ فخر الدّ  ار بحوالم، و عتل هادة، و مق، و أسرار الشّ يّ ر
نوار، و الإیقاد.  الأ

ین العابدین واعأت لعنة الله علیه مذمّات معاویهو رساله الحاویه في  م بن ظ قاسلیف شیخ ز
نی و او از جمله علماى عامّه است.  محمّد بن احمد مأمو

؛ تفصیل موضوع را علّامه، محمّد هاشم خراسانی از سیّد 171ص 2بطین: جالسّ معالي -43
کار محمّد علّ شامی، سبط سیّد ابراهیم دمشقی، آل که در  سیّد مرتضی، از جدّش سیّد ابراهیم 

گفته استاصلا کرده و  یف شرکت داشت نقل   1280که این داستان در حدود سال ح قبر شر
یخ: ص وى داد. ر. ك. منتخب التوار  .388ر

 .171ص 2بطین: جمعالي السّ  -44
سخ » :12( المجادلة آیه58سوره) - 45 جالخ حُوا فيخ الَِْ ذا قیلَ لَکُمْ تَفَسَّ ذینَ آمَنُوا إخ

َ
ا الّ َ يَُّ

َ
یا أ

ذینَ أُ فَافْسَحُوا یَفْ 
َ
نْکُمْ وَ الّ ذینَ آمَنُوا مخ

َ
وا یَرْفَعخ الُله الّ وا فَانْشُزُ ذا قیلَ انْشُزُ وتُوا ݥݥسَحخ الُله لَکُمْ وَ إخ

ا تَعْمَلُونَ خَبیرٌ  لْمَ دَرَجاتٍ وَ الُله بمخ  «.الْعخ
گفته می کنید، جا باز نمایید تا خدااى ايمان آوردگان! وقتی به شما  وند به شود: در مجالس جا باز 

گفته می که  ید. خداوند آنانی را از شما شما وسعت بخشد و هنگامی  ید، از جا برخیز شود: برخیز
که علم دادهاند و آنکه ايمان آورده کنید اند ترفیع درجه میشده هایی را  دهد و خدا به هر چه 
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گاه است.  آ
نْ تُرْفَ  في» :37( النور آیه24سوره) - 46

َ
نَ الُله أ ذخ

َ
الْغُدُوّخ بُیُوتٍ أ حُ لَهُ فیها بخ هُ یُسَبّخ عَ وَ یُذْکَرَ فیَها اسْمُ

 «.وَ الْصالخ 
یارات:  - 47 حسین بن  -88باب 808 -791و ترجمه ذهنی تهرانی:  88ب 266-259کامل الزّ

احمد بن مغیره، از ابو عبد الله احمد بن محمّد بن عیّاش، از ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، 
ى، از ابو عثمان سعید بن از ابو  ل الطائی البصر عیسى عبید الله بن فضل بن محمّد بن هلا

فی، از احمد بن محمد واسطی، از عیسى بن ابی شیبة  کو محمّد، برایم از محمد بن سلام بن یسار 
گفت: حضرت علّّ بن الحسین  که  القاضی، از نوح بن درّاج، از قدامة بن زائده، از پدرش زائده، 

ینب، از امیرالمؤمنین، از رسول الله علیهماال ین العابدین، از حضرت ز سّلام فرمودند: ... )امام ز
صلّّ الله علیه و آله در ضمن حدیثی طولانی درباره به شهادت رساندن امام حسین علیه 

وایت نمود تا این رگواران ر که که امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود السّلام و وقایع پس از آن از آن بز
  ... .رسول الله صلّّ الله علیه و آله فرمودند:

 عبد الله بن و دخل بعض موالي -124ص 2الإرشاد في معرفة حجج الله علّ العباد: ج - 48
لی عبد اللهفنعی إلیه ابنیه فاسترجع فقال أبو السّ  جعفر بن أبي طالب هذا ما لقینا من  :لاسل مو

و  ؟!لخناء أللحسین تقول هذایا ابن الّ  :قال بنعله ثّ  فخذفه عبد الله بن جعفر ،الحسین بن علّ 
 ینيا یسخي بنفسي عنهما و یعزّ ه لممّ و الله إنّ  ، أقتل معه أفارقه حتّی ألّا  لأحببت لو شهدته الله

ین معهما أصیبا مع أخي و ابن عمّ عن المصاب بهما أنّه  أقبل علّ  ثّ  ،ي مواسیین له صابر
کن مصرع علّ ز ّ الحمد لله ع :جلسائه فقال بیدي فقد آساه ولديّ.  آسیت حسینا   الحسین إن لا أ

ئّمة: ج کشف الغمّة في معرفة الأ و دخل بعض موالي عبد الله بن جعفر فنعی إلیه  -68ص 2و 
لی عبد الله: هذا ما لقینا من الحسین علیه السّلام فحذفه  ،ابنیه فاسترجع فقال أبو السلاسل مو

أن لا  لأحببت لو شهدته و الله !أ للحسین تقول هذا؟ !قال: یا ابن اللخناءثّ  بنعله عبد الله
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أفارقه حتّی أقتل معه، و الله إنّه لممّا یسخّي بنفسي عنهما و یعزّي عن المصاب بهما أنّهما أصیبا 
ین معه. ثّ أقبل علّ جلسائه فقال: الحمد لله عزّ علّ  مع أخي و ابن عمّي مواسین له صابر

یخ الأمم و بمصر کن آسیت حسینا  بیدي فقد آساه ولديّ. و تار ع الحسین علیه السّلام أن لا أ
قال هشام، عن أبي مخنف، عن سلیمان بن أبي راشد، عن عبد  -466ص 5: جبريّ الملوك، الطّ 

الرحمان ابن عبید أبي الکنود، قال: لِّا بلغ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مقتل ابنیه مع 
ونهخل علیه بعض موالیه و النّ الحسین، د  -سلاسقال: و لا أظنّ مولاه ذلك إلّا أبا اللّ  -اس یعزّ

فقال: هذا ما لقینا و دخل علینا من الحسین! قال: فحذفه عبد الله بن جعفر بنعله، ثّ قال: یا 
و الله إنّه ألّا أفارقه حتّی أقتل معه،  لأحببت لو شهدته ! و الله؟خناء  أ للحسین تقول هذابن اللّ 

بنفسي عنهما، و يَون علّ المصاب بهما، إنّهما أصیبا مع أخي و ابن عمّی مواسیین  يلممّا یسخ
ین معه ثّ أقبل علّ جلسائه فقال: الحمد لله عزّوجلّ علّ مصرع الحسین، ألّا تکن  ،له، صابر

یخ: ج آست حسینا  یدي، فقد آساه ولديّ.  84ص 2زمي: ج. و الخوار89ص 4و الکامل في التار
یة، فدخل علیه مولاه، فقال: هذا ما لقینا من الحسین؟ و جلس عبد الله بن جعفر للتّ  -2جزء عز

 لأحببت ، لو شهدتهو الله !خناء! أ للحسین تقول هذا؟فحذفه عبد الله بنعله، و قال: یا ابن اللّ 
کن وفّقت.ذي وفّق ابنّي عونا  و محمّ أن أقتل دونه، و إنّ لأشکر الله الّ   دا  معه، إذ لم أ

نوار: ج - 49  .37ب 329ص 22بحار الأ
 کان تأخّره عن حضور الطفّ ذهاب بصره. و - 50
یّة من  بالطفّ  و دفن جثثِم -112ص 4أبي طالب علیهم السّلام: جمناقب آل -51 أهل الغاضر

کثرهم قبورا  و یرون طیورا  بیض کانوا يَدون لأ وایت زائدة بني أسد بعد ما قتلوه بیوم، و  . و در ر ا 
یف کتاب شر یارات: ص در  ین العابدین از  1ح 88ب 264کامل الز به سندش از امام ز

ینب از أمّ أيمن و أمیرالمؤمنین از رسول الله صلّّ الله علیه و آله و آن حضرت از جبرئیل حضرت ز
ذ که فرمود:علیه السّلام از حضرت الله تعالی نقل شده است لٰی  ا بَرَزَتْ ...فَإخ صابَةُ إخ لْكَ الْعخ تخ
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ماءخ  نَ السَّ کَةٌ مخ لَی الْأَرْضخ مَلائخ هخ وَ هَبَطَ إخ یَدخ ها بخ واحخ رْ
َ
وَجَلَّ قَبْضَ أ لّیَ الُله عَزَّ ها تَوَ عخ مَضاجخ

نْ حُ  یاةخ وَ حُلَلٌ مخ نْ ماءخ الْحَ ة  مخ لُوَّ دِ مَمْ مُرُّ نَ الْیاقُوتخ وَ الزُّ یَةٌ مخ عَةخ مَعَهُمْ آنخ نْ السّابخ ةخ وَ طیبٌ مخ نَّ لَلخ الْجَ
كَ الْماءخ وَ  ذٰلخ مْ بخ ةخ فَغَسَلُوا جُثَثَُِ نَّ تخ  أطیبخ الْجَ كَ الطّیبخ وَ صَلَّ ذٰلخ طُوها بخ لَلَ وَ حَنَّ لْبَسُوهَا الْحُ

نْ  مْ ثَُّ یَبْعَثُ الُله قَوْما  مخ کَةُ صَفّا  صَفّا  عَلَیْهخ لائخ فُهُمُ الْ ݥݥأُ الَِْ كَ لا یَعْرخ تخ لْكَ مَّ کُفّارُ لَمْ یَشْرَکُوا في تخ
تخ  هَداءخ بخ دخ الشُّ قَبْرخ سَیّخ جْسامَهُمْ وَ یُقیمُونَ رَسْما  لخ

َ
ونَ أ ةٍ فَیُوارُ یَّ عْلٍ وَ لا نخ قَوْلٍ وَ لا فخ ماءخ بخ لْكَ الدّخ

لَی الْفَوْزخ  لْمُؤْمِنیَن إخ قّخ وَ سَبَبا  لخ َهْلخ الْحَ
 . ... الْبَطْحاءخ یَکُونُ عَلَما  لأخ

و بهذا الإسناد )حدّثنا أحمد بن محمّد و أحمد بن  -17ح 3ب 224رجات: صبصائر الدّ  - 52
قال: معلّق(  -إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السّلام

ضَ رَسُولُ  ا قُبخ هخ هَبَطَ جَبْرَئیلُ وَ مَعَهُ لَِّ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

کانُوا اللهخ صَلّّ ذینَ 
َ
وحُ الّ کَةُ وَ الرُّ لائخ الَِْ

ی السَّ  لامُ بَصَرُهُ فَرآهُمْ في مُنْتََ ؤْمِنیَن عَلَیْهخ السَّ َمیرخ الُِْ
حَ لأخ . قال: فَفُتخ طُونَ في لَیْلَةخ الْقَدْرخ بخ ماواتخ يََْ

هخ مَعَهُ، وَ   الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

َّ صَلّّ بيخ لُونَ النَّ لَی الْأَرْضخ یُغَسّخ و  إخ ونَ لَهُ، وَ اللهخ ما ݥیُصَلُّ رُ فخ ، وَ يَحْ نَ مَعَهُ عَلَیْهخ
َمیرخ 

حَ لأخ مَ، وَ فُتخ لَ فَوَضَعُوهُ فَتَکَلَّ هِ نَزَلُوا مَعَ مَنْ نَزَ عَ في قَبْرخ ذا وُضخ ؤْمِنیَن حَفَرَ لَهُ غَیْرُهُمْ، حَتّیٰ إخ الُِْ
مْ بخ  عَهُ یُوصیهخ عُهُ فَسَمخ لامُ سَمْ ا هُوَ عَلَیْهخ السَّ نّمَ لُوهُ جُهْدا  وَ إخ

ْ
عَهُمْ یَقُولُونَ: لا نَأ هخ فَبَکیٰ، وَ سَمخ

ؤْمِنیَن  میرُ الُِْ
َ
ذا ماتَ أ ، حَتّیٰ إخ هخ تِنا هٰذخ هِ بَعْدَ مَرَّ بَصَرخ نُنا بخ هُ لَیْسَ یُعایخ نَّ

َ
لّا أ بُنا بَعْدَكَ، إخ عَلَیْهخ صاحخ

ثْلَ  سَیْنُ مخ سَنُ وَ الْحُ ى الْحَ
َ
لامُ رَأ یْضا  یُعیُن  السَّ

َ
هخ أ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
َّ صَلّّ بيخ یَا النَّ

َ
ذي رَأىٰ، وَ رَأ

َ
كَ الّ ذٰلخ

 
َ
كَ وَ رَأ ثْلَ ذٰلخ سَیْنُ مخ نْهُ الْحُ سَنُ رَأىٰ مخ ذا ماتَ الْحَ ، حَتّیٰ إخ ّخ بيخ النَّ ذي صَنَعُوهُ بخ

َ
ثْلَ الّ کَةَ مخ لائخ ى الَِْ

 الُله عَلَ 
َ

یّا  صَلّّ َّ وَ عَلخ بيخ کَةَ، النَّ لائخ ما یُعینانخ الَِْ خ ما وَ آلَخ ذا ماتَ  حَتّیٰ یْهخ سَیْنُ  إخ ُّ بْنُ  الْحُ رَأىٰ عَلخ
کَةَ، لائخ سَنَ یُعینُونَ الَِْ یّا  وَ الْحَ َّ وَ عَلخ بيخ ى النَّ

َ
كَ، وَ رَأ ثْلَ ذٰلخ نْهُ مخ سَیْنخ مخ ُّ بْنُ  الْحُ ذا ماتَ عَلخ حَتّیٰ إخ

دُ  مَّ سَیْنخ رَأىٰ مُحَ لامُ الْحُ مُ السَّ سَیْنَ عَلَیْهخ سَنَ وَ الْحُ یّا  وَ الْحَ َّ وَ عَلخ بيخ ى النَّ
َ
كَ، وَ رَأ ثْلَ ذٰلخ ٍّ مخ بْنُ عَلخ

یّا   َّ وَ عَلخ بيخ ى النَّ
َ
كَ، وَ رَأ ثْلَ ذٰلخ ٍّ رَأىٰ جَعْفَرٌ مخ دُ بْنُ عَلخ مَّ ذا ماتَ مُحَ کَةَ، حَتّیٰ إخ لائخ  وَ یُعینُونَ الَِْ

سَنَ وَ الْحُ  ذا ماتَ جَعْفَرٌ رَأىٰ الْحَ کَةَ، حَتّیٰ إخ لائخ لامُ یُعینُونَ الَِْ مُ السَّ سَیْنخ عَلَیْهخ َّ بْنَ الْحُ سَیْنَ وَ عَلخ
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نا. و الخرائج و الجرائح: ج رخ لٰی آخخ ري إخ كَ، هٰکَذا يََْ ثْلَ ذٰلخ نْهُ مخ  -102ح 15ب 779ص 2مُوسٰی مخ
کثیر: قال أبو الحسن عل وي عن عبد الرّحمان بن  ضَ رَسُولُ  یه السّلام:ر ا قُبخ مانند  -اللهخ ...لَِّ

لامُ -البصائر و در آن است مَا السَّ مْ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهخ نْهُ دٍ رَأىٰ مخ مَّ ذا ماتَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَ : حَتّیٰ إخ
ا الشّیعَةُ بخ  تَُ یَّ

َ
ري أ بْشخ

َ
یاءُ یَقُولُونَ: أ عَ الْأَوْصخ كَ وَ سَمخ ثْلَ ذٰلخ نا.نا، مخ رخ لٰی آخخ رُجُ إخ  وَ هٰکَذا یَخْ

کبة:  ج - 53 أقول: و في بعض  70 -68ص 2و معالي السّبطین: ج14 -11ص 5الدّمعة السّا
وي کتاب أسرار الشّهادات ر المعالي( عمر بن سعد -: أنّه لِّا ارتُل )عسکرالکتب المعتبرة عن 

وا بالسّبایا و الرّؤوس إلی  کربلاء، و سار الکوفة نزل بنو أسد مکانهم، و بنوا بیوتهم، لعنه الله من 
إلی الماء، إذا هنّ رأین جثثا  حول المسّناة، و جثثا  نائیة  عن الفرات، و بینهنّ جثّةٌ و ذهبت نسائِم

قد جلّلتم بأنوارها و عطّرتهم بطیبها، فتصارخن النّساء، و قلن: هذا و الله جسد الحسین و أهل 
ن إلی بیوتهنّ صارخات، و قلن: یا بني أسد! أنتُ جلوس في بیوتکم و بیته علیهم السّلام. فرجع

یاح، فإن  کالأضاحي علّ الرّمال، و تسفي علیهم الرّ ون  ر هذا الحسین و أهل بیته و أصحابه مجزّ
لّی  ة، فقوموا، و ادفنوا هذه الجثث، فإن لم تدفنوها نتو کنتُ ما نعهده فیکم من المحبّة و الموالا

یاد و ابن سعد لعنهم الله أن تصبحنا  دفنها بأنفسنا. فقال بعضهم لبعض: إنّا نخشی من ابن ز
یق  کبیرهم: الرّأي أن نجعل لنا عینا  تنظر إلی طر خیولهم، فینهبوننا أو یقتلون أحدنا. فقال 
، و أقبلوا إلی لّی دفنهم. فقالوا: إنّ هذا الرّأي لسدید. ثّ إنّهم وضعوا لهم عینا   الکوفة، و نحن نتو

جسد الحسین علیه السّلام، و صار لهم بکاء و عویل، ثّ إنّهم اجتدوا علّ أن يحرّکوه علیه 
کبیرهم:  وا أن يحرّکوا عضوا من أعضائه. فقال  يحا، فلم یقدر السّلام من مکانه، لیشقّوا له ضر

کب ما ترون؟ قالوا: الرّأي أن ى رأینا فیه. فقال  کیف نجتد أوّلا في دفن أهل بیته، ثّ نر یرهم: 
کما ترون جثث بلا رؤوس قد  یکون لکم دفنهم و ما فیکم من یعرف من هذا، و من هذا، و هم 

بّما نسأل عنهم  المعالي( الشّمس و التّراب-غیّرتهم )غیّرت محاسنهم  یح )هذا ظنّهم(، فلر من الرّ
ا رأوه انکشفوا عن ، فلمّ فَا الجواب. فبینما هم في الکلام إذ طلع علیهم أعرابّي علّ متن جواده
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کي. قال: فأقبل الأعرابّي و نزل عن وا ، و صار منحنیا  ظهر جواده إلی الأرض تلك الجثث الزّ
کع حتّی أتى ورمی بنفسه علّ جسد الحسین علیه السّلام و جعل یقبّله تارة و یشمّه  کهیئة الرّا

ى، و قد بلّ لثامه من دموع عینیه، ثّ رفع رأسه، و نظر إلینا،  کانَ وُقوفَکُمْ حَوْلَ أخر فقال: ما 
کانَ هٰذا قَصْدَکُمْ؟ فقالوا: نعم یا  ؟ فقالوا: أتینا لنتفرّج علیها. فقال علیه السّلام: ما  ثَثخ هخ الْجُ هٰذخ
أخ العرب الن نطلعك علّ ما في ضمائرنا: أتینا لندفن جسد الحسین علیه السّلام، فلم نقدر أن 

دنا في دفن أهل بیته و ما فینا من یعرف من هذا، و من هذا، و نحرّك عضوا  من أعضائه، ثّ اجت
ؤوس قد غیّرتهم الشّمس و التّراب. فبینما نحن في الکلام إذ طلعت  ى جثث بلا ر کما تر هم 
یاد لعنه الله، فانکشفنا عن تلك الجثث. قال: فقام،  علینا، فخشینا أنّك من أصحاب ابن ز

وا ه وا هٰذا، فوضعنا سبعة فخطّ لنا خطّا، و قال: احْفُر ر خّخ
َ
موا هٰذا، وَ أ اهُنا. ففعلنا فیها، فقال: قَدّخ

وا هاهُنا. ففعلنا، فوضعنا فیها باق الجثث، و  عشر جثّة بلا رأس، ثّ خطّ لنا خطّا، فقال: احْفُر
یف، ففعلنا، فدفّنا يحا  مّما یل الرّأس الشّر ها، استثنی منها جثّة واحدة، و أمر لنا أن نشقّ لها ضر
نَا ثّ أقبلنا إلیه لنعینه علّ جسد الحسین علیه السّلام، و إذا هو یقول لنا بخضوع و خشوع: 
َ
أ

مْرَهُ.
َ
کْفیکُمْ أ

َ
کلّنا قد اجهتدنا علّ أن نحرّك عضوا   أ کیف تکفینا أمره و  فقلنا له: یا أخا العرب 

، فقال علیه السّلام:  عي مَنْ یُعینُني. ثّ إنّه مَ من أعضائه فلم نقدر علیه. فبکی بکاء  شدیدا 
کفّیه تُت ظهره ةخ رَسولخ  بسط  لَّ ، وَ عَلّٰ مخ اللهخ وَ في سَبیلخ اللهخ سْمخ اللهخ وَ بخ یف، و قال: بخ اللهخ الشّر

، هٰذا ما وَعَدَنَا الُله تَعالٰی  هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

الُله، وَ لا  وَ رَسولُهُ وَ صَدَقَ الُله وَ رَسولُهُ ما شاء صَلّّ
. ثّ أنزله وحده، و لم یشرك معه أحدا  منّا، ّخ الْعَظیمخ اللهخ الْعَلخ لّا بخ ةَ إخ ثّ وضع خدّه بنحره  حَوْلَ وَ لا قُوَّ

نْیا  ا الدُّ مَّ
َ
یفَ، أ ر نَتْ جَسَدَكَ الشَّ َرْضٍ تَضَمَّ

یف و هو یبکي، فسمعناه یقول: طوبٰی لأخ الشّر
مَةٌ وَ  تارَ الُله لي فَبَعْدَكَ مُظْلخ دٌ حَتّیٰ یَخْ سَهَّ یْلُ فََُ نُ فَسَرْمَدٌ، وَ اللَّ زْ ا الْحُ مَّ

َ
قَةٌ، أ كَ مُشْرخ نورخ رَةُ فَبخ الْخخ

لامُ یَابْنَ رَسولخ  نّيخ السَّ ا، فَعَلَیْكَ مخ نْتَ مُقیٌم بهخ
َ
تي أ

َ
ةُ اللهخ وَ بَرَکاتُهُ. دارَكَ الّ ثّ شرّج علیه اللهخ وَ رَحْمَ

کفّه علّ القبر، و خطّه بأنامله، )و جعل یخطّ القبر أهال علیه التّراباللّب، و  ، ثّ وضع 
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. ثّ  -بأنامله یبا  ذي قَتَلوهُ عَطْشانا  غَر
َ
بٍ الّ بي طالخ

َ
ّخ بْنخ أ کتب: هٰذا قَبْرُ حُسَیْنخ بْنخ عَلخ المعالي( و 

حَدٌ؟ قالوا: نعم یا أ
َ
َ أ وا هَلْ بَقِخ وح حول التفت إلینا، و قال: انْظُر خا العرب، قد بقِ بطل مطر

کلّما حملنا جانبا  منه سقط الخر لکثرة ضرب السّیوف و السّهام.  المسنّاة و حوله جثّتان، و 
نْیا بَعْدَكَ  . فَضینا إلیه. فلمّا رآه انکبّ علیه یقبلّه و یبکي و یقول: عَلَّ الدُّ لَیْهخ نا إخ فقال: امْضوا بخ

مٍ  رَ بَني هاشخ ةُ اللهخ وَ بَرَکاتُهُ. ثّ أمر لنا أن الْعَفا یا قَََ بٍ وَ رَحْمَ تَسخ نْ شَهیدٍ مُحْ لامُ مخ نّيخ السَّ ! فَعَلَیْكَ مخ
، ففعلنا يحا  علیه اللّب و أهال  ، ثّ أنزله وحده و لم یشرك معه أحدا  منّا. ثّ شرّجنشقّ له ضر

إلی جواده، فتبعناه و درنا علیه  ثّ أمرنا بدفن الجثّتین حوله. ففعلنا، ثّ مضی علیه التّراب،
فیرَةُ  ا الْحَ مَّ

َ
، وَ أ مْتُُْ لامُ فَقَدْ عَلخ سَیْنخ عَلَیْهخ السَّ یحُ الْحُ مّا ضَر

َ
لنسأله عن نفسه، و إذا به یقول: أ

فیرَةُ  ا الْحَ مَّ
َ
کْبَرُ، وَ أ ٌّ الْأَ لَیْهخ وَلَدُهُ عَلخ قْرَبُ إخ هخ وَ الْأَ هْلُ بَیْتخ

َ
لٰی فَفیها أ صْحابُهُ، وَ الْأو

َ
یَةُ فَفیها أ الثّانخ

لُ رایَةخ  یفَ فَهُوَ حامخ ر سَ الشَّ
ْ
أ ا یَلخ الرَّ ّ دُ )ممخ نْفَرخ ا الْقَبْرُ الُِْ مَّ

َ
سَیْنخ عَلَیْهخ  -أ واءخ الْحُ لُ لخ المعالي( فَهُوَ حامخ

ا الْبَطَلُ  مَّ
َ
رٍ، وَ أ لامُ حَبیبُ بْنُ مُظاهخ سَنّاةخ  السَّ وحُ حَوْلَ الُِْ طْر ؤْمِنیَن  الَِْ میرخ الُِْ

َ
فَهُوَ الْعَبّاسُ بْنُ أ

نْ  تانخ فَهُما مخ ثَّ ا الْجُ مَّ
َ
لامُ. وَ أ مَا السَّ لٌ  عَلَیْهخ لَکُمْ سائخ

َ
ذا سَأ لامُ، فَإخ ؤْمِنیَن عَلَیْهخ السَّ میرخ الْمخ

َ
وْلادخ أ

َ
أ

موهُ. فقلنا له: یا أخا العرب!  عْلخ
َ
یته بنفسك، و فَأ ما أشرکت معك نسألك بحقّ الجسد الّذي وار

لامُ. فقلنا:  أحدا  منّا من أنت؟ سَیْنخ عَلَیْهخ السَّ ُّ بْنُ الْحُ مامُکُمْ عَلخ نَا إخ
َ
، فقال: أ فبکی بکاء  شدیدا 

 أنت علّ؟ فقال: نَعَمْ. فغاب عن أبصارنا. 
نساب، ابن فندق: ج ین 396ص 1و لباب الأ مشهده و مرقده بکربلاء حیث قتل، صلّّ علیه ز

 -65ص 2و معالي السّبطین: ج 452 -451لیه السّلام، ... . و اسرار الشّهادة: صالعابدین ع
کتاب مدینة العلم، عن  67 وى السّیّد نعمة الله الجزائريّ في  کر بعض الثّقات أنّه ر فاعلم إنّه ذ

کان إلی جنب العلقميّ حيّ من بني أسد، فتمشیت رجاله، عن عبد الله الأسديّ، أنّه قال : و 
ذلك الحيّ إلی المعرکة، فرأوا جثث أولاد الرّسول و أفلاذ حشاشة الزّهراء البتول، و أولاد علّ نساء 

في تلك الأصحار، و هاتیك القفار تشخّب الدّماء  أمیر المؤمنین، فحل الفحول، و جثث أولادهم
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کأنّهم قتلوا في تلك السّاعة، فتداخل النّساء من ذلك المقام العجب.  ن من جراحاتهم،  فابتدر
ون من رسول واجهنّ ما شاهدنه، ثّ قلن لهم: بماذا تعتذر الله صلّّ الله علیه و إلی حیّهنّ و قلن لأز

وا أولاده، ]في المعالي  اله، و أمیر المؤمنین، و فاطمة الزّهراء إذا أوردتم علیهم حیث أنّکم لم تنصر
وى السّیّد نعمة الله الجزائريّ عن عبد الله»مکانه:  الأسديّ أنّه قال: لِّا قتل الحسین بن علّ  و ر

کان معه من ولده و إخوته و بني عمومته، و أراد ابن سعد التّوجّه  کافة من  علیه السّلام و 
یاد أن وار أجساد أصحابك ودع جسد  ؤوس إلی الکوفة، أنفذ في ذلك إلیه ابن ز بالسّبایا و الرّ

نّه لا یسعني دفن جمیع قتلانا، لأنّ عدّة المقتولین الحسین علیه السّلام و أصحابه، فأنفذ إلیه أ
ى ابن  ؤساء و الأعیان و أترك السّواد منهم، قال: فوار مأة و خسون ألفا، فأنفذ إلیه أن وار الرّ
یم إلی الکوفة، و خلّف تلك الجثث الزّکیّة تصهرها  سعد من أراد موارته، و ارتُل بالسّبایا و الحر

یاح ثلاثة أیّام، و قد أقام ثلاثا غیر مقبور، قال  الشّموس، و تسترها أذیال و لا دافعتُ ...«[. الرّ
عنهم بضربة سیف، و لا بطعنة رمح و لا بحذفة سهم، فقالوا لهنّ: إنّا نخاف من بني أمیّة. و قد 

النّسوة يَلن حولهم، و یقلن لهم: إن  لحقتم الذّلّة و شملتم النّدامة من حیث لا تنفعهم. و بقین
اتتکم نصرة تلك العصابة النّبویّة و الذّبّ عن هاتیك الشّنشنة العلیّة العلویّة، فقوموا الن ف

ى أجساد من أراد من موارته من  وها، فإنّ اللّعین ابن سعد قد وار إلی أجسادهم الزّکیّة، فوار
وا إلی مواراة أجساد آل قولون إذا قالت الله، و ارفعوا عنکم بذلك العار، فَاذا ترسولقومه، فبادر

وا ابن بنت نبیّکم مع قربه، و حلوله بنادیکم؟ فقوموا، و اغسلوا  العرب لکم: إنّکم لن تنصر
وا جثّة  ن منکم. قالوا: نفعل ذلك. فأتوا إلی المعرکة، و صارت هّمتم أوّلا أن یوار بعض الدّر

م یعرفوا جثّة الحسین الحسین علیه السّلام، ثّ الباقین، فجعلوا ینظرون الجثث في المعرکة، فل
کذلك و إذا علیه السّلام من بین تلك الجثث ، لأنّها بلا رؤوس، و قد غیّرتها الشّموس. فبینا هم 

ى جثّة الحسین علیه  بهم، قال: ما بالکم؟ قالوا: إنّا أتینا لیوار بفارس أقبل إلیهم حتّی إذا قار
لیه السّلام. فلمّا سمع ذلك حنّ و أنّ، و السّلام، و جثث ولده و أنصاره، و لم نعرف جثّة الحسین ع
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! وا أبا عبد الله! لیتك حاضرا، و تران أسیرا، ذلیلا. ثّ قال لهم: أنا أرشدکم. جعل ینادي: وا أبتاه
فنزل عن جواده، و جعل یتخطّی القتلّ، فوقع نظره علّ جسد الحسین علیه السّلام، فاحتضنه 

قرّت عیون الشّامتین، یا أبتاه بقتلك فرحت بني أمیّة، یا  و هو یبکي، و یقول: یا أبتاه! بقتلك
یبا من محلّ جثّته، فأهال  کربنا. ثّ قال: أنّه مشی قر أبتاه بعدك طال حزننا، یا أبتاه بعدك طال 
یفة، و واراها في ذلك المرقد  یسیرا من التّراب، فبان قبر محفور، و لحد مشقوق، فنزل الجثّة الشّر

کما هو  یف،  الن. قال: ثّ أنّه علیه السّلام جعل یقول: هذا فلان، و هذا فلان و الأسدیّون الشّر
ونهم، فلمّا فرغ مشی إلی جثّة العبّاس بن أمیر المؤمنین علیه السّلام، فانحنی علیها، و جعل  یوار
ینتحب، و یقول: یا عمّاه! لیتك تنظر حال الحرم، و البنات، و هنّ تنادین: وا عطشاه! وا 

نصار، و حفر حفیرة واحدة، و غربتا ه!. ثّ أمر بحفر لحده، و واراه هناك. ثّ عطف علّ جثث الأ
واراهم فیها إلّا حبیب بن مظاهر  حیث أبی بعض بني عمّه ذلك، و دفنه ناحیة عن الشّهداء، 

یاحيّ. قال: ف و  تمشّی قال: فلمّا فرغ الأسدیّون من مواراتهم، قال لهم: هلمّوا لتواری جثّة الحرّ الرّ
هم خلفه حتّی وقف علیه، فقال: أمّا أنت فقد قبل الله توبتك و زاد في سعادتك ببذلك نفسك 

الله صلّّ الله علیه و اله. قال و أراد الأسدیّون حمله إلی محلّ الشّهداء، فقال: لا بل رسولأمام ابن
وه. قال: فلمّا فرغوا من مواراته رکب ذلك الفارس جوا ده، فتعلّق به الأسدیّون، في مکانه وار

یته بیدك من أنت؟ فقال: أنا حجّة الله علیکم، أنا علّ بن الحسین علیه  فقالوا له: بحقّ من وار
السّلام جئت لأواري جثّة أبي، و من معه من إخوان، و أعمامي، و أولاد عمومتي، و أنصارهم 

ی اد لعنه الله، و أمّا أنتُ فهنیئا لکم، لا الّذین بذلوا مهجهم دونه، و الن أنا راجع إلی سجن ابن ز
تَزعوا إذ تضاموا فینا. فودّعهم، و انصرف عنهم، و أمّا الأسدیّون فإنّهم رجعوا مع نسائِم إلی 

ین، و  .حیّهم، انتی ما نقل عن السّیّد الجزائريّ  و هو مّما قد قوّاه أیضا جمع من متأخّري المتأخّر
کلام المفید: إنّ هذا إنّما هو في ظاهر الأمر، و إلّا فإنّ الإمام لا یل أمره  ذلك حیث قالوا بعدما نقل 

کتاب الجلاء سیّد عبد الله بن محمّد رضا شبر الحسینّي، از امام محمّد باقر علیه  إلّا الإمام. و در 
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هخ وَ قُ  لْمخ عخ لامُ بخ سَیْنخ عَلَیْهخ السَّ َّ بْنَ الْحُ نَّ عَلخ که فرمود: إخ ، السّلام است  بیهخ
َ
نْدَ دَفْنخ أ دْرَتِهخ حَضَرَ عخ

مْرَهُ، وَ رَجَعَ. و مقتل الحسین علیه السّلام، سیّد عبد الرّزّاق المقرّم: 
َ
کَفٰی أ ، وَ دَفَنَهُ، وَ  فَصَلّّٰ عَلَیْهخ

ین لا 418 -412ص و لِّا أقبل السّجّاد علیه السّلام وجد بني أسد مجتمعین عند القتلّ متحیّر
ون ما یصنعون بّما یدر ؤوسهم و أبدانهم، و ر ق القوم بین ر ، و لم يَتدوا إلی معرفتم، و قد فرّ

یسألون من أهلهم و عشیرتهم. فأخبرهم علیه السّلام عمّا جاء إلیه من مواراة هذه الجسوم 
کما عرّفهم بالهاشمییّن من الأصحاب، فارتفع البکاء و العویل، و  الطّاهرة، و أوقفهم علّ أسمائِم 

کلّ مسیل، و نشرت الأسدیّات الشّعور و لطمن الخدود. ثّ مشی الإمام سالت الدّ  موع منهم 
 ، ین العابدین إلی جسد أبیه، و اعتنقه، و بکی بکاء  عالیّا  و أتى إلی موضع القبر، و رفع قلیلا  ز

سْمخ اللهخ وَ في کفّیه تُت ظهره، و قال:بخ یح مشقوق، فبسط   من التّراب، فبان قبر محفور، و ضر
ةخ رَسولخ  لَّ . سَبیلخ اللهخ وَ عَلّٰ مخ اللهخ الْعَظیمخ لّا بخ ةَ إخ ، صَدَقَ الُله وَ رَسولُهُ ما شاءَ الُله، لا حَوْلَ وَ لا قُوَّ اللهخ

نَّ مَعي مَنْ یُعینُني. و لِّا أقرّه في لحده وضع  و أنزله وحده و لم یشارکه بنو أسد فیه، و قال لهم: إخ
نْیا بَعْدَكَ خدّه علّ منحره ال نَّ الدُّ رَ، فَإخ نَتْ جَسَدَكَ الطّاهخ َرْضٍ تَضَمَّ

: طوبٰی لأخ یف قائلا  شّر
 َ تارَ الُله لأخ وْ یَخْ

َ
نُ سَرْمَدٌ، أ زْ دٌ، وَ الْحُ سَهَّ یْلَ فََُ ا اللَّ مَّ

َ
قَةٌ، أ كَ مُشْرخ نورخ رَةُ بخ مَةٌ، وَ الْخخ كَ دارَكَ مُظْلخ هْلخ بَیْتخ

ا مُق نْتَ بهخ
َ
تي أ

َ
لامٌ یَا ابْنَ رَسولخ الّ نّيخ السَّ کتب علّ القبر: یٌم، وَ عَلَیْكَ مخ ةُ اللهخ وَ بَرَکاتُهُ. و  ! وَ رَحْمَ اللهخ

. یبا  ذي قَتَلوهُ عَطْشانا  غَر
َ
بٍ الّ بي طالخ

َ
ّخ بْنخ أ سَیْنخ بْنخ عَلخ ثّ مشی إلی عمّه العبّاس  هٰذا قَبْرُ الْحُ

ئکة بین أطباق السّماء، و أبکت الحور في علیه السّلام، فرآه بتلك الحالة ا لّتي أدهشت الملا
مٍ! وَ غرف الجنان،  رَ بَني هاشخ نْیا بَعْدَكَ الْعَفا، یا قَََ و وقع علیه، یلثم نحره المقدّس قائلا: عَلَّ الدُّ

ةُ اللهخ وَ بَرَکاتُهُ. و شقّ له بٍ، وَ رَحْمَ تَسخ نْ شَهیدٍ مُحْ لامُ مخ نّيخ السَّ کما  عَلَیْكَ مخ ، و أنزله وحده،  يحا  ضر
نَّ مَعي مَنْ یُعینُني.   فعل بأبیه الوصّ، و قال لبني أسد: إخ

یّه از قبیله 696علّامه مجلسى در جلاء العیون: ص گوید: چون آن ملاعین رفتند، اهل غاضر
کردند و جسد مطهّر  کردند و دفن  بنی اسد آمدند و بر آن جسدهاى مطهّر و بدنهاى مکرّم نماز 
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کردند و علّّ بن الحسین سی که الحال هست، دفن  یف  د الشهدا علیه السّلام را در آن مکان شر
کردند و سایر شهدا را در پایین پاى آن حضرت  کبر را در پایین پاى آن حضرت دفن  یعنی علّّ ا
که شهید شده بود، دفن  کردند و عبّاس را در نزدیك فرات در همان موضع  در یك موضع دفن 

کند. حضرت امام حسب ظاهر چنین بود؛ اما در واقع، امام را به غیر از امام دفن نمی کردند. به
ین العابدین علیه السّلام به اعجاز امامت آمد و جسد مطهّر آن حضرت را بلکه سایر شهدا  ز

یه می که اهل غاضر کرده است  وایت  کرد. ابن شهر آشوب ر که را دفن  که: چون ما رفتیم  گفتند 
کنده و ساخته میایشان را دف کنیم، قبرهاى ایشان را  دیدیم و مرغان سفید نزد ایشان ن 

واز میمی که پر که حضرت امام دیدیم  کردند. از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است 
کرد و برگشت.  کرد و آن جناب را دفن  ین العابدین علیه السّلام مخفی آمد و بر پدر خود نماز   ز

حدّثني محمّد بن مسعود، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد عن  883ح 463رجال الکشّّ: ص - 54
، عن منصور بن العبّاس البغداديّ، قال: حدّثنا إسماعیل بن سهل، قال: حمدان بن سلیمان

کتُ اسمه، قال کنت عند الرّضا علیه السّلام فدخل علیه حدّثني بعض أصحابنا و سألني أن أ  :
اج و ابن المکاري، فقال له ابن أبي حمزة: ما فعل أبوك؟ قال: مَضٰی، علّ بن أبي حمزة و ابن السّرّ 

، قال: فأنت إمام مفترض  لَيَّ ؟ قال: نَعَمْ، قال: فقال: إلی من عهده؟ قال: إخ قال: مضی موتا 
من نفسه، قال:  من الله؟ قال: نعم، قال ابن السّرّاج و ابن المکاري: قد و الله أمکنك طاعته

یْلَكَ وَ  مامٌ مُفْتَرَضٌ طاعَتي؟وَ اللهخ ما ذاكَ وَ نَا إخ
َ
ونَ: أ ارُ قُولَ لَخ

َ
َ بَغْدادَ وَ أ نْ آتيخ

َ
یدُ أ  تُر

َ
مْکَنْتُ؟ أ

َ
ا أ  بمخ

، ئَلّا یَصیرَ  عَلََّ کُمْ، لخ مْرخ
َ
تخ أ کُمْ، وَ تَشَتُّ مَتخ کَلخ لافخ  نخ اخْتخ نْدَ ما بَلَغَني مخ كَ لَکُمْ عخ ا قُلْتُ ذٰلخ نّمَ وَ إخ

رُّ  کان یظهره أحد من آبائك و لا سخ کُمْ. قال له ابن أبي حمزة: لقد أظهرت شیئا  ما  کُمْ في یَدخ عَدُوّخ
هخ خَیْرُ آبائي رَسُولُ  مَ بخ

مَرَ الُله تَعالٰی یتکلّم به. قال: بَلّٰ وَ اللهخ لَقَدْ تَکَلَّ
َ
ا أ هخ لَِّ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
اللهخ صَلّّ

رَ عَشی نْ یُنْذخ
َ
نّ رَسُولُ أ مْ: إخ بَعیَن رَجُلا  وَ قالَ لََُ رْ

َ
هخ أ هْلخ بَیْتخ

َ
نْ أ عَ مخ بیَن، جَمَ قْرَ لَیْکُمْ، وَ رَتَهُ الْأَ اللهخ إخ

 الُله عَلَیْهخ وَ 
َ

ُّ صَلّّ بيخ مُ النَّ بٍ، فَقالَ لََُ بُو لَََ
َ
هُ أ لیبا  عَلَیْهخ عَمُّ

ْ
هُمْ تَکْذیبا  لَهُ وَ تَأ شَدَّ

َ
هخ إخ  کانَ أ نْ آلخ
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نْ خَدَشَني قُولُ إخ
َ
نَا أ

َ
ةِ، وَ أ بُوَّ نْ آیَةخ النُّ عُ لَکُمْ مخ بْدخ

ُ
لُ ما أ وَّ

َ
، فَهٰذا أ ٍّ نَبيخ  خَدَشَني خَدْشٌ فَلَسْتُ بخ

ینا عن آبائك:  وّ نّا ر . قال له علّ: إخ مامَةخ نْ آیَةخ الْإخ عُ لَکُمْ مخ بْدخ
ُ
مامٍ فَهٰذا ما أ إخ ونُ خَدْشا  فَلَسْتُ بخ هارُ

نَّ ا
َ
سَیْنخ بْنخ أ ن عَنخ الْحُ رْ خْبخ

َ
ثْلُهُ. فقال له أبو الحسن علیه السّلام: فَأ مامٌ مخ لّا إخ مْرَهُ إخ

َ
مامَ لا یَلخ أ لْإخ

نْ  ، قال: فَََ کان إماما  مامٍ؟ قال:  کانَ غَیْرَ إخ وْ 
َ
ماما  أ کانَ إخ لامُ  ٍّ عَلَیْهخ السَّ لِيُّ  عَلخ هِ  وَ مْرخ

َ
؟ قال: علّ أ

کان محبوسا  بالکوفة في ید بن الحسین، قال لامُ؟ قال:  سَیْنخ عَلَیْهخ السَّ ُّ بْنُ الْحُ کانَ عَلخ یْنَ 
َ
: وَ أ

یاد، قال: خرج و هم لي أمر أبیه ثّ انصرف، فقال له أبو الحسن  عبید الله بن ز لا یعلمون حتّی و
نَّ  سَیْنخ عَلَیْهخ  علیه السّلام: إخ َّ بْنَ الْحُ مْکَنَ عَلخ

َ
ذي أ

َ
بیهخ فَهُوَ  الّ

َ
مْرَ أ

َ
َ أ بَلاءَ فَیَلخ کَرْ  َ تيخ

ْ
نْ یَأ

َ
لامُ أ السَّ

فَ، وَ لَیْسَ في حَبْسٍ وَ لا في  بیهخ ثَُّ یَنْصَرخ
َ
مْرَ أ

َ
َ أ َ بَغْدادَ فَیَلخ تيخ

ْ
نْ یَأ

َ
مْرخ أ بَ هٰذَا الْأَ نُ صاحخ کخ سارٍ، يُُْ إخ

ضی حَتّیٰ  مامَ لا يَُْ نَّ الْإخ
َ
ینا: أ وّ نّا ر  قال له علّ: إخ

َ
بَهُ؟ قال: فقال أبو الحسن علیه السّلام: أ ى عَقخ  یَرٰ

نْتُُْ 
َ
َ وَ أ لّا الْقائمخ یتُُْ فیهخ إخ وّ دیثخ غَیْرَ هٰذا؟ قال: لا، قالَ: بَلّٰ وَ اللهخ لَقَدْ رُ یتُُْ في هٰذَا الْحَ وّ  لا ما رُ

َ قیلَ! قال له علّ: بلّ و الله إنّ هذا ل ونَ ما مَعْناهُ وَ لمخ في الحدیث، قال له أبو الحسن علیه تَدْرُ
شَّْ  بخ تَ عَلَّ َ

ْ
کَیْفَ اجْتَرَأ یْلَكَ  نَ السّلام: وَ قخ الَله وَ لا تَکُنْ مخ ءٍ تَدَعُ بَعْضَهُ؟ ثّ قال: یا شَیْخُ! اتَّ

معلّق( عن سهل بن  -و عنه )الحمیريّ  207الصّادّینَ عَنْ دینخ اللهخ تَعالٰی. و إثبات الوصیّة: ص
یاد کنت عند الرضا ز ، عن منصور بن العبّاس، عن اسماعیل بن سهل، عن بعض أصحابه قال: 

مانند  -علیه السلام فدخل إلیه علّ بن أبي حمزة و ابن السّرّاج و ابن أبي سعید المکاويّ، ... 
کلمات کشّی با اختلافی در برخی از   .-رجال 

کبة: ج - 55 ص 2؛ معالي السّبطین: 495 -494ص؛ أسرار الشّهادة: 83 -81ص 5الدّمعة السّا
از مقتل أبو مخنف: قال سهل: ...ثّ أقبلت علّ علّ بن الحسین علیه 145و 144، 142و 141

ء؟ فقلت: من الدّراهم شي السّلام وقلتُ له: مولاي! هل لك من حاجة؟ فقال لي: هل عندك
ساء ألف دینار وألف ورقة. فقال: خُذْ منها شیئا  وادفعه إلی حامل الرّ  ده عن النّخ أس وأمره أن یبعّخ

ساء. قال سهل: ففعلت ذلك ورجعت إلیه وقلت له: یا  حتّی تشتغل النّاس بالنّظر إلیه عن النّخ
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مولاي! فعلتُ الّذي أمرتني به، فقال لي: حشرك الله معنا یوم القیامة، ثّ إنّ علّ بن الحسین 
مَ  نج عبدٌ غاب عنه نصیرُ   وجدّي علیهما السّلام أنشأیقول: أقادُ ذلیلا  في دخ کأنّني   من الزَّ شقَ 

کلّخ مشهدٍ   و شَیخي أمیر المؤمنیَن أمیرُ   فَیارسولُ  مّي لیتَ  الله في 
ُ
دْن لم أ کُن تلخ یدُ یران    و لم أ یز

سیرُ.
َ
لاد أ يحی: ص  في البخ  .88و  نور العین إسفراییني: ص  482و المنتخب طر

 .440-438خ الطّوسّي: صالشّی ،الغیبة - 56
المصباح  .بالتخفیف، أي: ظهر بعد الخفاء یَبْرُزُ  فلان بَرَزَ  و 364ص 7کتاب العین: ج - 57

( من بابخ قَعَدَ ظَهَر.ءُ )بَرزَ: الشی 44ص 2المنیر: ج وزا   181ص 1ج 180ص 1قاموس قرآن: ج بُرُ
گو راز بمعنی فضاى خالی است  گوید: بخ وز: آشکار شدن. راغب  رازٍ »یند: بر یعنی « بَرَزَ: حصل في بخ

کلمه با آشکار شدن  گفته است. علّ هذا این  در فضاى خالی حاضر شد. قاموس نیز چنین 
یف مقابل هم آشکار میشوند. مجمع البیان  که دو حر گویند  زه  زه را از آن مبار میسازد. مبار

الُوتَ وَ جُنُودِهخ »گوید: البروز الظهور.  وا لجخ زُ ا بَرَ غْ عَلَیْنا صَبْرا   وَ لَِّ فْرخخ
َ
نا أ بَّ البقره  2سوره« قالُوا رَ

گردان. 250آیه گفتند: پروردگارا ما را پایدار  یان او آشکار شدند،   چون براى جالوت و لشگر
وج م وز چون با إلی و من متعدّى شود معنی خر گفته نماند: بر گوئیم ینا عنی ی« لَیْهخ زَ إخ بَرَ »دهد، 

هخ بَرَزَ »بسوى او خارج شد  نْدخ نْ عخ مخالف  عنی اوّلمنی با یعنی از نزد او خارج شد، و این دو مع«  مخ
لٰی » نیست مثل مُ الْقَتْلُ إخ بَ عَلَیْهخ کُتخ ذینَ 

َ
مْ  لَبَرَزَ الّ هخ عخ هر آینه  154عمران آیهآل 3ره سو« مَضاجخ

ذا » شدند و مثلکه مرگ برایشان نوشته شده بسوى قتلگاهشان خارج میآنان نْ فَإخ وا مخ بَرَزُ
كَ  نْدخ ونَ  یَوْمَ هُمْ »چون از نزد تو خارج شوند. 81آیه النساء 4سوره « عخ زُ فٰی  بارخ مْ عَلَّ اللهخ  لا یَخْ نْهُ  مخ

ى آن 16سوره غافر آیه« ءٌ شَيْ  وز ى از آنر لت بر ها آشکارند چیز ها بر خدا پوشیده نیست، آیه دلا
وز اسرار و اعمال دارد بطوری یَوْمَ تُبْلَّ » د نظیر آیهشز مردم آشکار و علنی خواهد که همه چیبر

رٍ  ةٍ وَ لا ناصخ نْ قُوَّ رُ فََا لَهُ مخ رائخ ق آیه « السَّ  .10و 9سوره الطار
نوار: ج. 440و 439: صوسّي یخ الطّ الغیبة، الشّ  - 58  .28ح 26ب 89ص 52بحار الأ
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 ؟کدام« کتاب الله و عترتي»یا « کتاب الله و سنّتي»
کتب شیعه به  -سؤال که در  « نّتي و سکتاب الله»فردی از عامّه از مجموع روایات زیر ادعا نموده 

ا مرسل ضعیف است و ی« کتاب الله و سنّتي»کنند حدیث که بیان میسفارش شده، بنابراین، این
له عمل آلیه و باشد، سخنی غیرمعقول است. از این رو بایستی به قرآن و سنت پیامبر صلّی الله عمی

 نمود.
  -9باب فضل حامل القرآن ...حدیث606ص 2جالکافي:  -1

ر، عن ن جابعأبو علیّ الْشعرطيّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي نجران، عن أبي جمیلة، 
قُوا الَله رّاءِ الْقُرْآنِ شِرَ قُ یا مَعا الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم:قالَ رَسُولُ  لعلیه السلام قا أبي جعفر

َ
 اتّ

کُمْ مَ 
َ
کِتابِهِ فَإِنّي مَسْئُول  وَ إِنّ لَکُمْ مِنْ   فیما حَمَّ

َ
وَجَلّ  عَ نّي مَسْئُول  لُونَ إِ سْئُوعَزَّ

َ
سالَةِ وَ أ نْتُمْ نْ تَبْلیغِ الرِّ

َ
مّا أ

 
َ
لْتُمْ فَتُسْأ تي. الِله  کِتابِ  مِنْ  لُونَ عَمّا حُمِّ  وَ سُنَّ

ماها شو اما  فرمایند: من مسئول تبلیغ این رسالت هستممی صلّی الله علیه و آلهالله ترجمه: رسول
کتاب خدا و سنت من هستید.  مسئول حمل 

حمّد بن عیسی، عن ليّ، عن مع  -4ة حدیثنّ إلی الکتاب و السّ  دّ باب الرّ  59ص 1جالکافي:  -2
لّا یونس، عن حمّاد، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سمعته یقول: ما مِنْ شَيْ  وْ  کِتاب   هِ  وَ فیء  إِ

َ
أ

. ة   سُنَّ
کتاب و سنت حکمش بیان شده. که در   ترجمه: مطلبی وجود ندارد مگر آن 

الد البرقيّ في أحمد بن محمّد بن خ – 11 -28حدیث 2ب 80ص 1جمستدرك الوسائل:  -3
عمیر، عن مرازم بن حکیم قال: سمعت أباعبدالله المحاسن، عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبي
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کَفَرَ. خالَفَ  مَنْ علیه السّلام یقول:  ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ( فَقَدْ 
َ
د  )صَلّ ةَ مُحَمَّ  سُنَّ

کتاب الله و سنت گوید: هر کس با  کافر ا ترجمه: ابی عبد الله می  کند   ست.محمّد مخالفت 
یقین است و جای شکی نیست، و برای  -جواب  مقابله با  حدیث ثقلین حدیثی متواتر میان فر

یف خبر  کتاب های را جعل نموده« کتاب الله و سنّتي»این حدیث شر گرنه در  ح ه اصطلاباند، و 
تي»صحاح آنان نیز   آحاد  از اخبار« و سنّتي»آمده است، دیگر اینکه خبر « أهل بیتي و -و عتر

کافی سخن  وایت  کر نموده اند ضعیف می باشد، و در ر کافی ذ که از  توای ز محااست، و خبری را 
کتاب الله و سنّت  که  گیرد، و این مسلّم است  که مورد سؤال قرار می   اللهلرسوسنّت است 

 تیابی بهدس شد، و راهصلّّ الله علیه و آله و سلّم، این دو منبع منحصرا  باید مصدر امور با
گاهی صسنّت باید تنها از ثقات می که از خطا و لغزش معصوم هستند آ کسانی   وحیح باشد و 

یف نمی ن ابی  بزنند، و آنان حضرت زهرا و امیر مؤمنان علّّ کامل از آن دارند و دست به تُر
رگوار از نسل آن حضرات یعنی امام حسن و امام حسین و نُه رزندان ز فاامام  طالب و امامان بز

کاظمام مبن الحسین و امام محمّد باقر و امام جعفر صادق و ام امام حسین یعنی امام علّّ   وسی 
ن الحسن بجّة حو امام علّّ رضا و امام محمّد جواد و امام علّّ هادی و امام حسن زکیّ و امام 

که وارثان سنّت و علوم نبوی  المهدیّ  ر آن مفسّ  وو حافظ دین سلام الله علیهم اجمعین هستند 
لت بوده، و جز آنان هیچباشند، و اینان حافظ امّ می ی هاد کس نیست بلکه خود بهت از ضلا

یک دارای مذاهب متعدّ چه در عمل نیز  مینیازمند است، چنان که هر گوبینیم  گونا ن د و 
گمراه میمی  داند.باشند و هر یک دیگری را 

یم امر و واجب فرموده است  کر کامل به قرآن  کر دارای علم  که اهل ذ کر بپرسیم و باید  که از اهل ذ
که  وایات و اخبار است  کتاب و سنّت بوده و از خطا و لغزش معصوم باشند، و در احادیث و ر

کر آل محمّد صلّّ الله علیهم می که واجب بودن سؤال از آنان اقتضا اهل ذ باشند، و معلوم است 
تلزم وجوب قبول و عمل بر آن است و همچنین وجوب چه مسکند وجوب جواب را چنانمی
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که تمسّک قبول و عمل به آن به طور مطلق، مستلزم عصمت سؤال شونده است، حاصل این
لت باز نمی کر و ثقل عترت، امّت را از ضلا کتاب و سنّت بدون اخذ تفسیر آن از اهل ذ دارد، به 

کتاب  که به امر تفسیر و حفظ  گر امام معصوم نباشد  و سنّت اقدام نماید و به ارشاد و هدایت ا
توانند از دو بر نخیزد، دیگران از مجتدان و غیر آنان نمیامّت به علوم و احکام و معارف از آن

یعت را از تباهی و انحراف باز دارند و نخواهند توانست  خطا و لغزش مصون باشند و شر
گشته و مرضّی الله است آن را اقامچنان  ه نمایند.که دین نازل 
نَا» در حدیث متواتر مدینه فرمود: آله و علیه الله صلّّ  اللهرسول

َ
ٌّ عَ  وَ  لْمخ الْعخ  مَدینَةُ  أ  باب ،«بُهابا لخ

 است. السّلام علیه ینؤمنالم امیر حضرت ،آله و علیه الله صلّّ  اللهرسول علم شهر
است و ما  اللهرسولجدّ ما  و حضرات آل محمّد صلّّ الله علیه و آله فرموداند: حدیث ما حدیث

کتاب الله و سنّت  گر چنین بود ما  اللهرسولاز خود نظری جدا از  یم و ا صلّّ الله علیه و آله ندار
ک شدگان بودیم. کتاب الله و سنّت  1نیز از هلا زه علیه  وی جهل و مبار و دیگران جز از ر

یف چ اللهرسول  یزی دیگر نگفتند و نکردند.صلّّ الله علیه و آله و قیاس و استحسان و تُر
یح فرمایش  صیای ن را از اوآدر احادیث بسیاری، باید اخذ سنّت و تفسیر  اللهرسولو بنابر صر

که فرموده که اشخاص معیّنی هستند، نمود، همچنان  گآن حضرت  که تنها اینان آ اهی اند: 
ز دین اانی آن و نگاهبکامل از سنّت و تفسیر آن را دارند، و تنها ایشان شایستگی محافظت از 

 مردم را دارند و نه غیر آنان. 
که آنو امّ  گویای این است  کر نمودید  که ذ ، در حکامچه نیاز بشر است از اا دو حدیث دیگری 

 اللهرسولت سنّ  که مخالفت بابیان شده و دین ناقص نیست. و این اللهرسولکتاب الله و سنّت 
و خلفای غ گرفته شده باطل اساصب نبوده و نتیجهکفر است. و دلیلّ برای پیر که   ت. ای 

*** 
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 کتاب سلیم بن قیس هلالیاعتبار 
کتاب س -سؤال گبرخی  روهی لیم بن قیس هلالی را از اصول شیعه می دانند، حال آنکه بنا به نظر 

کتاب را معتبر نمی دانند، دلایل زیر را که این  کتاب معتبر نمی باشد. عدّه ای   کنند: یه     مارائ این 
کان اصحابنا یقولون: انّ سلیماً لا یعرف و لا ذکر في خبر. رجاآابن غضایری  -الف ل ابن ورده: 

 .157صفحه 3الغضایری جلد
که سلیم شناخته شده نیست و نامی از وی برده نمی  شود.اصحاب ما معتقدند 

کتاب سلیم را به ابان بن ابی عیّاش منتا -ب کرده است بن الغضایری بنا بر قولی، وضع  در  وسب 
کتاب سلیم بن قیس الیه. رجال ابن الغضایری جلد  1این خصوص آورده: ینسب اصحابنا وضع 

 .16صفحه
کتاب سلیم بن قیس را به او )ابان کردهابیبناصحاب ما وضع و تالیف   اند.عیّاش( منتسب 

کا -ج صوص خرده و در این بن داود نیز در رجال خود کتاب سلیم را به ابان بن ابی عیّاش منتسب 
کتاب سلیم بن قیس. رجال ابن داود:   .414آورده: قیل انّه وضع 

بن جال اابن الغضایری و ابن داود، ابان ابن ابی عیاش را به لحاظ حدیث ضعیف دانسته اند. ر
 .1/16و رجال ابن الغضایری:  414داود: 

 ست،نظر من در مورد او سکوت الامه حلی نیز در مورد ابان ابن ابی عیّاش، ذکر نموده که ع -د

 .207العلامة الحلي:  رجال اند.کرده توصیف ضعیف را وی طوسی شیخ و غضائری چون
نیز ابان بن ابی عیّاش را به لحاظ حدیث ضعیف دانسته است. الوجیزة في  علامه مجلسی -ن

 .11الرجال: 
کتن -و کتاب وارد شده به عنوان نمونه در این  فر ذکر اب تعداد ائمه سیزده نقدهای زیادی بر این 

کرده و آورده: فیه ان الائمّة ة عشر. ثلاث شده است، ابن داود در رجال خود به این مسئله اشاره 
 .178رجال ابن داود: 

کتاب سلیم بن قیس هلالی را معتبر و از اصول شیع  انید؟ده می با توجّه به موارد بالا، آیا شما 
که محدّث جلیل محمّ کتاب اصل سلیم بن قیس هلا -جواب هیم د بن ابرالی رحمه الله همان طور 

یف الغیبة: کتاب شر ینب( النعمان در   فرموده است:  4ب 101)ابن أبي ز
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في  خلاف و لیس بین جمیع الشّیعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمّة علیهم السّلام
کبر کتب الأصول التي رو سلیم أنّ کتاب ن لم ماها أهل العبن قیس الهلالي أصل من أ

ل ا الأصأهل البیت علیهم السّلام و أقدمها لأنّ جمیع ما اشتمل علیه هذحملة حدیث 
قداد م و المن علیه السلاعلیه و آله و سلّم و أمیر المؤمنی اللهصلّی  اللهرسولإنّما هو عن 

آله  ولیه ع اللهصلّی  اللهرسولو سلمان الفارسي و أبي ذر و من جرى مجراهم ممّن شهد 
شیعة جع الو سلّم و أمیر المؤمنین علیه السلام و سمع منهما و هو من الأصول التي تر

وصف  إلیها و یعوّل علیها و إنّما أوردنا بعض ما اشتمل علیه الکتاب و غیره من
  :قوله وکر عدّتهم ذعلیه السلام الأئمّة الإثني عشر و دلالته علیهم و تکریره  اللهرسول

لُهُمإِن َ ا» فْضَّ
َ
یْنِ تِسْعَةٌ، تاسِعُهُمْ قائِمُهُمْ ظاهِرُهُمْ باطِنُهُمْ وَ هُوَ أ ةَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَّ ئِم َ  .«لْأَ

کتاب به ما رسیده است، از بیش از چهارده قرن دارای اختلاو آن که از این  های فچه را 
کتاب وایات دیگر   که با ر چه ردد، و آنگتصحیح می بیتاهلهای حدیث مختصری است 

کتاب زشمند در احیای این  کاری بسیار ار و  توسّط آقای اسماعیل انصاری تُقیق شده و 
 ر آنها و بعضا  خلط و تدلیس دمستدرکات آن نموده و جای تقدیر دارد لکن برخی اختلاف

که بر اهل تُقیق پوشیده نیست. و تمامی اشکال که ابن اهنوز باقی مانده  ئری و لغضاهایی را 
کتاب رجال خود پاد ئی قدّس سرّه در  گرفته اند، آیة الله خو کتاب سلیم  اند. و ادهسخ دیگران به 

کتاب سلیم رحمه الله صحیح و از اصول معارف شیعه امام وایات در   ویّه معظم احادیث و ر
يمان ا ابو از اصحاب  ءصادر از معصوم است. و جناب سلیم نیز ثقه و جلیل القدر و از اولیا

ید اطلاع به موسوعه المؤمنین علیه السّ امیر  8ث جلدمعجم رجال الحدی»لام بوده. برای مز
 الله الهادي...و هو العالم.  و مراجعه نمایید.« 5391شماره228الی 217صفحه

*** 
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 !!!نهج البلاغة...؟ عمر در مدح
که از جانب وهّابیان ناصبی لعنهم الله تعالی مشبهه -سؤال ت: هه این اسطرح شده، و آن شبای 

که آن حضرت در گفتهعباره خطبه ای در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السّلام نقل شده است   مر 
ک بود و عیب اندکی داشت از دنیا رفت. خیر دنیا را به دست »اند:  که پا یش از پورد و آاو در حالی 

گرفتار شرّ آن شود از دنیا رفت. او اطاعت الهی را به جا آو که  گونهآن  الهی  ه تقواىاى شایسترد و به 
کرد  ود چرافیض الإسلام در شرح خود، آن را به عمر تطبیق داده است، با این وج«. را رعایت 

م جز لسّلاکنند؟ آیا علی علیه اشیعیان، برخی از اصحاب و از جمله عمر را عیب جویی و لعنت می
 آنچه در دلش بود اظهار می نمود؟

که با جمله نظر شبهه افکن -جواب لاد( لاء )بلله ب»ان به یکی از خطبه های نهج البلاغه است 
 آغاز شده است.« فلان...

 چنین ها و نسخ خطّی معتبرها و ترجمهی نهج البلاغه و در اغلب آن شرحهانسخه یتمامدر 
ما به  و، صحابهایرید به بعض  اضافه دارد: ، و در برخیو من کلام له علیه السّلامآمده: 

ین آن ها نیز اشاره خواهيم نمود.  مشهورتر
 219خطبه 2٦7ق صفحه  ه 1٤1٤ ایران، اول، -سه نهج البلاغه، قم در نهج البلاغة چاپ مؤسّ 

  :و من کلام له علیه السّلام یرید به بعض أصحابه آمده:
مَ الْأَوَدَ لِل   » ، فَلَقَدْ قَو َ ق ، وَ داوَى الْعَمَدَ،هِ بِلادُ )بَلاءُ( فُلان 

َ
فَ الْفِتْنَةَ وَ أ

ةَ، وَ خَل َ ن َ ، امَ الس ُ
وْبِ  د   ذَهَبَ نَقِي َ الث َ

َ
ها، أ ر َ بَقَ شَّ صابَّ خَیْرَها، وَ سَّ

َ
ق ى  قَلیلَ الْعَیْبِ، أ اهُ إِلَی الِله طاعَتَهُ، وَ ات َ

هِ، رَحَلَ وَ تَرَكَهُمْ فبِ  ، حَق ِ بَة  ع ِ  .«يلا یَسْتَیْقِنُ الْمُهْتَد ، وَ ݥݥل ُ الا یَهْتَدي فیهَا الض  ي طُرُق  مُتَشَّ
کرد یشجزاسرزمین فلانی را برکت دهد ) خدا کجی، (دهد بدانچه آزموده شدو  را  هاکه 

ى را مداوا ،راست نمود  ،را پشت سر انداخت فتنهو  ،و سنّت را بر پا داشت، کرد و بیمار
کم عیب از دنیا رفت، گربه خیر آن رسید پاك جامه و  طاعت  فت،، و از شرّ آن پیشی 

کرده حقّش را اداء نمود ،جا آوردهه خدا را ب که از دنیا رفت در حالی ،از نافرمانی او پرهیز 
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گون انداختمردم را در راه گونا یابد، و راه یافته بر یقین و باور ها راه نمیگمراه در آن، هاى 
 ماند.نمی

از  لفقیه،االحسین المؤدّب نهج البلاغه خطّی به خطّ ابوعبدالله الحسین بن الحسن بن و در 
یخ نسخه که تار ه قمری ب ٤99علمای مقارن عصر سیّدین رضى و مرتضى و از علمای شیعه 

کتابخانه آیة الله مرعشی قدّس سرّه  ٣٨27شماره و  باشد.می 22٣در صفحهمخطوطات در 
کلمه فلان نیست و  ودهبنجز اتهام  المؤمنینو نسبت دادن این سخنان به امیر. توضیحی برای 

 تهمت به ایشان مانند تهمت زدن به پیامبر است.
 ها:اشکال

که در  ابو الحسن، محمّد بن حسین بن موسی موسوى بغدادى، معروف به سیّد رضىسیّد  -1
هر شهجرى در  ٤٠٦سالگی در سال  ٤7در سن و  هجرى در شهر بغداد به دنیا آمد ٣59سال 

یف نهج البلاغ کتاب شر کرد، وی  و  ند،رسا پایان به هجری قمری ٤٠٠ة را به سالبغداد رحلت 
کتاب خود آوردهایشان متضمّ  که در   .نشده، ن صحیح بودن آنچه 

که آن تى  کر نموده ، و شهر ا ایید و یترا  کلام مورد بحث ما را سیّد رضى بدون ذکر منبع و سند ذ
که مضمونش مانند آن باشد   ، بنابراین فاقد اعتبار است. نداردحدیثی 

یف رضى در نهج البلاغه مسلّم است این آنچه تنها که ، بلهنیاورد عمر یااز ابوبکر و  نامیکه شر
 ذکر شده.« فلان»کلمه 

کلام له علیه السّلام:  . ... لله بلاء فلان، در نهج البلاغه چنین است: و من 
گفتابن ابی الحدید از قول فخّار بن معدّ الموسوی الأودّی شاعر می که او  ای سخهنن م نویسد 

کلمه د رضى دیدهیّ از نهج البلاغه را به خطّ س یر  که ز یّد ابراین سبن« عمر»نوشته « فلان»ام 
 رضى خود نیز موصوف را عمر بن الخطاب دانسته.

یرا چه بسا نوادّعای ابن ابی الحدید دلیل نمی صاحب آن نسخه  ،«عمر»کلمه ه یسندشود ز
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که این صفات را بنابر باور خود از ش نوشته باشد از آنبه اجتهاد و نظر خود را اینباشد و او  جا 
 که ابن ابی الحدید راست بگوید.دانسته البته بنابر اینآن  عمر می

یر آن نوشته عمر؟ آیا این دلی :کهاشکال دیگر این کلمه فلان را خط نزده و ز ست بر ل نیچرا 
کلمه عمر نوشته سیّد رضى ناین یا شخص دیگری آن نسخه  ؟ بلکه نوشته مالکیستکه 

 اجتهاد خودش بوده؟ براساس
قی ترجمه نهج البلاغه محمّد دشتی آورده:   در پاور

که دخترش  رحمه الله کند که در نسخه خطی سیّد رضیمرحوم شهرستانی نقل می
این  آموخت نام سلمان فارسی در ابتدایخدمت عموی بزرگوار، سیّد مرتضی آن را می

های نهج و همین درست است. زیرا با برّرسی دیگر خطبه خطبه نوشته شده بود
لیه مام عالبلاغه و شناخت تفکّرات امام علیه السّلام و برّرسی صحیح زندگی یاران ا

 السّلام این حقیقت روشن می شود که شخص یاد شده باید سلمان فارسی یا مالک
 .نیست امام سازگار اشتر باشد و دیگر احتمالاتی که داده شده با عصمت و اعتقادات

که نویسنده نام سلمان سیّد  یرا معلوم و مسلّم نیست  وده ضى براین نسبت نیز نادرست است ز
یح میلو مخا که تصر  زا یکی که ر نسخهاکند نسخه خود را از چهف است با سخن ابن شدقم 
 .خاصّ نشده شخص از ذکری آن در و نوشته است رضى سیّد نسخه هاآن

کتاب پرتوی از نهج البلاغه جلدمحمّد مهد سید می 22٨خطبه  7٤٣صفحه ٣ی جعفری در 
 گویند: نویسد: برخی چون ابن شدقم مدنی حسینی می

 درباره یکی از یاران خود او، و از جمله مالک اشتر است. 
که نسخه خود از علمای شیعه قرن دهم هجری می : ویقمدنسخه ابن ش هتوضیح دربار باشد 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید به  -1ای محقّقانه تهیه نموده: معتبر با شیوهرا از چهار نسخه 
که با دقّت و صحّت بوده  یدی  که بر شیخ سدید الدین یوسف بن مطهر  -2خطّ مز نسخه ای 
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کتابت آن یخ  که نسخه -٣باشد. می 5٨٨که به خطّ خود ابلاغ قرائت را نوشته و تار ای 
یخ سالعلائمی دالّ بر صحّت آن ظا که از نسخه -٤ .٤٠٠هر بوده به تار کم اهمیت تر  ای از همه 

 شرح نهج ابن میثم بحرانی است.
 نویسد: ر آغاز خطبه میدو ابن شدقم 

  .خلاق المتضادّةالام توصیف رجل له و من کلام له علیه السّ 
کلام حضرت علیه السّلام است  که اخلاق متضادّه دارد.در توصیف مردی  و از 

کسی به جای و ن  باشد.نمی« فلان»امی از 
نی به نام و بزرگانی که بر  ـ «حثمة ة و یاابنة ابی خثم» از محدّثین مخالفین این سخنان را از زبان ز

کردمرگ عمر نوحه يى حمد بن یحاو  ة النمیرةاند و تنی چند از آنان مانند ابن شبّ نقل نموده ـ گری 
یر  و البلاذري جابر بن  اند.هنیا رفتطبرى همگی پیش از به دنیا آمدن سیّد رضى از دمحمّد بن جر

کتاب ر رباره عمدنان لام بر آن سخهای مخالفین حکایت از تایید امیر المؤمنین علیه السّ آنچه در 
و ضمن این باشندبرخی مرسل و یا منقطع می ،کنندمی   نیست.ا حجّت بر مکه به هیچ ر
 از شهادت که زنا نمود و بر زنای وی چهار شاهد بود و عمرست ن مغیرة بن شعبة ااز راویان آ -٤

کرد. همچنین در هجوم به خانه وحی و آتش زدن آن و قتل حضرت  دادن چهارمی ممانعت 
گذار جنایات بسی ود و باری محسّن و حضرت زهرا سلام الله علیهما شرکت فعّال داشت و بنیان 

دست بردن  بود. از سران لشکر معاویه لعنة الله علیهدر جنگ با امیرالمؤمنین علیه السّلام نیز 
یف سخن حضرت، جبران خدمت عمر به خودش بود.  در ساخت این خبر و تحر

اد و ها از اجتهکه همه آن نظرات مختلفى دارند« فلان»شارحان نهج البلاغه در بیان مقصود از  
 نظر خودشان است و مستندی قوی ندارد.

 د: نگویامتیاز علیخان عرشی میعبده و  و محمّدابن ابی الحدید 
 .و حضرت بر سبیل مدح فرموده باشند اب استمقصود عمر بن الخطّ 
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 : رمودهفکه حضرت خیثمة  بینموده از قول دختر ا نقلآنچه ابن ابی الحدید از طبری مّا او 
ِ قُ  نْ کِ ل   وَ  هُ تْ ما قالَ »   .«هُ تْ لَ و 

 اند.واداشتهاو از خود نگفته بلکه او را بر این سخن 
کر است و یخ ابن عسا یف است و در تار   که حضرت فرموده:در نقل طبری تحر

« 
َ
  «؟تْ قَ دَ صَّ أ

گفته؟  آیا راست 
 . «لقد صدقت» و نفرمود:

که ابن ابی الحدید نموده تا فرد مورد نظر را عمر بداند و تمامی  و تطبیق را بر ا وصافاامّا جدّیّتی 
یرا بر بسیاری  از مردم قابل تطبیق است. دهد بیهوده است ز

ر حالی داده که چرا این اوصاف را بر ابوبکر و یا عثمان و یا سلمان تطبیق ندو جای سؤال است
کردند و نماز  ند و زاردگکه سلمان در زمان حیات حضرت وفات یافته و خود حضرت او را تجهیز 

که سلمان از طرف حضر ر مدّتى ب مّارت بر مدائن و عیا چرا بر عمّار یاسر تطبیق نداده در حالی 
کم بوده ر را بچو یا  دانسته.اند و حضرت آن دو را اهل برای این صفات ذکر شده میکوفه حا

که هر دو از طرف حضرت والی مصر بودند و یا ب کر غیمالک اشتر و یا محمّد بن ابی بکر  ه ر آنان 
 ؟اندعمر تطبیق داده بر
 ه است. ، بلکه اجتهادی از مالک نسخنیستنقل  سیاق در خلدا ،نموده ذکر معد بن فخّار آنچه و

کلام در نهج البلاغه را درباره عمر و بر س ا قیّه و یتبیل برخی از شارحین و مترجمین شیعه این 
یه می یض، ایهام و تور  دانند.تعر

 های عثمان.دانند در مقابل ظلمتر میبحرانی این سخنان را برای ابوبکر مناسبمیثمابن
 د: نویسمی ٤٠2صفحه 2شرح نهج البلاغة جلد في البراعة منهاج کتاب در راوندی قطب و

آن حضرت با این کلام خود بعضی از اصحاب خود را به حسن سیرت مدح فرموده و 



 347ها / رجالی، درائی، منبع شناسی و جواب آنبخش چهارم: سؤالات حدیثی، 

 

 واقع شده، از دنیا رفته. صلّی الله علیه و آله اللهرسولای که پس از او قبل از فتنه
ودیّ  ،امّا غیر راوندی یدیّه میکه فرقهه جار گفته ابن ابی  ،باشندای از ز ظر نبر این  لحدیدابنابر 

که   :هستند 
 .و مقصود مذمّت او بوده، مقصود حضرت از فلان عثمان بوده

گفته  اند: برخی دیگر نیز 
صلّی  اللهرسولمقصود حضرت: سلمان فارسی، مالک اشتر، محمّد بن ابی بکر، خود 

 .باشد، از یاران امیرالمؤمنین میاللهرسول الله علیه و آله، از یاران
که  گر همان باشد  لی ابن ابی الحدید ا که مدح درباره نگویمیو محمّد عبده معتز س پمر باشد عد 

یح است با خطبه شقشقیه  عمر و ابوبکر و در مثالب حضرت در نهج البلاغه مناقض صر
کهشیعه بلکه با اصول مذهب  ها،آنمعایب خلافت   علیهم از امامان سلام الله امامیّه 

که با عصمت و طهار بیتاهلاخبار متواتر از است با و منافی اند منافات دارد گرفته ت 
لی و دوّمی آمده و  کفر اوّ ور و مفاسد و بدعتاینفصاحت سخن از  های جاری در که همه شر

 باشد.ها میامّت تا قیامت از آن
یدیان و یا غیر آ ید علو امّا قول بعضى از ز یض بنی بر تم وینان، و نقیب ابوجعفر یحيى بن ابی ز عر

 بیسخنی  وو قابل توجّه نیست بلکه مجرّد اجتهاد است بوده نیز سخنی نادرست  بر عثمان، آن
د و لحدیاساس و مبنا و دلیل و بنابر اعتماد بر استحسان است همچون استحسانات ابن ابی ا

 دیگران.
راً امیرالمؤمنینمک :کههای ما ایناز جوابو  ت شکای تظلّم می فرمودند و علیه السلام رّ

ن تداشتند از خلفای پیشین خود و جایی برای  کلام ساخته شده ز گنقیه نبوده در این  که وحه  ر 
 ها وجود دارد.ده مدح در آنآن هم 
و  اللهرسولکه عمر فردی مخالف این استبر  علیه السّلام است اعتقاد امیرالمؤمنین مسلّمآنچه 
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ن و خاندان آن حضرت و غاصب حقّ خلافت است و خود عامل اجرایی قتل حضرت محسّ 
کشته و زندانی و تبعید نموده و  علیهما السّلام حضرت زهراء گناهان را  است و بسیاری بی 

کفایت ها و معاص و فحشاء و منکر استخودش مؤسّس تمامی ظلم که لا تعدّ و لا تحصى و 
که به  کنی.خطبه شقشقیّ است تو را   ه حضرت مراجعه 

نها با و تدانسته عمر را ظالمی تجاوزگر و خارج از دین بلکه دشمن قرآن و عترت می ،آن حضرت
، گرددها معلوم میدقت در خطبه شقشقیّه حضرت نظرش راجع به ابوبکر و عمر و یاران آن

که این سخنان از آن حضرت و درباره وی باشد؟پس چگونه می  شود 
طور  عمر بن الخطاب را در خطبه شقشقیّه آنکه ابوبکر و حضرت  محال است آنبه یقین و 
 ال اهل بیت وحکومت مو مرتب بفرماید:  را به غصب از ما گرفتند کفدید: فرمامیکوبد و می

م هاى عمر و مظلومیّت فاطمه سلاهمه غصب خلافت و بدعت آنوجود و با د است آل محمّ 
نشاء بدهظلم الله علیها و که نمودعتای بسیار بر آل محمّد صلّ الله علیهم و مردم و ا   ند،هایی 

 .را چنان مدح نمایدآن دو حضرت  آن
حوم لام نیست بلکه سخن دختر ابی حثمه و مرعلیه السّ  علّ حضرت این سخن از  به یقین
 حضرت نسبت داده.  رضى به اشتباه به آنسیّد 

کر چنین که درباره عمر یا ابوب لامبه امیرالمؤمنین علیه السّ که نسبت دادن این سخن ضمن این
آن  الفتمخخلاف درایت در اخبار متواتر و سیره سرشار از قرائن و شواهد بر فرموده باشند، 

 از جمله ،حضرت با خلفای غاصب است و این مطلب برای دشمنان آن حضرت نیز روشن بود
که در نامه خود به حضر   نوشت:درباره هر سه خلیفه غاصب ت معاویه لعنه الله 

و  ،و قعدت في بیتك ،و رمت إفساد أمره ،و التویت علیه ،... لقد حسدت أبا بکر
ثمّ کرهت خلافة عمر و حسدته، ،روا عن بیعتهی تأخّ حتّ  ،استغویت عصابة من الناس

و سررت بقتله، و أظهرت الشماتة بمصابه، حتّی إنّك حاولت قتل  ،و استطلت مدّته
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نشرت  ،ك عثمانلابن عمّ  لأنّه قتل قاتل أبیه، ثمّ لم تکن أشدّ منك حسداا  لدهو
في  ثمّ  ،في سیرته ثمّ  ،في دینه ثمّ  ،و طعنت في فقهه ،و طویت محاسنه ،مقابحه

 2. عقله و...
مه را تایید نکرده ثهای دختر ابی ح ستایش ٣در پاسخ مغیره علیه السّلام  حضرت امیرالمؤمنین

که آن سخنان از خود آن زن نیست بلکه دیگران را شنیده و آنها بلکه آن گاه سوگند یاد نموده 
 اند.ساخته و در دهانش نهاده
که طبری از مغیره کلامکند معلوم مینقل می نه اللهلع از خبری  فی در  که تصرّ  .شده امام شود 

که فرمود: آن ِ قُ  نْ کِ ل   وَ  تْ ما قالَ »جا  گر خواسته که دیگرانی از آن نوحهاشاره دارد به این «تْ لَ و 
ن این سخنان را نسبتبودند تا آن سخنان را بگوید و یا این  سخن ینا و ندداد که دیگران به آن ز

که فرموده باشد با  ، ناسازگار است.لقد صدقت :سخن حضرت 
گوینده چنین که مگر این که  سّلام خود مغیره باشد پس امام علیه ال «لقد صدقت»فرض شود 

که آن زن نگفته و لکن قوّلت ب  پیش از ایشهنقکار این دهد که نشان میه الله قسم خوردند 

ن نسبت دهند. این که بوده شده تعیین ن بگوید و یا به آن ز  سخن را آن ز
که در آن  کر  وایت ابن عسا کند ر لت می   باشد. بلکهنمی «لقد صدقت»و بر تصرّف در خبر دلا

وای «ود...م الأعمر قالت: وا عمراه قوّ  لله درّ باکیة»در آن است:  کر استعت ابن و در دیگر ر  سا
یادتى  ِ قُ  نْ کِ ل   ، وَ تْ ما قالَ  الِله  وَ »ز وایت دیگرش است:  .«تْ لَ و   »و در ر

َ
بنابر استفهام و  «؟تْ قَ دَ صَّ أ

 نه خبر و تأیید.
کهاز عبدالله بن مالك نقل می که از مخالفین است ابن شبّه لام از دفن لیه السّ ع ما با علّ  :کند 

ى سکوت نمود.  کرد. سپس از خانه خارج شد و قدر عمر برگشتيم، امام وارد خانه شد. غسل 
گفت:  که  گر عمر خیر دهد  گفت: خدا به نوحه  وا عمراه! أقام الأود، وا عمراه! ذهب سپس 

که ها خبر نداشت، بلکه به او آبه خدا سوگند او از این جمله نقيّ الثّوب قلیل العیب؛ موختند 
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 را بعد از خود بر جاى نهاد. کرد و شرّ  کچنین بگوید. به خدا سوگند عمر خیر خلافت را در
 گوید:می که از مخالفین استطبرى و 

 گر مدینه است.ها مربوط به دختر ابی حثمه نوحهاین جمله
یست. و گفت او رثاى در را هاجمله این حثمهابی دختر درگذشت، عمر وقتی  گوید:  مغیره گر

علی  شنوم.بوقتی عمر را به خاك سپردند، به خانه علی آمدم تا از او درباره عمر چیزى 
گرفت. از خانه بیرون آمد، در حالی که غسل کرده و آب غسل را از سر و روى خود می

را  فرمود: خدا ابن خطاب را رحمت کند. دختر ابی حثمه راست گفت: او خیر خلافت
ه او لکه ببآن نجات یافت، به خدا سوگند این گفتار مال او نیست،  با خود برد و از شر

 ها را بگوید. اند که اینگفته
که تمام این جمله آن  یاسیها ساخته و پرداخته رجال سطبق نقل طبرى و ابن شبّه، روشن شد 

که به نوحه  گر آموخته بودند درباره مرگ عمر چنین بگوید.زمان بود 
گوید: مغیر گوید:  ٤ة بن شعبهطبری می   می 

چون عمر را دفن کردند، دوست داشتم نظر علی را درباره او بدانم. وقتی عمر مرد 
گفتم: سخنان دختر  مه بر او گریست و در رثای او سخنانی گفت، به علیّ ثدختر ابی ح

مه راست ثمه را شنیدی؟ گفت: خدا پسر خطّاب را رحمت کند، دختر ابی حثابی ح
با خود برد و از شرّش نجات یافت. لیکن به خدا این سخن را آن زن گفت: خیر آن را 

 5اند.خود نگفته ، به دهانش گذاشته
 مقصود از فلان کیست؟

  صلّی الله علیه و آله اللهرسول -1
 مّدمر خدا راست نیکویی مح 151در ترجمه ای از قرن پنجم و ششم هجری چنین آمده صفحه

کردن را...به درستی صلّ الله علیه و آله کژی  گردانید  که راست    
 صلّی الله علیه و آله اللهرسولیکی از اصحاب  -2



 351ها / رجالی، درائی، منبع شناسی و جواب آنبخش چهارم: سؤالات حدیثی، 

 

 /1٣7٨سال  /اول چاپ / شیعه /1٠قرن  /کاشانی اللهملافتح /وتذکرةالعارفینالغافلینتنبیه
 155صفحه2جلد /تهرانیجواد ذهنی  دد محمّ سیّ  حمصحّ  /تهران حق پیام انتشارات
که ب :25٦خطبه کلام تعریض است به مخالفان،  کلام له علیه السّلام: ...این  عد از و من 

و  نداختند،ادعت رسول صلّ الله علیه و آله و سلّم فتنه انگیختند و خود را در مقام مخالفت و ب
کلم کبه تر  لله»قبیل  ه ازسنّت و طاعت، خود را مستحقّ قهر الهی ساختند: )لله بلاد فلان( این 
که موضوع است از براى مدح و ثنا. و مراد به « لله درّه»و « ابوه عضى از ، ب«فلان»است 

که در زمان حضرت رسالت بودند و قبل از انتشار فتنه ـ قع رت واکه بعد از آن حض اصحابند 
 دار باد شهرهاى آن صحابه را.شده ـ وفات نمودند. یعنی: خدا نگه

 2٦2در صفحه /1٣7٤سال  /چاپ هشتم /شهیدی و در نهج البلاغه با شرح دکتر سیّد جعفر
که مقصود 5٠9آمده است و در صفحه 22٨خطبه  علیه امام نوشته است: اختلاف است 

 فتنه از پیش که آله علیه و الله صلّ  خدا رسول صحابه از یکی یا ابوبکر، عمر، کیست؟ السّلام

 ه.آمد« بلاذ»، «بلاء»ها به جای بعضى از نسخه در و است درگذشته
 ابوبکر  -3

 -اوی چاپ مکتبة فخر / ٦79متوفّای /فیلسوف و حکيم ابن میثم بحرانی /شرح نهج البلاغة
ین ید به ب22٠خطبه ٦71صفحه /1٤2٨سال /منامه بحر کلام له علیه السّلام یر عض : و من 

 رحمه اوندیردر شرح آن سخن ابن ابی الحدید و نظر قطب الدّین  کهلله بلاء فلان...  :أصحابه
 فيا ذکره لمعمر لرا می آورد و چنین نظر می دهد: و أقول: إرادته لأبي بکر أشبه من إرادته  الله

کما سبقت الإشارة إلیه و  فه د وصقخلافة عمر و ذمّها به في خطبة المعروفة بالشّقشقیّة 
کند به شرح آن ده صفت و پس از آن اختلاف شیعیان را درباره اع اجم بأمور... و شروع می 

کار بودن آن و اینکه آیا این سخن از حضرت می باشد یا خیر و...خ  . ودشان بر خطا
ناشر  /7شیعه قرن  /میثم بن عل بن میثم بحرانی البلاغةنهجشرح /السالکیناختیارمصباح
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 بنیاد و نشر 219خطبه 9٦صفحه ٤جلد /1٣٦2سال  /چاپ دوم /الکتاب نشر دفتر
و من : امینیدهادىمصحح محمّ  /1٣٦٦چاپ اول  /رضوى قدس آستان اسلامی پژوهشهاى

لانٍ ...و قوله: لله بلاد فلان. لفظ یقال في معرض المدح...و  :کلام له علیه السّلام لاد  ف  لله ب 
 اللهرسولالمنقول أنّ المراد بفلان عمر، و عن القطب الراوندى أنّه إنّما أراد بعض أصحابه في زمن 

رحمه  -ه و سلّم مّمن مات قبل وقوع الفتن و انتشارها، و قال ابن أبی الحدیدصلّ الله علیه و آل
لّی أمر الخلافة قبله.  -الله  : إنّ ظاهر الأوصاف المذکورة في الکلام یدلّ عل أنّه أراد رجلا و

ر با بک، و لا أسببهبلقوله: قوّم الأود و داوى العمد. و لم یرد عثمان لوقوعه في الفتنة و تشعبّها 
ر أشبه لأبی بک ادتهلقصر مدّة خلافته و بعد عهده عن الفتن فکان الأظهر أنّه أراد عمر، و أقول: إر

ما سبقت کیّة من إرادته لعمر لما ذکره في خلافة عمر و ذمّها به في خطبتها المعروفة بالشقشق
یمه لا کنایة عن تقو یمه للأود، و هو  عن  اج الخلقعوجالإشارة إلیه. و قد وصفه بامور: أحدها: تقو

یّة النفسان مراضستقامة فیها. الثانی: مداواته للعمد، و استعار لفظ العمد للأسبل الله إلی الإ
کالعمد، و وصف المداواة لمعالجة تلك الأمراض بالمواع بالغة و ظ الباعتبار استلزامها للأذى 

فتنة. أى لیفه لل: تخمها. الرابعالزواجر القارعة القولیّة و الفعلیّة. الثالث: إقامته للسنّة و لزو
کون ذلك مدحا له هو اعتبار عدم وقوعها بسببه و في زمنه لحس بیره. ن تدموته قبلها. و وجه 

مّ. لمذااالخامس: ذهابه نقّی الثوب، و استعار لفظ الثوب لعرضه، و نقاه لسلامته عن دنس 
 ن یرجعأشبه یمیر في الموضعین السادس: قلّة عیوبه. السابع: إصابة خیرها و سبق شرّها، و الض

دین  و إقامة لعدلاإلی المعهود مّما هو فیه من الخلافة. أى أصاب ما فیها من الخیر المطلوب و هو 
یل في الآخرة و الشرف الجلیل في الدنیا، و سبق ات ها: أى مشرّ  الله الّذي به یکون الثواب الجز

 امن: إدّاؤه إلی الله طاعته. قبل وقوع الفتنة فیها و سفك الدماء لأجلها. الث
التاسع: اتّقاه بحقّه. أى أدّى حقّه خوفا من عقوبته. العاشر: رحیله إلی الآخرة تارکا للناس بعده 
ق متشعّبة من الجهالات لا یهتدي فیها من ضلّ عن سبیل الله و لا یستیقن المهتدى في  في طر
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کثرة ق الضلال و  المخالف له إلیها. و الواو في قوله: و  سبیل الله أنّه عل سبیله لاختلاف طر
 ترکتم. للحال. 

 حقّ لسّلام فيالیه عو أعلم أنّ الشیعة قد أوردوا هنا سؤالا فقالوا: إنّ هذه الممادح الّتي ذکرها 
ا یکون هذ ن لاأأحد الرجلین تنافي ما أجمعنا علیه من تخطئتهم و أخذهما لمنصب الخلافة. فإمّا 

کلامه علیه  السّلام أو أن یکون إجماعنا خطأ.  الکلام من 
لیه عدح منه ك المثّم أجابوا من وجهین: أحدهما: لا نسلّم التنافي المذکور فإنّه جاز أن یکون ذل

ذا هالسّلام عل وجه استصلاح من یعتقد صحّة خلافة الشیخین و استجلاب قلوبهم بمثل 
تنة في ع الفمعرض توبیخ عثمان بوقوالکلام. الثاني: أنّه جاز أن یکون مدحه ذلك لأحدهما في 

ا ذلك سبب کان خلافته و اضطراب الأمر علیه و استئثاره ببیت مال المسلمین هو و بنو أبیه حتّی 
قّی نة و ذهب لفتنلثوران المسلمین من الأمصار إلیه و قتلهم له، و نبّه عل ذلك بقوله: و خلّف ا

 خره. فإنّ لی آوله: و ترکهم في طرق متشعّبة. إالثوب قلیل العیب أصاب خیرها و سبق شرّها. و ق
 علم. ألله امفهوم ذلك یستلزم أنّ الوالی بعد هذا الموصوف قد اتّصف بأضداد هذه الصفات، و 

 /رضوىقدس  آستان اسلامی نشر بنیاد پژوهشهاى /میثمابن /البلاغهنهجشرحترجمهو در 
 صفحه ٤جلد/  زادهیحيىاصغرنواییمقدم ـ عل دىمحمّ  مترجم قربانعل/1٣75چاپ اول سال 

گفته گفتار آن حضرت علیه السّ : 219خطبه177 لانٍ ...شرح ... به  لاء  ف  ّ  ب  لام است: لله 
که در اول خطبه نقل شد، عمر خلیفه دوم است، ولی از  شارحان مشهور، مراد از واژه فلان 

که در زمان رسول خدا که مقصود برخی از صحابه قطب راوندى نقل شده است حضرت است 
حیات داشتند، و پیش از پیدایش آشوب و فتنه زمان عثمان از دنیا رفته بودند. ابن ابی الحدید 

که امامدر شرح خود نوشته است لت دارد بر این  علیه  که ظاهر اوصاف مذکور در عبارت دلا
یرا در دار خلاکه پیش از وى عهدهشخصى را اراده فرموده است السّلام، فت بوده است، ز

کژوصف او می کرده و بیماریفرماید:  کرده است و این مطلب با یها را راست  ها را درمان 
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که تمام فتنه ها در زمان او و به سبب وجود وى بوده است، و عثمان مناسبت ندارد به دلیل آن 
کوتاه بوده و از زمان آشوب و فتن یادى ابوبکر هم اراده نشده چون مدت خلافتش  ه فاصله ز

لام عمر را اراده فرموده است ولی به عقیده داشته است، پس به احتمال قوى امام علیه السّ 
که امام کرده باشد بهتر است علیه السّلام شارح این  یرا در خطبه  ابوبکر را اراده  تا عمر ز

که قبلا به آن اشار ه رفت. شقشقیه عمر و خلافت وى را نکوهش و مذمّت فرموده است چنان 
 خطبه براى شخص مورد نظر چند صفت بیان فرموده است، از این قرار:  این در لامالسّ  علیه امام
کج -1 کردن  که از راه خدا منحرفی راست  که، او مردمی را  کنایه است از این  د شده بودن ها 

 به راستی و استقامت سوق داد. 
یها، مرض -2 یها، مراد از بیمار کردن بیمار که هاىمعالجه  مانند  نفسانی و اخلاقی است 

وى بهبود یافتن هاى جسمانی و بدنی سبب آزار و اذیت انسان میی بیمار ن هم آشود، و دار
کوبنده قولی و عمل است. پندها و مواعظ جالب و نهی  هاى 

کردن به آن.  -٣  به پا داشتن سنت و عمل 
گذاشت یعنی پیش از وقوع آن از دنیا ر -٤ اعتبار  فت و این صفت به اینآشوب را پشت سر 

که چون داراى حسن تدبیر و درستی حکومت بود در زمان فرم ایی انرومدح و ثنایی براى اوست 
 وى فتنه و آشوبی به وجود نیامد. 

کیز کپا -5 و و حیثیّت و پا براى  گی آن راجامه از دنیا رفت، در این جا، لباس را به جاى آبر
 ستعاره آورده است. سالم بودن از عیبها به عنوان ا

 کم عیبی او  -٦
گرفت، احتمالاً  کخوبی خلافت را در -7 ضمیر در هر دو موضع  کرد و بر بدى آن سبقت 

که از عبارت فهمیده می کلمه خلافتی  گردد، به شود باز می)اصاب خیرها و سبق شرّها( به 
که آنچه در حکومت و فرمانروایی خوب و مناسب است از قبیل ع خواهی و بر پا  دالتاین معنا 
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که در دنیا مایه عزت و نام نی و در آخرت موجب ثواب عظيم و پاداش  کداشتن دین خدا 
که در خلافت واقع شد جلو رفت کرد و از بدیها و آشوبهایی  یافت  کسب و در یعنی  بزرگی است 

یزى، از جهان رخت بر بست. پیش از پیدایش جنجال و فساد و خون  ر
کامل انجام داد. ه اطاعت خدا را ب -٨  طور 
کرد -9 گردن او بود ادا  که از خداوند به  کیفر الهی حقی را  ا تقوا ر و حقیقت به سبب ترسیدن از 

کرد.   رعایت 
که مردم را بعد از خود در ورطه جهل و نادانی -1٠ رها   سرگرداندر حالی به سوى آخرت شتافت 

ک گمراهان، راهی به راستی نیافتند و آنان  که  گام میساخت  انیّت زدند به حقّ ه در راه راستی 
یرا راه یاد بودند.  خویش اطمینان نداشتند ز  هاى ضلالت مختلف و رهروان آن ز

کلمه: و ترکتم مفید معناى حال است.   حرف واو در 
که حضرت در این خطبه درباره یکی از آن دو خلیفه بیان فر است،  مودهتذکر: در مورد توصیفى 

گونبراى برخی از دان که این   ایشه ستشمندان شیعه سؤالی به عنوان اعتراض پدید آمده است 
کار که ایشان خطا یرا ما معتقدیم  فت را خلا ند و غاصبانههست ها با عقیده ما ناسازگار است ز

کرده کار دان علیه السلام اند. بنابراین یا این سخن از امامتصرف  ا ا آنها رمستن نیست و یا خطا
 نادرست است 

 این اشکال و اعتراض دو پاسخ داده شده است: از 
یرا ممکن است این توص -1 که این مطلب با عقیده ما مخالفتی ندارد، ز ن یف به اینخست این 

کند و دل که حضرت قصد داشته با پیروان آنها مماشات  ود خهاى ایشان را به  سبب باشد 
 متوجه سازد. 

که ستودن امام -2 کنایه از توبیخ و سرزنش خلیفه سوم عثمان  معلیه السلا دومین پاسخ این 
که آن همه فتنه و آشوب در دوران خلافت او واقع و بیت المال مسلمانان با بخشش هاى  است 
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که بی جاى او بر باد رفت و به دست او و خویشاوندانش غارت شد، و این عوامل باعث شد 
او را به قتل رساندند و به این جامعه اسلامی از تمام شهرهاى اطراف دست به شورش زدند و 

فرماید: او فتنه و حضرت در دنباله توصیف خود، از خلیفه قبل از عثمان، چنین می دلیل
گذاشت و با جامه پا گونه عیب و نقص، در  کآشوب را پشت سر  ى از هر  و بدون آلودگی و عار

یافت و از بدگذشت، خوبی گذشت، و  آن هاىیهاى خلافت را در نیز لازمه جمله: و به آسانی 
ق متشعّبه، آن است  خدا، بوده او صفات ضد صفاتى داراى او، از بعد که فرمانرواىترکهم فی طر

 است.  امر حقیقت به داناتر
کتاب  کافیدر  چنانچه  :٣9٠صفحه 1جلد شیعه/ملا خلیل قزوینی تألیف /صافی در شرح 

گفته در مدحامیرالمؤمنین علیه السّ  که  لام در نهج البلاغه  نٍ، لاء  فلاب  لله  »محمّد بن ابی بکر 
م   وّ  د  ق  ق  ل  ى ف  ، و  داو  د  و  د   الأ   م  ع  کستا آخر: براى خداست سعی  فلا« ال  که محلّ  ، به اینن   معنی 

که غیر الله تعالی قادر بر آن نباشد؛   آینه به ه هرچتعجّب و به غایت  عظيم است، مانند فعل 
ک کجی را  کرد  کرد مرض ه در خود میتحقیق، راست  ا رفاق ندید، از میل سوى پدر خود، و دوا 

 دید، از میل سوى پدر خود.که در خود می
ن مو  21٦خطبه 257صفحهمعاصر/  شیعه /تالیف ابراهيم بن حسین خوئی /الدرّةالنجفیّة

  .لله بلاد فلان ...المعنی :کلام له علیه السّلام
راد بعض ا اکنّی فی هذا الفصل و عن الرّاوندى انّه انّم اقول اختلف الشّراح فی الموصوف الم

ابی  قال ابن ورها اصحابه فی زمن الرّسول صلّ الله علیه و اله مّمن مات قبل وقوع الفتن و انتشا
لّی امر کقوله لافة قبلالخ الحدید انّ ظاهر الأوصاف المذکور فی الکلام یدلّ عل انّه اراد رجلا و ه 

صر مدّة ا بکر لق ابلاى العمد و لم یرد عثمان لوقوعه فی الفتنة و تشعبّها بسببه و قوّم الاود و داو
کما هو المنقول النّسخ  تی وجدتة الّ خلافته و بعد عهده عن الفتن فکان الأظهر انّه اراد عمر 

 بخطّ الرّضّي رضى الله عنه. 
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فة عمر و ذمّها به فی الخطبة و اقول انّ ارادته لابی بکر اشبه من ارادته لعمر لما ذکره فی خلا
یمه لاعوجاج الخلق عن  کنایة عن تقو یمه للأود و هو  الشّقشقیّة و قد وصفه باوصاف احدها تقو
سبیل الله الی الاستقامة فیها الثّانی مداواته للعمد و استعار للأمراض النّفسانیة باعتبار 

کالعمد و وصف المداواة لمعالجة تلك الأمرا واجر استلزامها للأذى  ض بالمواعظ البالغة و الزّ
القولیّة و الفعلیّة النّافعة الثّالث اقامته للسنّة و لزومها الرّابع تخلیفه للفتنة اى موته قبلها و 
کون ذلك مدحا له هو باعتبار عدم وقوعها بسببه و فی زمانه لحسن تدبیره الخامس ذهابه  وجه 

ه لسلامته عن دنس المذامّ السّادس قلّة عیوبه نقّی الثّوب و استعار لفظ الثّوب لعرضه و نقائ
السّابع اصابته خیرها و سبق شرّها اى اصاب ما فی الخلافة من الخیر المطلوب و هو العدل و 
یل فی الأخرة و الشّرف الجلیل فی الدّنیا و سبق شرّها  اقامة دین الله الّذى به یکون الثّواب الجز

الدّماء لأجلها الثّامن ادائه الی الله طاعته التّاسع بحقّه اى مات قبل وقوع الفتنة فیها و سفك 
ق متشعّبة من  اى ادّى حقّه خوفا من عقوبته العاشر رحیله الی الأخرة تارکا للنّاس بعده فی طر
الجهالات لا یهتدى فیها من ضلّ عن سبیل الله و لا یستیقن المهتدى فی سبیل الله انّه سبیله 

کثرة المخالف له الیها و الواو فی و ترکهم للحال و اعلم انّ الشّیعة قد  لاختلاف طرق الضّلال و
اوردوا هاهنا سؤالا فقالوا انّ هذه الممادح فی حقّ احد هذین الرّجلین تنافی ما اجمعنا علیه من 
کلامه علیه السّلام او ان  تخطئتهما و اخذهما لمنصب الخلافة فامّا ان لا یکون هذا الکلام من 

اعنا خطاء ثّم اجابوا من وجهین احدهما انّا لا نسلّم التّنافی المذکور فانّه جاز ان یکون یکون اجم
ذلك المدح منه علیه السّلام عل وجه استصلاح من یعتقد صحّة خلافة الشّیخین و استجلاب 
قلوبهم بمثل هذا الکلام الثّانی انّه جاز ان یکون مدحه ذلك لاحدهما فی معرض توبیخ عثمان 

کان ذلك بو قوع الفتنة فی خلافته و اضطراب الأمر علیه و استیثاره بیت مال المسلمین هو حتّی 
سببا لثوران المسلمین من الأمصار الیه و قتلهم له و نبّه عل ذلك قوله و خلّف الفتنة و ذهب 
انّ نقّی الثّوب قلیل العیب اصاب خبرها و سبق شرّها و قوله و ترکهم فی طرق متشعّبة )إلخ( ف
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  .مفهوم ذلك یستلزم انّ الوالی بعد هذا الموصوف قد اتّصف باضداد هذه الصّفات و الله اعلم
چاپ  للملایین بیروتدارالعلم/معاصر شیعه/مغنیة جواد دمحمّ /البلاغةنهجظلالفي کتاب در

: قیل ولله بلاء فلان ...قیل: المراد بفلان أبي بکر. : 22٦خطبه ٣29صفحه ٣جلد 1٣5٨سوم
کانوا سعداء مع النّ  کان فإنّ  عمر، و هو الأشهر، و أیّاً  ما سدّ  ویه و آله صلّ الله عل اللهرسولاس 

کان أفضل من عهد عثمان الّ  مّد محمّة ذي فتح عل أفراغه أبو بکر و لا عمر، و لکن عهدهما 
لافة خ، و لا یخینشّ اللی یوم القیامة. فلا فتنة في عهد إعلیه و آله باب القتل و القتال  صلّ الله

یّة، و لا طاغیة یتّخذ مال الله دولاً  ویّة و قیصر کسر وثة، و لا  سلم م . و أيّ لاً ، و عباده خومور
ما في سیرتهبیخین فلقد استطاعا یفضّل عهد الأمویّین و العبّاسیّین و أمثالهم عل عهد الشّ 

یخ بالرّ الخلافة أن یحظیا عبر التّ  کثرار ک نّ أ لا یختلف اثنان فيالمسلمین، و  ضا من أ ان الإمام 
کان یراهملا اختلاف في أنّ  نّه الأولی و الأحقّ منهما بالخلافة، و أیضاً أیرى  ثمان، فضل من عا أه 

اب بأولی طّ : و ما ابن أبي قحافة و ابن الخ1٦2کما في الخطبة  و قد صارحه بذلك حین قال له
کتب ابن أبي ابعمل الحقّ منك. و إذن فأیّة غرابة في قول الإم ه د حول هذلحدیام: لله فلان: و 

 د، فإنّ بأربعین صفحة. و بع صفحة بالقیاس الکبیر. و اختصر شارح آخر مکتفیاً  ٨7الخطبة 
 هعلی علّي  منطق المهم في منطقي و منطق أمثالي، لیس لأحد أن یحکم مع وجود الإمام. و الأهمّ في

کم، و لا یشیرضى النّ  أن لامالسّ   للها و قوله:ب ذلك أعلن قد کو منه فقیر أو ضعیف، واس عن الحا
  خاصّة. علّي  إلا جور فیها یکن لم و المسلمین، أمور سملت ما منلأسلّ 

 عمر بن الخطّاب  -4
لی سنی /7قرن  /عزّالدین ابو حامد ابن ابی الحدید /شرح نهج البلاغة  مصحح /معتز

کتا /عربیشرح /ابراهيممحمدابوالفضل سال  /چاپ اول /نجفىمرعشیآیةاللهعمومیبخانهچاپ 
کلام له علیه السّ 22٣خطبه ٤صفحه 12های دیگر جلدو چاپ /قم 1٣٣7 ّ   لام:: و من  لله 

  ّ قي 
ب  ن  ه  ة  ذ  ن  ت  ف  ف  ال  لّ  ة  و  خ  نّ  ام  السّ  ق 

 
د  و  أ م  ع  ى ال  او  د  و  د  م  الأ  و  وّ  د  ق  ق  ل  لانٍ ف  لاد  ف  [ ب  لاء  یل   الثّ  ]ب  ل  ب  ق  و 
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م  في   ه 
ک  ر  ل  و  ت  ح  ه  ر  قّ  اه  بح   ق 

ه  و  اتّ  ت  اع  لی  الله  ط  ى إ 
دّ 
 
ا. أ ه  رّ  ق  ش  ب  ا و  س  ه  ر  ی  اب  خ  ص 

 
ب  أ ی  ع  ق  ال  ر   ط 

ي د  ت  ه  ن  الْ   ق  ی  ت  س   و  لا  ی 
الّ  ا الضّ  ي به   د  ت  ةٍ لا  یه   ب  عّ  ش  ت   در فلان و و لله بلاد فلان العرب تقول لله م 

لله نادي فلان و لله نائح فلان و المراد بالأول لله البلاد التي أنشأته و أنبتته و بالثاني لله الثدي 
بي فیه و بالرابع لله النائحة التي تنوح علی ه و تندبه ما الذي أرضعه و بالثالث لله المجلس الذي ر

ع و فلان المکنی عنه عمر بن الخطاب و و یروى لله بلاء فلان أي لله ما صن ذا تعهد من محاسنه.
قد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع نهج البلاغة و تحت فلان عمر حدثني 
ید  بذلك فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر و سألت عنه النقیب أبا جعفر یحيى بن أبي ز

لام هذا الثناء؟ فقال: یه السّ العلوي فقال لي: هو عمر فقلت له: أ یثني علیه أمیر المؤمنین عل
ة یدیّ من الزّ  الحیونا الصّ ة و استصلاح أصحابه و أمّ قیّ ذلك من التّ  ة فیقولون إنّ ا الإمامیّ أمّ نعم. 

ودیّ و أمّ  . في موضعه و نصابهناء و لم یضع المدح إلّا الثّ  ه أثنی علیه حقّ فیقولون إنّ  ة من ا الجار
کلام قاله في ة فیقولون إنّ یدیّ الزّ   یمدح کما لأعماله نقصله و التّ  مّ أمر عثمان أخرجه مخرج الذّ ه 

یضا به. فیکون بعده الحي الأمیر أیام في المیت الأمیر الآن  ذلك تعر
کان یض و الاستزادة للحاضر بمدح الماضي إلا إذا  دقا المدح ص ذلك فقلت له إلا أنه لا یجوز التعر

یب و لا شبهة فإذا اعترف أمیر المؤ وب قلیل الث منین بأنه أقام السنة و ذهب نقيلا یخالطه ر
من  بطال قولیه إالعیب و أنه أدى إلی الله طاعته و اتقاه بحقه فهذا غایة ما یکون من المدح و ف

 طعن عل عثمان بن عفان.
 ء و قال هو ما قلت لك.فلم یجبني بشي

الفتنة  إن وسن السیرة فأما الراوندي فإنه قال في الشرح إنه علیه السلام مدح بعض أصحابه بح
ثرة.  الله علیه و آلهصلّ  اللهرسولهي التي وقعت بعد   من الاختیار و الأ

کیف  و هذا بعید لأن لفظ أمیر المؤمنین یشعر إشعارا ظاهرا بأنه یمدح والیا ذا رعیة و سیرة أ لا تراه 
کیف یقو ل أصاب خیرها و یقول فلقد قوم الأود و داوى العمد و أقام السنة و خلف الفتنة و 
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کیف یقول رحل و ترکهم في طرق متشعبة. کیف یقول أدى إلی الله طاعته و   سبق شرها و 
عایا و إلی الر إلا و هذا الضمیر و هو الهاء و الميم في قوله علیه السلام و ترکهم هل یصح أن یعود

کل من مات قبل وفاة النبي ان ک ص هل یسوغ أن یقال هذا الکلام لسوقة من عرض الناس و 
توا قبل و ماسوقة لا سلطان له فلا یصح أن یحمل هذا الکلام عل إرادة أحد من الذین قتلوا أ

کعثمان بن مظعون أو مصعب بن عمیر أو حمزة بن  نب عبیدة أو المطلب عبد وفاة النبي ص 
 الباردة الغثة لا تعجبني  التأویلات و الناس من غیرهم و الحارث
کاد  دأبا جعفر محمّ  عل أنّ  یر الطبري قد صرح أو   قال عمر لکلامیصرح بأن المعني بهذا ابن جر
تی ملأ حتشر ساء فقالت إحدى نوادبه وا حزناه عل عمر حزنا انلما مات عمر بکته النّ  الطبري

رج نقي خا السنن أحی البشر و قالت ابنة أبي حثمة وا عمراه أقام الأود و أبرأ العمد و أمات الفتن و
ی  .ئا من العیبالثوب بر

کیسان عن المغیرة بن شعبة قال یه لا علما دفن عمر أتیت علی قال الطبريّ فروى صالح بن 
و هل و و أنا أحب أن أسمع منه في عمر شیئا فخرج ینفض رأسه و لحیته و قد اغتس السّلام

حثمة  ة أبيملتحف بثوب لا یشك أن الأمر یصیر إلیه فقال رحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابن
کما ترى یقويذهب بخیرها و نجا من شرها أما و الله ما قالت و لکن قولت راد ن أن المالظ . و هذا 

 و المعني بالکلام إنما هو عمر بن الخطاب.
از مخالفین معاصر مصحّح: البلاغة، عربی امتیاز علیخان عرشیترجمةاستنادنهج

یزالله م الأود، و داوى : لله بلاد فلان، فقد قوّ فی مدح عمر ... 22٣خطبه 51صفحه عطاردىعز
وى الطبري ]ج  العمد. [ باسناده عن المغیرة بن شعبة ... قال: لّْا مات عمر ... 2٨ص  5و ر

رج نقّي بکته ابنة أبی حثمة فقالت: و اعمراه أقام الأود، و أبرأ العمد، أمات الفتن و أحیا السنن، خ
یئا من العیب.  ن شعبة: لّْا دفن عمر، أتیت علیّا رضى الله عنه، و أنا قال المغیرة ب الثوب، بر

أحبّ أن أسمع منه في عمر ... شیئا، فخرج ینفض رأسه و لحیته و قد اغتسل، و هو ملتحف 
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الله ابن الخطّاب لقد صدقت ابنة أبی حثمة، لقد  بثوب، لا یشكّ أنّ الأمر یصیر إلیه، فقال: یرحم
 الله، ما قالت و لکن قوّلت.  ذهب بخیرها، و نجا من شرها، أم و

لعطّار مؤسّسة ا /1٤٣٠سال /چاپ اوّلاز مخالفین/  /شیخ محمّد عبده /در شرح نهج البلاغه
: و 22٣خطبه 2٤9صفحه 2و در چاپ دیگری جلد 22٦خطبه ٣7٨در صفحه /الثّقافیّة قم

کلام له علیه السّلام: لله بلاد فلان...)هو الخلیفة الثاني عمر بن الخطّ   ...(اب.من 
زا محمّ  /البلاغهنهجشرح ناشر  /ربیع -فارسی شرح/ شیعه /1٣قرن  /لاهیجینوابد باقر میر
کلا :22٠خطبه 2٠٣صفحه /تهران کتابچیاخوان کلام له علیه السّلام یعنی و از  م و من 

یقه ایهام... . ه امیرالمؤمنین علیه السّلام است در مذمّت خلیفه دوّم ب  طر
ى قمی /بلاغهالنهجترجمه قرن  /تهران نوینانتشاراتشیعه و معاصر/  /شیخ محمّد عل انصار
لانٍ ... ترجمه: از سخنان آن  219خطبه ٦٤٦صفحه /1٤ لاد  ف  ّ  ب  کلام له علیه السلام لله  و من 

که ظاهراً او را ستوده، لکن باطناً وی را  حضرت علیه السّلام است )در وصف عمر بن الخطّاب 
کرده است ودهنکوهش فرم که آن جناب مدح به موقعی از عمر  گرچه اهل سنّت معتقداند  اند، 

گونه ایرادات را خود حضرت در خطبه شقشقیه و بعضى دیگر از خطب داده، و  ولی پاسخ این 
کردهگله که از او  گونه حرف ها باقی نگذارده است(. خدا شهرهاى هایی  اند، جایی براى این 

کرده، و فلان )عمر( را برکت د که )او براى پیشرفت مقاصد شوم خویش ظاهر را حفظ  هد 
کرده و مردم  کرد )شهرهایی را فتح  گردانده بیماری ها را مداوا  یها را راست  کژ بالنّسبة به عثمان( 
ى را پشت سر افکند )در  پا داشت، تبهکار کفر به اسلام نزدیک ساخت( و سنّت را بر اقل از  را لا

که داشت باز بالنّسبة به دیگرى( اثر خوى درشت او فتنه کم شد، و با همه عیوبی  ها تا اندازه 
کم عیب از جهان برفت، به خوبی خلافت رسیده، از بدیش پیش افتاده )از فرط  پاک جامه و 
گرفته و به ظاهر( طاعت خداى را به جاى آورده،  حرص به دنیا مسلک زهّاد و نیکان را پیش 

که مردم را در راه حقّش را ادا، و از نافرمانی پ کوچید، در حالی  کرد )لکن در باطن( از جهان  رهیز 
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گمراه در آنها راه نمی یابد )تا  که  هاى پر پیچ و خم انداخت )و سرگردان ساخت( به طوری 
گرفته حق است( و هدایت شده بر یقین  که در پیش  کند راهی  گمان می  یرا  هدایت شود، ز

 داده، و همواره متزلزل است(.  پاید، )راه خود را مشکوک تشخیصنمی
ىمحمّدعل /منظومالبلاغهنهجشرح  ٣٦صفحه ٦جلد /چاپ تهرانو معاصر /  شیعه /انصار
کلام لّه علیه السّلام: لله بلاد فلان...از سخنان آن حضرت علیه  219خطبه م است لسّلااو من 

که ظاهرا او را ستوده، لکن باطنا وى را ر چه گاند، نکوهش فرموده )در وصف عمر بن الخطّاب 
که آن جناب مدح ب گونه اهل سنّت معتقداند  کرده است ولی پاسخ این  ه موقعی از عمر 

گله کهییهاایرادات را خود حضرت در خطبه شقشقیه و بعضى دیگر از خطب داده، و  از او   
گونه حرفییاند، جاکرده رکت برا  ر(ها باقی نگذارده است(. خدا شهرهاى فلان )عم  براى این 

کرده، و بالنّسبة ب که )او براى پیشرفت مقاصد شوم خویش ظاهر را حفظ  کژعثمانه دهد  ی ( 
گردانده...ه  . ا را راست 
 لام: یکی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السّ  -5

 سلمان فارسی، مالک اشتر و یا محمّد بن ابی بکر
ى /الشافي في شرح الکافي مّد مصحح: محو  قمحقّ  /1٠٨9وفات /القزویني ملا خلیل بن غاز

ففي  ٤٣7صفحه 1جلد /ش 1٣٨7ق 1٤29سال  /چاپ اول / قم دار الحدیث /درایتی  حسین
د... و بلاء  فلانٍ  نهج البلاغة: لله م  د  وداوى الع  د بن أبي ة عن محمّ عبار «فلان»، فلقد قوّم الأو 

یض  ئله، مع بیه ورذاأأ من بأبیه ومدح لمحمّد بأنّه تبرّ بکر، لم یصرّح باسمه تقیّةً؛ لأنّ الکلام تعر
 ... . تعالیأن یکون عبارة عن مالك الأشتر رحمهما الله ویحتمل الناس. عادات في جدّاً  مشکل أنّه

 / مشهور قمانتشاراتناشر: موسسه /شیعه معاصر /محمّد دشتی /و در ترجمه نهج البلاغه
کلام له علیه السّلام  22٨بهخط ٤٦٤در صفحه 1٣79سال  /اول  چاپ چنین آمده: و من 

و در ترجمه  لله بلاء )بلاد( فلان... :سیاسی )في معنی سلمان الفارسي( خصائص سلمان الفارسي



 363ها / رجالی، درائی، منبع شناسی و جواب آنبخش چهارم: سؤالات حدیثی، 

 

که قبل از پیدایش فتنه ها درگذشت یف سلمان فارسی  ویژگی های سلمان  .می نویسد: در تعر
کرد پاداش خیر د: فارسی کرد... خدا او را در آنچه آزمایش  کجی ها را راست  که   هد 

قی آورده که در نسخه خطی سیّد رضى)راست و در پاور کند  ک: مرحوم شهرستانی نقل می  ه ه( 
رگوار، سیّد مرتضى آن را می آموخت نام سلمان فارسی در ابتد ین ای ادخترش خدمت عموی بز

یرا با برّرسی دیگر خطبه های نه  ه وج البلاغخطبه نوشته شده بود و همین درست است. ز
ن حقیقت م ایشناخت تفکّرات امام علیه السّلام و برّرسی صحیح زندگی یاران امام علیه السّلا

که شخص یاد شده باید سلمان فارسی یا مالک اشتر باشد و دیگر احتما  لاتىروشن می شود 
 که داده شده با عصمت و اعتقادات امام سازگار نیست.

 ةالمحجّ  دار - کرمالأ الرسول ناشر دار/شیعه معاصری/موسواسسیدعبّ /البلاغةنهجشرح
کلام له علیه  22٨خطبه ٦9صفحه ٤جلد/1٣7٦سال/چاپ اول/ البیضاء بیروت و من 

ید به بعض أصحابهالسّ  ا ذا أرادوم إلله بلاء فلان...صیغة مدح متعارفة عند العرب فإنه :لام یر
ه بم یمدح لالسّ الحسن...هذا الکلام منه علیه مدحه نسبوه إلی الله و البلاء هو العمل الطیب و ا

کانت أعمال الأشتر کما استظهره بعضهم...و قد  حق تست بعض أصحابه و لعله الأشتر النخعي 
کانت في سبیل الله و من أجل الله مع ولي الله... .  هذا المدح فقد 

 ٣جلد / یعة تهرانالشّ  نشر دارتراث  ر/شیعه معاص /سیّد محمّد شیرازی /البلاغةنهجتوضیح
کلام له  :227خطبه ٣9٤صفحه کلام له علیه السّلام: لله بلاء فلان... و من  لیه عو من 

 .. .. الخیر ك منالسّلام فی مالك الأشتر رحمه الله بعد موته، لله بلاء فلان اى لله ما فعل مال
ى /لامالسّ پیام امام امیرالمؤمنین علیه همکاران مؤلف:   /شیعه معاصر /ناصر مکارم شیراز

ى  -ارسطا  -احسانی فر  -آشتیانی  -امامی  ناشر  /داودى و قدسی -حسینیان قمی -بهادر
 شرح و تفسیر: آن یار پاك ٤72صفحه ٨جلد 1٣75سال /چاپ اول /الاسلامیة تهراندارالکتب

لانٍ  لِل   )مالك اشتر(... لاء  ف  کس خداوند پاداش خیر در برابر آزمای :ترجمه...ب  شهاى فلان 
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 شرح و تفسیر: آن یار پاك )مالك اشتر( ...دهد
گفته شد، شارحان نهجهمان که  صى و شخ در تفسیر این خطبه مخالفینالبلاغه از شیعه و گونه 

کرده  اند. غالب مفسّران اهل سنّت )به جز صبحیکه محور این سخن بوده است اختلاف 
که این مدح بلیغ بانستهصالح( آن را اشاره به خلیفه اوّل یا دوم د مت ین با مذه یقاند در حالی 

که امام علیه السّ  کلام در خطب مختلف نهجشدیدى   لامیالبلاغه مخصوصاً خطبه شقشقیه و 
قدهایی ( در نکوهش آنان و ن2٠2لام )خطبه فاطمه زهرا علیها السّ  که به هنگام دفن حضرت
کارهاى آن دو دارد  سازگار نیست. ،که بر 

که این خطبه اشاره به یکی از خاصّ هست فقاً بر آنرحان شیعه متّ لذا شا ست و ابش ان اصحاند 
که در عبارات منقول ا  ز آنعمدتاً نظرها به سوى مالك اشتر متوجّه شده است. به خصوص 

کلام نشادیده می کچنان مدح بلیغی از مال ،حضرت که شایستگی او را براى این  ن شود 
وایتی می که ابن ابیدهد از جمله ر رده کنقل  البلاغه خود از آن حضرتالحدید در شرح نهجاست 

ول   فرماید:که می س  ر  ت  ل  ن  ک  ما  ک  کان  لي  د   ق  ل  کاً ف  م  الله  مال  ح   الله  الله  ص  ر 
 
ه  لّ ی  ل  ؛ خداوند و   ع  ه   آل 

 له بودم.آ علیه و  اللهصلّ  خدا رسول براى من که بود چنان من براى یقین به که کند رحمت را کمال
 از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بعضی -6

 / هشیع / ٦قرن  /قطب الدین سعید بن هبة الله راوندى /البلاغةنهجشرحالبراعةفيمنهاج
کتابخانه /کوهکمرىمصحح سیدعبداللطیف چاپ /  قم نجفىمرعشیآیةاللهعمومیناشر 

کلام له  ٣9٤صفحه 2جلد /1٣٦٤ ي أ« فلان بلاء»لام: لله بلاء فلان... و روي علیه السّ و من 
قعت صنیعه و فعله الحسن، مدح بعض أصحابه بحسن السیرة و أنه مات قبل الفتنة التي و

ة و سبق ي خیر السنأ الله علیه و آله من الاختیار و الایثار. أصاب خیرها: صلّ  اللهرسولبعد 
لانّ شرّ  دعة،ضا الی السنة عل ما سمي بالسنة من البشرها: أي شر الفتنة. و یجوز أن یرجع أی

 «. بةمتشعّ »السنّة البدعة. و روي 
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 ٣5٠قم صفحه ق 1٤1٤چاپ اول سال:  البلاغة صبحي صالح معاصر ناشر: هجرتنهج و در 
کلام له علیه 22٨خطبه ید به بعض السّ  و من  لادُ  لِلخ  :أصحابهلام یر  ... . [ فُلانٍ بَلاءُ ]بخ

 صاحب امام سهنشر موسّ  /شیعه و معاصر /سید صادق موسوى /مستدرك /البلاغةنهجتمام
یف تهران چاپ اول یروت ب لأعلمیو در چاپ جدید ا 1٣7٦سال  /الزمان عجّل الله فرجه الشر

از نهج البلاغة نسخه نصیری و نسخه آمل و  ٦2خطبه 272صفحه 5با مستدرکات، جلد
کلام له علیه السّلام أرنسخه ابن ابی المحاسن و نسخ ه بعض اد به عطاردی چنین آورده است: 

 لله بلاء فلان... :أصحابه
  نتیجه:

نا امیرالمؤمنین علّ بن ابی طالب علیهما السّلام نمی کلام از سخنان مولا  سیّد رضى وباشد این 
که بسیاری از شارحان و در انتساب آن به حضرت خطا نموده. و جای بسی شگفت است

ه بلام کرجمان نهج البلاغه از شیعیان نیز، همچون سیّد رضى، در اصل صحّت انتساب این مت
اند. و مدهبرآ« فلان»امیرالمؤمنین علیه السّلام، تحقیق نکرده و درصدد توجیه و تطبیق لفظ

که منسوب به حضرت است، آن را قبول و نقلگویا سید رضى هرگاه سخن فصیحی می  دیده 
که انکرده بدون ایمی یشان در که در آن تدبّر نماید، هرچند شواهدی خلاف آن باشد؛ همان طور 

که احادیث کتاب المجازات النبویّة نسبت داده است خبر جعل دیدن اذان در خواب را، با این
که در این بخش ما به تفصیل لت دارند  رک را مدا متواتر شیعه بر وحی بودن اذان و اقامه دلا

 ی دهيم:آورده و توضیح م

*** 
کیفیّت   اذان و اقامهتشریع اختلاف شیعه با مخالفین در 

یع اذان و اقامه استاختلاف  ،از موارد اختلاف میان شیعیان و عامّه کیفیّت تشر معروف  .در 
یع آن بر اساس خواب یک و یا چند نفر از اصحاب بوده  که تشر میان عامّه و مخالفین آن است 
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ک یّات مذهب حقّه می باشد، است امّا شیعیان معتقدند  ور ه اذان و اقامه، وحی الهی و از ضر
صلّ الله علیه و آله در مکّه و قبل از هجرت، و بار دیگر در روی  اللهرسولیک بار در معراج 

 زمین و پس از هجرت اتفاق افتاد.
که از اساس باطل و جعل است، به  حال آنکه سیّد رضى رحمه الله تعالی  للهاولرسخبری را 

که آورده می شود خواهید ست سخنی دان صل الله علیه و آله و سلّم نسبت می دهد، و با دلایل 
 که از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نقل نموده، براساس نقل صحیح نبوده است.

 خطای سیّد رضی رحمه الله
کتاب    می نویسد: ٣12حدیث ٣5٤المجازات النبویّة:سیّد رضى رحمه الله در 

أى و قد ر نصاريّ من ذلك قوله علیه الصّلاة و السّلام لعبد الله بن زید بن عبد ربّه الأو 
 ـ  صوتاا  منك ىالأذان في نومه: ألقه علی بلال، فإنّه أندٰ 

که به عبدلاة و السّ علیه الصّ  اللهرسول کلام)سخن مجاز( است و از آن  ید لام  بن عبد  الله بن ز
بّه انصار لقاء ر بلال ا( را بو اذان را در خواب دیده بود، فرمودند: آن )اذانکه احال آن گفتند، یر
یرا)تعليم( نما،   صدای او از تو رساتر است . ز

فتی ای بسی شگعلیهم السّلام نمی باشد و ج بیتاهلو این سخن، جز اعتقاد عامّه و مخالفین 
که سیّد رضى این خطا را نموده است...؟! که چگونه   است 

 نویسد: می ٨2ح ٤المسلك 2/٣٣ر عوالي اللئالي: د همچنین 

جد المس و روي من طریق العامّة أنّ أبا محذورة رأى في المنام أنّ شخصاا علی حائط
ه و آله صلّی الله علی اللهرسولیورد ألفاظ الأذان المشهورة فانتبه و قصّ الرّؤیا علی 

  ـ صوتاا  منك فقال: إنّه وحي أبده علی بلال فإنّه أندى
که  وایت شده است  یق عامّه ر که بر دیوار  هبو محذوراو از طر کسی را دید  در خواب 
گوید پیامبر  رایداستان خوابش را ب و بیدار شد .مسجد الفاظ اذان مشهور را می 
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کرد و آن حضرت فرمود:  یف  کن  ،آن وحی است هماناتعر او  کهآن را بر بلال آشکار 
 باشد.صدایش بلندتر و رساتر از تو می 

 تشریع اذان از دیدگاه مخالفین
که  یع اذان، اموری نادرست را ذکر نموده اند: آورده اند  یخ تشر لله اصلّ  اللهولرسمخالفین در تار

ز ه برخی اکردم علیه و آله و سلّم اهتمام بر امر نماز داشتند ولی حیران بودند در جمع نمودن م
اختند و پرد بازارها بودند، پس با مردم به مشورت خانه های مردم از مسجد دور بود و برخی در
 آنان آن حضرت را اشاره دادند به چند امر:

که پسندش نشد -1 گردد  چمی بر افراشته  که هنگام نماز پر گفتند   برخی 
که خوشش ن -2  یامدبوق یهودیان استعمال شود 
که اوّل امر خوشش نیامد ولی -٣ کرد تا از  از ناقوس مانندمسیحیان استعانت جویند  بعد امر 

ید به  چوب بسازند و بر آن زده شود تا مردم جمع شوند، و بر همین حال بود تا اینکه عبد الله بن ز
کسی او را آمد و اذان را به او یاد داد و عمر  که  که میان خواب و بیداری بود  آن حضرت خبر داد 

کتمان نمود و سپس به پیامبر خبر داد و حضرت به او  نیز آن را بیست روز پیش از عبد الله دید و 
گفت،  گفت: عبد الله پیش از من به شما  که به من خبر دهی؟  گفتند: چه چیز مانع از آن شد 
ید تو را چه امر  گفتند: ای بلال! برخیز ببین عبد الله بن ز پس من حیا نمودم. پس پیامبر به بلال 

گرفت و اذان کند و یاد بگیر ، پس بلال اذان را یاد    ٦گفت. می 
که دلا عل جیل این خبرهای سراپا دروغ و بی اساس، با نصّ قرآن و سنّت مطهّره مخالف است 

  آنها بر اهل تحقیق آشکار است و ما به آنچه ذکر نمودیم بسنده می نمایيم.
 مخالفین صلاحیّت استناد ندارند اتروای
یرا الله تعالی رسول خود را با مقام نبوّت ناساز -1 برای اقامه نماز در زمان های گار است، ز

که برای اجتماع مردم، رسول خود را تعليم دهد، پس  مختلف مبعوث فرموده و مقتضى است 
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 بی معناست.  اللهرسولتحیّر 
وایت ه -2 یع اذان با یکدیگر تعارض دارند، در برخی آمده است این ر ه عمر کا در ابتدا و تشر

وز پیش از عبد الله دید  که هر دو در یک شبخواب را بیست ر گوید  د، دیدن و برخی دیگر می 
که صدای اذ یع اذان، خواب عبد الله بوده و عمر زمانی  که مبدأ تشر گوید  ا شنید، ان ربرخی می 

گفتن آن حیا  اللهرسولخدمت  که او هم همان خواب را دیده و از  گفت  ر رده است، دکرسید و 
که مبدأ اذان عم وایت های آنان است  یرا اوبرخی از ر ه است بود ر بوده است و نه خواب عمر ز

ک گویای آن است  وایت های آنان هم  که همان اذان است، برخی از ر  اللهولرسه که ندا را ساخته 
یع اذان بوده است.  مبدأ تشر

وایت های مخ -٣ یع اذان یک نفر نبوده، بلر که بیننده خواب برای تشر گویا است  که الفین 
کعب،چهارده نفر بوده اند: ع ید، عمر بن الخطّاب، ابوبکر، ابّی بن   و... . ابو محذورة، بد الله بن ز

وایت کی از تعارض میان ر  باشد.محمّد میهای مدرسه مخالفین آلو وجوه دیگری حا
کتاب ؤیا ر (،به زعم باطلشان)البته های صحیح لکن بخاری و مسلم در  ید ا از زداستان این ر
کتاب خود مستدرك الصحیحو نه عمر و نه دیگری نیاورد کم نیشابوری در  ین ه اند، و حا

 بن بخاری و مسلم حدیث عبد الله هماناگوید: باب ردّ الصدقة میراثاً می ٣٤٨صفحه ٤جلد
کر ننموده کرده و ذ ک  ؤیا را تر  ید در اذان و ر یع ر از تشریش تپکه مرگ عبد الله اند به جهت اینز

 اذان بوده. 
که صلّ الله علیه و آله و سلّم در مکّه بوده و آغاز اذان  اللهرسولمعراج  جصّاص اشکال نموده 

که این متوقّف است بر اینکه معراج  گویيم  صلّ الله علیه و  اللهرسولدر مدینه، در پاسخ می 
یع اذان در مدینه در خواب بوده است و یا به  آله و سلّم یک بار بیشتر نبوده باشد و اینکه تشر

که هر دو ادّعا خواهان دلیل است و از احادیث مشورت با اص علیهم السّلام  بیتاهلحاب، 
یع شده  که معراج آن حضرت متعدّد بوده است و به یقین اذان به وحی تشر ظاهر می شود 
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وایات  علیهم السّلام دارد و دلیل بر منحصر  بیتاهلاست. و تعدد معراج شواهد بسیاری در ر
 باشد، نه در قرآن و نه در سنّت و نه در عقل.  بودن معراج به یک بار نمی

که بخاری و یع اذان در خواب این و آن، این است  م در مسل و شاهد بر جعل بودن خبرهای تشر
کتاب های آنان در عذر آنان، متمسّک به وجو یف ه ضعکتاب های خود نیاورده اند و شارحین 

که لازم به متعرّض شدن ما به پاس گویی آن ها نیست.و سخیفى شده اند   خ 
یع ندا و یا  اللهرسولکه این ر هم دو چوب ب اقوس و یا زدننصلّ الله علیه و آله و سلّم درباره تشر

کردند، اتهامی به  که ب اللهرسولبرای جمع نمودن مردم، با اصحاب مشورت  یعاست   رای تشر
که خلاف ضروری دی  ن است و ادخالامور عبادی و دینی با مردم مشورت می نموده است 

 چیزی از نمی تواند صلّ الله علیه و آله و سلّم نیز اللهرسولنقص بر شارع مقدّس است و حتّی 
 خود بگوید مگر اینکه وحی بوده باشد: 

لَ عَلَیْنا بَعْضَّ الْأَقاویل»   «.وَ لَوْ تَقَو َ
گر )پیامبر( پاره  7.دادای سخنان را )به دروغ( به ما نسبت میا

که پیامبر هوشن استالبتّه ر که مردم اطمینان داشته باشند  یک یچکه این بدان جهت است 
اعلام  ی رااز مطالب معارف را از روی نظر خود نیاورده است و از جانب خود هیچ حلال و حرام

عمال نظر شخصى نمی کهنفرموده است و ا  بیان  کند، چه رسد به اینکه در مورد اذان و اقامه 
کسانی غیر معصوم تمسّک بجوید. اعتقاد امّت اس کس و یا  ؤیای   لام است، به ر

 شیعه بر وحی بودن اذان و اقامه ئلاز دلا
 نبوّت صلوات الله علیهم بیتاهلاحادیث  -1

یع اذاناست درباره معراج پیش از هجرت و ت لامعلیهم السّ  بیتاهلاز  یاحادیث بسیار در  شر
راره و فکه از آن ها صحیحر روی زمین، آسمان و همچنین پس از هجرت در مدینه د ز ا ضیله ز

که آن حضرت فرمودند: امام محمّد باقر علیه السّ   لام است 
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سْرِيَ بِرَسُولِ »
ُ
ا أ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ  صَّ الِله لَم 

رَتِ  ل َ ماءِ فَبَلَغَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَ حَضَّ إِلَی الس َّ
نَ جَبْرَئیلُ وَ  ذ َ

َ
لاةُ فَأ مَ  الص َّ قامَ فَتَقَد َ

َ
ی الُله صَّ  اللهرسولأ

ف َ   عَلَیْهِ وَ آلِهِ ل َ الْمَلائِکَةُ وَ  8وَ صَّ
ونَ  بِی ُ د  صَّ  خَلْفَ  الن َ ی الُله مُحَم َ

  9«. عَلَیْهِ وَ آلِهِ ل َ
ت مور رسیدند و وقبه بیت المع و شدند برده معراج به آله و علیه الله صلّ  اللهرسول که آنگاه

گفت و جبرئیل علیه السّ  ،رسیداقامه نماز  امامت جلو رفتند ) اللهرسوللام اذان و اقامه 
به آله  محمّد صلّ الله علیه وپشت سر حضرت  پیامبرانو  فرشتگانجماعت نمودند( و 

 صف ایستادند )نماز را به آن حضرت اقتدا نمودند(.
کافی بهو  یف  کتاب شر کلینی در  دوق صیک سند و شیخ  محدّث جلیل القدر محمّد بن یعقوب 

که لام امام جعفر صادق علیه السّ  از به دوسند صحیح در علل الشرائع ه بن اذینبه عمر ااست 
گوید: عرضه داشتم: جانم به ق کنند؟ می  وایت می  ت! ربانفرمودند: این ناصبی ها چه چیز ر

گویند همانا: کردمدرباره چه؟ فرمود: درباره اذان و رکوع و سجودشان؟ عرض  کعب  ببّی ا  : می  ن 
گفتند )سوگند به اللهآن )اذان( را در خواب دیده است. فرمود:  ین الله دنا العلل(! هما -دروغ 

فی به آن حضرت عرضه داشت: ق که در خواب دیده شود. سدیر صیر ت ربانمنزّه تر از آن است 
یع( آن ذکری بنمایید. فرمود:   گردم! پس شما برای ما از )تشر

هِ صَّ  عَز َ إِن َ الَله » ا عَرَجَ بِنَبِی ِ ی الُله وَجَل َ لَم 
بْعِ  إِلی    عَلَیْهِ وَ آلِهِ ل َ ماواتِهِ الس َّ فَقالَ جَبْرَئیلُ  ...سَّ

لامُ:عَ  کْبَرُ الُله  لَیْهِ الس َّ
َ
کْبَرُ الُله  ، أ

َ
بِي ُ صَّ  ... أ ی الُله قالَ الن َ

ݪݪݓ وَ عَرَجَ  ...  عَلَیْهِ وَ آلِهِ:ل َ ي إِلَی ٮ
ماءِ ال انِیَةِ الس َّ لامُ:فَقالَ جَبْرَئیلُ عَ  ...ث  نْ لا إِل   لَیْهِ الس َّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ا الُله أ

نْ لا إِل   ،هَ إِل َ
َ
شْهَدُ أ

َ
ا أ

هَ إِل َ
الِثَةِ  ... ،الُله  ماءِ الث  لامُ:فَقالَ جَبْرَئیلُ عَ  ...ثُم َ عَرَجَ بي إِلَی الس َّ شْهَدُ  لَیْهِ الس َّ

َ
دا  أ ن َ مُحَم َ

َ
 أ

شْهَدُ  ،الِله رَسُولُ 
َ
دا  رَسُولُ أ ن َ مُحَم َ

َ
ݪݪݓ ثُم َ عَرَجَ  ... ،الِله  أ ابِعَةِ ٮ ماءِ الر   ...ي حَت ىَ انْتَهَیْتُ إِلَی الس َّ

لامُ:فَقالَ جَبْرَئِیلُ عَ  لاةِ  لَیْهِ الس َّ لاةِ  ،حَي َ عَلَی الص َّ حَي َ عَلَی  ،حَي َ عَلَی الْفَلاحِ  ،حَي َ عَلَی الص َّ
لامُ:الَ جَبْرَئیلُ عَ فَق ... ،الْفَلاحِ  لاةُ  لَیْهِ الس َّ لاةُ  ،قَدْ قامَتِ الص َّ فَقالَتِ  ،قَدْ قامَتِ الص َّ
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ةُ الْأَذانِ وَ الْوُضُوءِ ذفَه   ...یَوْمِ الْقِیامَةِ  هِيَ لِشِیعَتِهِ إِلی   :الْمَلائِکَةُ 
 1٠«....  ا عِل َ

که آن حضرت صلّ الله علیه و آله هفت  های را به آسمان همانا خداوند عزّوجل هنگامی 
کب کبر، الله ا گفت: الله ا  اللهرسول ر...گانه خود به بالا برد...پس جبرئیل علیه السّلام 
م ه السّلاعلی صلّ الله علیه و آله فرمودند:... و به آسمان دوّم برده شدم... پس جبرئیل

ه الّا الله... و به  ه الّا الله، اشهد ان لا ال  دم... پس م برده شسوّ  آسمانگفت: اشهد ان لا ال 
گفت:  ...و بالا اللهرسولاً نّ محمّدأشهد أ، اللهرسولنّ محمّداً أشهد أجبرئیل علیه السّلام 

گفت: حيّ عل صلاة،  البرده شدم تا رسیدم به آسمان چهارم... پس جبرئیل علیه السّلام 
لام لسّ ئیل علیه احيّ عل الصلاة، حيّ عل الفلاح، حيّ عل الفلاح...تا اینکه جبر

گفتند: آن )نماز تنها(  رای بگفت: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، پس فرشتگان 
وز قیامت است... )امام صادق علیه السّلام شیعیان )عل علیه السّلام ند:( رمودف( تا ر

یع( اذان و وضو این است... .   پس علّت )تشر
 که آن حضرت فرمودند:  لامه السّ منصور بن حازم از امام جعفر صادق علی هو صحیح
ا» لامُ هَبَطَ جَبْرَئیلُ عَ  11لَم  ی الُله  صَّ الِله رَسُولِ  ی  بِالْأَذانِ عَل لَیْهِ الس َّ

 کانَ رَ   عَلَیْهِ وَ آلِهِ ل َ
ْ
سُهُ ݥأ

لامُ في حَجْرِ عَلِي   عَ  نَ جَبْرَئیلُ عَ  لَیْهِ الس َّ ذ َ
َ
لامُ فَأ قامَ  لَیْهِ الس 

َ
ا انْتَبَ وَ أ ی  صَّ الِله هَ رَسُولُ فَلَم َ

ل َ
مِعْتَ  !یا عَلِي ُ  :قالَ   عَلَیْهِ وَ آلِهِ الُله   ادْعُ بِلالا   :قالَ  .نَعَمْ  :قالَ  ؟حَفِظْتَ  :قالَ  .نَعَمْ  :قالَ  ؟سَّ

مْهُ  لامُ فَدَعا عَلِي ٌ عَ  .فَعَل ِ مَهُ  بِلالا   12لَیْهِ الس َّ
  13«.فَعَل َ

، سر آن فرود آمدصلّ الله علیه و آله  اللهرسولبر اذان همراه لام یل علیه السّ ئچون جبر
گفت بود. لامحضرت بر دامن حضرت عل علیه السّ  چون تمام  .جبرئیل اذان و اقامه 

لام فرمودند: به خود آمدند، به حضرت عل علیه السّ  شد و رسول خدا از آن حال
کردندشنیدى؟  کردى؟عرض  ى. پرسیدند: حفظ  ى. فرمودند: : آر  پاسخ دادند: آر

کنون بلال را فرا خوان و به او بیاموز. حضرت عل علیه السّ  لام بلال را فرا خواندند و به ا
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 او آموختند.
که  1٤2صفحه 1کتاب دعائم الإسلام جلدو در  ز ااز امام جعفر صادق، از پدرشان، است 

وایت جدّشان، از امام حسین علیه السلام که پرسیده شدند از سخن مردم دربا ر ن: ذاره اشده 
ید دیده و به پیامبر خبر دا که عبد الله بن ز یع اذان( خوابی بوده است   آن حضرت ده وسبب )تشر

 فرمان به آن اذان دادند؟ امام حسین علیه السّلام فرمودند: 

لُ »   عَلی   14(یَنْزِلُ )الْوَحْيُ یَتَنَز َ
َ
هُ أ ن َ

َ
کُمْ وَ تَزْعُمُونَ أ  بْنِ زَیْد  وَ خَذَ الْأَذانَ عَنْ عَبْدِ الِله نَبِی ِ

  15«. ...  عَلَیْهِ لَواتُ الِله صَّ  بَ ضِ غَ  وَ  ؟!دینِکُمْ  وَجْهُ  الْأَذانُ 
که اذان را از عبد الله ب گردد و شما معتقدید  یدوحی بر پیامبر شما نازل می  ال حگرفته  ن ز

گردیدند که اذانآن ک   . ... چهره دین شما است؟! و حضرت )از این افترا( غضب نا
لت وایات دلا یع اذان و اقامه و این ر ز جانب ا ،حیو مانند آن ها روشن است بر اینکه آغاز تشر

که  گلسّ ارئیل علیه واسطه جبه صلّ الله علیه و آله آن را ب اللهرسولالله تعالی بوده است  رفته لام 
وایات که ظاهر بعضى از ر یع اذان در شهر مکّه قبل از هجرت است، چنان  که تشر  و در است 

 صلّ الله علیه و آله بوده است. اللهرسولمعراج 
کتاب اتیروای  های مخالفین در موافقت با شیعیاندر 
ید  از ،هارون بن سعد از ٣97رقم 277 صفحه ٦جلدال کنز العمّ در   بن علّي  بنشهید ز

که آن حضرت فرمود علّ حضرت  از پدرانش، از ،الحسین  : علیه السّلام 
ن َ رَسولَ »
َ
ی الُله الِله صَّ أ

مَ الْأَذانَ لَیْلَةَ أ ل َ مَ عُل ِ
ل َ ݩُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ

ݩݩݩ
تْ عَلَیْهِ  سْري بِهِ وَ فُرِضَّ

لاةُ    «.الص َّ
ان نماز دند و بر ایشتعليم دیشب معراج اذان را در صلّ الله علیه و آله و سلّم  اللهرسول

گشت.  واجب 
کتاب خود مستدرک الصحیحین کم نیشابوری در  کتاب معرفة 171صفحه ٣ جلدو حا  ،
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و الصحابة پس از )صلح امام حسن علیه السّلام(  به گفت: سفیان بن اللیل  ایت نموده ازر
گفت: آغاز کسی از ما  گوید: نزد حضرت از اذان یاد شد.   سبب به اذان مدینه نزد حضرت رفتم. 

ید بن عبدالله خواب   او فرمود: به السّلام علیه حسن امام حضرت بود. ز
 شَّ  ن َ إِ »

ْ
  ذانِ أَ الْ  نَ أ

َ
 كَّ لِ ذ   نْ مِ  مُ ظَ عْ أ

َ
نَ ، أ ِ  ئیلُ رَ بْ جَ  ذ َ  عَ  ى، وَ ن  ثْ مَ  ماءِ ي الس َّ ف

  وَ  الِله ولَ سُ رَ  هُ مَ ل َ
َ
 قامَ أ

 عَ فَ  ة  ر َ مَ  ة  ر َ مَ 
  «.الِله ولَ سُ رَ  هُ مَ ل َ

گفت، و  تر از آن است، جبرئیل در آسمان دوتا دوتا اذان  آن  اللهرسولهمانا جایگاه اذان والا
گفت و  صلّ الله علیه و آله و سلّم آن را  اللهرسولرا آموخت و اقامه یکی یکی 

 1٦.آموخت
 علیهم السّلام و شیعیان آنان بیتاهلجماع اِ  -2

کننده اذان، ذات مقدّس اللهعصمت اجماع و اتّفاق دارند بر اینأهل بیت  یع  رک و  تباکه تشر
ازل نو سلّم  لیه و آلهعصلّ الله  اللهرسولم آن را بر تعالی می باشد و اینکه جبرئیل علیه السّلا

کسی دخیل نبوده است.  یع آن  ه سیر ونموده است و آن حضرت به بلال آموزش دادند و در تشر
یح السّلام نیز جز این را به شدّت انکار فرموده و بر باطل بودن آعلیهمبیتاهل  اند. رمودهفن تصر
که از امامان از  هب فقهای شیعه با استناد تمامی وایت های بسیاری  عصمت  بیتاهلر

که اذان و اقامه برگرفته ا ،جمعین رسیده استاصلوات الله علیهم   الهی می ز وحیذکر نموده اند 
که بر خاتم انبیاء صلّ الله علیه و آله و سلّم نازل شده است   راآن و ارندد فاقبر آن اتّ و باشند 

یح نمودهحقّه شیعه اما مذهب ضروری  اند:میّه می دانند و به آن تصر
یف در  کتاب  7باب 195صفحه ٣جلدشهید اوّل شیخ محمّد بن مکّی قدّس سرّه الشر در 

یف  یعة شر  فرموده است: ذکرى الشیعة في أحکام الشر
ن لی لساو هما وحي من الله تعالی عندنا کسائر العبادات ع في الأذان و الإقامة:

  ـ لامو السّ  لاةجبرئیل علیه الصّ 
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جبرئیل  بر زبانکه مانند دیگر عبادت ها  استاز جانب الله تعالی  اذان و اقامه وحی
گشت( لاملاة و السّ علیه الصّ    .)نازل 

وایت فضیل بن الیسار از امام باقر علیه  از و پس  به م، ولالسّ ااین فرمایش استناد فرموده به ر

وایت   است: مرقوم داشتهچنین لام سپس لسّ بن حازم از امام صادق علیه ا منصور ر
یداعامّه اذان و اقامه را به خو که عبدالله بن ز  بعید یناشد و دیده با بی نسبت داده اند 

لیل دو به ، ه وحیوسیله  عبادت بو تلقّی  ،صلّ الله علیه و آله اللهرسولاست از حالات 
 .«ا وَحْيٌ یُوحى   هُوَ إِل  إِنْ » قول الله تعالی:

 : گفته است 17عمّانی عقیل بیاد: ابن و فرمو
نّ النبيّ صلّی الله علیه أزعموا  نّه لعن قوماا أ :لامأجمعت الشیعة عن الصادق علیه السّ 

هُ  ی  یَنْزِلُ الْوَحْيُ عَل»و آله أخذ الأذان من عبد الله بن زید، فقال:  ن َ
َ
کُمْ، فَتَزْعُمُونَ أ خَذَ  نَبِی ِ

َ
أ

؟!الْأَذانَ مِنْ عَبْدِ الِله    18«. بْنِ زَیْد 
رمودند لعنت فکه حضرت لام امام جعفر صادق علیه السّ  درباره استشیعه اجماع نموده 

که گرفته اللهرسولمعتقد هستند  کسانی را  ید  ند: و فرمود است اذان را از عبدالله بن ز
گمان میشود و وحی بر پیامبرتان نازل می  بد اللهعا از ذان رکه او ا کنیدبا این وجود شما 

گرفته ید   ؟!بن ز

 می نویسد: 95صفحه 1ة جلدالمبسوط في فقه الإمامیّ شیخ طائفه حقّه طوسی در 

و  لرؤیاا...و الأذان مأخوذ من الوحي النازل عن النبيّ صلّی الله علیه و آله دون 
 . المنام...

ؤین و استصلّ الله علیه و آله و اذان برگرفته از وحی نازل شده بر پیامبر ...  ا و ه ر
 ....  خواب

کتاب    می نویسد: ٤11صفحه 1نهایة الإحکام في معرفة الأحکام جلدعلامه حلّ در 



 375ها / رجالی، درائی، منبع شناسی و جواب آنبخش چهارم: سؤالات حدیثی، 

 

برئیل سان جلالأذان وحي من الله تعالی عند أهل البیت علیهم السلام علی  و اعلم أنّ 
  .علیه السلام

که به تحقیق اذان وحی از جانب الله  ر لام بم السّ علیه بیتاهلاست نزد تعالی و بدان 
  .لامزبان جبرئیل علیه السّ 

وایت   منصور بن حازم را دلیل می آورد و سپس می نویسد: و ر

عو لأنّ  و قال  آله، وی الله علیه صلّ  دة مستفادة من النبيّ و عبادة مؤیّ  ،ه أمر مشرو
وىٰ  :تعالی ن  الْهَّ ق  عَّ نْط  وحیٰ  ،وَّ مٰا یَّ حْي  ی  لّاٰ وَّ وَّ إ  نْ ه    .إ 
یامبر از پ یید شده و استفاده شدهأکه آن )اذان( امری مشروع و عبادتى تل اینو به دلی

 است، و به دلیل فرموده: 
  «ا وَحْيٌ یُوحى  قُ عَنِ الْهَوى  إِنْ هُوَ إِل  ا یَنْطِ وَ م»

که بر او میشگوید، )سخن( سخن نمیهش)دلخوا و پیامبر از روی هوی شود ( جز وحی 
 نمی باشد.

کتاب المعتبر في شرح المختصر جلدو محقّق حلّ    می نویسد: 12٤صفحه 2در 

  ـ یاا و الأذان عند أهل البیت علیهم السّلام و علی لسان جبرئیل تلقّ 
و  .ستا از وحی لام تلقّی لام و بر زبان جبرئیل علیه السّ علیهم السّ  بیتاهلو اذان نزد 

کند  .برای سخن خود به صحیحه منصور بن حازم استناد می 
کتاب المعتبر في شرح المختصر جلد    می نویسد: 125صفحه 2محقّق حلّ در 

 إنّ فآله،  وصلّی الله علیه  بيّ السّلام أنسب بحال النّ  البیت علیهمو ما نقل عن أهل
ها لا یعلمشر فالب ا یقصر عنه فظنّ لاع علیها ممّ طّ ور المشروعة منوطة بالمصالح و الإالأم

لمشروعة ا رالأمو و لأنّ  صلّی الله علیه و آله فیها الخیرة، کون للنبيّ  الله، فلا یلة إلّا مفصّ 
  .امنه ك بالمهمّ فما ظنّ  ة أذکارها مستفادة من الوحي الإلهيّ تها و قلّ مع خفّ 
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 صلّ الله اللهرسوللام نقل شده مناسب تر است به حال علیهم السّ  بیتاهلو آنچه از 
یرا علیه و آله،  گاهی بر آن ها اسبه تحقیق امور شرز ه از آنچت عی منوط به مصالح و آ

گمان بشر از آن قاصر است و علم به تفصیل آن جز الله ندارد و  یع  را در اللهرسولکه  تشر
کم بودن اذکا ر آن آن اختیاری نیست، و به جهت اینکه امور شرعی با وجود سبکی و 

کنی درباره ا گمان می   مر مهمی از آن؟ها، مستفاد از وحی الهی است پس چه 

راره و حد ٨1صفحه 15علامه مجلسی رحمه الله در مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول جلد یث ز
 ابت بودنثبر  ول را دلیل بر اجماع شیعه بر وحی بودن اذان و اقامه می داند و نه به خواب، یفض

 که معراج معلوم و متواتر است، ... . ،معراج

گوید: ٤٦٨صفحه 15ول في شرح أخبار آل الرسول جلدعلامه مجلسی در مرآة العق   می 

  .ة الأذان کان بالوحي لا بالنومشرعیّ  لا خلاف بین علمائنا في أنّ 
یع خواب به نه و وحی به اذان کهاین در نیست )شیعیان( ما علمای میان اختلافی  تشر

 شده.

  نویسد:می 434صفحه 7داضرة في أحکام العترة الطاهرة جلالحدائق النّ در  بحرانی فقیه و
لی لام علأذان عند أهل البیت صلوات الله علیهم وحي نزل به جبرئیل علیه السّ ا

حدیث  لملائکة فياین و ن له به في صلاته بالنبیّ ذّ أ علیه و آله و ی اللهصلّ  اللهرسول
 ـ  المعراج
که جبرئیل وصلوات الله علیهم  بیتاهلاذان نزد   اللهرسول برعلیه السّلام حی است 

دیث در ح نمود و در نماز آن حضرت با ملائکه و پیامبران صلّ الله علیه و آله نازل
گفت  .معراج اذان 

 نویسد: می ٣29صفحه 7اضرة في أحکام العترة الطاهرة جلدالحدائق النّ در  بحرانی فقیه و

ی، لا ما تزعمه و الأخبار بفضله و ثوابه و أنّه من وکید السنن، و أنّه وحي من الله تعال
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 . العامّة العمیاء...
از  ه وحیو اخبار در فضیلت اذان و ثواب آن و اینکه از سنّت های مؤکّده است و اینک

کوالله تعالی است و نه آنچه  گویند...دل)ر عامّه   . ( می 
 می نویسد:  251صفحه 2و ملای سبزواری در ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد جلد

ر ر مخصوصة وضعت للإعلام بأوقات الصلاة، و الإقامة أذکاو الأذان شرعا أذکا
  .لیمخصوصة عند إقامة الصّلاة، و اتفق الأصحاب علی أنّهما وحي من الله تعا

 کرهایاذان شرعاً ذکرهای مخصوص برای اعلام زمان های فرارسیدن نماز، و اقامه ذ
پاداشتن نماز است، و شیعیان اتفاق  ا هکه آن نظر دارند بر اینمخصوص برای هنگام بر

 )اذان و اقامه( وحی از جانب الله تعالی می باشند.
ای ال مخصوصهاذان و اقامه را از اقو -2صفحه 9و در جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام جلد 

 که وحی از جانب الله تعالی است به ضرورت مذهب شیعه، و سپس سخن ابن ابی نددامی
 د.عقیل را نقل می نماین

کاظم شیخ محمّد جواد بن سعد اسدى مسالك الأفهام إلی آیات قمری در  1٠٦5متوفی یفاضل 
کند و  19٣صفحه  1الأحکام جلد  : می نویسداز عامّه خبر ابو محذورة را نقل می 

 .و عند أصحابنا أنّه وحي من الله علی لسان جبرئیل علیه السّلام
ن ر زباکه اذان وحی از جانب الله است بتو نزد اصحاب ما )شیعیان( اعتقاد چنین اس

  السّلام.جبرئیل علیه
وایت منصور بن حازم وایت فضیل بن الیسار  و ر  ... . نمایدرا ذکر میو ر

 ضروری دینی -3
یع حکمی  که برای نبّی دین است ضروریاز  کسی در تشر ؤیای  و رسول جایز نیست اعتماد بر ر

که اذان و اقامه از عبادات است و شرعی و موجب التزام نیز نمی باشد،  و ضروری دین است 
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ؤیای غیر معصوم حجّت نبوده  عبادات توقیفى اند و نیاز به نصّى خاص از مبدأ وحی دارند، و ر
یع حکم شرعی نیست.   و منشا تشر

که برخی از فقهای ما مانند سیّد عل طباطبائی در  یاض المسائلو جای شگفت است  چاپ  ر
که صدایش بلندتر است مؤذّن باشد، بهبرای استحباب این 57صفحه ٣جدید جلد کسی   که 

که یقیناً جعل و باطل است استناد می یاض نوشته استذیل این خبر    :کنند، و صاحب ر
غیره من لتا. و ه أندى منك صولقه علی بلال، فإنّ اه: لما مرّ من قوله صلّی الله علیه و آل ...

کثر.النصوص، و فیها الصحیح و غیره  . و لأن إبلاغه أبلغ، و المنتفعین بصوته أ
*** 

 حرکات غیر اخلاقی و اتهامامیرالمؤمنین 
که نشان می دهد امیراعلمای عامه بیان می -سؤال که در کتب شیعه روایاتی آمده  ین لمؤمنکنند 

 تن به حرکات غیر اخلاقی داده اند، به عنوان نمونه:
بُو مُحَمَّ  -9 -562حدیث 11المجلس 290للطوسي(: الْمالي ) -1

َ
يأ نِي عَمِّ

َ
ث امُ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: د  الْفَحَّ

دُ بْنُ بَهَارِ  نِي مُحَمَّ
َ
ث ، قَالَ: حَدَّ نِي إِسْحَاقُ بْنُ عُبْدُوس 

َ
ث ا بْنِ  حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ عَمَّ ا بْنُ یَحْیَیر  نَا زَکَرِیَّ

َ
، عَنْ ث

، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الِله  بِیهِ، عَ جَابِر 
َ
  بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أ

َ
تَیْتُ لَوَاتُ الِله عَلَیْهِ قَالَ لْمُؤْمِنِینَ صَ مِیرِ انْ أ

َ
: أ

بُو بَکْر  وَ عُمَ 
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ عِنْدَهُ أ

َ
بِيَّ )صَلّ ئِشَةُ: ما یْنَ عائِشَةَ، فَقالَتْ لي عابَ تُ بَیْنَهُ وَ جَلَسْ فَ رُ، النَّ

وْ فَخِذَ رَسُولِ وَجَ 
َ
لّا فَخِذي أ ، فَإِ ذیني ف تُؤْ لایا عائِشَةُ،  : مَهْ الِله؟. فَقالَ دْتَ إِ نْیا ي عَلِيِّ خي فِي الدُّ

َ
هُ أ

َ
نّ

میرُ الْمُؤْمِنینَ، یَجْعَلُهُ الُله یَوْ 
َ
خي فِي الْآخِرَةِ، وَ هُوَ أ

َ
رقِیامَ مَ الْ وَ أ وْلِیةِ عَلَی الصِّ

َ
ةَ، اءَهُ الْ اطِ، فَیُدْخِلُ أ جَنَّ

عْداءَهُ النّارَ.
َ
 وَ أ

لله لّی اکه خدمت رسول خدا صترجمه بخشی از روایت: از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است
فت: گایشه ععلیه و آله آمدم دیدم أبوبکر و عمر خدمت ایشان نشسته اند بین او و عایشه نشستم، 

کت باش.جز ران من و ران رسول خدا جای دیگری نیافت  ی؟ پیامبر فرمودند: عایشه سا
بَان  عَنْ سُلَیْم  24حدیث 2/747کتاب سلیم بن قیس الهلالي:  -2

َ
بَا ذَرّ  وَ  أ

َ
قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ وَ أ

بِي طَالِب  صَلَوَاتُ الِله عَلَیْهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقُوا[ قَالُ 
َ
لْتُ عَلِيَّ بْنَ أ

َ
وا: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمِقْدَادَ ]وَ سَأ
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بِي طَالِب  علیه السلام عَلَی رَسُولِ 
َ
کِساء  ]وَ أ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ عائِشَةُ قاعِدَة  خَلْفَهُ وَ عَلَیْها 

َ
الِله )صَلّ

و
ُ

صْحابُ الشّ
َ
صْحابُ الْکِتابِ وَ الْخَمْسَةُ أ

َ
هْلِهِ فیهِمُ الْخَمْسَةُ أ

َ
شارَ الْبَیْتُ غاصّ  بِأ

َ
ى فَلَمْ یَجِدْ مَکاناً فَأ ر 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ( هاهُنا یَعْني خَلْفَهُ إِلَیْهِ رَسُولُ 
َ
الِله [ فَجاءَ عَلِيّ  علیه السلام فَقَعَدَ بَیْنَ رَسُولِ الِله )صَلّ

کَما یُقْعِي ی  قْع 
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ بَیْنَ عائِشَةَ وَ أ

َ
عْرابِيُّ  )صَلّ

َ
 ما  الْْ

َ
فَدَفَعَتْهُ عائِشَةُ وَ غَضِبَتْ وَ قالَتْ: أ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ قالَ ]مَهْ وَجَدْتَ لِاسْتِكَ مَوْضِعاً غَیْرَ حَجْري فَغَضِبَ رَسُولُ 
َ
[ یا حُمَیْراءُ لا الِله )صَلّ

میرُ الْمُؤْمِن
َ
هُ أ

َ
خي عَلِيّ  فَإِنّ

َ
دُ الْمُسْلِمینَ وَ صاحِبُ لِواءِ الْحَمْدِ وَ قائِدُ الْغُرِّ تُؤْذیني في أ ینَ وَ سَیِّ

ةَ  وْلِیاءَهُ الْجَنَّ
َ
راطِ ]فَیُقاسِمُ النّارَ[ فَیُدْخِلُ أ لینَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یَجْعَلُهُ الُله عَلَی الصِّ عْداءَهُ الْمُحَجَّ

َ
وَ یُدْخِلُ أ

ارَ.  النَّ
که چادری بر سر داشت پشت سر پیامبر ایستاده ترجمه بخشی از روایت: عا لی ود، عبئشه در حالی 

که ناراحت شده بود گفت: جز بغل م ی ن جایآمد و بین رسول خدا و عائشه نشست عائشه در حالی 
که بنشینی؟! رسول خدا )ص( ناراحت شدند و فرمودند: حمیرا! با آزردن برادرم زرده آمرا  نیافتی 

 خصوص این روایات چیست؟ مکن...نظر حضرتعالی در
وشن شدن حقیقت باید  -جواب وایت از جه -1نکاتى توجه نمود: به برای ر ت سند ضعیف ر

ار، عمّ  د بن بهار بنهاست اسحاق بن عبدوس و محمّ است به ناشناخته بودن چند راوی و از آن
 بنابر این از اعتبار ساقط است.

وایت از حضرت امیر مؤمنان علیه السلامد -2 که فرمود:  ر ر  آمده است 
ةَ فَجَلَسْتُ بَيْنَهُ وَ بَیْنَ ع»  «.ائِشَّ

  ه.و میان عایش اللهرسولپس نشستُ میان 
که از عایشه نقل شده.و نه آن  چه 

نان زکه وقتی هر نامحرمی حضور دارد، فرمودند به اینامر می اللهرسولکه و در حدیث است -3
یح دارد بر این .... ها بروندایشان باید به اندرون اتاق وایت تصر لیو این ر  عایشه و یدوم و که او

 و این با سیره آن حضرت سازگاری ندارد. اندبوده اللهرسولمحضر  در
کتاب )نور الهدى والمنج 5باب 541صفحه التحصین: در و -4 های کتابدى( از من الرّ  ياز 
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ثني إسحاق بن عبدوس قال: قال: حدّ ي ثني عمّ ام قال: حدّ د الفحّ مخالفین چنین آمده: أبو محمّ 
یّ ار قال: حدّ د بن بهار بن عمّ ثني محمّ حدّ   بن الله عبد بن إسحاق عن ،عن جابر ،ا بن يحيىثنا زکر

  قال: علیه الله صلوات علّ  المؤمنین أمیر عن ،أبیه عن ،الحرب
« 
َ
 صَّ  ي َ بِ الن َ  تُ يْ تَ أ

  هُ دَ نْ عِ  وَ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ
َ
. ةَ شَّ عایِ  نَ یْ بَ  وَ  هُ نَ يْ بَ  تُ سْ لَ جَ ، فَ رُ مَ عُ  ر وَ کْ بو بَ أ

ا عِ إِ  تَّ دْ جَ : ما وَ ةُ شَّ عایِ  تْ قالَ فَ   نْ ل 
َ
ذیني في ؤْ ة، لا تُ شَّ یا عایِ  هْ : مَ قالَ ؟ فَ الِله سولِ رَ  دَ نْ عِ  وْ دي أ

  هُ ن َ إِ ، فَ ݤݤعَلِي   
َ
ِ أ   یا وَ نْ ي الد ُ خي ف

َ
ِ أ   وَ هُ  وَ  ةِ رَ آخِ ي الْ خي ف

َ
ی لَ عَ  ةِ یامَ قِ الْ  مَ وْ یَ  الُله  هُ سُ لِ جْ یُ  نینَ مِ ؤْ مُ الْ  میرُ أ

  لُ خِ دْ یُ فَ  راطِ الص ِ 
َ
  وَ  ةَ ن َ جَ الْ  هُ یائَ لِ وْ أ

َ
ارَ  هُ دائَ عْ أ  . «الن 

کتاب وایت است و سیّد جلیل ابن طاووس رضوان الله علیه از  کنید: همان ر لفین های مخادقّت 
گفت که  کر شده   : با همان سند نقل نموده و در آن سخن عایشه چنین ذ

 ؟ اللهرسولما وجدت إلّا عندي أو عند 
 جایی جز نزد من و یا نزد رسول الله نیافتی؟

  و نه:
 ؟!.  اللهرسولما وجدت إلّا فخذي أو فخذ 

 جایی جز ران من و یا ران رسول الله نیافتی؟!.
کتاب که در  وایت دوم و غیر آن   ووسی طهای دیگری مانند الجمل شیخ مفید و امالی شیخ و ر

گویای جسارت عایشه به امیر المؤمنین علیه السّ غ که نشایر آن است همگی  نده ن دهلام است 
که عکس العمل  کینه او به آن حضرت است، و لازم است  ه و صلّّ الله علی اللهرسولعداوت و 

گیرد، تا معلوم شوآله و سلّم نسبت به سخن عایشه و سخن حضرتش مورد توجّ  کهه قرار  آیا  د 
که به حضرت داده صحیح بوده یا باطل است. سخن عایشه   و نسبتی 

کتاب سلیم:  وایت   در ر
ی الُله افَغَضِبَ رَسُولُ »

ل َ مَ وَ قالَ: ]مَهْ لِله صَّ
ل َ خي  عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ

َ
[ یا حُمَیْراءُ! لا تُؤْذیني في أ
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هُ أݬݬ  عَلِي    ، فَإِن َ
ݩݩَ

دُ الْمُسْلِمینَ  ی ِ ِ میرُ الْمُؤْمِنینَ، وَ سَّ ، وَ صاحِبُ لِواءِ الْحَمْدِ، وَ قائِدُ الْغُر 
لینَ یَوْمَ الْقِیامَةِ  ةَ، عَلُهُ الُله یَجْ  .الْمُحَج َ وْلِیاءَهُ الْجَن َ

َ
ارَ[، فَیُدْخِلُ أ راطِ ]فَیُقاسِمُ الن   عَلَی الص ِ

ارَ  عْداءَهُ الن 
َ
 .«وَ یُدْخِلُ أ

کرد و فرموپیامبر صلّّ پس  کت باش اى حمیرا!  الله علیه و آله غضب   برادرم ر بارهدد: سا
و پو  ،دو صاحب لواى حم ،و آقاى مسلمانان ،مرا اذیّت مکن. او امیر المؤمنین علّّ  یشر

وز قیامت است. خداوند   رد و او آتش را تقسیمگمامیصراط بر او را پیشانی سفیدان در ر
 د.کنداخل آتش میدوستانش را داخل بهشت و دشمنانش را  ،کندمی

کتاب الجمل شیخ مفید:  وایت   در ر
ی الُله رَسُولِ  سابِعُها: وَ لَقَدْ دَخَلْتُ عَلی   ...»

ل َ ، قَبْلَ أالِله صَّ مَ ذاتَّ یَوْم 
ل َ   عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ

ݩݩَ
نْ 

 أ یَضْرِبَّ الْحِجابَّ عَلی  
ݩَ

واجِهِ، وَ کانتَْ  ةُ بِقُرْبِ رَسُولِ  زْ بَ  ،الِله عائِشَّ ا رَآني رَح َ ݪݪݓ  فَلَم  ي وَ ٮ
ݥݥݥݥقالَ: أ  ُ
ني بَيْنَهُ  ݩݩُ دْنݩݩ جْلَسَّ

َ
!، وَ لَمْ یَزَلْ یُدْنیني حَت ى  أ لِكَّ عَلَیْها،  مِن ي یا عَلِي ُ وَ بَيْنَها، فَغَلُظَ ذ 

عِهِن َ إِلَی الْخِطابِ: ما وَجَدْتَّ  ر ُ ساءِ وَ تَسَّ يِ الن ِ
ْ
قْبَلَتْ إِلَي َ وَ قالَتْ بِسُوءِ رَأ

َ
یا عَلِي ُ  لِإِسْتِكَّ  فَأ

ی الُله مَوْضِعا  غَیْرَ مَوْضِعِ فَخِذي؟! فَزَ 
ل َ بِي ُ صَّ  لِعَلِي   جَرَهَا الن َ

َ
مَ وَ قالَ لَها: أ

ل َ  عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ
هُ وَ الِله تَ  ذا؟! إِن َ لُ مَنْ آمَنَ قُولینَ ه  و َ

َ
ݪݪݓ  أ ودا  عَلَي َ الْحَ ٮ لُ الْخَلْقِ وُرُ و َ

َ
قَني، وَ أ د َ ، وَ هُوَ ي وَ صَّ وْضَّ

، لا یُبْغِضُ  اسِ عَهْدا  إِلَي َ حَق ُ الن 
َ
هُ الُله عَلأ ب َ کَّ

َ
ا أ حَدٌ إِل 

َ
ارِ، فَازْد ی  هُ أ لِكَّ مَنْخِرِهِ فيِ الن  ادَتْ بِذ 

 19.«...  غَیْضا  عَلَي َ 
ول آیات حجاب :کهآن ینشهفتم...  ى ببر همسرانش پیش از نز وز ر پیامبر داخل ، ر

گفت و یشان نشسته بود، همین دم؛ عایشه نزدیك اش که پیامبر مرا دیدند خوشامد 
که مرا میان خود تر فرا خواند تا آننزدیك بروم و همچنان مرا به خویشتن نزدیك دستور داد

کرد و با بداندیشی  کارو عایشه جا دادند. این  وى به من  گران آمد و ر بر عایشه سخت 
گفت: اى علّّ زنانه و شتاب گفتار،  ى غیر از جاى  !زدگی در  کفل خود جاى دیگر براى 
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کرد و فرمود: آیا این سخن را  صلّّ الله علیه و آلهران من پیدا نکردى؟ پیامبر  بر او تندى 
کس استمی به علّّ  که به من ايمان آورده و مرا گویی؟ به خدا سوگند او نخستین 

کرده است کوثر  ،تصدیق  کنار حوض  که در قیامت  کسى است  بر من وارد و نخستین 
کس او را دشمن نمی ،خواهد شد دارد مگر و از همه مردم بر عهد من سزاوارتر است. هیچ 

وى در آتش میاین نی خشم و دشمنی او با که خداوندش با ر و افکند. این هم موجب افز
 ....  من شد

یب المعارف: کتاب تقر وایت    و در ر
 اللهرسول؟! فقال اللهرسولفخذ موضعا إلّا فخذي أو  لإستك فقالت: ما وجدت ...

د ه أمیر المؤمنین، و سیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: مهلا لا تؤذیني في أخي، فإنّ 
راط، فیدخل لین یوم القیامة، یقعده الله علی الصّ المحجّ  المسلمین، و أمیر الغرّ 

 20ار.ة، و أعداءه النّ أولیاءه الجنّ 
کفل خود جایی جز  گفت: برای  الله  س رسولران من و یا ران رسول الله نیافتی؟! پ... پس 

ؤمنین میر المانا او بازدار مرا درباره برادرم آزار مده، پس هماصلّّ الله علیه و آله فرمود: 
وز قیامت است، خداون ا رد او است، و آقای مسلمانان، و فرمانده پیشانی سپیدان در ر

کند، و دشمنانش دهد(، پس دوسنشاند )و اختیار میبر صراط می تانش را داخل بهشت 
کند.   را داخل آتش 

کتاب الأمالي شیخ طوسي:  وایت   و در ر
! ما وَجَدْتَّ فَق ...» بي طالِب 

َ
رَبَّ  لِإِسْتِكَّ  الَتْ: یَا ابْنَ أ مِطْ عَن ي. فَضَّ

َ
مَكانا  غَیْرَ فَخِذي؟! أ

تِ رَسُولُ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَیْنَ کَّ ی الل َ
ل َ هِ صَّ میرِ الل َ

َ
فَیْها، ثُم َ قالَ لَها: وَیْلٌ لَكِ، ما تُریدینَ مِنْ أ

لینَ؟! ِ الْمُحَج َ دِ الْمُسْلِمینَ، وَ قائِدِ الْغُر  ی ِ  21.«الْمُؤْمِنینَ، وَ سَّ
گفت: ای پسر ابوطالب! برای نشیمنگاهت جایی جز ران من نیافتی؟!... از من دور  پس 
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کتفش زد، سپس به او فرمود: بدا شو. پس رسول الله صلّّ الله علیه و آله  میان دو 
ور مسلمانان، و پیشوای پیشانی برایت، چه می خواهی از امیر المؤمنین، و سر

 سپیدان؟!.
کتاب الیقین: وایت   و در ر

وْ فَخِذِ رَسُولِ  لِإِسْتِكَّ  فَقالَتْ: ما وَجَدْتَّ  ...» 
َ
هِ؟! فَقالَ رَسُولُ مَجْلِسا  غَیْرَ فَخِذي أ هِ الل َ الل َ

دُ الْمُسْلِ  ی ِ میرُ الْمُؤْمِنینَ، وَ سَّ
َ
هُ أ خي فَإِن َ

َ
مَ: مَهْلا  لا تُؤْذیني في أ

ل َ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَّ ی الل َ
ل َ مینَ، صَّ

وْلِیاءَهُ الْجَن َ 
َ
راطِ، فَیُدْخِلُ أ هُ عَلَی الص ِ لینَ یَوْمَ الْقِیامَةِ، یُقْعِدُهُ الل َ ِ الْمُحَج َ میرُ الْغُر 

َ
ةَ، وَ وَ أ

ارِ  عْداءَهُ الن 
َ
 22.«أ

گفت: برای نشیمن... ل س رسوگاهت جایی جز ران من و یا ران رسول الله نیافتی؟!پپس 
ر او امی اناهماذیّت مکن  الله صلّّ الله علیه و آله فرمود: باز ایست مرا درباره برادرم

وز ت قیام المؤمنین است، و سیّد مسلمانان است، و فرمانده پیشانی سپیدان در ر
ل ا داخاست، خداوند او را بر صراط بنشاند، پس دوستانش را داخل بهشت و دشمنانش ر

 کند.آتش می
کتاب کر است عایشه از سرکردگان نواصب بوده و  یخ پر است از اظهلازم به ذ ار های تار

کارهای او میجا اشارههای او با خاندان وحی، و در ایندشمنی رکت در کنیم: مشاای به برخی از 
لیها ع ءحضرت زهرابه شهادت رساندن آله و  الله صلّّ الله علیه وبه شهادت رساندن رسول

کننده جنگ جمل و مسبّ السّلام پا  یخته شدن خون سی، بر یر ل امهزار نفر، برای شادی قتب ر
مطهّر  کراو پی رمانفمؤمنان علیه السّلام نام ابن ملجم لعنة الله علیه را بر غلام خود نهاد، و با 

گشت و جنایات و بدعت د، نها بنیان راهایی حضرت امام حسن مجتبى علیه السّلام تیر باران 
کتاب که حقیقت جو هستند لازم است به  کسانی  که در اینبرای   یند. نما باره است مراجعههایی 

*** 
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 سند زیارت عاشوراء
که لعن دارد سندش صحیح نگ -سؤال  یست.فته شده است: زیارت عاشورا 

که مجموعهافکنان، با طرح شبههبرخی شبهه -جواب یارت عاشوراء ـ  ای از هایی درباره ز
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و تبرّی و بیزاری از غاصبان معارف ناب ولایت اهل

یشه تبرّی از دشمنان اهل بیت حقوق آنان و ستمگران به ایشان است ـ  در پی خشکاندن ر
لام و محبّین آن حضرات هستند. اینان بیت علیهم السّ ر میان شیعیان اهللام دعلیهم السّ 

یم و احادیث بسیاری از غافلند از این کر لام در  لعن علیهم السّ  بیتاهلکه آیاتى چند در قرآن 
 . 23لام وجود داردعلیهم السّ  بیتاهلو بیزاری جستن از دشمنان قرآن و 

 هامنابع ریارت عاشوراء و سند آن
کامبر یارت عاشوراء دو مصدر اصلّ دارد:  که ز یارات لای دفع نمودن این شبهه باید دانست  الزّ

یارت را از این دو و مصباح صلّ اصدر مالمتجّد )کبیر و صغیر(. سایر مصادر و منابع، این ز
یارت عاشوراء در دو مصدر یاد شده، بدین شرح است:نقل نموده  اند. سندهای ز

یارت عاشوراء ق ز کامل طر یارات: در  د بن محمّ  حدّثني حکیم بن داود بن حکیم و غیره، عنالزّ
، جمی موسی الهمدان، عن محمّد بن خالد الطّیالسّي، عن سیف بن عمیرة و صالح بن عقبة عا 
، لجهنّي عن علقمة بن محمّد الحضرميّ؛ و محمّد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبة، عن مالك ا

 ... .  السلام قال: عن أبي جعفر الباقر علیه
یف کتاب در بنابراین یارتکامل شر یارات،ز یق شش دارای عاشوراء الزّ  باشد:می ذیل شرح به طر

، عن د بن حکیم، عن محمّد بن موسی الهمدان، عن محمّد بن خالد الطّیالسيحکیم بن داو -1
 ملاعلیه السّ  سیف بن عمیرة، عن علقمة بن محمّد الحضرمي، عن الإمام الباقر

ن یالسي، عبن داود بن حکیم، عن محمّد بن موسی الهمدان، عن محمّد بن خالد الطّ  حکیم -2
 لامصالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد الحضرمي، عن الإمام الباقر علیه السّ 
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بة، عن مّد بن موسی الهمدان، عن محمّد بن خالد الطّیالسي، عن صالح بن عقغیره، عن مح -3
 لامالحضرمي، عن الإمام الباقر علیه السّ علقمة بن محمّد 

ة، عن مّد بن موسی الهمدان، عن محمّد بن خالد الطّیالسي، عن سیف بن عمیرغیره، عن مح -4
 لام علقمة بن محمّد الحضرمي، عن الإمام الباقر علیه السّ 

، د بن حکیم، عن محمّد بن اسماعیل، عن صالح بن عقبة، عن مالک الجهنّي حکیم بن داو -5
 لامعن الإمام الباقر علیه السّ 

الک ممّد بن موسی الهمدان، عن محمّد بن اسماعیل، عن صالح بن عقبة، عن غیره، عن مح -6
 الجهنّي، عن الإمام الباقر علیه السلام

یع عن صالح  وى محمّد بن إسماعیل بن بز یارت عاشوراء در مصباح المتجّد: ر ق ز بة ن عقبطر
 لام قال: ...یه السّ عن أبیه عن أبي جعفر عل

ه علی قال صالح بن عقبة و سیف بن عمیرة: قال علقمة بن محمّد الحضرمي: قلت لأبي جعفر
 لام:...السّ 

وى محمّد بن خالد الطّیالسّي، عن سیف بن عمیرة قال: خر مّال ن الججت مع صفوان بن مهراو ر
 .لام،..علیه السّ الغريّ بعدما خرج أبو عبد الله جماعة من أصحابنا إلی  و عندنا

ق شیخ طوسی در مصباحنتیجه این یارت عاشوراء در این چهار طکه طر یق المتجّد برای ز ر
 گیرد:قرار می

یع، بن إسماعیل بن محمّد -1  لاملسّ اأبیه، عن الإمام الباقر علیه  عن عقبة، بن صالح عن بز
یع، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمح -2 مام مّد الحضرمي،، عن الإمّد بن اسماعیل بن بز

 لامالباقر علیه السّ 
یع، عن سیف بن عمیرة، عن علقمة بن محمّد الحضرمي،، عن محمّد بن اسم -3 اعیل بن بز

 لامالإمام الباقر علیه السّ 
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 لاملیه السّ بن عمیرة، عن صفوان، عن الإمام الصّادق ع عن سیف الطّیالسي، خالد بن محمّد -4
یار ق این ز رسی طر رگانی همچون محمّد بن اسماعیل بت، مشاهده میدر برّ که بز یع، از ن بزگردد 

کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السّ  ه و شیع لام بوده و ثقه و از صلحایاصحاب امام 
که از اصحاب امام باقر و مورد تأیید امام رضا علیه م اما السلام است و صالح بن عقبه 

کاظم علیهم السّ  کتاب  لامصادق و امام  یق  « کبیرار الالمز»است و در توثیقات عامّه و در طر
یارت عاشور کتب بوده است؛ در اسناد ز اقع اء وابن المشهدی واقع شده و از اصحاب معروفین 

که تمامی اینشده رگان محدّثین شیعهاند  یارت عاشوراء نزد بز  . است ها قرائنی بر شهرت ز
ق شیخ طو رسی میبرای اطمینان بیشتر یکی از طر یق، سی را بر که تصحیح این طر کنیم 

گردد.می ق ابن قولویه  ق ایشان و نیز طر  تواند سبب تصحیح دیگر طر
یارت عاشوراء  یق شیخ طوسی در دعای صفوان برای ز  طر

 محمّد بن خالد طیالسى  -1
کتاب  شیخ نجاش و -الف یق شیخ به « النّوادر»شیخ طوسی او را صاحب  می دانند و طر

 ، صحیح است. «الفهرست»در  کتاب وی
کامل -ب یق اسناد  یارات وی در طر رگ شیعه در مق ،واقع شدهالزّ دّمه و ابن قولویه فقیه بز

کتاب خود فرموده. وات   کتاب خود شهادت به وثاقت ر
 کسى او را قدح نکرده. -ج
ب المذهب و صاحمّد بن علّّ بن محبوب، شیخ محدّثین قم، ثقه، عین، فقیه و صحیحمح -د

 نقل حدیث نموده.« الإستبصار»و « التّذیب»کتب، از وی در 
کرده. شیخ طوسی در رجال می -هـ  نویسد: حمید از وی اصول بسیاری را نقل 
یق ابن -و کتاب در طر واه و ابنواقع شد« المزار»المشهدی در  یح به توثیق ر ت در المشهدی تصر

 نماید.کتاب خود می
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کتاب علا -ز بور چهار نسخه بیشتر ندارد وء وی از راویان  کتاب مز ین است و  ز راوی  بن الرّ
ق به همه نسخهیکی از آن قوع ین وها معتبر است، بنابراها محمّد بن خالد طیالسى است و طر

لت بر مدح وی می یق معتبر، دلا یرا وی یکی از حاملان اصول احادیثوی در طر  کند؛ ز
 لام است.علیهم السّ  بیتاهل

ی -ح گرفته و علّامه مجلسى اوی در طر کق شیخ صدوق قرار  ه ز وحید بهبهانی نقل فرموده 
یق صدوق، موجب مدح او می  شود.وقوع وی در طر

 سیف بن عمیرة  -2
کاظم  شیخ طوسی وی را توثیق نموده و او را از اصحاب امام صادق و امام شیخ نجاش و -الف

 اند.لام دانستهعلیهما السّ 
کتابی دارد شیخ نجاش نوشته:  -ب ه جماعاتى از اصحاب ما )شیعیان(، از او نقل کوی 

 اند.نموده
کتشیخ طوسی چنین می -ج یق ایشان در نگارد: وی صاحب  « الفهرست»اب است، و طر

 صحیح است.
 صفوان بن مهران جّمال  -3

کتاب است.یخ نجاش وی را توثیق نموده و میش -الف  نویسد: وی صاحب 
یق ز اصحاب امام صادقشیخ طوسی او را ا -ب کر نموده و طر کتاب ذ  علیه السلام و صاحب 

کتاب وی صحیح است.  شیخ طوسی به 
ت لام و از ثقاامام صادق علیه السّ  فرماید: وی از شیوخ و خواصّ اصحابشیخ مفید می -ج

 فقهای صالح است. 
کاظم علیه السّ ش -د کشّی وی را از اصحاب امام   داند.لام مییخ 
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 نتیجه: 
یق شیخ طوسی در ط -1 یارت علقمه «مصباح المتجّد»ر ، در آغاز دعای صفوان )معروف به ز

کر نمودیم که برای محمّد بن خالد طیالسى ذ ای ، برو یا دعای علقمه( صحیح است و قرائنی 
کفایت می کتاب وی در توثیق وی  یق شیخ طوسی به  باشد و صحیح می« الفهرست»کند و طر

ق بفوان توثیق شدهنیز سیف بن عمیره و ص یق می تواند مصحّح دیگر طر  اشد.اند و این طر
ق )ششگانه( ابن تعدّد -2 یاراتکامل»قولویه درطر ر و )چهارگانه( شیخ طوسی د« الزّ
یارت صدور به اطمینان موجب ،«المتجّدمصباح»  ت.اس لامالسّ  علیه باقر امام از عاشوراء ز

یارت عاشوراء، وجو  ه دیگری نیز وجود دارد:برای تصحیح اسناد ز
گر ند شیخ طوسی از صالح بن عقبة و سیف بن عمیرة از امام باقر علیه السّ س -1 که ا ز الام 

 وماد طور است(، قابل اعتهای صالح بن عقبة و سیف بن عمیره باشد )که ظاهرا  همینکتاب
 صحیح است.

کتاب خود باشد، قولویه در وثاقت همهگر مبنا پذیرش شهادت فقیه طایفه ابنا -2 وات  ی ر
یق وی قابل اعتماد و صحیح می یارات با تمام شش طر کامل الزّ  باشد.سند 

رگان فقهاء و محدّثین شیعه است و به یقین حدیث قولویهابن گ شناسی بس بزرکه از بز
یف می کتاب شر یارات»باشد در آغاز    چنین می فرماید:« کامل الزّ

ثهم عن غیرهم إذا کان فیما روینا عنهم من حدی و لم أخرج فیه حدیثاا روي»... 
روی  لا نحیط بجمیع ما اصلوات الله علیهم کفایة عن حدیث غیرهم و قد علمنا أنّ 

بنا عنهم في هذا المعنی و لا في غیره لکن ما وقع لنا من جهة الثّقات من أصحا
عنهم  كذل یوثر رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثاا روي عن الشّذاذ من الرّجال
 «.  عن المذکورین غیر معروفین بالرّوایة المشهورین بالحدیث و العلم ...

کسى جز اهل کتاب حدیثی از  وایات بیت نیاورده... و در این  که در آنچه از ر یرا  ام ز
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کرده وایت  که ایشان صلوات الله علیهم ر کفایت است از حدیث غیر آنان و به درستی  ایم 
وایت شده چیره نیستیم به همه دانستیم یارت( و در غیر آن ر ، آنچه از آنان در این معنی )ز

که از راه افراد مورد وثوق از لکن آ که خداوند آنان را به نچه را  اصحاب ما )شیعیان( 
کند به ما رسیده آورده که از مردان شاذّ رحمت خویش رحمت  کتاب حدیثی  ایم، و در این 

وایت آمده نیاوردهغیر معروف  و ()و شناخته نشده ین به حدیث و به ر ام بلکه از مشهور
  ام ... . علم آورده

یح ایشان است بر این کلام، تصر کتاب خود را از آنانخلاصه این  ماد و که مورد اعتکه احادیث 
ن حدیث اویااز اصحاب ما )شیعه( هستند، نقل فرموده و همه احادیث را از معروفین به علم و ر

کرده است.  نقل 
وایت -3 ق و تنوع راویان از شهرت برخوردا هرگاه ر ر یا خبری به جهت تعدّد مصادر و طر

گردد و اطمین ان، گشت، این شهرت عملّ موجب وثوق و اطمینان به صدور آن از معصوم می 
 حجّتی شرعی است.

ین آن اطمینان و وثوق موجب که عقلّ منشأهای که مهمتر  :ها این سه هستندشوند نیز بسیارند 
کثرت عمل به آنک -الف وات و  ق و تنوع ر وایی و تعدّد طر کثرتثرت مصادر ر  ها. و همانا 

وایت است، چنان ق و مصادر و عمل، طبعا  مؤدّی وثوق به ر از  به برخی که فقهای شیعهطر
گرچه از حیث سند تمام نیستند،  وهات ـ  وایات ـ مخصوصا  در مستحبات و مکر نصوص ر

کرده  اند.اعتماد 
یارت عاشوراء از حیث مضمون، با مضامین و -ب وایت و ز وحی: موافقت ر  عامل ر

ک یم و سنّت قطعیّه.ملا کر کر شده در قرآن   های عمومی ذ
یارت عاشوراء و اسلوب آن با احادیث هماعامل ادبی:  -ج سنخ نسجام زبان لغت حدیث و ز

که صدور آن  .لام معلوم استها از معصومین علیهم السّ آن، 



فی جلد دوم /390  در محضر فقیه معار

 

امل از فنون متعارف نزد عرف عقلا در توثیق نصوص است. به عنوان مثال ابن ابی این ع
لی می گر»نویسد:الحدید معتز  سرچشمه یک از و دستیک را آن تمام کنی تأمّل البلاغهنهج در ا

 که است خالص عنصر یک همچون و است یکسان آن سبک که دید نواخت خواهییک راآن و
تى آن ماهیّت و نیست اجزای دیگر مخالف آن اجزای از یچیکه ندارد و ایهیچ آمیزه  ندارد تفاو
هر  و است آن پایان همچون اشمیانه و اشمیانه همانند آغاز آن که مجید است قرآن و همچون

وش و  راه از لحاظ اشآیه و سوره گر است. دیگری نظم، چون و فن و ر  هایقسمت از بعضی ا

وشن تو برای برهان این با بود تگیساخ بعضی و صحیح البلاغهنهج  گمراهی کهآن حال و شدمی ر
 و علیه السّلام علّّ  به منسوب آن از بخشی یا کتاب این اندپنداشته که شودمی آشکار کسانی

 24«ساختگی است.
یارت عاشوراء، به جهت نظر به تعدّد عوامل وثوق در آن، انسان را به وث  به لکهوق بملاحظه ز

کمّ  از شده صادر که درسانمی یقین  تعدّد ی:لسان امام باقر علیه السلام است. از جمله عامل 

که از نزد علماء می علمی شهرت تشکیل نتیجتا   که کرده وارد راآن که مصادری دهد، چرا
یارت وف ز که به تُقیق و دقّت شهرهاست های معر  ندـ.انزد علمای شیعه ـ 

یا ءفقهاء و علما وایت و ز که ر بن اطوسی و  ید وقولویه و شیخ مفرت را نقل نموده اند: ابنمحقّقی 
کفعمی و مجلسى و دی لمای گر عالمشهدی و سیّد بن طاووس و علّامه حلّّ و شهید اوّل و شیخ 

کتابپس از آن یارت عاشوراء را در  رگان ز به  های خودها قدّس الله أسرارهم هستند. این بز
کرده گونه اندهمراه تمامی فقرات آن نقل  که موجب وثوق است، همچنانبه  وحای  ی که عامل ر

یارت دیده  می گونهدر سیاق ز زه با سشود، به  وح تبّری، لعن و مبار که در آن ر  تُ وای 
کم می باشد:  که از موضوعات واضح قرآنی نزد هر مسلمان است ـ حا  ستمگران ـ 

نْزَلْنا مِنَ الْبَي ِ »
َ
ذینَ یَکْتُمُونَ ما أ

اسِ فيِ الْکِتابِ  ناتِ وَ الْهُدى  إِن َ ال َ اهُ لِلن  مِنْ بَعْدِ ما بَي َن 
ُ أ
ݩݩݩ

  25«.اعِنُونَ ئِكَّ یَلْعَنُهُمُ الُله وَ یَلْعَنُهُمُ الل  ول  
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وشن و هدایت که دلایل ر کردهآنان  که نازل  کتاب اله کهبعد از آنایم، هاى ما را  ی در 
کتمان میبراى مردم توضیح داده کند و همه ها را لعنت میآن وندخداکنند، ایم 

 کنند.ها را لعن میکنندگان نیز آنلعنت
وح قرآن است یارت عاشوراء، متضمّن ر ای ا برکه همان درخواست دوری از رحمت خدبنابراین ز

 . است ستمگران
یارت عاشوراء، برای که کسا از سوی دیگر، نتیجه درنگ و تأمّل )از حیث ادبی( در فقرات ز نی 

یارتبا ادب یارت با ز کههای دیگری اسیّات عرب آشنا هستند، درک تَانس در لغت این ز  ت 
یارت وارث، عرفه و بیتاهلصدور آنها از  ان ـ. نیمه شعب علیهم السّلام قطعی است ـ همانند ز

ل همچنین هم و  عاهادخوانی اسلوب آن با اسلوب دیگر سخنان امام باقر علیه السلام از خلا
که به اخبار من بلمشخّص می حضرتسخنان آن غ گردد. اضافه بر این؛ تمسّک به اخباری 

 مشهورند نیز ممکن است.
یارت از ا یارت عاشوراء، موجب وثوق و اطمینان به صدور ز اقر بمام پیوستگی این عوامل در ز

 علیه السلام است.
کر است یارتلازم به ذ یبى هزار سال که این ز که قدمت تقر آمده است  ه دارند،در منابع معتبری 

رگان محدّث و فقیه و مدقّقی همچون ابن الله أسرارهم  قدّس ... قولویه و شیخ مفید و طوسی وو بز
یارت کرده این ز یارا نقل  که به سند و محتوای این ز اند، داشته رتاند و اینان بنابر اطمینانی 

یارتنمودن  رسد منشأ ايَاد خدشهاند و به نظر میاقدام به نقل آن نموده ، ، از وهّابیّتدر این ز
اند ن بازگردودشاآنان را به خ نواصب و اتباع آنان لعنهم الله باشد، امید است خداوند متعال شرّ 

 افکنان محافظت فرماید.گران و شبههی فتنهشیعیان را از فتنه و
 
 



فی جلد دوم /392  در محضر فقیه معار

 

 ی بخش چهارمهانوشتپی
                                                           

 باره: برخی از احادیث در این - 1
و  -1ح 14ب 299بصائر الدرجات: . 1 ن شمر بحدثنا حمزة بن یعلّ عن أحمد بن النضر عن عمر

ثُ  دّخ کُنّا نُحَ نّا لَوْ  رُ! إخ یخ  کُمْ عن جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال: یا جابخ
ْ
رَأ نَ  نا وَ هَوانابخ  لَکُنّا مخ

کیَن  زُها عَنْ رَسُولخ  الْهالخ حادیثَ نَکْنخ
َ
أ ثُکُمْ بخ دّخ نّا نُحَ  اللهخ صَ وَ لٰکخ

َ
زُ هٰؤُلاءخ وَ  عَلَیْهخ الُله  لّّ کَما یَکْنخ هخ    آلخ

مْ. تُُ ضَّ مْ وَ فخ  ذَهَبُهُ
و بن أذینة، عن الفضیل. 2 ید، عن محمّد بن أبي عمیر، عن عمر ار، بن یس حدّثنا یعقوب بن یز

نا ضَلَلْن یخ
ْ
رَأ ثْنا بخ نّا حَدَّ

َ
کَ عن أبي جعفر علیه السّلام أنّه قال: لَوْ أ کانَ  ما ضَلَّ ا  نّا قَبْ مَنْ  لَنا وَ لٰکخ

نَها لَنا. هخ فَبَیَّ یّخ نَبخ نَها لخ نا بَیَّ بّخ نْ رَ نَةٍ مخ بَیّخ ثْنا بخ  حَدَّ
ید الأحدّثنا عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن داود بن أبي ی .3 ن أبي حول، عز

کُنّا نُفْتيخ النّا نّا لَوْ  رَ عبد الله علیه السّلام قال سمعته یقول: إخ یخ سَ بخ
ْ
کیَن وَ  وانا لَکُنّانا وَ هَ أ نَ الْهالخ مخ

نْ رَسُولخ  ا آثارٌ مخ نّهَ صْلُ ]وَ لٰکخ
َ
هخ أ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
 اللهخ صَلّّ

ُ
لْمٍ نَتَوارَ صُولخ  أ رٍ نَکْنخ [ عخ کابخ رٌ عَنْ  کابخ زُها ثُها 

مْ. تَُ ضَّ مْ وَ فخ زُ النّاسُ ذَهَبَهُ  کَما یَکْنخ
أبو  ل: قالالحسین بن سعید، عن القاسم، عن محمّد بن يحيى، عن جابر قا حدّثنا محمّد عن .4

نا وَ هَو یخ
ْ
رَأ کُنّا نُفْتيخ النّاسَ بخ رُ! لَوْ  نَ الْهالخ  لَکُنّا انَاجعفر علیه السّلام: یا جابخ مْ مخ نّا نُفْتیهخ کیَن وَ لٰکخ

نْ رَسُولخ  آثارٍ مخ  بخ
ُ
هخ وَ أ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ

َ
لْمٍ اللهخ صَلّّ نْ  صُولخ عخ کادَنا نَ عخ کَ تَوارَثُها  زُها  رٍ نَکْنخ کابخ رٌ عَنْ  ما بخ

مْ. تَُ ضَّ مْ وَ فخ زُ هٰؤُلاءخ ذَهَبَهُ  یَکْنخ
یححدّثنا أحمد بن محمّد، عن علّ بن النّعمان، عن فضیل بن عثمان، عن محمّد ب. 5 قال:  ن شر

  سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول:
َ
تَنا وَ لایَتَنا وَ مَوَ نَّ الَله فَرَضَ وَ وَ اللهخ لَوْ لا أ ا م قَرابَتَنا دَّ

کُمْ  دْخَلْنا
َ
کُمْ  لا وَ  بُیُوتَنا أ وْقَفْنا

َ
نا وَ اللهخ ما نَ  أ بْوابخ

َ
هْوائخ بخ قُولُ عَلّٰ أ

َ
لّا ما قالَ نا وَ لا نَقُ أ نا إخ یخ

ْ
رَأ نا.رَ ولُ بخ  بُّ

حمزة الثّمالّي، عن جابر، قال أبو جعفر حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي . 6
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ا  علیه السّلام: نَّ کیَن وَ لٰکخ نَ الْهالخ نا لَکُنّا مخ یخ
ْ
رَأ ثْناهُمْ بخ وْ حَدَّ

َ
ثُ النّاسَ أ دّخ کُنّا نُحَ رُ! وَ اللهخ لَوْ  یا جابخ

نْ رَسُولخ  نْدَنا مخ آثارٍ عخ مْ بخ ثُهُ دّخ هخ یَتَوانُحَ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

زُ اللهخ صَلّّ کَما یَکْنخ زُها  رٍ نَکْنخ کابخ رٌ عَنْ  کابخ رَثُها 
مْ. تَُ ضَّ مْ وَ فخ  هٰؤُلاءخ ذَهَبَهُ

عمان، النّ  حدّثنا محمّد بن هارون، عن أبي الحسن موسی، عن موسی بن القاسم، عن علّ بن. 7
نَّ الَله 

َ
یح قال: قال لي أبو عبد الله علیه السّلام: لَوْ لا أ تَنا وَ یَتَنا وَ مَ لارَضَ وَ  فَ عن محمّد بن شر وَدَّ

نا فَوَ اللهخ  کُمْ عَلّٰ بابخ وْقَفْنا
َ
کُمْ وَ لا أ دْخَلْنا

َ
نا وَ قُولُ بخ ا نَ مقَرابَتَنا ما أ هْوائخ

َ
نا وَ لا نَ  أ یخ

ْ
رَأ قُولُ لا نَقُولُ بخ

نا. بُّ لّا ما قالَ رَ  إخ
أبا  رجل ال: سألحدّثنا إبراهیم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن یونس، عن عنبسة ق. 8

کذا م کذا و  کان  کاعبد الله علیه الّسلام عن مسألة فأجابه فیها فقال الرّجل: إن  القول  نا 
شَّْ  یهخ لخ جَبْتُكَ فخ

َ
 ءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولخ فیها؟ فقال له: مَهْما أ

َ
نا لَیْهخ وَ آلخ عَ  الُله اللهخ صَلّّ یخ

ْ
رَأ ( لَسْنا نَقُولُ بخ خ

نْ شَيْ   ءٍ.مخ
أنّه  لسّلامانا أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن فضیل بن یسار، عن جعفر علیه حدّث. 9

نَها  قال: هخ فَبَیَّ یّخ نَبخ نَها لخ نا بَیَّ بّخ نْ رَ نَةٍ مخ نّا عَلّٰ بَیّخ یُّ نَ إخ کَهٰؤُلاءخ النّاسخ ا فَلَوْ لا ذٰ هُ لَنبخ کُنّا  كَ   .لخ
یحبکم، عن فضیل بن عثمان، عن محمّد حدّثنا محمّد بن إسماعیل، عن علّ بن الح. 10  ن شر

نَّ الَله فَرَضَ طاعَتَنا وَ قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام: 
َ
مَرَ مَوَ یَتَنا وَ وَلا لَوْ لا أ

َ
کُمْ  أ وْقَفْنا

َ
تَنا ما أ دَّ

نّا وَ اللهخ ما نَقُولُ  کُمْ بُیُوتَنا إخ دْخَلْنا
َ
نا وَ لا أ بْوابخ

َ
هْ بخ عَلّٰ أ

َ
نا أ لّا لا نَقُولُ بخ  وَ وائخ نا وَ لا نَقُولُ إخ یخ

ْ
ا قالَ مرَأ

مْ  زُ هٰؤُلاءخ ذَهَبَهُ کَما یَکْنخ زُهَا  نْدَنا نَکْنخ صُولٌ عخ
ُ
نا وَ أ بُّ مْ  فخ وَ رَ تَُ  .ضَّ

نوار جلد186صفحه 15شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید جلد -2  62صفحه 33. از او: بحار الا
 .399صفحه 10و الغدیر جلد 16باب

کان للخلیفة ید بیضاء علّ المغیرة بدرء الحدّ عنه لِّا اتّهم بالزّنا في عصر الخلیفة وهو و -3 لقد 
أمیر علّ الکوفة، فقد شهد علیه بالزّنا: أبوبکرة و نافع و شبل بن معبد، وقالوا: بأنّهم رأوه یولجه 
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یاد بن أبیه( للشّهادة، حاول الخلیفة أن یدرأ عنه الحدّ بالشّبهة،  ویخرجه، فلمّا قدم الرّابع )ز
ین ... . ى رجلا  لم یخز الله علّ لسانه رجلا  من المهاجر و لقد جازاه المغیرة  فخاطبه بقوله: إنّ لأر

ل بکلام لم یُعرف قائله، وهل هو من نسج  بما قام به بعد وفاته. بالله علیك هل یصحّ الاستدلا
لقِ إلی النّادبة توخّ 

ُ
یا  لمصالح معیّنة، و خلافا  لنهي عمر عن المغیرة أو من نسج غیره؟! وقد أ

تى.  ندب المو
 حضرت محسّن و حضرت زهراء سلام الله علیهما است. قاتلین از یکی شعبه بن مغیرة -4
کننده بر عمر: - 5 یه  گر گر و   منابع سخنان دختر أبي خثمة )حثمة( نوحه 

یخ المدینة/ ابن شبة النمیری/ وفات ال س توت/ چاپ دوم/تُقیق فهیم محمّد شل /262تار
: حدّثنا محمّد بن عبّاد 942 – 941صفحه 3م/جلدق -ش/ ناشر دار الفکر  1368 - 1410چاپ 

ديّ ینة الأزن عیبن عبّاد قال، حدّثنا غسّان بن عبد الحمید قال: بلغنا أنّ عبد الله بن مالك ب
 خرج ثّ سل، دخل فاغتحلیف بني مطّلب قال: لِّا انصرفنا مع علّ رضي الله عنه من جنازة عمر 

وا  الت:إلینا فصمت ساعة، ثّ قال: لله بلاء نادبة عمر، لقد صدقت ابنة أبي خثمة حین ق
لسنّة، ! أقام امراهعمراه! أقام الأود، وأبدأ العهد، وا عمراه! ذهب نقِّ الثوب، قلیل العیب، وا ع

، مر خیرهاعصاب ، والله لقد أوخلّف الفتنة، ثّ قال: والله ما درت هذا، ولکنّها قوّلته وصدقت
یقة ما استقامت ورحل( الرکب، و م في ترکهوخلّف شرّها، ولقد نظر له صاحبه )فسار علّ الطر

ق متشعّبة، لا یدري الضالّ، ولا یستیقن المهتدي.  طر
دائنّي الم 430صفحه 10جلد /279و انساب الأشراف/ احمد بن يحيى بن جابر البلاذری/ وفات 

مات ألعمد، و ابرأ عمر ... ندبته ابنة أبي حثمة فقالت: و اعمراه! أقام الأود، و أ قال: لِّا مات
یئا    من العیب. الفتن، و أحیا السنن، و اعمراه! خرج من الدنیا نقِّ الثوب، بر

ى/ وفات  یر الطبر  218صفحه 4سالگی در بغداد/ جلد 84قمری در سن  310و محمّد بن جر
کیسان، حدّثني عمر، قال: حدّثنا علّ ، قال: حدّثنا ابن داب و سعید بن خالد، عن صالح بن 
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عن المغیرة بن شعبة قال: لِّا مات عمر بکته ابنة ابی حثمة، فقالت: وا عمراه! اقام الأود، و ابرأ 
یئا  من العیب. قال: و قال المغیره بن  العمد، أمات الفتن، و أحیا السّنن، خرج نقِّ الثوب، بر

، فخرج ینفض رأسه و لحیته و شعبه: لِّا دفن عم ر اتیت علیّا  و أنا أحبّ أن أسمع منه في عمر شیئا 
قد اغتسل، و هو ملتحف بثوب، لا یشكّ أنّ الأمر یصیر إلیه، فقال: یرحم الله ابن الخطّاب! لقد 

 صدقت ابنة ابی حثمة: لقد ذهب بخیرها، و نجا من شرّها، اما و الله ما قالت، و لکن قوّلت.
ی کرو تار  571اتوف /خ مدینة دمشق/ علّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعی ابن عسا

وت/ ناشر -چاپخانه دار الفکر /1415سال چاپ  تُقیق علّ شیری/ / وت/  -دار الفکر بیر بیر
ز وأبو عل الحدّ  458 – 457صفحه 44جلد بو : أنا أاد قالانبأنا أبو سعد محمّد بن محمّد بن المطرّ

صر بن يّ، نا نلبصرلحافظ، نا أبو محمّد بن حیّان، نا محمّد بن سلیمان، نا الخلیل بن أسد انعیم ا
کلیب اللّ  و، نا عباءة بن  في أبو عمر ید الکناأبي سلام الکو عن عیسى بن  نّ،یثَّ، عن عثمان بن ز

کان الیوم الذي هلك فیه  فی بن حکیم قال: لِّا   ج علینارمر خععبد الرحمان بن أبي لیلّ، عن أو
کیة عمر! قالت: وا ق ساعة ثّ رفع رأسه فقال: لله درّ با اه قوّم عمر علّ مغتسلا فجلس فأطر

 الفتنة.  ة، وأبقیلسنّ الأود، وأبرأ العمد، وا عمراه! مات نقِّ الثوب، قلیل العیب، وا عمراه! ذهب با
نا أبو ألنحّاس، ن او محمّد بأخبرنا أبو طالب علّ بن عبد الرحمان، أنا أبو الحسن الخلعيّ، أنا أب

کین صاعسعید بن الأعرابّي، نا ابن المناديّ، نا إبراهیم بن یوسف الزهريّ، نا بردان،  سان، لح بن 
تین علیّا فلأسمعنّ مقالته، ف ل ن المغتسمخرج عن ابن بحینة، قال: لِّا أصیب عمر قلت: والله ل

ج، قام العوأیب، ا عمراه! مات والله قلیل العفأطّ ساعة فقال: لله نادبة عمر عاتکة وهي تقول: و
أبقی لسنّة، و باوأبرأ العمد، وا عمراه! ذهب والله بحظّها، ونجا من شرّها، وا عمراه! ذهب والله

 الفتنة. فقال علّ: والله ما قالت ولکنّها قوّلت.
ن لی/ مص سنی /7و شرح نهج البلاغة/ عزّالدین ابو حامد ابن ابی الحدید/ قر حح معتز

بی شرح /ابراهیممحمدابوالفضل کتابخانه  عر چاپ اول/  نجفی/مرعشی  آیةالله عمومیچاپ 
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کلام له علیه السلام:223خطبه 4صفحه 12و چاپ های دیگر جلد قم 1337سال  ّخ  : و من  للهخ
قَامَ ال

َ
وَدَ وَ دَاوَى الْعَمَدَ وَ أ مَ الْأَ لادُ فُلانٍ فَلَقَدْ قَوَّ یلَ ]بَلاءُ[ بخ وْبخ قَلخ ُّ الثَّ تْنَةَ ذَهَبَ نَقِخ فَ الْفخ ةَ وَ خَلَّ نَّ سُّ

هخ رَحَلَ وَ تَرَکَهُمْ فيخ  قّخ َ قَاهُ بحخ لَی اللهخ طَاعَتَهُ وَ اتَّ ى إخ دَّ
َ
هَا. أ صَابَ خَیْرَهَا وَ سَبَقَ شَرَّ

َ
قخ الْعَیْبخ أ طُرُ

الُّ وَ لَا یَسْتَیْ  ا الضَّ َ ي بهخ تَدخ بَةٍ لَا يََْ يمُتَشَعّخ هْتَدخ نُ الُِْ و لله در فلان و  بلاد فلان العرب تقول لله قخ
لله نادي فلان و لله نائح فلان و المراد بالأول لله البلاد التي أنشأته و أنبتته و بالثان لله الثدي 
بي فیه و بالرابع لله النائِة التي تنوح علیه و تندبه ما  الذي أرضعه و بالثالث لله المجلس الذي ر

 تعهد من محاسنه.ذا 
وى لله بلاء فلان أي لله ما صنع و فلان المکنّی عنه عمر بن الخطّاب و قد  لنسخة اجدت وو یر

بن معد  خّارالتي بخطّ الرضّي أبي الحسن جامع نهج البلاغة و تُت فلان، عمر. حدّثني بذلك ف
ید ا مر. علي: هو  قالفلعلويّ الموسويّ الأوديّ الشاعر و سألت عنه النقیب أبا جعفر يحيى بن أبي ز
 فقلت له: أ یثني علیه أمیر المؤمنین علیه السلام هذا الثناء؟ فقال: نعم.

یدیّ  ونقیّة و استصلاح أصحابه و أما الصالحیّ أمّا الإمامیّة فیقولون إنّ ذلك من التّ  ة من الز
 فیقولون إنّه أثنی علیه حقّ الثناء و لم یضع المدح إلّا في موضعه و نصابه 

کلام قاله في أمر عثمان أخرجه مخر یدیّة فیقولون إنّه  ودیّة من الز  ذمّ له وج الو أما الجار
یضا  به.المیّتالأمیرالنيمدحکمالأعمالهالتنقّص  في أیّام الأمیر الحيّ بعده فیکون ذلك تعر

یض و الاستزادة للحاضر بمدح الماضي إلّا إذا  صدقا  لك المدحان ذکفقلت له إلّا أنّه لا يَوز التعر
یب و لا شبهة فإذا اعترف أمیر المؤمنین بأنّه أقام السنّة و ذهب ن ل لثوب قلیاقِّ لا یخالطه ر

قول من  یه إبطالو ف العیب و أنّه أدّى إلی الله طاعته و اتّقاه بحقّه فهذا غایة ما یکون من المدح
 طعن علّ عثمان بن عفان.

 لك. ء و قال: هو ما قلتفلم يَبني بشّ
فأمّا الراونديّ فإنّه قال في الشرح: إنّه علیه السلام مدح بعض أصحابه بحسن السیرة و إنّ 
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ثرة.الفتنة هي التي وقعت بعد رسول  الله صلّّ الله علیه و آله من الإختیار و الأ
أ لا تراه  ة،ة و سیررعیّ  و هذا بعید لأنّ لفظ أمیر المؤمنین یشعر إشعارا  ظاهرا  بأنّه يمدح والیا  ذا

کیف ی ا صاب خیرهأقول کیف یقول: فلقد قوّم الأود و داوى العمد و أقام السنّة و خلّف الفتنة و 
ق م کیف یقول رحل و ترکهم في طر کیف یقول أدّى إلی الله طاعته و   بة.تشعّ و سبق شرّها و 

عایا و إلی الر إلا و هذا الضمیر و هو الهاء و المیم في قوله علیه السلام و ترکهم هل یصح أن یعود
کل من مات قبل وفاة النبي ص  کان هل یسوغ أن یقال هذا الکلام لسوقة من عرض الناس و 

توا قبل و ماسوقة لا سلطان له فلا یصح أن يحمل هذا الکلام علّ إرادة أحد من الذین قتلوا أ
کعثمان بن مظعون أو مصعب بن عمیر أو حمزة   لمطلب أوبد اعبن وفاة النبي صلّّ الله علیه و آله 

ر أبا جعف أنّ  عبیدة بن الحارث و غیرهم من الناس و التأویلات الباردة الغثّة لا تعجبني. علّ
کاد یصرّح بأنّ المعني بهذا الکلام عمر. قال یر الطبريّ قد صرّح أو  لِّا  بريّ:الط محمد بن جر

و قالت  لبشرانتشر حتی ملأ مات عمر بکته النساء فقالت إحدى نوادبه وا حزناه علّ عمر حزنا ا
یئا  قِ الثوبرج نابنة أبي حثمة وا عمراه أقام الأود و أبرأ العمد و أمات الفتن و أحیا السنن خ بر

 .من العیب
کیسان عن المغیرة بن شعبة قال وى صالح بن  یه ا عللما دفن عمر أتیت علی قال الطبريّ فر

و هل و رج ینفض رأسه و لحیته و قد اغتسالسّلام و أنا أحب أن أسمع منه في عمر شیئا فخ
 حثمة ة أبيملتحف بثوب لا یشك أن الأمر یصیر إلیه فقال رحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابن

ى یقويذهب بخیرها و نجا من شرها أما و الله ما قالت و لکن قولت کما تر راد ن أن المالظ . و هذا 
 و المعني بالکلام إنما هو عمر بن الخطاب.

کثیر/ وفاتو ا تُقیق و تدقیق و تعلیق: علّ شیری چاپ اوّل/  /774لبدایةوالنهایة/ ابن 
بي1988 -1408سال چاپ:  وت/ جلد -م/ ناشر دار إحیاء التراث العر قال  140صفحه7بیر

کیسان، عن المغیرة ابن  علّ بن محمّد المدائنّي: عن ابن داب و سعید بن خالد، عن صالح بن 
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أبر العهد، أمات والأود،أقامعمر بکته ابنة أبي خیثمة فقالت: وا عمراه، شعبة قال: لِّا مات
یّ   من العیب. ا  الفتن، و أحیا السنن، خرج نقِّ الثوب، بر

لله ما اا و قال فقال علّ بن أبی طالب: و الله لقد صدقت، ذهب بخیرها، و نجا من شرّها، أم
 قالت و لکن قوّلت.

کنز العمّال/ علّ المتقِ  تفسیر وضبط  /975وفات بن حسام الدین الهندي البرهان فوری/و 
ر م/ ناش 1989 -1409سال چاپ  الشیخ بکري حیان/ تصحیح و فهرسة الشیخ صفوة السقا/

وت –مؤسسة الرسالة  فی بن حکیم قال: لِّا  36085رقم 701-700صفحه 12جلد /بیر عن أو
تیّن باب  لّ فإذااب ععلّ بن أبي طالب! فأتیت ب کان الیوم الذي هلك فیه عمر قلت: والله ل

کیةالناس یرقبونه فَا لبثت أن خرج علینا فأطمّ ساعة ث رفع رأسه فقال: لله درّ ب لت: وا عمر! قا ا
ة، هب بالسنّ ذاه! عمراه ، قوّم الأود، وأبد العمد، وا عمراه! مات نقِّ الثوب قبل العیب، وا عمر

ابن ن شرها )منجا وولکنّه قول، أصاب والله ابن الخطاب خیرها  وأبقی الفتنة، قاتلها الله ما ذرب!
 النجّار(.

یقین  که فر کنار جنازه وی،  کت و در  نظر حقیقی امیرالمؤمنین علیه السّلام درباره عمر هنگام هلا
کر نموده اند، در سخن حضرت و بنابر تفسیر امام جعفر صادق چنین است: مفضّل بن عمر  ذ

که گوید: از امام صادق  علیه السّلام پرسیدم درباره معنی فرموده امیرالمؤمنین صلوات الله علیه 
کفن پوشانده بودند، فرمود:  که او را به  نْ »چون دومی )عمر( را دید در حالی 

َ
لَيَّ أ حَبَّ إخ

َ
حَدٌ أ

َ
مَا أ

ی سَجَّ نْ هَذَا الُِْ یفَةٍ مخ صَحخ لْقَی الَله بخ
َ
ه خدا را با صحیفه ؟ محبوب تر نزد من نیست چیزی از اینکأ

کنم کفن پوشیده ملاقات  بَتْ فيخ «)پیمان نامه ملعونه( این  کُتخ تي 
َ
حیفَةَ الّ ا الصَّ ؟ فرمود: عَنٰی بهخ

کعبه نوشته شده بود. )و به ـ مقصود حضرت امیرالمؤمنین آن صحیفه 5الْکَعْبَةخ  که در  اى است 
ی لت دارد ز که بر مذمّت وی دلا که پیمان صحیفه ملعونه مشهور است(.  کسانی بود  را عمر از 

که رسول که نوشتند  کنند و نگذارند خلافت به صاحب آن  ور  الله صلّّ الله علیه و آله را تر
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 حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام است برسد.
لفاظ نهج البلاغة/ چاپ  کتاب المعجم المفهرس لأ شمسى/ جامعه  1364قمری  1406در 

ت قسمت مصادر، الدّعوا 1393آمده است و در صفحه 228مدرّسین حوزه علمیّه قم/ خطبه
یخ طبري و شرح نهج البلاغة ابن ابي الحدید و شرح ابن  ا مصادر ریثم مقطب الدّین راوندی و تار

لی در الدّعوات راوندی وجود ندارد.  آن قرار داده و
ن ر بآمده است: خدا شهرهای فلان )عم 219خطبه 721در نهج البلاغه فیض الإسلام صفحه

کجی آن را راست نمود...  وهی(  گر که )به اعتقاد   .خطاب( را برکت دهد و نگاه دارد 
ى/نهجشرحالصباغة فيبهج بی/ نشر  البلاغة/ تالیف محمّد تقی شوشتر شرح موضوعی عر

کر  482صفحه 9تهران/ جلد1376امیرکبیر/ چاپ اوّل سال انتشاراتموسّسه ایشان با ذ
وایات اصل  شواهد کند.و ر   انتساب نامه را به حضرت رد می 

بّه  128صفحه 2در سیره ابن هشام جلد -6 ید بن ثعلبة بن عبد ر آمده است: رأى عبد الله بن ز
الله! إنّه طاف بي هذه اللیلة الله صلّّ الله علیه )وآله( وسلّم فقال له: یا رسولالنداء، فأتى رسول

ناقوسا في یده، فقلت له: یا عبد الله أتبیع هذا  طائف، مرّ بي رجل علیه ثوبان أخضران يحمل
ة، قال: أفلا أدلّك علّ خیر من  الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلی الصلا
کر الأذان ثّ قال:...: فلمّا أخبر بها  کبر . . . ثّ ذ ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أ

ل فألقها علیه الله صلّّ الله علیه )وآله( رسول ؤیا حقّ إن شاء الله، فقم مع بلا وسلّم قال: إنّها لر
ل سمعها عمر بن الخطّاب وهو في بیته ،  فلیؤذّن بها، فإنّه أندى صوتا منك. فلمّا أذّن بها بلا

الله صلّّ الله علیه وآله وسلّم وهو يَرّ رداءه وهو یقول: یا نبّي الله! والذي بعثك فخرج إلی رسول
و در الله صلّّ الله علیه )وآله( وسلّم: فللّه الحمد. قد رأیت مثل الذي رأی. فقال رسولبالحقّ ل

ید: فرأیت تلك  83صفحه  4الکشف و البیان عن تفسیر القرآن )ثعلبى( جلد قال عبد الله بن ز
ل: اللیلة رجلا في المنام علیه ثوبان أخضران و يحمل ناقوسا فقلت: یا عبد الله! اتبع الناقوس؟ قا
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ة، قال: أ فلا أدلّك علّ ما هو خیر منه؟ قلت:  و ما تصنع به؟ قلت: ندعو به الناس إلی الصلا
ة  کبر إلی آخر الأذان ثّ استأخر غیر بعید، و قال: إذا قامت الصلا کبر، الله أ بلّ، قال: قل: الله أ

قامة فرادى، فلمّا استیقظت أتیت النبّي  کبر فوصف له الإ کبر، الله أ  صلّّ الله علیه و فقل: الله أ
ل فإنّه أندى منك صوتا، قال:  ؤیا حقّ إنشاء الله فاتلها علّ بلا سلّم و أخبرته بذلك فقال: إنّها ر
ل و هو یؤذّن فسمع عمر في بیته فخرج يَرّ رداءه  فخرجنا إلی المسجد فجعلت ألقیها علّ بلا

یخ مدینة و قال: ذلك أثبت.فقال: رأیت مثل الذي رأى ففرح النبّي صلّّ الله علیه و سلّم و  تار
أخبرنا أبو القاسم بن الحصین، أنا أبو عل بن المذهّب، أنبأ  15الرقم 339صفحه 4دمشق جلد

ن أبو  ید بن الحبّاب أبو الحسین العکلّ، أخبر أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، نا ز
ن عبد الله بن محمّد بن و، و أخبر ید: أنّه أري  سهل محمّد بن عمر ید، عن عمّه عبد الله بن ز ز

ل. فألقیته، فأذّن،  الأذان قال: فجئت إلی النبّي صلّّ الله علیه و سلّم فأخبرته فقال: ألقه علّ بلا
ید أن أقیم قال: فأقم أنت. فقام هو و أذّن قال: فأراد أن یقیم فقلت: یا رسول الله! أنا رأیت، أر

ل. قال أبو الحسن أحمد بن  82صفحه  4تفسیر القرآن )ثعلبى( جلدو در الکشف و البیان عن  بلا
یاد بن أیّوب و أبو بکر بن أبي النضیر  محمّد بن عمر، أبو العبّاس محمّد بن إسحاق السرّاج، ز
یح، عن نافع، عن ابن عمر أبو الحسین، قال: أبو  الأسديّ، حجّاج بن محمّد قال: قال ابن جر

یل بن عسکر، أبو سعید الحدّاد، خالد بن عبد الله الواسطيّ، عن العبّاس السرّاج، محمّد بن سه
[، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبیه. و حدیث عن الحسن بن شقیق، عبد الرحمان بن ]يحيى

إسماعیل بن عبید الخزاعيّ، محمّد بن سلمة، عن محمّد ابن إسحاق، عن محمّد بن إبراهیم، عن 
نصار ید الأ کان المسلمون حیث قدموا المدینة يَتمعون محمّد بن عبد الله بن ز يّ، عن أبیه، قال: 

ة و لیس ینادي بهنّ فتکلّموا في ذلك فاستشار رسول الله صلّّ الله علیه و سلّم فیجیبون الصلا
ة، فإذا  ة. فقال بعضهم: یقلّب رایة فوق رأس المسجد عند الصلا المسلمین فیما يَیبهم الصلا

ن رأوها أذّن بعضهم بعضا فلم ی ن مثل قر ، و قال بعضهم: بل قر عجبه ذلك، و قیل: بل نؤجّج نارا 
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ى، و لکن علیه قاموا  الیهود، فکرهه من أجل الیهود، و قیل: الناقوس، فکرهه من أجل النصار
 و أمر بالناقوس حتّی يَیب.

وایت نموده اند در:  ى بیهقِ جلدو مانند این خبرها را ر ة ک 399صفحه 1السنن الکبر تاب الصلا
بدء  ، باب1با اختلاف، سنن أبی داود جلد 269صفحه 1باب بدء الاذان، سنن الدارمي جلد

کتاب الأذان صفحه 499و  498الاذان، حدیث   706حدیث 232با اختلاف، سنن ابن ماجة 
في  باب ما جاء 139و در آن تقدیم و تأخیری است در عبارت، و سنن الترمذي صفحه 707و

ک189بدء الاذان حدیث  ة، فصل الا8نز العمّال المتقِ الهندي جلد، و  کتاب الصلا ذان، ، 
 1، سیرة ابن هشام جلد43صفحه 4، و مسند أحمد بن حنبل جلد23149الی  23139حدیث
 2، التیسیر جلد41صفحه 2، نیل الأوطار جلد101صفحه 2، السیرة الحلبیة جلد508صفحه
 و دیگران.  198صفحه

 .45آیه الحاقّة( 69سوره ) -7
.نور الثقلین:  -8  فَصَفَّ
قامة و... حدیث 302ص 3ج :الکافي -9 علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن  -1باب بدء الأذان و الإ

رارة و الفضل، : الوافي عن أبي جعفر علیه السّلام قال:. ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن ز
 18: جنوارو بحار الأ 1 -4ح 1ب 369ص 5: جیعةو وسائل الشّ  1 -6582ح 557ص 7ج

و در  همه از الکافي. 81ص 15: جالرسولو مرآة العقول في شرح أخبار آل 14ح 3ب 307ص
عن أبیه، عن ابن أبی  :از تفسیر علّ بن إبراهیم -43حدیث 130صفحه 3تفسیر نور الثقلین جلد

رارة أو الفضیل، عن أبی جعفر علیه السّلام ـ مانند الکافي  و در عمیر، عن عمر بن أذینة، عن ز
 باشدـ. تفسیر قَّی نمی

علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي  -1باب النوادر... حدیث 482صفحه 3الکافي جلد -10
هخ  ي هٰذخ وخ بَةُ؟ فقلت:  عمیر، عن ابن أذینة، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قال: ما تَرْ النّاصخ
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مْ وَ رُکُوعخ  خ ذانهخ
َ
مْ؟ فقلت: إنّهم یقولون إنّ أبّي بن جعلت فداك! فیما ذا؟ فقال: في أ مْ وَ سُجُودِهخ هخ

. قال: فقال له  وْمخ ى فيخ النَّ نْ یُرٰ
َ
نْ أ عَزُّ مخ

َ
نَّ دینَ اللهخ عَزَّ وَ جَلَّ أ کَذَبُوا، فَإخ کعب رآه في النّوم. فقال: 

فّي  . فقسدیر الصّیر کرا  و  م:.ال أبو عبد الله علیه السلا: جعلت فداك! فأحدث لنا من ذٰلك ذ
حدّثنا أبي و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله  -1ح 1ب 312ص 2: جرائععلل الشّ 

قال: حدّثنا محمّد بن عیسى بن عبید، عن محمّد بن أبي عمیر و  نه قالا: حدّثنا سعد بن عبد اللهع
فّي و محمّد بن النّعمان مؤ من الطّاق و عمر محمّد بن سنان، عن الصّبّاح السّدّيّ و سدیر الصّیر

عن أبي عبد الله علیه السلام؛ و حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله  ،بن أذینة
عنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار و سعد بن عبد الله قالا: حدّثنا محمّد بن الحسین بن أبي 

ید و محمّد بن عیسى، عن عبد الله بن  نّ و سدیر الخطّاب و یعقوب بن یز جبلة، عن الصّبّاح المز
فّي و محمّد بن النّعمان الأحول و عمر بن أذینة أنّهم حضروه،  عن أبي عبد الله علیه السلام ،الصّیر

هخ  ى هٰذخ ذَیْنَةَ! ما تَرٰ
ُ
مْ؟ فقلت: جعلت فداك إنّهم  فقال: یا عُمَرَ بْنَ أ خ مْ وَ صَلاتهخ خ ذانهخ

َ
بَةُ في أ النّاصخ

عَزُّ  یقولون إنّ أبّي 
َ
نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی أ ، إخ کَذَبُوا وَ اللهخ نصاريّ رآه في النّوم. فقال:  کعب الأ نْ بن  مخ

 . وْمخ ى فيخ النَّ نْ یُرٰ
َ
 الُله عَلَیْهخ  أ

َ
هخ صَلّّ یّخ نَبخ بّارَ عَرَجَ بخ یزَ الْجَ نَّ الَله الْعَزخ و قال أبو عبد الله علیه السلام: إخ

لٰی سَما هخ إخ هخ سَبْعا  وَ آلخ لَی ئخ هخ إخ جَ بخ کْبَرُ ...ثَُّ عُرخ
َ
کْبَرُ، الُله أ

َ
لامُ: الُله أ یلُ عَلَیْهخ السَّ ... فَقالَ جَبْرَئخ

لٰهَ  نْ لا إخ
َ
شْهَدُ أ

َ
لّاَ الُله، أ لٰهَ إخ نْ لا إخ

َ
شْهَدُ أ

َ
لامُ: أ یَةخ ... فَقالَ جَبْرَئیلُ عَلَیْهخ السَّ ماءخ الثّانخ لّاَ الُله  السَّ إخ

ثَةخ ... فَقالَ جَبْرَئیلُ عَلَیْهخ . قالَ رَسُولُ .. ماءخ الثّالخ لَی السَّ جَ بي إخ : ... ثَُّ عُرخ هخ  الُله عَلَیْهخ وَ آلخ
َ

اللهخ صَلّّ
دا  رَسُولُ  مَّ نَّ مُحَ

َ
شْهَدُ أ

َ
لامُ: أ نَّ السَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
، أ دا  رَسُولُ  اللهخ مَّ لَی السَّ مُحَ جَ بي إخ عَةخ اللهخ ... ثَُّ عُرخ ماءخ الرّابخ

، حَيَّ عَلَّ  ، حَيَّ عَلَّ الْفَلاحخ ةخ لا ، حَيَّ عَلَّ الصَّ ةخ لا لامُ: حَيَّ عَلَّ الصَّ ... فَقالَ جَبْرَئیلُ عَلَیْهخ السَّ
لائخ  ةُ، فَقالَتخ الَِْ لا ةُ، قَدْ قامَتخ الصَّ لا لامُ: قَدْ قامَتخ الصَّ کَةُ الْفَلاحخ ... فَقالَ جَبْرَئیلُ عَلَیْهخ السَّ

لَّ  یامَةخ ... فَهٰذا عخ لٰی یَوْمخ الْقخ قامُوها إخ
َ
هخ أ شیعَتخ يَ لخ ... .هخ ذانخ  57ص 7: جالوافي ةُ الْوُضُوءخ وَ الْأَ

ة في أصول و الفصول المهمّ  5 /6201ح 481ص 3: جو البرهان في تفسیر القرآن 1 -5472ح
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ئمّ  و  23ح 114ص 3: جلینو تفسیر نور الثق 1091ح 79ب 689ص 1: جة )تکملة الوسائل(الأ
نوار از الکافي. 468ص 15: جالرسولمرآة العقول في شرح أخبار آل  3ب 354ص 18: جبحار الأ

نوار از العلل و الکافي. 66ح  از العلل. 1ح 2ب 237ص 79: جبحار الأ
ا. -الفقیه:  -11  لَِّ
لامُ. -الفقیه:  -12 ٌّ عَلَیْهخ السَّ  عَلخ
براهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر ، عن حّماد، عن علّ بن إ -2ح 302ص 3: جالکافي -13

 282ص 1: جو من لا يحضره الفقیهبي عبد الله علیه السّلام قال:. منصور بن حازم، عن أ
کم -865ح وى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: ـ  ا في الکافي و ر

کرناه ـ. علّ بن  -1 -1099ح 14ب 277ص 2ج :و تهذیب الأحکام تُقیق خرسان باختلاف ذ
 إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر ، عن حّماد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله علیه

وضة الواعظین چاپ قدیم السّلام قال: ـ مانند الکافي ـ. به طور مرسل از  -313ص 2: جو ر
یف آورده است. کافيالامام صادق علیه السّلام مانند  از  3 -6584ح 558ص 7ج :الوافي شر

از الکافي و الفقیه و  -2 -6815ح 1ب 369ص 5: جیعةالفقیه، وسائل الشّ  الکافي و التذیب و
نوار  از الکافي.  96ح 91ب 62ص 40: جالتذیب، و بحار الأ

 البحار و المستدرك. -14
نوار -15 از   -4062ح 1ب 17ص 4: جو مستدرك الوسائل 54ح 13ب 156ص 81: جبحار الأ

 دعائم نقل نمودند.ال
یح قال: قال لي عطاء: سمعت عبید می128ص 2: جدر سیره ابن هشام -16 کر ابن جر باشد: وذ

ابن عمر اللیثَّ یقول: ائتمر النبّي صلّّ الله علیه )وآله( وسلّم وأصحابه بالناقوس للاجتماع 
ید أن یشتري خشبتین للناقوس إذ رأی عمر  ة، فبینما عمر بن الخطّاب یر بن الخطّاب في للصلا

ة، فذهب عمر إلی النبّي صلّّ الله علیه )وآله( وسلّم  المنام أن لا تَعلوا الناقوس بل أذّنوا للصلا
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ل  یخبره بالذي رأى وقد جاء النبّي صلّّ الله علیه )وآله( وسلّم الوحي بذلك، فَا راع عمر إلّا بلا
 خبره بذلك: قد سبقك بذلك الوحي.الله صلّّ الله علیه )وآله( وسلّم حین أیؤذّن، فقال رسول

وى الحلبّي، عن أبي العلاء، قال:  -297ص 2: جو در السیرة الحلبیّة لت لمحمّد بن الحنفیة: قر
نصار في منامه، قال: ؤیا رآها رجل من الأ کان من ر د مّ ففزع لذلك مح إنّا لنتحدّث أنّ بدء الأذان 

دینکم،  عالممالأصل في شرائع الاسلام، و  بن الحنفیّة فزعا  شدیدا  و قال: عمدتم إلی ما هو
نصار في منامه، يحتمل الصدق و الکذب  ؤیا رآها رجل من الأ کان من ر کون تقد  وفزعمتُ أنّه 

 ل ... .لباطاأضغاث أحلام، قال: فقلت له: هذا الحدیث قد استفاض في الناس. قال: هذا و الله 
کنز العمّال سري ݥݥأُ  ن: عن مسند رافع بن خدیج: لِّافصل الأذا -23138رقم 329ص 8: جو در 

بن وسط عن االأ الله إلی السماء اُوحي إلیه بالأذان فنزل به فعلّمه جبرئیل.)الطبران فيبرسول
 عمر(.

شیخ حسن بن علّّ ابن ابی عقیل عمّانی از فقهای شیعه در آغاز غیبت صغری و از  -17
 مشایخ فقیه بزرگ شیعه ابن قولویه است.

و  558ص 7و الوافي: ج 256ص 3الأحکام في شرح عبادات شرائع الإسلام: جمدارك  -18
نوار: ج 3 -6816ح 370ص 5یعة: جوسائل الشّ   7و الحدائق الناضرة: ج 122ص 81و بحار الأ

یعةهمه از  2ص  9و جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: ج 435ص کری الشخ  اند.نقل نموده ذ
أسباب بغض عائشة لأمیر المؤمنین  411ترة في حرب البصرة: صالجمل و النصرة لسیّد الع - 19

 علیه السّلام .
یب المعارف: ص - 20 ووا عن عبد الله بن الحارث قال: -198تقر دخل علّ علیه السّلام علّ  و ر

 ... . الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم  و عنده عائشة فجلس بینهمارسول
 .27جلسالم 602: صیخ الطوسّي الأمالي، الشّ  - 21
کتاب المعرفة. 45ب 195الیقین: ص - 22  فیما نذکره عن إبراهیم الثقفي أیضا من 
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رَةِ وَ : »58( الأحزاب آیه33سوره ) -23 نْیا وَ الْخخ مُ الُله فيخ الدُّ ذینَ یُؤْذُونَ الَله وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُ
َ
نَّ الّ إخ

مْ عَذابا  مُهینا  أ  «عَدَّ لََُ
که خ کسانی  ای رده و برکعنت دا و پیامبرش را آزار دهند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت لهمانا 

 آنان عذابی خوارکننده آماده نموده. 
: صالکشّّ رجال مْ أ... رسول -1012ح 528ّ جخ

ْ
نَ نْ یَلْعَ الله صلّّ الله علیه و آله فرمودند: مَنْ یَأ

  .مَنْ لَعَنَهُ الُله فَعَلَیْهخ لَعْنَةُ اللهخ 
کند که را کسى ندارد خوش که باد کسى بر خداوند نتلع  .  خداوند وی را لعنت نموده، لعنت 

 .128ص 10: جةشرح نهج البلاغ -24
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